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   این کتاب به کدام سوال مهم شما پاسخ می‌دهد؟  

آیـا اسلام فقـط بـه دنبـال آبـاد کـردن آخـرت اسـت یـا می‌خواهـد بهتریـن زندگـی ممکـن را در همیـن دنیـا 
برای ما مهیا کند؟ آیا اسلام برای رسـاندن انسـان به یک زندگی خوب و شـیرین همه‌جانبه در همین دنیا، 
گر دارد، آن طرح و برنامه‌ای که انسان‌ها را به چنین زندگی‌ای برساند که همۀ  برنامه جامع و کاملی دارد؟ ا
نیازهـای فـردی و جمعی‌شـان در عالی‌تریـن درجـۀ ممکـن و بـا کمترین آسـیب بـرآورده کند، چیسـت؟ هدف 
مولـف ایـن کتـاب پاسـخ بـه همین سـوال اسـت: چگونه می‌تـوان به بهترین زندگـی در این دنیا دسـت یافت. 

سـوالی کـه فراوان‌تریـن سـوال اصلـی همـۀ انسـان‌ها _ از هـر مذهب و ملتـی و در هر عصری_ اسـت. 

لیکـن از آنجـا کـه مؤلـف معتقـد اسـت قـرآن بهتریـن راه بـرای زندگـی خـوب را ارائـه کرده اسـت، تلاش کرده 
تـا بـر اسـاس اصلی‌تریـن مفاهیـم و آیـات »قـرآن« بـه ایـن سـوال پاسـخ دهـد. هرچنـد چهـار مفهـوم »ایمـان، 
توحیـد، نبـوت و ولایـت« جـزو اصلی‌تریـن و پرتکرارتریـن مفاهیـم مطـرح شـده در قـرآن هسـتند، امـا تبییـن 
غیرکاربـردی و صرفـاً کلامـی، اعتقـادی و آخرتـی از ایـن مفاهیـم، باعث شـده که ما از نقـش منحصر به‌فرد این 
مفاهیم و حقایق، در ارائۀ بهترین روش برای برطرف کردن مهم‌ترین نیازهای انسان و شکوفایی او در این 
دنیـا بی‌خبـر بمانیـم! و تعـداد قابـل توجهـی از کسـانی که در جسـتجوی یـک زندگی خوب هسـتند، ذهنیت  
و تصـوری بی‌فایـده و یـا ملال‌آور از ایـن مفاهیـم داشـته باشـند. کتـاب حاضـر تلاش کرده ایـن نقصان عظیم 
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، برطـرف کنـد. در واقـع ایـن کتـاب بـا یک  را بـا تبییـن منسـجم و صحیـح بخشـی از آیـات قـرآن، در حـد مقـدور
کـرد دیـن در ایجـاد جامعـۀ مطلـوب بشـر را تببیین  تبییـن منسـجم و کارکردگرایانـه از مفاهیـم اصلـی دیـن، کا
کـرده اسـت. و ایـن کار را  بـدون اینکـه بـه ورطـۀ التقـاط و تحریـف دیـن کشـیده شـود، انجـام داده اسـت! ایـن 

کتـاب، از ایـن جهـات در میـان تألیفـات اندیشـمندان مسـلمان، نـادر و کم‌نظیـر و یـا بی‌نظیـر اسـت.

   چرا این کتاب کم‌نظیر اینقدر غریب است؟!   

کلـی اندیشـۀ اسلامی در قـرآن«، شـامل متـن پیـاده شـدۀ 28 جلسـه سـخنرانی آیـت الله  کتـاب »طـرح 
العظمی سـید علی خامنه‌ای در ماه رمضان حدود 50 سـال قبل در زمان محمدرضا شـاه اسـت که سـال 92 
توسـط نشـر صهبا در یک مجلد حدود 500 صفحه‌ای در قطع وزیری منتشـر شـده اسـت. یعنی این کتاب، 
هـم نسـبتاً قدیمـی اسـت)نیم قـرن قبـل( و هـم حجمـش بـه نسـبت کتاب‌هـای امـروزی زیـاد اسـت! از طـرف 
دیگـر، صهبـا همانطـور کـه در مقدمـۀ کتـاب یـادآور شـده، »بـرای حفظ سـیر محتوای هـر جلسـه، از زدن تیتر 
خـودداری کـرده اسـت« و بـه عناویـن چهـار بخـش اصلـی کتاب)ایمـان، توحیـد، نبـوت، ولایـت( و همچنیـن 

یـک تیتـر بـرای هـر کـدام از 28 جلسـه بسـنده کـرده اسـت. یعنـی تقریبـاً هـر 18 صفحـه فقـط یک تیتـر دارد.

، از  کـه جـوان امـروز گانـی هسـتند  کتـاب، شـامل واژ کـه همـۀ عناویـن و تیترهـای 28گانـه  امـا از آنجایـی 
دبسـتان تـا دانشـگاه و از مسـجد تـا صـدا و سـیما بارهـا و بارهـا شـنیده اسـت، بنابرایـن غیرطبیعـی نیسـت که 
کـه عناویـن و فهرسـتش چیـزی جـز همـان  کتابـی مربـوط بـه 50 سـال قبـل  مخاطـب جـوان مطمئـن باشـد 
واژه‌هـای تکـراری و غیـر جـذاب نیسـت، حـرف جدیـدی نـدارد! بـه ویـژه از آنجـا کـه ایـن کتـاب اثـر شـخصیتی 
چـون رهبـر انقلاب اسـت، می‌تـوان مطمئـن بـود کـه تمـام مطالـب مهـم ایشـان در خصـوص معـارف دینـی را 
گـر چنیـن  بارهـا در ضمـن کتاب‌هـای معـارف و برنامه‌هـای صـدا و سـیما خوانـده و شـنیده‌ایم؛ بـه خصـوص ا

مطالـب منسـجمی بـوده باشـد. جالـب اینکـه همـۀ ایـن تصـورات کاملاً اشـتباه اسـت! 

کز تعلیمی و تبلیغی از مفاهیم دینی در کنار تحریف‌ها و تبلیغات دشمنان بشریت،  معرفی نادرست مرا
کتـاب  کار رفتـه در عناویـن و تیترهـای  گان بـه  باعـث شـده قشـر وسـیعی از جوانـان، خاطـرۀ دلچسـپی از واژ
نداشـته باشـند. تصورشـان ایـن اسـت کـه ایـن مفاهیـم یـک سلسـله موضوعـات صرفـاً اعتقـادی و مربـوط بـه 
جـزا و پـاداش در بهشـت و جهنـم اسـت و هیچ‌گونـه ارتباطـی به داشـتن یک زندگی خوب، یـک حال خوب، و 

یـک جامعـۀ خـوب در این دنیا نـدارد.

هرچنـد جـوان امـروز حـق دارد کـه چنیـن تصـوری نسـبت بـه ایـن کتـاب داشـته باشـد، امـا واقعیـت ایـن 
کثـر ایـن تصـورات در مـورد ایـن کتـاب، دقیقـاً برعکس اسـت! یعنـی اولاً بخش عمدۀ محتـوای این  اسـت کـه ا
کتـاب کاملاً جدیـد اسـت و دینـی کـه معرفی می‌کند با دینی که جوان شـناخته اسـت، تفـاوت زیادی می‌کند. 
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گـر امـروز یـک کتـاب بخواهیـم معرفـی کنیـم کـه بـا چنیـن جامعیتی، دیـن را نـه از جهت آثار اخـروی و  و ثانیـاً ا
اعتقـادی، بلکـه از جهـت کارکـرد و کاربـرد آن بـرای رسـیدن به یک حال خوب و سـاختن یـک زندگی و جامعۀ 

خـوب معرفـی کـرده باشـد، آن کتـاب همین کتاب اسـت!

   ایده و اقدام ما برای رفع این غربت چه بوده؟  

پـس بـه طـور خلاصـه علـت غربت این کتاب، مدفون شـدن محتواهـای »جدید، کابـردی و جذاب« ذیل 
عناوین و تیترهای به شـدت تکراری و غیر جذاب اسـت. تیترهایی که اتفاقاً برای مخاطب پنجاه سـال قبل 
خـود خیلـی هـم مناسـب، تـازه و جـذاب بودنـد، امـا الان اصلاً معرف خوبی بـرای محتوای ارزشـمند و جذاب 

داخل کتاب نیسـتند!

قدم اول گروه پژوهشـی موسسـه بیان معنوی برای رفع این غربت، اصلاح و تکمیل فهرسـت بود. سـعی 
کردیـم عناویـن و تیترهـا بـه گونـه‌ای باشـند کـه تـا حـد امـکان »تازگـی، جذابیـت و کاربـردی بـودن« محتـوای 
کردیـم تیترهـا، نماینـدگان بهتـری بـرای  کنـد. درواقـع سـعی  کتـاب را تـا حـد ممکـن بـه مخاطـب منعکـس 
محتـوای ذیـل خـود باشـند. در عیـن حـال تلاش کردیم تا آنجا که ممکن اسـت، بـه عناوین و تیترهای کتاب 
پایبنـد باشـیم و بـا اضافـه کـردن کلماتـی بـه تیترهـا، نقایـص آنهـا را برطـرف کنیم. طبعـاً در رهگذر ایـن تلاش، 
طـول تیترهـا بیشـتر شـد، امـا بـه نظرمان ارزشـش را داشـت. از طرف دیگر بخـش قابل توجهـی از متن، بدون 
تیتر بود. یعنی به طور متوسـط هر 16 صفحه از کتاب فقط یک تیتر داشـت. پس ما سـعی کردیم با افزایش 
تیترهـا کمـک کنیـم تـا مخاطـب بتوانـد در فرصـت کوتاهـی با نظم، انسـجام و محتوهای جذاب کتاب بیشـتر 

آشـنا شود. 

حاصل این تلاش، سه فهرست شد:

فهرســت مقدماتــی: کتــاب دارای 4 بخــش اصلــی  اســت کــه در مجمــوع 28 جلســه در ذیــل ایــن 4 بخــش ●	
آمده‌انــد. فهرســت مقدماتــی، شــامل عناویــن اصــاح شــدۀ »چهــار بخــش اصلــی کتــاب + جلســات 28 
گانــه« اســت. ایــن فهرســت بــه دلیــل اصــاح صــورت گرفتــه در عناویــن، ســیر کلــی محتــوای کتــاب را تــا 

حــدی خوبــی نشــان می‌دهــد. 

فهرســت متوســطه: ایــن فهرســت عــاوه بــر تیترهــای فهرســت مقدماتــی، عناویــن جزئــی بــرای هــر کــدام از ●	
28 جلســه دارد کــه در کتــاب »طــرح کلــی اندیشــۀ اســامی در قــرآن« نیســت. فهرســت عناویــن هــر جلســه 
کمــک می‌کنــد مخاطــب قبــل یــا بعــد از اینکــه آن جلســه را بخوانــد، از ســاختار مطالــب هــر جلســه اطــاع 
گــی حتــی بــرای کســی کــه قصــد خوانــدن کامــل کتــاب را دارد هــم مفیــد اســت. زیــرا بــه  پیــدا کنــد. ایــن ویژ
درک بهتــر و نیــز پایــداری و مانــدگاری مطلــب در ذهــن و همچنیــن بازخوانــی و مراجعــۀ مجــدد به مطالب 
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کمــک می‌کنــد. 

کنــاری هــم هســت. ●	 فهرســت پیشــرفته: ایــن فهرســت عــاوه بــر دو فهرســت قبلــی، شــامل عناویــن 
کــه معمــولا در حاشــیۀ صفحــات کتــاب  »عناویــن کنــاری« چیســت؟ عناویــن کنــاری، تیترهایــی هســتند 
ــا مدعــا و مضمــون کوچکتریــن بخــش محتوایــی  نوشــته می‌شــوند. هــر عنــوان کنــاری تــاش می‌کنــد ت

ــا عبــارت توضیــح دهــد. ــه ی ــراف اســت( را در قالــب یــک جمل گ ــا چنــد پارا کــه معمــولا یــک ی کتاب)

کــه در انتهــای برخــی »عناویــن کنــاری« آمــده اســت، شــمارۀ صفحــۀ آن محتــوا ●	 شــمارۀ صفحــه: اعــدادی 
در کتــاب »طرحــی کلــی اندیشــه اســامی در قــرآن« اســت. شــمارۀ صفحــات بــر اســاس نســخۀ چــاپ شــده 
گــر از نســخۀ فایــل پــی‌دی‌اف موبایلــی اســتفاده می‌کنیــد، بــه جــدول ضمیمــه در انتهــای ایــن  اســت. ا

جــزوه مراجعــه کنیــد.

پس قدم اول ما اصلاح و تکمیل عناوین کتاب بود که منجر به سه فهرست شد.

اما قدم دوم ارائۀ سه خلاصه بود؛ خلاصۀ مقدماتی، خلاصۀ متوسطه، و خلاصۀ پیشرفته:

خلاصــۀ مقدماتــی: در ایــن خلاصــه، ســعی شــده حــرف اصلــی هــر کــدام از چهــار »بخــش« کتــاب، در یــک ●	
گــراف توضیــح داده شــود.  پارا

خلاصــۀ متوســطه: در ایــن خلاصــه ســعی شــده حــرف اصلــی هــر »بخــش« کــه بــه طور متوســط حــدود 100 ●	
صفحــه اســت، در چنــد صفحــه توضیح داده شــود. 

خلاصــه پیشــرفته: در ایــن خلاصــه ســعی شــده حــرف اصلــی هــر »جلســه« در چنــد صفحــه توضیــح داده ●	
شود.

اهـداف متعـددی بـرای ایـن خلاصه‌ها متصور بود، از اهداف آموزشـی گرفته تا اهداف ترویجی و تحقیقی 
که بخشـی از آنها پیشـتر اشاره شد.

   محتوای جزوۀ حاضر چیست و چه کاربردی دارد؟   

این جزوه شـامل سـه بسـتۀ مقدماتی، متوسـطه و پیشـرفته برای آشنایی و استفادۀ بهتر از کتاب »طرح 
کلی اندیشـۀ اسلامی در قرآن« اسـت. هر بسـته شـامل یک خلاصه و یک فهرسـت است.

غـرض از فرآوری‌هـای انجـام شـده، اولاً مشـخص شـدن نظـم، طبقه‌بنـدی و انسـجام مباحـث ایـن کتـاب 
گیـری و مانـدگاری مباحث در ذهن و نیز شـکل‌گیری ارتبـاط مباحث با یکدیگر کمک  اسـت. ایـن نظـم بـه فرا
می‌کنـد. فایـده و هـدف دوم، برجسـته کـردن جذابیت‌هـای مباحـث اسـت کـه به‌طـور معمـول در حجـم زیاد 
کنـد از آنهـا باخبـر می‌شـود. یـک  کامـل مطالعـه  کتـاب را به‌صـورت  کـه  صفحـات پنهـان اسـت و فقـط کسـی 
کتـاب در مخاطـب  گویـا و سـاختارمند، می‌توانـد انگیـزۀ بیشـتری بـرای مطالعـۀ همـه یـا بخشـی از  فهرسـت 



ا یامنهار 9هوزج نیا زا هدتفاس

ایجـاد کنـد. فایـدۀ سـوم نیـز سـهولت مراجعـات بعـدی بـه بخش‌هـای مختلـف کتـاب اسـت. خلاصه‌هـا هـم 
تقریبـاً همیـن فوایـد را بـه صورت دیگری دارند و به انسـجام محتـوا در ذهن مخاطب پیش و پس از خواندن 

کمـک می‌کند. کتـاب 

در عیـن حـال بایـد مراقـب آسـیب‌ها بـود. بسـته‌های ارائـه شـده به‌هیچ‌وجـه کسـی را از مراجعـه بـه اصـل 
گر  متـن بی‌نیـاز نمی‌کنـد. اختصـار گاهـی اوقات ممکن اسـت رهزن باشـد و همۀ مقصـود را نرسـاند. بنابراین ا
برخـی عناویـن یـا عبارت‌هـای خلاصـه بـه نظـر شـما نادرسـت می‌آیـد، قبـل از قضـاوت نهایـی حتمـاً بـه اصـل 
کتـاب مراجعـه کنیـد تـا مطمئـن شـوید کـه مطلـب را درسـت متوجـه شـده‌اید. در فهرسـت پیشـرفته، شـمارۀ 
صفحه مشخص شده تا کار مراجعه به کتاب طرح کلی اندیش اسلامی قرآن، که دم دست‌ترین آن، نسخۀ 
پی‌دی‌اف موبایلی و رایگان آن اسـت، برای همه سـهل و آسـان باشـد. با وجود همۀ تلاش‌ها برای ارائۀ یک 
گـر توانسـتید بـه رفـع آن کمـک کنیـد. فایـل  محصـول خـوب، عـذر مـا را بـرای نقایـص و کاسـتی‌ها بپذیریـد و ا
متنـی)word( ایـن جـزوه در دسـترس عمـوم قـرار داده‌ شـده تـا امـکان اسـتفادۀ بیشـتر و یـا اصلاح آن توسـط 

مربیـان و محققـان ارجمند فراهم باشـد.

ح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن« را از کجا تهیه کنیم؟       متن کامل کتاب »طر

نســخۀ کاغــذی کتــاب را می‌توانیــد از خــود انتشــارات صهبــا )sahba.ir( و یــا ســایت‌ها و کتابفروشــی‌های ●	
سراســر کشــور تهیــه کنیــد.

نسخه الکترونیکی کتاب با قیمت ارزان‌تر در کتاب‌خوان )اپلیکیشن( طاقچه موجود است.●	

کــه مناســب بــرای مطالعــه در موبایــل اســت، بــه صــورت رایــگان در ســایت ●	 فایــل پــی‌دی‌اف )pdf( کتــاب 
نشــر صهبــا منتشــر شــده اســت و در صفحــه ویــژۀ »کتــاب طــرح کلــی اندیشــۀ اســامی«، در صفحــۀ اول 

ســایت panahian.ir نیــز موجــود اســت.

گــر ترجیــح می‌دهیــد صــوت ایــن جلســات را بــا صــدای خــود ســخنران گــوش کنیــد، صــوت ایــن جلســات ●	 ا
در هــر دو ســایت فــوق موجــود اســت.





سطـــــــــــــح 
مقدمـــاتی





طرح مسئله
آیـا اسلام فقـط بـه دنبـال آبـاد کـردن آخرت اسـت یا بـرای آباد کـردن زندگی در این دنیا، و رسـیدن انسـان 
گـر دارد، طـرح و برنامـۀ اسلام بـرای یـک زندگـی اجتماعـی موفـق کـه  بـه یـک زندگـی خـوب هـم برنامـه دارد؟ ا
نیازهـای فـردی و جمعـی انسـان‌ها در ایـن دنیـا را بـه بهتریـن نحو و با کمترین آسـیب برآورده کند، چیسـت؟ 
هدف مولف در این کتاب پاسـخ به همین سـوال اخیر اسـت. در واقع مولف تلاش کرده بر اسـاس مهمترین 
کـه چهـار  آیـات قـرآن، بـه فراوان‌تریـن و اصلی‌تریـن سـوال همـۀ انسـان‌ها در ایـن دنیـا، پاسـخ دهـد. از آنجـا 
مفهـوم ایمـان، توحیـد، نبـوت و ولایـت، جـزو اصلی‌ترین و پرتکرارترین مفاهیم مطرح شـده در قرآن هسـتند، 
نویسـنده بـا تبییـن ایـن مفاهیـم از طریـق آیـات قـرآن، نقـش هـر کـدام از ایـن مقاهیـم را در بنـا کـردن زندگی و 

جامعـۀ مطلـوب انسـان بیـان کـرده اسـت. مطالـب چهار بخـش این کتاب بـه اختصار عبارتنـد از:

بخش اول: ایمان؛
 ویژگی‌ها‌ و ثمرات

از نـگاه عقلـی و تجربـی، بـرای خوشـبخت شـدن در زندگـی، چـه بی‌دیـن و مادی‌گرا باشـید و چـه دیندار و 
خداپرسـت، 12 شـرط لازم اسـت؛ ایمـان حقیقـی ایـن شـروط را تأمیـن می‌کند و موجب خوشـبخت شـدن در 

زندگی می‌شـود.

خلاصۀ  کتاب )سطح مقدماتی(
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بخش دوم: توحید؛
روح توحید و تأثیر آن در زندگی اجتماعی و فردی

توحید به معنی باور داشتن قدرت مطلق خدا و در نتیجه آزاد شدن از اطاعت غیرخدا است. فایدۀ آن 
از جهت اجتماعی، رهایی جامعه از اطاعت غیرخدا و از بین رفتن طبقات اجتماعی اسـت که منشـأ اصلی 
نابسـامانی‌های مـردم اسـت. از نظـر فـردی و روانـی نیـز توحیـد باعـث ایجـاد وسـعت دیـد و شـجاعت و از بین 

کامی‌های انسـان اسـت. کثر بدبختی‌ها و نا رفتـن تـرس اسـت کـه عامل ا

بخش سوم: نبوت؛
فلسفه، اهداف، معارضین و نتایج نبوت و لازمۀ شهادت به نبوت

نبـی، ابتـدا خـودش از درون برانگیختـه )مبعـوث( می‌شـود، آنـگاه عـزم ایجـاد انقلاب )بعثـت؛ برانگیختـی 
و تحـول( در جامعـه می‌کنـد، و بـرای تحقـقِ لازمـۀ ایـن تحـول، یعنـی انسان‌سـازی، دنبـال تشـکیل حکومـت 
گـرو جامعـۀ طبقاتـی و تبعیض‌آلـود اسـت، بـا او معارضـه  کـه منافعشـان در  کسـانی  مـی‌رود. و در ایـن مسـیر 
گر در این شـهادت صادق باشـد، باید در راه تحقق  می‌کنند. اما هرکسـی که به رسـالت او شـهادت می‌دهد، ا

هـدف رسـول، کـه درسـت کـردن و آبـاد کـردن دنیـا اسـت، تلاش کنند.

بخش چهارم: ولایت؛
ثارش در زندگی، معنا و آسیب طاغوت در زندگی و  معنای هجرت معنا و  مراتب ولایت و آ

انبیـاء بـرای تحقـق هدفشـان یعنـی جامعه‌سـازی، نیازمنـد یـک جمـع به‌هم‌پیوسـته، یعنـی ولایت‌مـدار 
هسـتند، کـه ایـن ولایت‌مـداری اولاً بـه معنـی به‌هم‌پیوسـتگی مؤمنیـن بـا همدیگـر )ولایـت عرضـی( و بـا ولـی 
)ولایـت طولـی(، در هـدف، فکـر و عمـل اسـت و ثانیـاً به معنی عدم وابسـتگی و تأثیرپذیـری از کفار و طواغیت 
اسـت. و مهم‌تریـن کارکـرد ولایـت در جامعـه، شـکوفایی استعدادهاسـت؛ برخلاف طاغوت که اثـرش نابودی 
و اسـتثمار اسـتعدادها در جهت منافع طواغیت اسـت. راه رسـیدن جامعه به این شـکوفایی نیز، »هجرت« 

از اسـارت طاغـوت، بـه محیـط امـن و آزاد یـک جامعـۀ ولایتمدار اسـت.



بخش اول: ایمان؛
گاهانه، زاینده، پاینده( و ثمرات آن )نقش آن در زندگی خوب( ویژگی‌های ایمان )آ

گی‌های مؤمن )1( ]جلسه1[ نشانه‌های ایمان؛ ویژ
گی‌های مؤمن )2( ]جلسه2[ نشانه‌های ایمان؛ ویژ

گاهانه گی‌های ایمان حقیقی: 1. آ ]جلسه3[ ویژ
گی‌های ایمان حقیقی: 2. زاینده و همراه با تعهدات عملی ]جلسه4[ ویژ

گی‌های ایمان حقیقی: 3. همیشه و همه‌جا ]جلسه5[ ویژ
]جلسه6[ آثار ایمان حقیقی در رسیدن به یک زندگی خوب

]جلسه7[ آثار ایمان در قرآن، همان شروط خوشبختی در دنیا!

فهرست کتاب )سطح مقدماتی(
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بخش دوم: توحید؛
معنــای توحیــد )آزادی( و تأثیــر توحیــد بــر زندگــی فردی )وســعت دیــد، شــجاعت( و اجتماعی 

)نفــی طبقــات اجتماعی(

]جلسـه8[ توحیـد یعنـی همـۀ جهـان وابسـته بـه قـدرت بالاتر اسـت، و همـه، بـردگان و بندگان اوینـد )توحید 
در جهان‌بینـی اسلام(

کارکردگرایانـه بـه توحیـد، وابسـتگی جهـان و انسـان بـه قـدرت برتـر و عبودیـتِ برابـرِ  ]جلسـه9[ ضـرورت نـگاه 
همـۀ موجـودات در برابـر خـدا )توحیـد در ایدئولـوژی اسلام(

]جلسه10[ روح توحید، نفی اطاعت غیرخدا )عبادت و اطاعت انحصاری خدا(
]جلسـه11[ معنـای عبـادت، اطاعـت از غیرخـدا چـه در فرمان‌هـای شـخصی و چه در قوانیـن اجتماعی یعنی 

شـرک )روح توحیـد نفـی عبودیت غیرخدا(
]جلسه12[ مهم‌ترین اثر اجتماعی توحید: نفی طبقات اجتماعی )توحید و نفی طبقات اجتماعی(

]جلسه13[ تأثیر توحید در زندگی فردی: وسعت دید، شجاعت )تأثیرات روانی توحید(

بخش سوم: نبوت؛
فلســفۀ نبــوت، اثــر نبــوت در حــالات درونــی و پیرامونــی نبــی، اهــداف )انسان‌ســازی از طریــق 
ــه  ــهادت ب ــۀ ش ــدت( و لازم ــدت و کوتاه‌م ــج نبوت)بلندم ــوت، نتای ــن نب ــت(، معارضی حکوم

نبــوت )تــاش بــرای آبادانــی دنیــا(

]جلسه14[: فلسفۀ نبوت و ارسال رسول؛ عدم کفایت عقل و غریزه برای هدایت بشر
]جلسه15[: بعثت و برانگیختگی درونی نبی، مقدمۀ بعثت بیرونی و اجتماعی )بعثت در نبوت(

]جلسـه16[: هـدف بعثـت انبیـا، جامعه‌سـازی و در رأس آن نفـی طبقـات اجتماعـی )رسـتاخیز اجتماعـی 
نبـوت(

]جلسه17[: اهداف نبوت؛ انسان‌سازی از طریق ایجاد حکومت
]جلسه18[: انبیا حرف آخر، یعنی »ایجاد حکومت« را، همان اول می‌گفتند )نخستین نغمه‌های نبوت(

]جلسه19[: گروه‌های معارض؛ طواغیت، اشراف، خوش‌گذران‌ها، نخبگان مذهبی
]جلسه20[: انبیا از منظر یک فعالیت دسته‌جمعی، موفق بودند )فرجام نبوت ]1[(

]جلسـه21[: برخـی انبیـا بـا دو شـرط ایمـان و صبـر مـردم، در زمـان خودشـان هـم موفق شـدند )فرجـام نبوت 
)]2[
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]جلسـه22[: لازمـۀ شـهادت بـه نبـوت و ایمـان بـه رسـول، »پیگیـری« اهـداف او از جملـه آبادانـی دنیاسـت 
)تعهـد »ایمـان بـه نبـوت«(

بخش چهارم: ولایت؛
)شــکوفایی  اجتماعــی  زندگــی  در  ثــارآن  آ طولــی(،  ولایت)عرضــی،  مراتــب  ولایــت،  معنــای 

اســتعدادها( اســتثمار  و  )نابــودی  طاغــوت  ولایــت  آســیب  و  اســتعدادها( 

]جلسه23[: ولایت یعنی »به هم‌پیوستگی« با مؤمنین و ولی، و »گسستگی« با جبهۀ مقابل ولی )ولایت(
]جلسـه24[: دو جهـت ولایـت در قـرآن؛ حفـظ پیوسـتگی داخلـی و نفـی وابسـتگی خارجـی، ضـرورت ولـی و 

قـدرت متمرکـز بـرای حفـظ پیوسـتگی و نفـی وابسـتگی )پیوندهـای امـت اسلامی(
]جلسه25[: ثمرات اجتماعی و فردی ولایت و معنای ولایت در انسان و جامعه )بهشت ولایت(

کـم بـودن خـدا بـه عنـوان ولـیّ واقعـی در جامعـه، و هـر آنکـه خـدا بـه نـام یـا نشـانی بـه ولایـت  ]جلسـه26[: حا
می‌گمـارد )در پیرامـون ولایـت ]1[(

]جلسـه27[: پیامدهـا و آثـار سـوء عـدم پذیـرش ولایـت خـدا و پذیرش ولایـت غیرخدا؛ آسـیب‌های اجتماعی 
ولایـت طاغـوت و شـیطان؛ نابـودی یا اسـتثمار اسـتعدادها )در پیرامـون ولایت ]2[(

]جلسـه28[: معنـای ولایـت شـیطان، آسـیب‌های اجتماعـی ولایت طاغوت؛ تسـلط بـر اسـتعدادها و نیروها و 
ابتکارهـا و سـلب آزادی و بی‎اختیـار کـردن انسـان‌ها. هجـرت یعنـی رهـا شـدن از قید و بندهـای نظام جاهلی 

و رسـیدن بـه محیـط آزاد اسلامی )در پیرامـون ولایت ]3[(





سطـــــــــــــح 
متوسـطه





بخش اول: ایمان؛
گاهانه، زاینده، پاینده( و ثمرات آن )نقش آن در زندگی خوب( ویژگی‌های‌ ایمان)آ

 الف( سه ویژگی ایمان حقیقی  
	1 گاهانه باشد، نه کورکورانه، مقلدانه و متعصبانه.. آ

زاینـده و همـراه بـا تعهـدات عملـی باشـد. یعنـی زایـش و فایـدۀ عملـی داشـته باشـد. نـه اینکـه در عمـل .2	
اثری نداشـته باشـد.

پاینده باشد، یعنی همیشگی و همه‌جایی باشد، نه مقطعی و موسمی و گذرا. .3	

 ب( شروط خوشبختی  
برای اینکه انسـان در زندگی خوشـبخت شـود، چه خداپرسـت و دین‌دار باشـد و چه مادی‌گرا و  بی‌دین، 
گر  عقلاً  12 شرط لازم هست. )به عنوان مثال: اینکه هدف را بشناسد و راه رسیدن به آن را بداند و یا اینکه ا

خطایی کرد، بتواند جبران کند، نه اینکه غیر قابل جبران باشـد.( 

خلاصۀ کتاب )سطح متوسطه(
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 ج( خوشبختی، ثمرۀ ایمان حقیقی   
ایـن دوازده »شـروط خوشـبختی«، همـان وعده‌هایـی اسـت که خداونـد در قرآن به مؤمنین داده اسـت. 
گـی کـه گفتیـم باشـد، تمـام  بنابرایـن هرکسـی ایمـان حقیقـی داشـته باشـد، یعنـی ایمـان او دارای آن سـه ویژ
وعده‌هـای الهـی بـه مؤمنیـن در قـرآن، یعنـی همـان شـروط خوشـبختی، شـامل حـال او می‌شـود و در زندگـی 

خوشـبخت می‌شـود.

بخش دوم: توحید؛
روح توحیــد )آزادی( و تأثیــر آن در زندگــی اجتماعی)نفــی طبقــات اجتماعــی( و فردی)وســعت 

دیــد، شــجاعت(

 مقدمه( خشک و بی‌اثر بودن مباحث توحید متکلمین   
روشـی کـه متکلمیـن در بحـث توحیـد دارنـد، اسـتفاده از بحث‌هـای فلسـفی و اسـتدلالی بی‌اثر و خشـک 
اسـت. مباحث متکلمین دربارۀ توحید، صدها سـال به صورت فریبنده از نظر ظاهر و بی‌مغز از نظر باطن، 
غ از ارتبـاط بـا دنیـای خـارج بحـث شـده اسـت. نبایـد توحیـد را بـه صـورت یـک پاسـخ  بـه صـورت مجـرد و فـار
خشـک بـه یـک سـؤال علمـی و مغـزی مطـرح کـرد. بلکـه بایـد توحیـد را بـه صـورت مسـئله‌ای کـه دانسـتن یـا 
ندانسـتن آن، بـرای زندگـی انسـان حیاتـی و تعیین‌کننـده باشـد، مطرح کـرد. توحید باید در زندگی اثر داشـته 
کـه بیـکارانِ اجتماعـی توحیـد را مطـرح  باشـد، چـه در روابـط اجتماعـی و چـه در زمینـۀ حکومـت. آنجـوری 
می‌کننـد، فـرق دارد بـا آنجـوری کـه یـک فرد متعهد، توحید را مطرح می‌کند. یک فرد که احسـاس مسـئولیت 
اجتماعـی نـدارد، توحیـد را اینجـوری مطرح می‌کند: »آیا خدایی هسـت یا نیسـت؟ خُب، حالا هسـت، چه‌کار 
کنیـم؟ یـا نیسـت، چـه‌کار کنیـم؟« بایـد دیـد بـودن و نبـودن خـدا در وضع زندگـی و نظام اجتماعی چـه تأثیر و 

تغییـری ایجـاد می‌کند؟

در ادامـه از دو منظـر بـه توحیـد می‌پردازیـم؛ الـف( معنـای توحیـد ب( تأثیـر توحید در زندگـی )اجتماعی، 
فردی(

 الف( معنای توحید  
توحید، باور »قدرت مطلقۀ خدا« اسـت. وقتی باور کردیم خدا قدرت مطلق اسـت و همۀ قوانین زندگی 

تابع اراده و قدرت اوست، سلطۀ غیرخدا را نمی‌پذیریم.
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 ب( تأثیر توحید در زندگی اجتماعی   
روح توحیـد، نفـی بردگـی غیرخـدا و »آزاد شـدن« از قیـد و بنـد بندگـی غیرخدا اسـت. عـدم بندگی غیرخدا 
یعنـی عـدم اطاعـت و نپذیرفتـن سـلطۀ غیرخـدا. غیرخـدا ممکـن اسـت یـک قـدرت سیاسـی یا مذهبـی، یک 

دوسـت، یـک عامـل درون انسـان )مثلاً شـهوت، حسـادت(، یـا یـک قانون غیرالهی باشـد.

بنابرایـن مهم‌تریـن تأثیـر توحیـد در زندگـی اجتماعی، »نفی طبقات اجتماعی« اسـت. جامعۀ توحیدی، 
یـک جامعـۀ بی‌طبقـه اسـت کـه گروه‌هـای انسـانی بـر حسـب حقـوق و مزایـا از هـم جـدا نشـده‌اند؛ بلکـه همه 
زیـر یـک سـقف حقوقـی زندگـی می‌کننـد. در جامعۀ توحیدی، همه، متناسـب با اسـتعداد و تلاش خودشـان 
می‌تواننـد بـه عالی‌تریـن مقامـات برسـند. پـول، دانـش و مقـام سیاسـی بـا تلاش بـه دسـت می‌آیـد و راه تلاش 
بـرای همـگان بـاز اسـت. در واقـع، توحیـد بـه معنـای »تدبیـر و خلـق و آفرینـش و ادارۀ جهـان را از یـک خـدا و 

یـک منبـع قـدرت دانسـتن«، ضامن نفـی طبقات اجتماعی اسـت. 

 ج( تأثیرات روانی توحید )تأثیر توحید در زندگی فردی(  
در اثر توحید:

	1 انسـان دارای »وسـعت افـق دیـد« می‌شـود. موحـد از تنگ‌نظری‌هـا و کوته‌بینی‌هـا آسـوده اسـت. افـق .
دیـد و فکـر و ذهـن انسـان موحـد محـدود و متوقـف بـه نیازهـای مادی و پسـت نمی‌شـود، بلکه صدها 
نیـاز بزرگتـر و مهم‌‎تـر انسـان را هـم می‌بیند. موحـد آینده را در مقابل خود بی‌نهایت وسـیع می‌بیند. او 

بـرای دنیـا آخـری قائـل نیسـت، زیـرا آخر دنیـا را متصل به آخـرت می‌بیند.

ریشـۀ تـرس در انسـان موحـد، یعنـی کسـی کـه اعتقـاد به قـدرت مطلق خدا دارد، خشـکانده می‌شـود. .2	
ترس‌هـا ریشـۀ بدبختی‌هـا در زندگـی انسـان‌ها اسـت؛ تـرس و بیـم و هـراس، دنیـا و آخـرت را از انسـان 
بـه  انسـان‌ها  می‌شـود  باعـث  تـرس  و  می‌دهنـد  انجـام  را  جنایـات  بزرگتریـن  ترسـوها  می‌کنـد.  سـلب 
کـه در  جهالت‌هـا و حقارت‌هـا تـن بدهنـد. مهم‌تریـن تأثیـر روانـی توحیـد در روح انسـان ایـن اسـت 
کـه هـدف وجـود خـود تشـخیص می‌دهـد، از دشـمنان ایـن راه  راه خـدا و در راه تکلیـف، در راه آنچـه 
کـه در بخش‌هـای بعـدی تبییـن می‌شـود، خوشـبختی انسـان در اثـر آزادی و  نمی‌هراسـد. )راه خـدا 

شـکوفایی اسـتعدادهای انسـان اسـت.(
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بخش سوم: نبوت؛
ــازی از  ــداف نبوت)انسان‌س ــی، اه ــون نب ــالات درون و پیرام ــوت در ح ــار نب ث ــوت، آ ــفه نب فلس
طریــق حکومــت(، معارضیــن نبــوت، نتایــج نبوت)بلندمــدت و کوتاه‌مــدت(، لازمۀ شــهادت 

بــه نبــوت )تــاش بــرای آبادانــی دنیــا(

 الف( لزوم پرهیز از مباحث کم‌فایدۀ متکلمین در باب نبوت  
گرچـه در جای خود  مباحثـی کـه در زمینـۀ نبـوت، در نـوع کتـب کلامی انجام می‌گیرد، مسـائلی اسـت که ا
حرف‌هـای درسـت، بلکـه حرف‌هـای لازمـی اسـت، امـا حـرف درسـت بـودن، لزومـاً بـه ایـن معنـا نیسـت کـه مـا 
در ایـن زمـان، در ایـن شـرایط، بـا ایـن نیازهـا، آن حـرف درسـت را اینجـا مطـرح کنیـم. ما باید ببینیـم در میان 
درسـت‌ها، کـدام لازم اسـت؟ در میـان لازم‌هـا، کـدام لازم‌تـر اسـت؟ در میـان لازم‌ترهـا، کـدام فـوری اسـت؟ در 
کردیـم، بحث‌هـای بعـد.  کـدام فوتـی و حیاتـی سـت؟ اول آن را بگیریـم، از آنکـه فراغـت پیـدا  میـان فوری‌هـا، 
بنابرایـن مـا در بحـث نبـوت، از بحث‌هایـی کـه معمـولاً متکلمین در کتاب‌هـا انجام داده‌اند، هیـچ کدامش را 
مطـرح نمی‌کنیـم، مگـر یـک مـورد در حد یک مقدمۀ کوتاه، و آن این اسـت که »فلسـفۀ نبـوت«، عدم کفایت 

عقـل و غریـزۀ انسـان برای هدایت انسـان اسـت.

 ب( بعثت درونی مقدمۀ بعثت بیرونی نبی  
بعـد از دریافـت پیـام خـدا چـه حالاتـی در پیغمبـر و نبـی و در جهـان پیرامونـش بـه وجـود می‌آیـد؟ سـخن 
دربـارۀ رابطـۀ نبـوت بـا بعثـت اسـت. »بعثـت« بـه معنـای »برانگیختگـی« و حرکـت بعـد از رخـوت و سسـتی و 

رکـود اسـت. و نبـی دو برانگیختگـی دارد:
	1 »بعثت درونی« و انقلابی در وجود خود پیامبر و سپس در اثر آن:.

»بعثت بیرونی« و ایجاد یک رستاخیز عظیم در متن جامعه..2	

گـر خـودش عـوض نمی‌شـد، نمی‌توانسـت دنیـا را عـوض کند. تـا حـالِ درونی نبی برانگیخته نشـود،  نبـی ا
، تا بدانند که تا خودشـان عوض  نمی‌تواند حال جامعه را تغییر دهد. این درسـی اسـت برای پیروان پیغمبر
، اول آتـش بـه جـان خـودش زده شـد که  نشـوند، برانگیختـه نشـوند، نمی‌تواننـد دنیـا را عـوض کننـد. پیغمبـر
توانسـت انسـانی درسـت کنـد کـه جانـش را از دسـت بدهـد، امـا فکـرش را از دسـت ندهد. فایدۀ خبر داشـتن 
گـر نبـی خـودش عـوض  کـه بدانیـم ا از »بعثـت درونـی انبیـا و حالاتشـان قبـل از بعثـت بیرونـی« ایـن اسـت 

نمی‌شـد، نمی‌توانسـت دنیـا را عـوض کنـد.
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بعـد از اینکـه دگرگونـی در وجـود نبـی اتفـاق افتـاد، نوبـت آن اسـت کـه همیـن تحـول و دگرگونـی در محیط 
خارجـی و در متـن واقعیـت اجتمـاع انجـام بگیـرد. نـام بعثـت بیرونـی انبیـا را می‌تـوان انقلاب گذاشـت.

پیغمبر پس از بعثت درونی، وقتی وارد اجتماع می‌شـود، جامعه‌ای که در آن تبعیض اسـت را تبدیل به 
جامعۀ آباد، آزاد و بی‌تبعیض و انسـانی می‌کند.

انبیـا وقتـی در یـک جامعـه ظهـور می‌کننـد، مثـل یـک آدم حکیم فرزانۀ دانشـمندی نیسـتند کـه کوهی از 
معلومـات اسـت و در گوشـۀ خانـۀ خـودش نشسـته تـا مـردم بیایند و از فیـض و دانش او اسـتفاده کنند؛ مثل 
چنیـن آدمـی نیسـت. او مثـل شـعلۀ سـوزانی آرام و قـرار نـدارد، یـک نگاهی بـه وضع اجتمـاع می‌کند، می‌بیند 
ایـن سـاختمان اجتمـاع غلـط پایه‌گـذاری شـده اسـت، برخلاف اسـلوب معمـاری فطـرت انسـان قـرار گرفتـه، 
ایـن جامعـه را از اسـاس زیـر و رو می‌کنـد. او امتیـازات حقوقـی که بر مبنای طبقـات اجتماعی به افراد خاصی 
کـه بـرای عـدۀ خاصـی وجـود دارد، همـۀ اینهـا را در اختیـار  داده می‌شـود و همچنیـن فرصت‌هـا و امکاناتـی 

همـگان قـرار می‌دهد.

آنچـه کـه او از وضـع موجـود زمـان خـود می‌بیند، وضع باطل اسـت؛ یعنی برخلاف فطرت انسـان و جهان 
اسـت و آنچـه کـه او می‌خواهـد انجـام دهـد، وضـع حـق اسـت؛ یعنـی بـر طبـق فطرت جهانی و انسـانی اسـت. 
حق یعنی هر چیزی که مطابق با فطرت و سـاختار وجود انسـان و جهان اسـت، و باطل یعنی هر چیزی که 
بر خلاف ساختار واقعی انسان و جهان است. ساختار باطل جامعه، ممکن است قانونی باشد که برخلاف 
فطـرت جهـان و سرشـت انسـان وضـع شـده اسـت. پـس پیغمبرهـا نظـام جاهلـی، یعنـی »نظـام غیرعادلانـه، 
غیرفطـری وغیرانسـانی جاهلـی« را بـه »نظـام الهـی در قـوارۀ یـک اجتمـاع توحیـدی )دارای طبقـۀ واحـد و 

بـدون تبعیـض(« تبدیـل می‌کنند. 

در آن جامعۀ سـاخته و پرداخته انبیا، کسـی حق ندارد بگوید مرا مصالح و دردسـرهای خودم بس اسـت 
و بـه کارهـای دیگـران نمی‌رسـم؛ بـرای اینکـه همـه بـا هـم، اعضـای یـک پیکر و بدن هسـتند. خطوط اساسـی 
 ، گاهـی، عـدل، طبقـۀ واحـد، نفـی طبقـات اجتماعـی، نفـی جمـع ثـروت و اسـتثمار آن جامعـه، وجـود علـم و آ
نفـی اسـتبداد و حکومـت مطلقـه، نفـی طرفـداری از باطـل و نفـی الزام و اجبـار به طرفـداری از حق و حقیقت 

است.

 ج( هدف نبوت  
هدف اصلی و اوّلی پیغمبران الهی، این اسـت که انسـان را به خودشـکوفایی و بالفعل کردن اسـتعدادها 
و توانایی‌هایـش برسـانند. هـدف نبـوت انسان‌سـازی اسـت. امـا انبیـا بـرای تحقـق ایـن هـدف از چـه روشـی 
کمیـت بوده اسـت. تربیت فـردی، موعظه‌کاری،  اسـتفاده می‌کننـد؟ روش انبیـا بـرای انسان‌سـازی، ایجـاد حا
مدرسـه‌بازی و تربیـت فـردی در شـأن انبیـا نیسـت، کار انبیـا تربیـت فـردی نیسـت؛ بلکـه انبیـا از طریـق تغییـر 
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کمیـت، محیـط متناسـب و مسـاعد را بـرای تربیـت انبـوه انسـان‌ها آمـاده  سـاختارهای اجتماعـی و ایجـاد حا
می‌کننـد.

کننـد؛  انبیـا در ابتـدای دعـوت خودشـان، مـردم را سـرگرم نمی‌کردنـد تـا اول از ایـن طریـق آنهـا را جـذب 
بلکـه از همـان اول، حـرف آخـر خودشـان، یعنـی »نفـی طبقـات اجتماعـی، تغییـر سـاختارهای اجتماعـی و 
ایجـاد حکومـت« را می‌زدنـد. معارضیـن انبیـا هـم چـون از همـان اول هـدف پیامبـر را فهمیدنـد، بـا ایشـان 
معارضـه و مخالفـت کردنـد. چـرا انبیـا صراحـت لهجـه داشـتند و از اول هـدف اصلـی خودشـان را می‌گفتنـد؟ 
چـون مـردم بایـد بـا بصیـرت دیـن‌داری کننـد. چـرا مـا طلبه‌هـا مثـل انبیـا از توحیـد شـروع نمی‌کنیـم، و مثلاً 
بـه گفتـن جزئیـات چگونگـی حضـور نکیـر و منکـر در قبـر می‌پردازیـم؟ انبیـا هیچ‌وقت بـرای مـردم مغلق‌گویی 
نکردند، هیچ‌وقت اصطلاحات فیلسـوف‌مآبانه به مردم تحویل ندادند، فلسـفه‌بافی نکردند، صاف و راسـت 

و صریـح بـا مـردم حـرف زدنـد.

 د( گروه‌های معارض  
گـر پیغمبـری در یـک جامعـۀ جاهلـی بیایـد و هـدف خـودش را مطـرح کنـد، یعنـی بگویـد کـه می‌خواهـد  ا
کنـد، چـه کسـانی بـا او در ایـن  طبقـات اجتماعـی را بـر هـم بزنـد و نظـام اجتماعـی مبتنـی بـر عدالـت برقـرار 
کـه از  کـه بـا پیغمبـر مبـارزه می‌کننـد، همان‌هایـی هسـتند  کسـانی  کردنـد؟ اولیـن  اجتمـاع مبـارزه خواهنـد 
اختلاف طبقاتـی زنده‌انـد. بـرای اینکـه دیگـر نمی‌تواننـد مـردم و نیروی آنهـا را به ناحق در خدمت خودشـان 

گروه‌انـد: 1. »مترفیـن« 2. »طواغیـت« 3. »ملأ« 4. »احبـار و رهبـان«. بگیرنـد. »معارضیـن انبیـا« چهـار 

گروه اول مترفین هستند. یعنی ثروت‌اندوزانی که ثروتشان را از راه نامشروع کسب کرده‌اند و خلق‌وخوی 
اشـرافی‌گری دارند. گروه دوم، طواغیت یعنی حکّام مسـتبد هسـتند. زیرا وقتی توحید وارد یک جامعه شـد، 
معنایش نابودی فرعون‌ها اسـت و در رأس این جامعه خدا خواهد بود نه فرعون. گروه سـوم، سـران و رؤسـا 
هسـتند کـه در قـرآن از آنهـا بـه عنـوان »ملأ« یـاد شـده اسـت. ملأ در لغـت یعنـی کسـانی کـه ظاهرشـان چشـم 
انسـان را کور می‌کند. کارگزاران حکام مسـتبد، از وزرا تا وکلا. گروه چهارم هم احبار و رهبان هسـتند. کسـانی 
گاهی دادن به مردم اسـت. اما برای حفظ  که با مغزهای مردم سـروکار دارند و رسـالت اصلی‌شـان آموزش و آ
گاهـی نگه‌می‌دارنـد )درسـت  موقعیـت اجتماعـی و بقـای ریاسـت معنـوی خودشـان، مـردم را در جهالـت و ناآ

برخلاف رسـالت اصلی‌شـان(. اینها سـردمداران مذهب هسـتند؛ اما مذهب غیرواقعی و خرافی.

کـم مسـتبد، و در کنـار او هامـان بـه عنـوان ملأ و وزیـر او، قـارون هـم بـه عنـوان یـک  فرعـون نمونـۀ یـک حا
ثروت‌انـدوز، هـر سـه در مقابـل حضـرت موسـی)ع( می‌ایسـتند و بعد از حضرت موسـی)ع( نیز همیـن احبار و 
رهبان، معارضین اصلی نبوت او شـدند. و لذا مبارزۀ حضرت عیسـی)ع( قبل از اینکه با امپراطور روم باشـد، 

بـا احبار و رهبـان بود.
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 هـ( نتایج تلاش انبیا )کوتاه‌مدت و بلندمدت(  
الف( بلندمدت: سلسـلۀ انبیا در حرکت کلان خودشـان و در یک نگاه دسـته‌جمعی موفق بودند؛ شـبیه 
گرد را انجام می‌دهد و معلم سـال دوم  معلمان اول تا ششـم ابتدایی که هر معلم سـهم خودش در رشـد شـا
نیـز سـهم خـودش را انجـام می‌دهـد و هرکـدام او را بـه یـک سـال جلـو می‌برنـد. هرچنـد در همیـن اثنـا، وقتـی 
گرد در اثر  کـه او بـه کلاس بالاتـری رسـید، معلـم جـان خـودش را سـر ایـن کار از دسـت داده باشـد، امـا ایـن شـا
کـرده اسـت. بنابرایـن بـه خاطـر زحمـات انبیـا،  زحمـات ایـن سلسـلۀ معلم‌هـا پیـش رفتـه و رشـد خـودش را 
گرچـه هرکدام  امـروز دنیـا بیشـتر از هـزار سـال قبـل آمـادۀ شـنیدن سـخن اسلام اسـت و انبیـای عظام الهـی، ا
کامی‌هایـی مواجـه شـده‌اند، امـا در مجمـوع، سـیر بشـریت به سـوی ترقی و تعالـی بوده و  بـا محرومیت‌هـا و نا
عاملش انبیا بودند. هرچند کسـانی که قدرت نگاه کلان ندارند، ملتفت این مطلب بسـیار مهم نمی‌شـوند.

ب( کوتاه‌مدت: از سـوی دیگر برخی از انبیا در کوتاه‌مدت یعنی در زمان خودشـان هم موفق بودند. که 
دلیل آن وجود داشـتن این دو شـرط است:

	1 »ایمان متعهدانۀ پیروان«.

»صبر و استقامت پیروان«..2	

و( لازمۀ شهادت به نبوت)تلاش برای آبادانی دنیا(   
شـهادت بـه نبـوت و رسـالت انبیـاء، در واقـع شـهادت بـه درسـتی هـدف و راه انبیـاء اسـت. بنابرایـن لازمـۀ 
شـهادت بـه نبـوت، تلاش و پذیـرش مسـئولیت در جهـت تحقـق اهداف نبی اسـت. پیغمبر در ایـن دنیا چه 
کار می‌خواسـت بکنـد؟ تعهـد و رسـالت نبـی، سـاختن دنیـا اسـت بـه شـکلی اسـت کـه اسلام گفتـه. )یعنـی بـه 
شـکلی کـه مطابـق بـا سـاختار واقعـی وجـود انسـان و جهـان باشـد و اسـتعدادهای انسـان و جهـان را شـکوفا 
کنـد و در خدمـت منافـع انسـان قـرار دهـد( پیغمبـر بـرای این مبعوث می‌شـود تا شـکل زندگی و نظـام زندگی 
گر دیدید که هنوز این اتفاق نیفتاده، تعهد شما براساس  انسان را به صورتی که خدا می‌گوید درست کند. ا
شـهادتی کـه بـه ایـن رسـالت پیغمبـر می‌دهیـد، ایـن اسـت کـه بکوشـید تـا دنیا را به شـکلی کـه اسلام فرموده 
دربیاوریـد. بنابرایـن »لازمـه شـهادت بـه نبـوت« نبـی، ایـن اسـت کـه شـما در عمل به هـدف نبی کـه »آبادانی 

زمیـن« طبـق دسـتور خـدا اسـت، کمـک کنـی وگرنه شـهادت قلبـی و زبانـی به نبوت کافی نیسـت. 
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بخش چهارم: ولایت؛
ثار آن در زندگی اجتماعی )شــکوفایی اســتعدادها،  معنــا و مراتــب ولایت)عرضــی، طولــی(، و آ
قدرت متمرکز برای حفظ پیوســتگی و نفی وابســتگی(، معنای طاغوت و مهم ترین آســیب 
ولایــت طاغــوت )نابــودی و اســتثمار اســتعدادها(، معنــای هجرت )رهــا شــدن از قید طاغوت 

و رســیدن به آزادی و شــکوفایی(

 الف( معنای ولایت و مراتب آن  
ولایت در قرآن یعنی:

	1 بـه هـم پیوسـتگی در هـدف، فکـر و عمـل بـا »ولایت‌مـداران« و بـا »ولـی« در ارتباطـات داخـل جامعـۀ .
اسلامی 

عدم وابستگی، انفعال و تأثیرپذیری نسبت به جبهۀ مقابلِ ولی، در ارتباطات خارج جامعۀ اسلامی. .2	

انبیـا بـرای جامعه‌سـازی، نیـاز بـه یـک جمـع بـه هـم پیوسـته دارنـد. افـرادی کـه در جبهـۀ انبیـا هسـتند، 
بـرای از بیـن نرفتـن و هضـم نشـدن، لازم اسـت هرچـه بیشـتر بـه همدیگـر متصـل و از جبهه‌هـای دیگـر جـدا 
گـر ولایـت نباشـد، میـان آن‌هـا اختلاف بـه وجـود می‌آیـد، و از برداشـتن بـار  کنـاره بگیرنـد. ا باشـند و از آنهـا 

کـه بـر دوش آنهـا اسـت، عاجـز خواهنـد مانـد. امانتـی 

 ب( آثار آن در زندگی اجتماعی )شکوفایی استعدادها، ایجاد قدرت متمرکز برای 
حفظ پیوستگی و نفی وابستگی(    

»ولـیّ« در جامعـه همـان »قـدرت متمرکـز« بـرای حفظ پیوسـتگی مؤمنین و نفی وابسـتگی با کفار اسـت. 
ولایـت در یـک جامعـه بـه ایـن اسـت کـه ولـی در آن جامعه مشـخص باشـد و منشـأ و الهام‌بخش همـۀ نیروها 

کم نیز اسـت. و فعالیت‌هـای آن جامعـه باشـد. ولـی در جامعـه، حا

مهم‌تریـن کارکـرد ولایـت، فراهـم کـردن »زمینۀ بروز و بالفعل شـدن اسـتعدادهای انسـانی« اسـت. جامعۀ 
دارای ولایت، جامعه‌ای اسـت که تمام اسـتعداهای انسـانی را رشـد می‌دهد. ولایت همۀ چیزهایی که خدا 
بـرای کمـال و تعالـی انسـان بـه او داده را بـارور می‌کنـد. انسـانیت‌ را تقویـت می‌کنـد. در این جامعـه، ولی یعنی 
کـه همـۀ سررشـته‌ها بـه او برمی‌گـردد، جامعـه را از لحـاظ مشـی عمومـی، در راه  کسـی  کـم، یعنـی همـان  حا
خـدا و دارای ذکـر خـدا می‌کنـد. از لحـاظ ثـروت، تقسـیم عادلانـۀ ثـروت بـه وجـود مـی‌آورد. اشـاعۀ نیکی‌هـا و 
ریشـه‌کن سـاختن بدی‌هـا و نابسـامانی‌ها را برنامـۀ اساسـی خـود می‌سـازد. بـه صـورت خلاصـه، انسـانیت و 

پدیـدۀ انسـان را بـه هـدف و غایـت آفرینـش خـود نزدیک‌تـر می‌سـازد.
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 ج( معنای طاغوت )هر مانع درونی و بیرونی بازدارنده از خودشکوفایی و بروز 
استعدادها(، مهم‌ترین آسیب ولایت طاغوت )نابودی و استثمار استعدادها(   

از سـوی دیگـر در قـرآن کریـم، هـر ولایتـی غیـر از ولایـت خـدا بـه عنـوان ولایـت طاغوت معرفی شـده اسـت. 
طاغـوت از مـادۀ طغیـان اسـت. طغیـان یعنـی سرکشـی کـردن و از محـدوده و دایـرۀ طبیعـی و فطـری زندگـی 
انسـان فراتـر رفتـن. مثلاً انسـان بـرای کامـل شـدن پدیـد آمـده اسـت، هر آنچه که مانع رشـد و شـکوفایی بشـر 
باشـد، طاغوت اسـت. انسـان باید دائماً در تلاش باشـد برای اینکه وجود خود را به ثمر برسـاند. بنابراین هر 
عاملـی کـه انسـان را بـه عـدم تلاش، به تنبلی، راحت‌طلبی، عافیت‌جویی، تشـویق و ترغیب کنـد، او طاغوت 

است. 

خنثـی  یـا  جامعـه  ایـن  در  اسـتعدادها  کـه  اسـت  آن  طاغـوت  ولایـت  اجتماعـی  آسـیب‌های  مهم‌تریـن 
می‌شـود یا هدر و نابود می‌شـود و یا بدتر، به زیان انسـان به کار می‌افتد. و معنای ولایت طاغوت و شـیطان، 
تسـلط بر اسـتعدادها و نیروها و ابتکارها و سـلب آزادی و بی‎اختیار کردن انسـان‌ها اسـت. در ولایت طاغوت، 
اسـتعدادها در خدمـت طاغـوت و منافـع او )یعنـی در جهـت زیـان انسـان و منافعـش( قـرار می‌گیـرد. یعنـی در 
گـر هم اسـتعدادها شـکوفا شـود، در خدمت اهـداف طاغوت قرار می‌گیرد. شـبیه اتفاقی که  ولایـت طاغـوت، ا
در عالم اسلام در زمان بنی‌امیه و بنی‌عباس افتاد. در این دوران، چقدر عالم اسلام با نشـاط حرکت کرده، 
چـه مـوج عظیمـی از معلومـات و دانش‌هـا در میـان جامعۀ اسلامی آن روز پدید آمده اسـت، امـا آیا این همه 
نشـاط و فعالیتـی کـه آن روز انجـام گرفتـه، همـه بـه سـود جامعۀ اسلامی و انسـانیت تمام شـد؟ چـرا آن ثروت 
علمـی و فرهنگـی بـرای مـا نمانـده و مـا امـروز در دنیـا نمی‌درخشـیم؟ آیـا جـز ایـن اسـت کـه آن همـه نشـاط و 
گر به جـای این همه فعالیت‌های طبیعی  گرچـه فعالیـت انسـانی بـود، اما زیـر نگین طاغوت بود؟ ا فعالیـت، ا
و ریاضـی و نجومـی و ادبـی و فقهـی، اجـازه می‌دادنـد کـه حکومـت علـوی سـرکار بیایـد، اجـازه می‌دادنـد امـام 
صـادق)ع( سـرکار بیایـد و نیروهـا را در اختیـار بگیـرد، هرچنـد از لحـاظ علمـی، ادبـی، و ایـن طـور مسـائل کـه 
امـروز دنیـا بـه آنهـا افتخـار می‌کنـد، صدسـال  هـم عقب می‌ماندند، باز به سـود انسـانیت بود؛ اسلام انرژی‌ها 

و اسـتعدادها را در راه صحیـح بـه کار می‌گرفـت.

گـر طـب و پیشـرفت علمـی بـه نهایـت برسـد، امـا انسـان‌ها از لحـاظ اخلاقـی و اخلاق اجتماعـی آنقـدر  ا
ضعیـف باشـند کـه گویـا هـزاران سـال پیـش از تاریـخ زندگـی می‌کننـد، چـه فایـده‌ای دارد؟ عیـن تمـدن کثیـف 
کتشـافات علمی خودشـان افتخـار می‌کننـد، اما از  و ننگیـن دنیـای معاصـر مـا. قدرت‌هـای بـزرگ جهانـی بـه ا

لحـاظ انسـانی و اخلاقـی هـزاران سـال عقب‌مانـده و پیـش از تاریـخ هسـتند.
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 د( معنای هجرت )رها شدن از قید و بند ولایت طاغوت و رسیدن به محیط آزاد 
اسلامی( 

هجرت یعنی »رها شدن از قید و بندهای نظام جاهلی« که استعدادهای انسان را نابود و یا در خدمت 
کـه اسـتعدادهای انسـان را در جهـت منافـع  اهـداف خـودش می‌گیـرد، و »رسـیدن بـه محیـط آزاد اسلامی« 

خـود انسـان شـکوفا می‌کنـد. هجـرت یکی از دنباله‌های مسـئلۀ ولایت اسـت. 

هجـرت هـم بیرونـی ممکـن اسـت باشـد و هـم درونـی. محـور هجـرت، رهایـی از ولایـت طاغـوت )درون/
بیـرون( و رسـیدن بـه ولایـت خـدا و ولـی خـدا )درون/بیـرون( اسـت. در صـدر اسلام مسـلمانان بـرای رهایـی 
از ولایـت طاغـوت بـه حبشـه و سـپس بـه مدینـه هجـرت کردنـد. هـر انسـانی در درون خـود نیـز بایـد از ولایـت 
هواهای نفسانی و شیطانی که مانع شکوفایی استعدادهای انسان است، رها شود و به سوی ولایت عوامل 
کـه باعـث شـکوفایی اسـتعدادهای او می‌شـود )یعنـی عامـل درونـیِ »ولایـت و بـه‌ هـم پیوسـتگی  درونـی‌ای 

قلبـی بـا خـدا و اولیائـش«(، هجـرت و حرکـت کنـد.

گـر لازم باشـد کـه هـر انسـانی بـرای آزادی و شـکوفایی خـود و جامعـه، در ذیـل ولایـت خـدا و ولـی  کـه ا چرا
خدا زندگی کند و همۀ نیروها و استعدادها و نشاط فکری و جسمی و روانی او، با ارادۀ ولی الهی )یعنی والی 
گر در بخشی از وجود ما، نیرو و نشاط ما تحت فرمان ولایت طاغوت و شیطان  از طرف خدا( به کار بیفتد، ا
باشـد، تعهـد الهـی مـا ایـن اسـت که خودمـان را از قید و بند این ولایت طاغوت رهـا کرده و نجات دهیم. پس 
لـزوم هجـرت از ولایـت طاغـوت بـه ولایـت خدا همان اسـت که گفتیم؛ طاغوت اسـتعدادها را در جهت منافع 
خـود نابـود یـا اسـتخدام می‌کنـد. یعنـی نمی‌تـوان هـم ولایـت خـدا را در دل داشـت، و هـم در محیـط ولایـت 
طاغـوت فکـر و زندگـی کـرد. زندگـی در محیـط ولایـت طاغـوت، مانع رشـد ایمان و ولایـت در دل می‌شـود، زیرا 

او اسـتعدادهای انسـان‌ها و جهـان را در جهـت منافـع خـودش نابـود کرده یا بـه کار خواهد گرفت.



بخش اول: ایمان؛
گاهانه، زاینده، پاینده( و ثمرات آن )نقش آن در زندگی خوب( ویژگی‌های‌ ایمان)آ

گی ایمان حقیقی   الف( سه ویژ

 ب( شروط خوشبختی 

 ج( خوشبختی، ثمرۀ ایمان حقیقی 

بخش دوم: توحید؛
روح توحیــد )آزادی( و تأثیــر آن در زندگــی اجتماعی)نفــی طبقــات اجتماعــی( و فردی)وســعت 

دیــد، شــجاعت(

 مقدمه( خشک و بی‌اثر بودن مباحث توحید متکلمین 

 الف( معنای توحید 

 ب( تأثیر توحید در زندگی اجتماعی 

 ج( تأثیرات روانی توحید )تأثیر توحید در زندگی فردی( 

سطح متوسطه در یک نگاه
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بخش سوم: نبوت؛
ثــار آن در حــالات درون و پیرامــون نبی، اهــداف نبوت)انسان‌ســازی از طریق  فلســفه نبــوت، آ
حکومــت(، معارضیــن نبــوت، نتایــج نبوت)بلندمــدت و کوتاه‌مــدت(، لازمــۀ شــهادت بــه 

نبــوت )تــاش بــرای آبادانــی دنیــا(

 الف( لزوم پرهیز از مباحث کم‌فایدۀ متکلمین در باب نبوت 

 ب( بعثت درونی مقدمۀ بعثت بیرونی نبی 

 ج( هدف نبوت 

 د( گروه‌های معارض 

کوتاه‌مدت و بلندمدت(   هـ( نتایج تلاش انبیا )

 و( لازمۀ شهادت به نبوت)تلاش برای آبادانی دنیا( 

بخش چهارم: ولایت؛
ثــار آن در زندگــی اجتماعی )شــکوفایی اســتعدادها، قدرت  معنــا، مراتــب )عرضــی، طولــی(، و آ
متمرکــز بــرای حفظ پیوســتگی و نفی وابســتگی(، معنــی طاغــوت و مهم ترین آســیب ولایت 
طاغــوت )نابــودی و اســتثمار اســتعدادها(، معنــای هجــرت )رهــا شــدن از قیــد طاغــوت و 

رســیدن بــه آزادی و شــکوفایی(

 الف( معنای ولایت و مراتب آن 

 ب( آثـار ولایـت در زندگـی اجتماعـی )شـکوفایی اسـتعدادها، ایجـاد قـدرت متمرکـز برای حفظ پیوسـتگی 
و نفی وابسـتگی(   

 ج( معنـای طاغـوت )هـر مانـع درونـی و بیرونـی بازدارنده از خودشـکوفایی و بروز اسـتعدادها(، مهم‌ترین 
آسـیب ولایت طاغوت )نابودی و اسـتثمار اسـتعدادها(         

 د( معنای هجرت )رها شدن از قید و بند ولایت طاغوت و رسیدن به محیط آزاد اسلامی( 



بخش اول: ایمان؛
گاهانه، زاینده، پاینده( و ثمرات آن )نقش آن در زندگی خوب( ویژگی‌ها )آ

 ]جلسه1[ نشانه‌های ایمان؛ ویژگی‌های مؤمن )1( 
• آیات این جلسه؛ ۱۳۲ تا  ۱۳6آل عمران	

• معنای تقوا و نقش آن در پیروزی	

• سُولَ(	 َ وَ الرَّ طیعُوا الّلَ
َ
کید بر اطاعت از رسول در کنار اطاعت از خدا چیست؟ )أ علت تأ

• کُمْ تُرْحَمُونَ(	
َ
رحمت خدا در دنیا، مخصوص مطیعین از خدا و رسول است )لَعَلّ

• طلب مغفرت به معنای عذرخواهی نیست! مغفرت یعنی پر کردن خلأهای روحی )سَارِعُوا إِلی مَغْفِرَةٍ(	

• گی‌های متقین:	 ویژ

ذینَ یُنْفِقُونَ(
َ
انفاق؛ هر خرج کردنی انفاق نیست! انفاق کار مردمان هوشمند است )الّ

فقط فروبردن خشمی که مبتنی بر عقل باشد، نشانۀ متقین است )الْکاظِمینَ الْغَیْظ(

فهرست کتاب )سطح متوسطه(
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 ]جلسه2[ نشانه‌های ایمان؛ ویژگی‌های مؤمن )2( 
• آیات این جلسه؛ ۱ تا  ۴ انفال	

• ِ وَ 	
نْفـالُ لَِّ

َ ْ
انفـال »مـال رسـول اسـت« یعنـی مدیریـت توزیـع ثروت‌هـای عمومـی دسـت اوسـت )قُـلِ ال

سُـولِ( الرَّ

• صْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُم(	
َ
اصلاح ذاتالبین یعنی بر سر چیزهای جزئی به جان هم نیفتادن )وَ أ

• َ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ(	 طيعُوا الّلَ
َ
اطاعت از رسول، نشانۀ ایمان )أ

• پنج خصلت مؤمن:	

ُ وَجِلَـتْ  ذيـنَ إِذا ذُكِـرَ الّلَ
َ
مَـا الْمُؤْمِنُـونَ الّ

َ
تـرس از خـدا ناشـی از درک احسـاس عظمـت و شـکوه خدا)إِنّ

قُلُوبُهُـمْ(

ازدیاد ایمان؛ ایمان مانند بذری در دل در حال رشد )وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إيماناً(

لُونَ(
َ
هِمْ يَتَوَكّ توکل عامل انگیزش و تحرک، نه حالت مخدّر و بیحالی )وَ عَل‏ى رَبِّ

کـه  کـردن نیسـت؛ بلکـه بـه معنـای ایـن اسـت  اقامـۀ نمـاز بـه معنـی نمـاز خوانـدن یـا فلانـی را نمازخـوان 
لاةَ( ذيـنَ يُقيمُـونَ الصَّ

َ
جامعـه دائمـاً بـه یـاد خـدا و در راه خـدا باشـد )الّ

ا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ( انفاق فراتر از انفاق جان و مال است؛ به انفاق فکری هم می‌رسد ) وَ مِمَّ
• تمـام شـعارهای امـروز احـزاب سیاسـی مثـل صلـح، آزادی، رفـاه و راحتـی، در جامعـۀ ایمانـی تحقق پذیر 	

است

 ]جلسه3[ ویژگی‌های ایمان حقیقی: 1. آگاهانه 
• آیات این جلسه: بقره 285 و آل عمراه 190 تا 193 و مائده 104 	

• نْزِلَ 	
ُ
سُـولُ بِمـا أ فـرق رهبـران الهـی بـا رهبـران سیاسـی در »ایمـان« به آنچه دعوت می‌کنند اسـت )آمَنَ الرَّ

إِلَيْهِ مِـنْ رَبِّه‏(

• انواع و اقسام ایمان:	

مقلدانه و متعصبانه؛ یعنی ایمانی که متکی بر دلیل نیست بلکه جانبدارانه است

لْبابِ(
َ ْ
ولِي ال

ُ
گاهانه یعنی ایمان بدون ترس از سرزنش و اشکال‌گیری )لِ ایمان آ

• رْضِ(	
َ ْ
ماواتِ وَ ال رُونَ في‏ خَلْقِ السَّ

َ
گاهانه معنا ندارد )يَتَفَكّ بدون تفکر و هوشمندی، ایمان آ

• در قـرآن، کافـران مرتجعـان قرن‌هـا و عصرهـا هسـتند و پیغمبـران روشـنفکران زمـان )حَسْـبُنا مـا وَجَدْنـا 	
عَلَيْـهِ آباءَنا(
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 ]جلسه4[ ویژگی‌های ایمان حقیقی: 2. زاینده و همراه با تعهدات عملی 
• آیات این جلسه: حج 77 و 78 و انفال 72 	

• گی‌هـای ایمـان حقیقـی/ 2. ایمـان همـراه بـا تعهـدات عملـی اسـت وگرنـه هوشـمندان عـرب خیلـی 	 ویژ
) ذيـنَ آمَنُـوا... وَ افْعَلُـوا الْخَيْـرَ

َ
هَـا الّ يُّ

َ
خـوب می‌فهمیدنـد پیامبـر دروغ نمیگویـد )يـا أ

• تئوریزه کردن تنبلی و راحت‌طلبی با نظریۀ ارزش‌مندی ایمان بدون تلاش	

• كُـمْ وَ 	 ذيـنَ آمَنُـوا ارْكَعُـوا وَ اسْـجُدُوا وَ اعْبُـدُوا رَبَّ
َ
هَـا الّ يُّ

َ
ایمـان در گـرو کار و فعالیـت و انجـام نیکـی اسـت )يـا أ

افْعَلُـوا الْخَيْر(

• رابطـۀ ایمـان حقیقـی و هجـرت؛ هجـرت بـه معنای جابهجایی از شـهری نیسـت، بلکه یعنی بـه یک‌باره 	
ذيـنَ آمَنُـوا وَ هاجَرُوا(

َ
دسـت شسـتن از همـه چیـز بـه خاطـر هدف و پیوسـتن به جامعۀ اسلامی )إِنَّ الّ

 ]جلسه5[ ویژگی‌های ایمان حقیقی: 3. همیشه و همه‌جا  
• آیات این جلسه: نور 51 و 52 و 55 	

• گی‌های ایمان حقیقی/ 3. ایمان همیشگی نه مقطعی و موسمی	 ویژ

• مُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَة(	 يهِمْ وَ يُعَلِّ نبوت‌ها با فکر و عقل مردم سروکار دارند )يُزَكِّ

• گی‌هـای ایمـان حقیقـی، همیشـگی بـودن اسـت نه مقطعـی و موسـمی )وَ إِذا 	 تطبیـق بحـث بـا آیـات: ویژ
ِ وَ رَسُـولِهِ لِيَحْكُـمَ بَيْنَهُـمْ إِذا فَريـقٌ مِنْهُـمْ مُعْرِضُون‏(

دُعُـوا إِلَـى الّلَ

• از اول عالـم همیشـه توسـری‌خور نبوده‌انـد، 	 کتـک خـوری مؤمـن نیسـت و مؤمنیـن  بـا  ایمـان ملازم 
قَبْلِهِـم‏( مِـنْ  ذيـنَ 

َ
الّ كَمَـا اسْـتَخْلَفَ  کمـان زمیـن بودنـد )  مؤمنیـن پیشـین حا

 ]جلسه6[ آثار ایمان حقیقی در رسیدن به یک زندگی خوب 
• آیات این جلسه: یونس 9 و عنکبوت 69 و بقره 257 و نساء 175 	

• مروری بر مباحث گذشته )ایمانی واقعی چیست؟( و ادامۀ بحث ) و چه آثاری دارد؟(	

• نویدهای ایمان همان شروط خوشبختی است	

• شـروط خوشـبختی: )شـناختن هـدف، از بیـن بـرد موانـع، رهایـی از دغدغه‌هـای درونـی بازدارنـده از 	
هـدف، امیـدواری، قابلیـت بخشـش و جبـران خطاهـا، تکیهـگاه داشـتن، نصـرت و مـدد و اسـتفاده از 

نیـروی مـاورای مـاده و طبیعـت و ...(

• آثار ایمان در قرآن، همان شروط خوشبختی است!	
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 ]جلسه7[ آثار ایمان در قرآن، همان شروط خوشبختی در دنیا! 
• آیات این جلسه: رعد 28 و 29 	

• ذينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ(	
َ
اطمینان یعنی حالت آرامش روح نه عدم تحرک و تلاش ) الّ

• ُ سَيكنَتَهُ عَل‏ى رَسُولِه‏(	 نْزَلَ الّلَ
َ
معنای سکینه )ثُمَّ أ

• 	 ِ
لا بِذِكْـرِ الّلَ

َ
کوچـک )أ کـردن جاذبه‌هـای  رابطـۀ یـاد خـدا بـا آرامـش؛ یـاد خـدا جاذبـۀ قـوی بـرای محـو 

الْقُلُـوبُ( تَطْمَئِـنُّ 

بخش دوم: توحید؛ 
معنــا )آزادی( و تأثیــر آن بــر زندگــی فــردی )وســعت دیــد، شــجاعت( و اجتماعــی )نفــی طبقــات 

اجتماعی(

 ]جلسه8[ توحید یعنی همۀ جهان وابسته به قدرت بالاتر است، و همه، بردگان و 
بندگان اویند )توحید در جهان‌بینی اسلام(  

• آیات این جلسه؛ بقره 255 و مریم 88 تا 94	

• گی ایمان	 شباهت مسئلۀ توحید با ایمان در سه ویژ

• توحید در دو دیدگاه:	

توحید در جهان‌بینی اسلام

توحید در ایدئولوژی اسلام
• توحید در جهان‌بینی اسلام یعنی همه چیز بنده و وابسته به قدرت الهی	

•  هُوَ(	
َ
ُ لا إِلهَ إِلّا بررسی برخی آیات مرتبط: اله یعنی صاحب‌اختیار ) الّلَ

• خُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ(	
ْ
ومُ لا تَأ حی بودن خدا یعنی خدا لحظه‌ای از تو غفلت نمی‌کند ) الْحَيُّ الْقَيُّ

•  بِإِذْنِهِ(	
َ
ذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلّا

َ
شفاعت با اذن خدا و در ذیل قدرت خدا تعریف می‌شود ) مَنْ ذَا الّ

• فهم کلی از آیت الکرسی این است که در همۀ منطقۀ وجود، یک قدرت وجود دارد به نام خدا	

• فرزنـد گرفتـن بـرای خـدا یعنـی انسـان‌ها غیـر از اینکـه بنـده خـدا می‌شـوند، بنـدۀ دیگـری هـم می‌تواننـد 	
حْمـنُ وَلَدا( خَـذَ الرَّ

َ
بشـوند )وَ قالُـوا اتّ
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 ]جلسه9[ ضرورت نگاه کارکردگرایانه به توحید، وابستگی جهان و انسان به قدرت   
برتر و عبودیتِ برابرِ همۀ موجودات در برابر خدا )توحید در ایدئولوژی اسلام( 

• آیات این جلسه؛ بقره 165	

• کـه بشـر خیـال می‌کنـد مکاتـب مـادی بهتـر می‌توانـد دنیـای 	 گرایـش بـه مادی‌گرایـی، ایـن اسـت  علـت 
کنـد مـردم را اداره 

• اسُ بِالْقِسْطِ(	 گر دین نتواند گرهی از زندگی مردم باز کند، دین نیست )لِيَقُومَ النَّ ا

• آدم غیرمتعهد و غیرمسئول، توحید را با نفی و اثبات خدا مطرح می‌کند	

• توحیـد بایـد در نظـام اقتصـادی تأثیرگـذار باشـد. معنـای اینکـه خـدا یـک اسـت و دو نیسـت یعنـی تمـام 	
آنچـه ثـروت در اختیـارداری بـرای خداسـت

• بندگی خدا یعنی آزادی از بندگی غیرخدا	

• بنده خدا یعنی آزاد و آقا بودن و امکان شکوفایی استعدادها	

• کوچـک و محـدود بـه دنیـا 	 گـر بنـدۀ قدرتهـا بشـوی، افـق دیـد تـو  مهم‌تریـن آسـیب بندگـی غیرخـدا، ا
می‌شـود

• بررسـی برخـی آیـات مرتبـط: بـرده شـدن بـرای مسـتکبرین در دنیـا و یبـزاری جسـتن اربابـان مسـتکبر از 	
) نْـداداً

َ
ِ أ

خِـذُ مِـنْ دُونِ الّلَ ـاسِ مَـنْ يَتَّ بنـدگان و پیـروان خودشـان )وَ مِـنَ النَّ

 ]جلسه10[ روح توحید، نفی اطاعت غیرخدا )عبادت و اطاعت انحصاری خدا( 
• آیات این جلسه؛ یونس 30 تا 31	

• مقایسه بحث توحید با نبوت در قرآن	

• توحید عمل زا و زندگی‌ساز است	

• تفاوت جامعۀ توحیدی با غیرتوحیدی در قوانین و سیستم اجتماعی	

• يْطان‏(	
َ

نْ لا تَعْبُدُوا الشّ
َ
عْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَني‏ آدَمَ أ

َ
 لَمْ أ

َ
اصل اول توحید؛ عدم عبودیت و اطاعت غیرخدا )أ

• بررسـی برخـی آیـات مرتبـط، مبنـی بـر اینکـه قـدرت در دسـت خداسـت پـس بایـد از او اطاعـت و او را 	
کـرد عبودیـت 
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 ]جلسه11[ معنای عبادت، اطاعت از غیرخدا چه در فرمانهای شخصی و چه در 
قوانین اجتماعی یعنی شرک )روح توحید نفی عبودیت غیرخدا(   

• آیات این جلسه؛ انعام 114 تا  118	

• سـه ضـرورت بحـث از توحیـد: پایـه اعتقـادی مـا اسـت، اصـل مهم عمـل فـردی و اجتماعی ما اسـت و ما 	
اطلاع کمـی از موحـد بـودن به معنـای واقعی کلمـه داریم

• معنای عبادت؛ عبادت فقط خضوع و ستایش و نیایش مقابل موجودی قدسی نیست؛ بلکه اطاعت 	
از هرکسی به صورت مستقل و بی‌قیدوشرط نیز عبادت است

• عبادت غیرخدا یعنی پیروی از قوانین و نظامات اجتماعی غیرالهی	

• روح و پایۀ دین، اطاعت انحصاری از خدا	

• همه باید به قرآن مراجعه و از آن استفاده کنند	

• بْتَغي‏ حَكَماً(	
َ
ِ أ

 فَغَيْرَ الّلَ
َ
بررسی برخی آیات مرتبط : خداوند به حکومت و داوری سزاوارتر است )أ

• تْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلا(	 تخلف‌ناپذیری دین و فرمان خدا )وَ تَمَّ

• وكَ عَنْ سَـبيلِ 	
ُ
رْضِ يُضِلّ

َ ْ
كْثَرَ مَنْ فِي ال

َ
کثریـت موجـب گمراهی اسـت ) وَ إِنْ تُطِـعْ أ پیـروی از هـوا و هـوس ا

‏( الّلَ

• دلیـل بیـان مسـئلۀ جزئـی ذبـح بعـد از بیـان مسـائل کلـی ایـن اسـت کـه در نظـر پـروردگار مسـائل کلـی با 	
) ِ

ـا ذُكِـرَ اسْـمُ الّلَ جزئـی بشـر همـه در یـک سـطح‌اند ) فَكُلُـوا مِمَّ

• ثْمِ وَ باطِنَه(	 ِ
ْ

ترک گناهان ظاهری و باطنی )وَ ذَرُوا ظاهِرَ ال

• كُمْ لَمُشْرِكُون‏(	
َ
طَعْتُمُوهُمْ إِنّ

َ
اطاعت غیرخدا موجب شرک می‌شود )وَ إِنْ أ

• قين‏(	 ةُ لِلْمُتَّ زْلِفَتِ الْجَنَّ
ُ
تصویرسازی و توصیف از صحنه‌های قیامت و تأثیر آن در نفوس )وَ أ

 ]جلسه12[ مهم‌ترین اثر اجتماعی توحید: نفی طبقات اجتماعی )توحید و نفی 
طبقات اجتماعی(

• آیات این جلسه؛ مؤمنون 90 تا 91، بقره 21 تا 22، حجرات 13، اسرا 70	

• اصل دوم توحید؛ نفی طبقات اجتماعی	

• تساوی حقوق در یک جامعۀ بی‌طبقه	

• ریشـۀ تاریخـی اختلاف طبقاتـی، ایـن اسـت کـه انسـان دو گونـه سرشـت دارد؛ یکـی پسـت و دیگـری بـالا، 	
بنابرایـن حقـوق اجتماعـی آن‌هـا بایـد باهم برابر نباشـد
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• توحید ضامن نفی طبقات اجتماعی	

• چگونه توحید، موجب نفی طبقات اجتماعی می‌شود؟	

• معنـای نفـی طبقـات اجتماعـی در جامعـۀ اسلامی ایـن اسـت کـه همـه بـرای درس، کار و پـول درآوردن 	
امـکان مسـاوی دارنـد، نـه اینکـه محتـاج پارتی باشـد

• گـر چندخدایـی بـود، اختلاف در اصل خلقـت پدید می‌آمـد یعنی اختلاف 	 بررسـی برخـی آیـات مرتبـط: ا
 إِلـهٍ بِما خَلَق(

ُ
طبقاتـی میـان انسـان‌ها )إِذاً لَذَهَـبَ كُلّ

 ]جلسه13[ تأثیر توحید در زندگی فردی: وسعت دید، شجاعت )تأثیرات روانی 
توحید(

• آیات این جلسه؛ آل عمران 172 تا 173	

• وسعت دید، اولین تأثیر روانی توحید	

• خشک شدن ریشۀ ترس، دومین تأثیر روانی توحید	

• ترس علت تسلیم شدن و مزدور شدن	

• بررسی برخی آیات مرتبط	

بخش سوم: نبوت؛
فلســفه، اثــر آن در حــالات درونــی و پیرامونــی نبــی، اهــداف )انسان‌ســازی از طریــق حکومت(، 
معارضیــن، نتایــج )بلندمــدت و کوتاه‌مــدت(، لازمــۀ شــهادت بــه نبــوت )تــاش بــرای آبادانــی 

دنیا(

 ]جلسه14[: فلسفۀ نبوت و ارسال رسول؛ عدم کفایت عقل و غریزه برای هدایت 
بشر  

• آیات این جلسه؛ بقره 213	

• نبوت بالاتر از یکی از اصول دین است، دین بدون نبوت معنا ندارد	

• مسائل علم کلام در بحث نبوت، حرف‌های درست اما لزوماً مورد نیاز و اولویت‌دار نیست	

• عدم کفایت عقل برای هدایت بشر؛ فلسفۀ نبوت و ارسال رسول	
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• نقـش نبـوت در پـرورش عقـل و عـدم تعـارض عقـل و دیـن؛ امـروز عقل‌هـای بـزرگ انسـانیت، توحیـد، 	
نبـوت و احـکام فرعـیِ دیـن را می‌فهمنـد

• در خط طولی تاریخ بشر، بشریت به عمق دین بسیار مؤمنتر و معترفتر شده است	

• بررسی برخی آیات مرتبط	

  ]جلسه15[: بعثت و برانگیختگی درونی نبی، مقدمۀ بعثت بیرونی و اجتماعی 
)بعثت در نبوت(  

• آیات این جلسه؛ علق 1 تا 8	

• دو تحول و بعثت در پیغمبری: یکی بعثت درونی نبی و دیگری رستاخیز اجتماعی او	

• دو وضعیـت متضـاد پیغمبـران قبـل از نبوتشـان: یکـی دارای اسـتعدادها و ظرفیت‌هـای قـوی و عمیـق 	
انسـانی بودنـد و دیگـر اینکـه مثـل بقیـه زندگـی می‌کردنـد

• بررسی برخی آیات مرتبط	

• گـر نبـی خـودش 	 کـه ا فایـدۀ دانسـتن بعثـت درونـی انبیـا و حالاتشـان قبـل از بعثـت بیرونـی ایـن اسـت 
کنـد عـوض نمی‌شـد، نمی‌توانسـت دنیـا را عـوض 

  ]جلسه16[: هدف بعثت انبیا، جامعه‌سازی و در رأس آن نفی طبقات اجتماعی 
)رستاخیز اجتماعی نبوت(

• آیات این جلسه؛ قصص 5 تا 6	

• نام رستاخیز اجتماعی انبیا انقلاب است	

• انـواع سـاختارهای اجتماعـی: یکـی اجتماعی با اختلافات طبقاتی و دیگـری اجتماعی بدون اختلافات 	
طبقاتی

• کـه در گوشـۀ خانـه 	 نقـش انبیـا در جامعـه سـازی، انبیـا مثـل یـک حکیـم بـا کوهـی از معلومـات نیسـت 
نشسـته، بلکـه نبـی اول در درون خـودش برانگیختـه شـده و بعـد در جامعـه تغییـر ایجـاد می‌کنـد

• هیچ پیغمبری نیامده برای بیان مسـائل فرعی و جزئی زندگی؛ بلکه آمده تا جامعه را از طبقاتی بودن 	
نجات دهد

• حق یعنی قانونی بر طبق فطرت جهانی و انسانی	

• جاهلیت یعنی نظام غیرعادلانۀ غیرفطری غیرانسانی	
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• بررسی برخی آیات مرتبط	

 ]جلسه17[: اهداف نبوت؛ انسان‌سازی از طریق ایجاد حکومت  
• آیات این جلسه؛ حدید 25	

• هدف اصلی انبیا این است که انسان را به خودشکوفاییِ استعدادها و توانایی‌هایش برسانند	

• بزرگترین معجزۀ نبوت‌ها؛ کشف استعدادها و انسان‌سازی	

• فرق مکاتب مادی که به دنبال نفی ظلم و طبقات هستند و مکاتب الهی	

• برخی‌هـا روایـت »بعثـت لاتمـم مـکارم الاخلاق« را بهانـه بـرای تنبلی‌هـا و نارسـایی‌ها و عافیت‌طلبی‌هـا 	
کرده‌انـد

• بررسی برخی آیات مرتبط	

• معنـای نصـرت خـدا در غیـب: بـا داشـتن ایمـان بـه غیـب و یـا در حالی که خدا و رسـولش را ندیـده آنها را 	
یـاری کنـد ) مَـنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُـلَهُ بِالْغَيْبِ(

• گیر غلـط بشـری ) يَضَـعُ عَنْهُـمْ 	 برداشـتن غـل و زنجیـر توسـط انبیـا یعنـی بـر هـم زدن مقـررات دسـت‌وپا
تـي‏ كانَـتْ عَلَيْهِـمْ(

َ
غْلالَ الّ

َ ْ
إِصْرَهُـمْ وَ ال

  ]جلسه18[: انبیا حرف آخر، یعنی »ایجاد حکومت« را، همان اول می‌گفتند 
)نخستین نغمه‌های نبوت(  

• آیات این جلسه؛ نحل 36	

• انبیا حرف آخر یعنی »توحید و نفی طبقات اجتماعی« را همان اول می‌زدند	

• ابولهب هم همین مطلب را اول فهمید که پیامبر فقط به یک مسئلۀ اعتقادی دعوت نمی‌کند	

• گاهـی و بصیـرت همـراه 	 فلسـفۀ اینکـه انبیـا حـرف آخـر خودشـان را اول می‌زدنـد ایـن اسـت کـه دیـن بـا آ
گـر کورکورانـه باشـد بیفایـده اسـت اسـت و  ا

• چرا از توحید شروع نمی‌کنیم؟	

• 	َ) نِ اعْبُدُوا الّلَ
َ
بررسی برخی آیات مرتبط: عبودیت خدا حرف اول پیغمبرها ) أ

• امت‌هـا و کشـورهایی کـه بـه سـخن پیامبر گـوش ندادند، در دنیا محکوم بـه زوال‌اند )فَانْظُـرُوا كَيْفَ كانَ 	
بين‏( عاقِبَةُ الْمُكَذِّ

• 	) َ عبودیت خدا حرف مشترک انبیا )یَا قَوْمِ اعْبُدُوا الّلَ
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 ]جلسه19[: گروه‌های معارض؛ طواغیت، اشراف، خوش‌گذران‌ها، نخبگان مذهبی  
• آیات این جلسه؛ انعام 112 تا 113	

• کـم اسلامی در جامعـۀ اسلامی همان‌قـدر حـق دارد و همـان حقوقـی را دارد کـه یکـی از آحـاد رعیـت 	 حا
دارد

• انواع طبقات مخالف با انبیا: طاغوت، ملأ، مترفین، احبار و رهبان	

• انبیا هیچوقت مغلقگویی نکردند، هیچ‌وقت اصطلاحات فیلسوف‌مآبانه به مردم تحویل ندادند	

• علت مخالفت احبار و رهبان این است که نمی‌خواهند مردم عالم باشند یا متعلم	

• معرفی چهار طبقۀ مخالف انبیا بر اساس آیات قرآن/ )و بررسی برخی آیات مرتبط(	

 ]جلسه20[: انبیا از منظر یک فعالیت دسته‌جمعی، موفق بودند )فرجام نبوت ]1[(  
• آیات این جلسه؛ رعد 17	

• روند کلی کار انبیا موفقیت بوده است یا شکست؟	

• زحمات انبیا برای رشد بشر و تشبیه انبیا به معلمان	

• انبیا در تاریخ همیشه موفق بودند و شکست نخوردند	

• منطقـی کـه جبـاران تاریـخ بـه آن علاقـه دارنـد ایـن اسـت کـه انبیـا موفـق نبودنـد؛ بنابرایـن هیـچ تلاش و 	
فعالیتـی بـه نتیجـه نخواهد رسـید

• گاهـی و دیگـری صبـر 	 دو شـرط مهـم بـرای موفقیـت انبیـا و پیـروان آنـان: یکـی ایمـان و اعتقـاد از روی آ
یعنـی مقاومـت

• بررسی برخی آیات مرتبط	

• نمونه‌هایی از تلاش و استقامت انبیا برای رسیدن به نتیجه	

 ]جلسه21[: برخی انبیا با دو شرط ایمان و صبر مردم، در زمان خودشان هم موفق 
شدند )فرجام نبوت ]2[(

• آیات این جلسه؛ غافر 51 تا 54	

• چرا انبیا در کار جمعی خودشان موفق بودند؟	

• اقتضای فتح و پیشرفت و موفقیت در دعوت انبیا هست چون انبیا بر طبق حق سخن می‌گویند	

• بررسی برخی آیات مرتبط	
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 ]جلسه22[: لازمۀ شهادت به نبوت و ایمان به رسول، »پیگیری« اهداف او از جمله 
آبادانی دنیاست )تعهد »ایمان به نبوت«(

• آیات این جلسه؛ انفال 72	

• تصـور اینکـه مـا قبـول داریـم فلانـی پیغمبـر اسـت و پذیـرش نبـوت او در دل و اعلان بـر زبـان کافـی اسـت 	
غلط اسـت

• کـه بـرای تحقـق خواسـت پیغمبـر از دسـتم 	 کاری  کـه هـر  معنـای تعهـد »ایمـان بـه نبـوت« ایـن اسـت 
برمیآیـد انجـام دهـم

• بررسی برخی آیات مرتبط	

بخش چهارم: ولایت؛
ثــارآن در زندگی اجتماعی )شــکوفایی اســتعدادها( و آســیب  معنــا، مراتــب )عرضــی، طولی(، آ

ولایــت طاغوت )نابودی و اســتثمار اســتعدادها(

 ]جلسه23[: ولایت یعنی »به هم‌پیوستگی« با مؤمنین و ولی، و »گسستگی« با جبهۀ 
مقابل ولی )ولایت(

• آیات این جلسه؛ ممتحنه 1	

• اتصال ولایت به نبوت در اهداف؛ از انسان‌سازی تا جامعه‌سازی	

• در جامعـه‌ای کـه همـه چیـز از خداسـت، در همـان مسـجدی کـه پیغمبـر خدا حد جـاری می‌کـرد، ادارۀ 	
کار و اقتصـاد پیامبـر هم تشـکیل می‌شـد

• نیاز به تشکیلات برای جامعه‌سازی	

• ولایت یعنی به هم پیوسـتگی و همجبهگی و اتصال شـدید یک عده انسـانِ دارای فکر واحد و جویای 	
هدف واحد

• بـرای از بیـن نرفتـن و هضـم نشـدن در جبهـه مقابل، باید هر چه بیشـتر افـراد جبهه به همدیگر متصل 	
و از جبهه مقابل جدا شـوند

• معنای صحیح ولایت، فراتر از محبت و قول به حقانیت اهل بیت است	

• بررسی برخی آیات مرتبط	
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 ]جلسه24[: دو جهت ولایت در قرآن؛ حفظ پیوستگی داخلی و نفی وابستگی 
خارجی، ضرورت ولی و قدرت متمرکز برای حفظ پیوستگی و نفی وابستگی 

)پیوندهای امت اسلامی(

• آیات این جلسه؛ مائده 51 تا 52	

• دو رکن اصلی در ولایت قرآن:	

• گون در داخل این امت تشکیل شود	 در جبهه داخلی نباید صف‌هایی گونا

• در زمینۀ روابط خارجی، امت اسلامی باید یک ذره هم تحت فرمان و افکار غیرمسلمانان قرار نگیرد	

• ضرورت نیاز جامعه به ولی؛ نقطۀ قدرت متمرکز برای همجهت کردن نیروهای داخلی	

• ولایـت یعنـی ارتبـاط فکـری و عملـی مسـتحکم و نیرومنـد هریـک از آحـاد امـت اسلام، در همـه حـال، بـا 	
آن قلـب امـت

• بررسی برخی آیات مرتبط	

 ]جلسه25[: ثمرات اجتماعی و فردی ولایت و معنای ولایت در انسان و جامعه 
)بهشت ولایت(

• آیات این جلسه؛ حج 41	

• ممکن است یک فرد ولایت داشته باشد، اما جامعه دارای ولایت نباشد	

• طرح چهار مسئله پیرامون ولایت	

• ولایت بدون پیروی فکری و عملی ولایت نیست	

• ولایت در جامعه منشأ و الهام‌بخش همۀ نیروها، نشاط‌ها و فعالیت‌های آن جامعه است	

• آسیب‌های اجتماعی جامعه بدون ولایت	

• بررسی برخی آیات مرتبط	

 ]جلسه26[: حاکم بودن خدا به عنوان ولیّ واقعی در جامعه، و هر آنکه خدا به نام یا 
نشانی به ولایت می‌گمارد )در پیرامون ولایت ]1[(

• آیات این جلسه؛ نساء 58 تا 59	

• کـم بـودن خـدا در جامعـۀ اسلامی سـلطۀ تکوینـی نیسـت، قوانین زندگـی و روابط فـردی و اجتماعی 	 حا
بایـد از خدا الهـام بگیرد
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• گی‌های ولیّ جامعه در قرآن	 ویژ

	1 اقامۀ صلاة یعنی ولی کاری می‌کند که جامعه پر از ذکر و یاد خدا شود.

ایتاء زکات و تقسیم عادلانۀ ثروت توسط امام.2	

• اولیالامر کسی است که منشور فرمان را از خدا دریافت کند	

بررسی برخی آیات مرتبط

 ]جلسه27[: پیامدها و آثار سوء عدم پذیرش ولایت خدا و پذیرش ولایت غیرخدا؛ 
آسیب‌های اجتماعی ولایت طاغوت و شیطان؛ نابودی یا استثمار استعدادها )در 

پیرامون ولایت ]2[(
• آیات این جلسه؛ نحل 98 تا 100	

• هر ولایتی غیر از ولایت خدا ولایت طاغوت است	

• کـه تمـام نیروهـا، انـرژی و ابتـکار و اسـتعداد تـو در قبضـۀ 	 مهم‌تریـن آسـیب ولایـت طاغـوت ایـن اسـت 
واقـع می‌شـود طاغـوت 

• بررسی برخی آیات مرتبط	

 ]جلسه28[: معنای ولایت شیطان، آسیب‌های اجتماعی ولایت طاغوت؛ تسلط بر 
استعدادها و نیروها و ابتکارها و سلب آزادی و بی‎اختیار کردن انسان‌ها. هجرت 

یعنی رها شدن از قید و بندهای نظام جاهلی و رسیدن به محیط آزاد اسلامی )در 
پیرامون ولایت ]3[(

• آیات این جلسه؛ نساء 100	

• گـر همـۀ نیروهـا و نشـاط‌ مـا تحت فرمـان ولایت الهی نبـود این وضعیت را تغییـر دهیم )وَ 	 هجـرت یعنـی ا
) ِ

مَـنْ يُهاجِرْ في‏ سَـبيلِ الّلَ

• مهم‌ترین اثر شـوم ولایت شـیطان این اسـت که انسـان را بی‌اختیار و بر تمام نیروها و اسـتعدادهای او 	
تسـلط پیدا می‌کند

• کافر فقط آن کسی نیست که می‌گوید خدا نیست	

• نقـد محاسـن دوران طواغیـت؛ تمـدن کثیـف و ننگیـن دنیـای معاصـر از لحاظ انسـانی و اخلاقـی هزاران 	
سـال عقب‌مانده هسـتند
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• بررسی برخی آیات مرتبط: مستضعف یعنی گروهی که در جامعه اختیار جامعه دست آنها نیست	



سطـــــــــــــح 
پیشرفته





خلاصۀ کتاب )سطح پیشرفته(

بخش اول: ایمان؛ 
گاهانه، زاینده، پاینده( و ثمرات آن )نقش آن در زندگی خوب( ویژگی‌ ایمان )آ

 پیامبران الهی، مؤمن به راه خود و پیشگامان در حرکت به سوی هدف
یکـی از خصلت‌هـای برجسـتۀ پیامبـران خـدا، بـاور داشـتن بـه رسـالت خـود اسـت. پیغمبـران بـا تمـام 

کـه مـردم را بـه آن دعـوت می‌کردنـد، مؤمـن هسـتند. وجودشـان، بـه آنچـه 

معنی ندارد که من پای قلۀ کوه استراحت کنم، از سوی دیگر عطش تمام وجود مرا فرا گرفته باشد، بعد 
گر راسـت می‌گفتی،  بـه شـما بگویـم برویـد آن بـالای کـوه، آب گوارایی هسـت، شـتابان باشـید. همه می‌گویند ا
خودت هم که از تشـنگی در حال سـوختن هسـتی، پس چرا حرکت نمی‌کنی؟ پس به آنچه می‌گویی معتقد 

نیستی.

رهبـران الهـی، پیـش از همـه، ماننـد پیش‌آهنـگان یـک راه، پرچـم به دسـت، گام در راه و اسـتوار، مشـغول 
حرکـت بودنـد و جلوتـر از همـه، خودشـان پیـش می‌رفتند.



طرح خدا برای رسیدن انسان به اوج شکوفایی و زندگی خوب چیست؟ 50

 ایمان یعنی به دنبال یک جاذبه حرکت کردن
ایمـان یعنـی گرایـش قلبـی، وابسـتگی فکـری و اعتقـادی و روانـی بـه یـک مطلـب، بـه یـک شـخص، به یک 
، بـه دنبـال یـک جاذبـه حرکـت کـردن. البتـه ایمـان خلاصـه در گرایـش نمی‌شـود، بلکـه  قطـب و بـه یـک مرکـز

گی‌هایـی دارد. ایمـان واقعـی ویژ

 ویژگی ایمان حقیقی

1. ایمان آگاهانه، نه مقلدانه و متعصبانه
گاهانه باشـد،  گی‌اش این اسـت کـه ایمان باید آ گـی اساسـی و مهـم دارد. اولیـن ویژ ایمـان واقعـی، سـه ویژ

نـه مقلدانه و متعصبانه.

ایمان مقلدانه یعنی ایمان از روی تقلید و چشم‌بسته
»ایمـان مقلدانـه«، بـاوری اسـت کـه از زبـان ایـن و آن و از روی تقلیـد و چشم‌بسـته بـه دسـت آمده اسـت. 
گـر از نـوع مـردم بپرسـید، از کجـا گفتـی کـه پیغمبـر اسلام حـق اسـت؟ می‌گویند: »چـون پدرها گفتنـد، معلم  ا
کتـاب مـا، در حـوزۀ دیـن مـا  کردیـم، چـون در  کـرده بودنـد، مـا هـم بـاور  گفتـه اسـت. پـدران و بزرگترهـا بـاور 
این‌طـور می‌گوینـد، مـا هـم این‌گونـه می‌گوییـم«. در ایمان مقلدانه، هرچند شـما هم دلیل برای بـاور و ایمان 

داشـته باشـید، امـا پذیـرش و بـاور آنهـا بـه خاطـر دلیل نیسـت. 

ایمان متعصبانه یعنی طرفداری بدون دلیل و از روی احساس، نه منطق
»ایمـان متعصبانـه«، ایمانـی اسـت کـه متکـی بـه دلیـل نیسـت، فقـط از روی تعصـب اسـت، تعصـب یعنی 
جانـب‌داری بـدون دلیـل، طرفـداری از روی احسـاس، نـه از روی منطـق. مثلاً چـون دیـن اسلام چنیـن 

می‌گویـد، بنابرایـن ایـن مطلـب درسـت اسـت و چـون ادیـان دیگـر می‌گوینـد، پـس غلـط اسـت.

زوال‌پذیری ایمان از روی تقلید و تعصب
گـر ایمـان از روی تقلیـد و تعصـب باشـد، زوال‌پذیـر اسـت. این ایمان همان‌طور که آسـان به دسـت آمده  ا

اسـت، به آسـانی هم از دسـت می‌رود.

، از روی بصیرت و با چشـم باز باشـد، به این سـادگی در معرض  گاهانه و توأم با درک و شـعور گر ایمان، آ ا
اشـکالات و شـبهات از دسـت نمی‌رود. ایمانی که برای نگهداری آن باید بگوییم روزنامه نخوان، فلان کتاب 
را نخـوان، در کوچـه و بـازار راه نـرو تـا ایمانـت حفـظ شـود، این ایمـان ماندگار نخواهد بـود. ایمان باید آنچنان 

گاهانه انتخاب شـده باشـد که در سـخت‌ترین شـرایط هم از دسـت نرود. آ



51ه پیشرفتحطس) باتک صۀالخ

گاه شـدن مؤمنیـن تـرس  گاهـی بدهیـم و از آ گاهانـه باشـد، بایـد دائمـاً آ گـر بخواهیـم ایمـان آ بنابرایـن ا
گـوش بسـته مانـدن آنهـا لـذت نبریـم.  نداشـته باشـیم و از چشـم و 

2. زاینده و همراه با تعهدات عملی
کـه مثـل سرچشـمه‌ای  کـه زاینـده و تعهدآفریـن باشـد. ایمانـی  گـی ایمـان حقیقـی آن اسـت  دومیـن ویژ
فیـاض، عمـل تولیـد می‌کنـد، ایمانـی همـراه بـا تعهـد، ایمانـی کـه بـاری بـر دوش مؤمـن می‌گـذارد، همراهـش 

عمـل اسـت. بـه همیـن دلیـل بارهـا در قـرآن کریـم، ایمـان همـراه بـا عمـل صالـح ذکـر شـده اسـت.

اگر برای مؤمن بودن، فقط پذیرش قلبی کافی بود، اول مؤمن به خدا شیطان است!
، و بـاور مربـوط بـه دل اسـت. امـا قـرآن هـر بـاوری را، هر ایمـان و قبول و  درسـت اسـت کـه ایمـان یعنـی بـاور
گـر بـرای مؤمـن بـودن، فقـط تصدیـق و پذیـرش قلبـی کافـی بـود، اول  پذیرشـی را بـه رسـمیت نمی‌شناسـند. ا
مؤمـن بـه خـدا شـیطان اسـت. شـیطان سـال‌ها خـدا را عبـادت می‌کـرد و دلـش کانـون معرفـت خـدا بـود، امـا 
در آن بزنـگاه کـه ایمان‌هـا بـه کار می‌آینـد، یعنـی در هنـگام انتخـاب، ایمان قلبی شـیطان، بـه کار نیامد و این 

ایمـان در همـان دل مانـد.

اگر ایمان فقط قلبی بود، اول مؤمن به پیغمبر ابولهب بود
آن هوشـمندان عـرب خیلـی خـوب  بـود.  ابولهـب  پیغمبـر  بـه  اول مؤمـن  بـود،  قلبـی  فقـط  ایمـان  گـر  ا
می‌فهمیدنـد کـه رسـول خـدا)ص( دروغ نمی‌گویـد. دلیلـش هم آن اسـت که برای رسـوا کردن پیامبر تصمیم 
بـه شـنیدن قـرآن می‌گرفتنـد تـا از قرآن عیب و اشـکالی بگیرند، اما فردا شـب که می‌آمدنـد می‌گفتند: »نه این 
که ایمانی  کلام بشـر نیسـت، این سـخن خدای بشـر اسـت.« پس قبول می‌کردند، اما آنها مؤمن نیستند؛ چرا

واقعـی و حقیقـی اسـت کـه همـراه بـا عمـل و تعهدهای عملی باشـد.

گر تعهدی احسـاس نکردی،  گـر عمـل را حـذف کنیـم، از ایمـان چیـزی باقی نمی‌مانـد. ا بـه طـور خلاصـه ا
کـه بـه تعهـدات ایمانـی عمـل نمی‌کنـد، نـام خـود را جامعـۀ  کـن. جامعـه‌ای  در مؤمـن بـودن خـودت شـک 

مؤمـن نگـذارد.

راحت‌طلبی منشأ تفکر کفایت کردن ایمان بدون عمل
البتـه پندارهـای بیهـودۀ ناشـی از راحت‌طلبـی بـه مـا می‌گویـد: »ایمـان بـدون عمـل ممکـن اسـت.« چـرا 
کار  گـر بیـن دو  انسـان این‌طـور فکـر می‌کنـد؟ چـون او همیشـه بـه دنبـال راحت‌طلبـی و سـهل‌گیری اسـت. ا
کار را انتخـاب می‌کنـد.  کمتـری می‌بَـرد، آن  کـه آسـان‌تر و راحت‌تـر اسـت و تلاش  کـدام  کنیـد، هـر  مخیّـرش 
خاصیـت آدم این‌طـور اسـت. از سـوی دیگـر ایمـان مذهبـی می‌گویـد: »بهشـت را از دسـت نـده.« بـرای اینکـه 
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هـم سـهل‌گیری به‌جـا مانـده باشـد، هـم بهشـت از دسـت نـرود، مجبور اسـت فرمول درسـت کنـد. فرمولی که 
آدم‌هـای بیـکار و تنبـل را هـم بـه بهشـت ببـرد. فرمـول کفایـت کـردن ایمـان قبلـی بـدون عمـل و تلاش.

سال‌ها روی مغز مسلمان کار شده برای جا انداختن این مطلب که برای مؤمن بودن، یک دل 
پاک لازم است، نه یک عمل پاک

کار  کـه مایلیـم بهشـت خـدا بـا یـک  علاوه بـر اینکـه راحت‌طلبی‌هـا و سـهل‌گیری‌ها و پرمدعایی‌هـای مـا 
کوچـک بـه مـا داده شـود، سـالیان دراز و بسـی قرن‌هـا روی مغـز مسـلمانان کار شـده تـا آنهـا را قانـع کننـد کـه 

ک. ک لازم اسـت نـه یـک عمـل پـا بـرای مؤمـن بـودن، یـک دل پـا

کوتاهـی ایـن فکـر توسـط معاویـه بـه وجـود آمـد و ترویـج شـد. او هـم در  بعـد از پیغمبـر، در مـدت زمـان 
لحظات آخر عمرش می‌گفت قطعه‌ای از لباس پیغمبر و ذرات مو، ناخن پیغمبر را داخل کفن من بگذارید 

تـا خـدا مرا ببخشـد.

 3. همیشه و همه‌جا
گـی ایمـان حقیقـی آن اسـت کـه تعهـدات یک فـرد مؤمن، گاه‌گاهـی و دل‌بخواهی، موسـمی و  سـومین ویژ
فرصت‌طلبانه نیسـت. بلکه همیشـگی، همه‌جایی، همگانی و همه‌جانبه اسـت. این‌طور نیسـت که انسـان 
بتوانـد هرجـا کـه بهـرۀ شـخصی تجاوزکارانـۀ خودش ایجاب کرد مؤمن باشـد، اما در مـواردی که ایمان و عمل 

بـرای او سـود متجاوزانـه تولیـد نمی‌کند، از عمـل به تعهدهای ایمانی روی‌گردان باشـد.

البته همۀ مردم دنیا منفعت‌طلب هسـتند، اشـکالی هم ندارد. اما منظور ما منفعت‌طلبی اسـت که فرد 
حاضر است برای منافع شخصی خود، منافع دیگران را لگدمال کند؛ یعنی منفعت‌طلبی متجاوزانه دارد.

بنابرایـن مؤمـن واقعـی در مقابـل همـۀ احـکام خـدا و در همه‌جـا احسـاس تعهـد می‌کنـد. آن تعهـد ایـن 
اسـت کـه همـگان، بایـد بنـدۀ خـدا بشـوند و مـن تـا آنجـا کـه می‌توانـم همـه را بایـد بنـدۀ خـدا سـازم.

گـر مـنِ مؤمـن، ایـن تعهـد را قبـول دارم، دیگـر معنـا نـدارد که فقط وقتـی با یک پدیدۀ کوچکـی که خلاف  ا
راه پیامبـر خـدا اسـت مواجـه می‌شـوم، رگ گردنـم را چنـان پـر کنـم، اما زمانـی که با یک پدیدۀ بزرگتـری که باز 

برخلاف مسـیر و جهت نبوت اسـت روبرو شـدم، چون پردردسـرتر اسـت مسـئولیت خودم را فراموش کنم.

قضـاوت قـرآن دربـارۀ کسـانی کـه در مسـئله‌ای حـق بـه جانب ایشـان اسـت، به قضـاوت و حکومت پیامبر 
تـن می‌دهنـد، امـا آنجایـی کـه حـق بـه جانبشـان نیسـت و می‌داننـد کـه علیـه آنهـا حکـم خواهـد شـد، تـن به 
حکومـت و قضـاوت پیامبـر نمی‌دهنـد، ایـن اسـت کـه آیـا ترسـیدند؟ آیا شـک در صحـت دین دارنـد؟ یا اینکه 

ترسـیدند خـدا و رسـولش بـه آنهـا ظلم کند؟

مگـر می‌تـوان میـان دو فرمـان و دو سـخن کـه هـر دو از یـک مبـدأ سرچشـمه گرفتـه اسـت، تفکیـک قائـل 
شـد؟ معاویـه بـه بخشـی از دیـن بـه شـدت اظهـار پایبنـدی می‌کـرد و بخـش دیگـر نـه.
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گی‌هـای ایمـان حقیقـی دانسـتن ایـن مطلـب اسـت کـه آیـا مـن مؤمـن هسـتم یـا  فایـدۀ بحـث کـردن از ویژ
؟ خیر

گـر دیدیـم ایمان ما  گی‌هـای ایمـان حقیقـی، می‌بریـم ایـن اسـت که ا کمتریـن فایـده‌ای کـه از دانسـتن ویژ
دارای آثار و خواص و بشـارت‌های ایمانی نیسـت، بشـارت‌هایی که قرآن و خدا برای مؤمنین دادند، تعجب 

نمی‌کنیـم؛ چـون می‌فهمیـم کـه آن ایمانـی کـه بدان نویدها داده شـده اسـت، این ایمان نیسـت.

 آثار ایمان حقیقی در رسیدن به یک زندگی خوب
گاهـی از نتایـج و آثـار ایمان حقیقی اسـت. انسـان که عادت  یکـی از موضوعـات امیدبخـش بـه مؤمنیـن، آ
به دادوسـتد دارد و با مبادله زندگی می‌کند، دوسـت دارد ببیند مبادلۀ او با خدا، به چه صورت اسـت. خدا 
چـه تعهـدی در مقابـل ایمـان او بـر عهـده می‌گیـرد، چـه مـژده‌ای و چـه نویدی بـه او در قبال ایمـان حقیقی و 

متعهدانـه می‌دهد.

خداوند متعال تمام آنچه که عناصر و عوامل سازندۀ خوشبختی انسان محسوب می‌شوند را 
به آدم‌های باایمان نوید می‌دهد

ما تمام آیاتی که در زمینۀ ایمان و مؤمن بودن در قرآن هست را جمع‌آوری کردیم. در حدود هفتصدآیه 
در قـرآن، دربـارۀ مؤمـن و ایمـان و پـاره‌ای از خصوصیـات دیگـر اسـت. در میـان ایـن آیـات، سـی چهـل مطلـب 
هست که خدای متعال در قرآن، بر ایمان مترتب کرده. یعنی مؤمنی که ایمان واقعی دارد، از این امتیازات 

بزرگ، برخوردار اسـت.

از سـوی دیگر، شـما می‌بینید خداوند متعال تمام آنچه که عناصر و عوامل سـازندۀ خوشـبختی انسـان 
محسـوب می‌شـوند را بـه آدم‌هـای باایمان نویـد می‌دهد.

ما برای خوشبختی به چه چیزهای نیاز داریم؟
انسـان، برای رسـیدن به خوشـبختی، به چه چیز‌هایی نیازمند اسـت؟ آنچه که انسـان برای رسـیدن به 
گـر  خوشـبختی کامـل و همه‌جانبـه نیـاز دارد، بـه مؤمـن نویـد و تعهـد داده شـده کـه دوازده موضـوع اسـت. ا
یکی از این موضوعات و شـروط خوشـبختی کم باشـد، انسـان نمی‌تواند احسـاس خوشـبختی کند. بنابراین 
ایمـان، یعنـی بـاور تـوأم بـا عمـل، در فرهنـگ قرآنـی مسـاوی اسـت بـا تمـام شـرایط خوشـبختی، و هـر آنچه که 

انسـان بـه عنـوان نیازهـای خود تصـور می‌کند.

کـه مادی‌گـرا  فـرق نمی‌کنـد شـما دیـن‌دار باشـید یـا نباشـید، شـرایط خوشـبختی، همـان شـرایطی اسـت 
گـر یکـی از ایـن شـرایط نباشـد او هـم نمی‌توانـد  هـم بـرای رسـیدن بـه خوشـبختی مـد نظـر قـرار می‌دهـد. و ا

کنـد. احسـاس خوشـبختی 
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شرایط خوشبختی
1. شناخت خوشبختی به عنوان هدف و راه رسیدن به آن

اولین شـرط خوشـبختی این اسـت که، انسـان خوشـبختی را به عنوان هدف خود بشناسـد و راه رسیدن 
بـه آن را بدانـد. اساسـاً انسـان لازم اسـت بدانـد کـه چـه چیـزی انسـان را خوشـبخت می‌کنـد، علاوه بـر اینکـه 
هدف را می‌داند و می‌شناسـد، بداند که از کدام راه، به سـوی این هدف باید رفت تا به خوشـبختی رسـید و 
زودتر هم رسـید. پس قدم اول برای خوشـبختی، »هدایت« به هدف ]خوشـبختی[ و شـناختن راه رسـیدن 

بـه آن هدف اسـت.

2. کنار زدن موانع فهم و عقلانیت از درون انسان مثل غرور؛ نظام‌های جائر اجازۀ فهم 
نمی‌دهند

دومیـن شـرط خوشـبختی ایـن اسـت کـه هـر مانعـی کـه از درون یـا بیرون انسـان بـر گوهر بینـش و عقل او 
پـرده می‌انـدازد و نیـروی دیـدن و فهمیـدن را از او می‌گیـرد را کنار بزند؛ مثل غـرور، جهالت، پندارها و خرافات 
و نظام‌هـای جائـر کـه نمی‌گـذارد یـک انسـان یـا یـک ملت، حقیقـت را درک کنـد و اجازۀ فهمیدن را به انسـان 
نمی‌دهند. بنابراین یکی از عناصر خوشـبختی انسـان این اسـت که انسـان از این ظلمت‌ها و هر آنچه برای 
او ظلمـت می‌آفرینـد، نجـات پیـدا کنـد و بـه نـور حقیقـت راه پیدا کنـد. پس اول »هدایت« لازم اسـت، سـپس 

.» »نور

3. از دغدغه‌ها و وسوسه‌های درونی بازدارنده از هدف رهایی پیدا کند
کـه در راه رسـیدن بـه خوشـبختی، از دغدغه‌هـا و وسوسـه‌های  سـومین شـرط خوشـبختی ایـن اسـت 
درونـی کـه تـوان بیشـتری را نسـبت بـه عوامـل بازدارنـدۀ بیرونـی از انسـان می‌گیرنـد، رهایـی پیـدا کنـد. تجربـه 
گـر مقابـل راه کسـی را کـه بـرای رسـیدن بـه هدفی تلاش می‌کنـد ببندید، او در رسـیدن  نشـان داده اسـت کـه ا
گـر بگوینـد نمی‌گذاریـم بـروی، انسـان بیشـتر  بـه هدفـش حریص‌تـر و شـوق و انگیـزه‌اش بیشـتر می‌شـود. ا
اصـرار و پافشـاری می‌کنـد تـا سـرانجام عبـور کنـد. این خاصیتِ عامـل بازدارندۀ بیرونی اسـت. اما گاهی عامل 
بازدارنـده، درونـی اسـت، مثلاً در او تردیـد ایجـاد می‌کننـد، جلـوی راه او را نمی‌بندنـد، راه بـاز اسـت، امـا تـوان 
رفتـن، ارادۀ رفتـن، تصمیـم حرکـت و امـکان تلاش را از انسـان می‌گیرنـد؛ ایـن حالـت خیلـی بدتـر اسـت. بـه 
تـو می‌گوینـد: »چـرا مـی‌روی؟ چـه فایـده‌ای دارد؟ شـاید نرسـی، شـاید در راه دزدی رسـید، شـاید گرگـی آمـد«، 
ایـن مانـع، ایـن وسوسـه و دغدغـه، بـه مراتـب توان‌فرسـاتر از آن چوبـی اسـت کـه وسـط راه بگذارنـد، بگوینـد 

نمی‌گذاریـم بـروی.

تردیدهـا و تزلزل‌هـا و دغدغه‌هـای درونـی، خـواص جامعـه را هـم می‌لغزانـد. رهـا شـدن از ایـن اضطـراب، 
ناامنـی روحـی، عـدم آرامـش و نداشـتن اطمینـان، شـرط دیگـر خوشـبختی اسـت.
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4. تلاش خود را ثمربخش بداند و امیدوار باشد که با تلاش به خوشبختی برسد
را  تلاش خـود  بـه خوشـبختی،  انسـان در مسـیر رسـیدن  کـه  ایـن اسـت  چهارمیـن شـرط خوشـبختی 
ثمربخش بداند و امیدوار باشـد که با تلاش به‌جایی می‌رسـد. کسـی که امیدوار نیسـت که تلاش و حرکت او 
گر بداند هـر کاری می‌کند، اثر مثبتـی دارد و  بـه نتیجـه‌ای منتهـی خواهـد شـد، به خوشـبختی نمی‌رسـد. اما ا

هـر گامـی کـه برمـی‌دارد، یـک قـدم او را بـه مقصـد نزدیـک می‌کنـد انـرژی و قـدرت می‌گیـرد.

گرچه دیر شـده باشـد و در  گر شـما در یک بیابانی باشـید و بدانید که هدف به چه سـمتی اسـت، ا مثلاً ا
گر راه را گم کردیـد، نمی‌دانید از این طرف  بیابـان تنهـا مانـده باشـید، بـاز با تلاش و شـور حرکت می‌کنیـد. اما ا
کـه راه می‌افتیـد، هـر قـدم کـه برمی‌داریـد می‌بینیـد سسـت و بی‌انگیـزه  بایـد رفـت یـا آن طـرف، بـه هـر طـرف 
هسـتید؛ چـرا؟ چـون نمی‌دانیـد کـه ایـن تلاش ثمربخش خواهد بود یا خیر. ممکن اسـت همیـن یک قدمی 
کـه برمی‌داریـد، یـک قـدم شـما را از منـزل دور ‌کند؛ لذا باز می‌گردید از این طرف، بـاز می‌روید از آن طرف. پس 

یکی دیگر از شـرایط خوشـبختی آن اسـت که آدم، تلاش و کوشـش خود را ثمربخش بداند.

5. لغزش‌ها و خطاها قابل جبران و مورد بخشایش باشد
پنجمیـن شـرط خوشـبختی، ایـن اسـت کـه لغزش‌هـا و خطاهـای انسـان، در راه رسـیدن بـه خوشـبختی، 
گـر هـر  قابـل جبـران و مـورد بخشـایش باشـد. انسـان در طـول زندگـی و حرکـت خـودش اشـتباهاتی دارد، ا
کـه انجـام داد، بـه صـورت یـک جراحـت غیـر قابـل التیامـی بمانـد، انسـان همیشـه دغدغـۀ ایـن  خطایـی 
موضـوع را دارد کـه نکنـد بـاز یـک خطـای دیگر بکنم، و بیشـتر از هدف، یعنی خوشـبختی، فاصلـه بگیرم و در 
نهایـت بـه طـور کلـی از راه رسـیدن بـه خوشـبختی جـدا شـوم. در چنیـن شـرایطی انسـان همیشـه مأیـوس از 
گـر بداند که خطاهای او به شـرط آنکه خـودش درصدد جبران  گذشـته و بدبیـن نسـبت بـه آینـده اسـت. اما ا
باشـد قابـل جبـران اسـت، شـوق، امیـد، نشـاط و شـور او چنـد برابـر خواهـد شـد. ایـن حالت یعنـی »مغفرت و 

رحمت«.

6. در همه حال، تکیه‌گاه مورد اطمینانی داشته باشد
ششـمین شـرط خوشـبختی ایـن اسـت کـه در همـه حـال، از تکیه‌گاهـی مـورد اطمینـان برخـوردار باشـد. 
ماننـد کسـی کـه نقشـۀ جامـع راه را پیـش خـودش داشـته باشـد، چنیـن فـردی نه‌تنها اشـتباه نمی‌کنـد، بلکه 
کـرد و اشـتباهی رفـت، از نقشـه بـرای یافتـن راه اسـتفاده  گـم  گـر بخشـی از راه را  کـه ا دغدغـه هـم نـدارد؛ چرا
از او  کـه می‌توانـد بـه او چنـگ بزنـد و  می‌کنـد. بـرای او همه‌جـا، یـک دسـت‌گیرنده و پناهـگاه وجـود دارد 

اسـتفاده کنـد.
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7. انرژی گرفتن از نیرویی ماورای نیروی ماده و طبیعت و کمک در مواجهه با دشمن و 
دشمنی‌ها

هفتمین شـرط خوشـبختی، این اسـت که انسـان در مواجهه با دشـمن‌ها و دشـمنی‌ها از نصرت و مدد 
گـر مـا بـه او بگوییـم شـما در ایـن تلاش  کـه بـه خـدا معتقـد نیسـت، امـا ا گـردد. البتـه مـادی  خـدا برخـوردار 
اجتماعـی و مـادی خودتـان، بدانیـد کـه بـه صـورت فرضی، یک نیرویی مـاورای نیروی مـاده و طبیعت وجود 
دارد و آن نیـرو بـا شـما همـراه اسـت و بـه شـما کمـک می‌کنـد و شـما می‌توانیـد از او قـدرت و انـرژی بگیریـد، او 
خواهـد گفـت چقـدر جالـب اسـت کـه انسـان بتوانـد از نیرویـی مـاورای نیـروی مـاده، کمـک بگیـرد و بداند که 

آن نیـروی مـاورای مـاده کمـک‌کار و حامـی او در مقابـل دشـمن‌ها و دشـمنی‌های اسـت. 

8. برتری بر صف‌های مخالف
کـه انسـان بتوانـد بـر جبهه‌هـا و صف‌هـای مخالـف، برتـری و  هشـتمین شـرط خوشـبختی، ایـن اسـت 
رجحان داشـته باشـد. این نگرش هم خودش تأثیر بسـزایی دارد در اینکه انسـان بتواند با سـهولت بیشـتری 

در مسـیر رسـیدن بـه خوشـبختی قـدم بـردارد.

9. پیروزی بر دشمنان راه و هدف که مانع بازدارنده برای رسیدن به خوشبختی هستند
نهمین شـرط خوشـبختی این اسـت که انسـان بر دشـمنان راه و هدفش که مانع و خنثی‌کنندۀ تلاش او 

هسـتند پیـروز گـردد. چـه فایـده‌ای دارد که آدم این‌همه تلاش بکند، بعد هم شکسـت بخورد؟ 

10. رها شدن از سختی‌ها و فشارها و رسیدن به هدف یعنی خوشبختی
دهمیـن شـرط خوشـبختی ایـن اسـت کـه انسـان در نهایت، پـس از طی کردن آن‌همه سـختی‌ و فشـارها، 

بـه مقصـود خـود یعنی خوشـبختی برسـد. یعنی »فـوز و فلاح«.

11. از ذخیره‌های جهان در همه حال بهره‌مند باشد، منبع هوش ، در ک، استعداد و ابتکار از 
آن او باشد

یازدهمیـن شـرط خوشـبختی ایـن اسـت کـه انسـان، در همـه حـال، هـم در راه رسـیدن بـه هـدف و هم در 
سـرمنزل هـدف یعنـی خوشـبختی، از ذخیره‌هایـی کـه بـرای آدمـی در این جهان مهیا گشـته بهره‌منـد گردد. 
بـرکات آسـمان و زمیـن بـر او ببـارد، گنـدم زمیـن و قطـرۀ بـاران آسـمان و ذخایـر دریاهـا و جنگل‌هـا و کوه‌هـا و 
همۀ مواد حیاتی و غیرحیاتی لازم برای انسان و بالاتر از همه، منبع هوش و درک و عقل و استعداد و ابتکار 

آدمـی به روی او گشـوده شـود.
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12. رشتۀ استفاده از این منابع خاتمه نیابد و پس از مرگ اول پاداش‌گیری و راحتی او باشد
و بعـد از تمـام اینهـا، پـس از مـرگ، ایـن چـراغ خاموش نشـود و اول اسـتراحت، پاداش‌گیـری و اجر بردنش 
گـر به فرض محـال، تازه اول راحتی باشـد، چطور هسـت؟  گـر بـه مادی‌گـرا هـم بگوییـم بعـد از مـردن، ا باشـد. ا
می‌بینیـد کـه ایـن، بزرگتریـن رکـن خوشـبختی بـرای او اسـت. یعنی پس از سـپری شـدن دوران زندگـی و پایان 

یافتـن همـۀ تلاش‌هـا، خـود را بـا پاداشـی شایسـته روبرو ببیند و در بهشـت قـرار بگیرد.
اینهـا شـرایط خوشـبختی بـرای یـک انسـان یـا جمـع اسـت. حالا قـرآن تمـام آنچه که عناصـر و عوامل سـازندۀ 

خوشـبختی محسـوب می‌شـوند را بـه آدم‌هـای باایمـان نویـد می‌دهد.

تطبیق شرط سوم خوشبختی بر آیات ثمرات ایمان قرآن
مثلاً یکـی از ثمـرات ایمـان در قـرآن، اطمینـان و آرامـش اسـت. اطمینـان یعنـی حالت آرامـش روح و قلب. 
آرامـش بـه معنـای ایـن نیسـت کـه روح مـا هیچ‌گونـه تحـرک و تلاشـی نداشـته باشـد، بلکـه آرامـش در مقابـل 

دغدغـه و اضطـراب اسـت. 

گـر شـما دو نفـر را در نظـر بگیریـد، کـه هـردو قـرار اسـت کـه در جلسـۀ امتحـان حاضـر شـوند، یکـی خـوب  ا
درس خوانـده و دیگـری یـا درس نخوانـده یـا خـوب درس خوانـده اسـت. آیـا ایـن دو نفـر، دارای حالـت روحی 
برابـری هسـتند؟ وقتـی نفـر اولـی وارد جلسـه امتحـان می‌شـود، روحـش آرامـش دارد، تلاطـم نـدارد، می‌گوید: 
کـه بـر روی اقیانـوس  »از هـر جـا سـؤال کننـد، می‌دانـم.« امـا آن دیگـری دائمـاً در تلاطـم اسـت، مثـل قایقـی 

متلاطمـی افتـاده و دائمـاً بـه ایـن سـو و آن سـو مـی‌رود.

دل‌آرام بودن سرباز وسط جنگ به این نیست که کفش‌هایش را زیر سر بگذارد
کـه هـردو وارد میـدان جنـگ می‌شـوند، دارای دو نـوع روحیـه. یکـی بـه  شـما دو سـرباز را در نظـر بگیریـد 
سـازوبرگ جنگـی خـودش، بـه فرماندهـی خـوب خـودش، بـه تدبیـر و کاردانـی آنهـا، بـه ضعـف نیروی دشـمن 
معتقـد اسـت. علاوه بـر ایـن می‌دانـد نیروهـای کمکـی در پشـت جبهه منتظرند کـه در فرصـت لازم به میدان 
بیاینـد و کمـک کننـد. امـا سـرباز دیگری به تجهیزات جنگـی خودش، به کارایی هم‌رزمـان خودش اعتمادی 
ندارد، خود را کوچک و دشـمن را بزرگ می‌بیند، این‌طور وارد میدان مبارزه می‌شـود. چقدر حالات این دو 

سـرباز بـا هـم متفـاوت اسـت. یکـی آرامـش دارد و دیگری نگران اسـت.

کفش‌هایـش را زیـر سـرش بگـذارد و  کـه در میـدان جنـگ  دل‌آرام بـودن سـرباز اول بـه ایـن معنـا نیسـت 
اسـتراحت کنـد. بـه ایـن معنـا نیسـت کـه کمترین حرکات دشـمن از نظرش پوشـیده بماند. اطمینـان به این 

معناسـت کـه مضطـرب نیسـت، آینـده بـرای او روشـن اسـت، لـذا نمی‌هراسـد.
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ایـن دل و روح آدم شـبیه کشـتی اسـت کـه بـا وزن و تجهیـزات زیـاد، روی دریـای آرامـی در حرکـت اسـت. و 
دل غیرمطمئـن مثـل آن قایـق کوچکـی اسـت که روی یک اقیانـوس پرتلاطم، یا رودخانۀ خروشـان، در حال 

حرکـت اسـت، دائمـاً نگـران اسـت و از ایـن راه و آن راه پـس و پیـش می‌رود.

اطمینان یعنی جاذبۀ قوی انگیزشی که او را به سوی خود بکشد و انگیزه‌های دیگر را بی‌تأثیر 
کند

، انسـانی اسـت کـه در حـال حرکـت بـه سـمت هدف خـودش ممکن اسـت ده‌ها انگیـزه، مثل  نمونـۀ دیگـر
تـرس از زحمت‌هـا و طمـع بـه راحتی‌هـا موجب شـود کـه او راه خودش را نپیماید. ایـن انگیزه‌ها مانند زنجیر، 
مانـع پیمـودن راه می‌شـود. ایـن آدم می‌شـود آدم متزلـزل، گاهـی بـه ایـن طـرف، گاهـی بـه آن طـرف، کشـانده 
کـه وقتـی راه خـودش را تشـخیص داد، بـرای خـود یـک انگیـزه و عامـل  می‌شـود. انسـان دیگـری هـم هسـت 
توجهـی بـه وجـود مـی‌آورد کـه او را از تمـام انگیزه‌هـای کوچـک غافـل می‌کنـد. جاذبـه و کششـی قـوی دل او را 
می‌کشـاند کـه جاذبه‌هـای کوچـک، جاذبـۀ فرزنـد، زن، زندگـی، پـول، مقـام و جـان در مقابـل آن جاذبـۀ بزرگتر 
کـه بـا ایـن جاذبـۀ قـوی، مشـغول پیمـودن راه اسـت در واقـع مطمئـن اسـت.  مؤثـر نیسـتند. ایـن آدم وقتـی 

اطمینـان یعنـی جاذبـه‌ای بسـیار قـوی آدم را بـه طـرف خودش بکشـاند.

معنـی نـدارد کـه بـا وجـود جاذبـۀ مثـل زمیـن، یک جسـمی و کوهـی هرچند بزرگتریـن کوه عالم هم باشـد، 
شـما را به طرف خودش بکشـاند. وقتی جاذبۀ قوی عمل کرد، دیگر جاذبه‌های کوچک تأثیرگذار نخواهند 
بـود. بنابرایـن، اطمینـان یعنـی آرامـش دل انسـان، نـه اینکـه بی‌تحـرک باشـد، نـه اینکـه پـس رَوَد و پیشـرفت 

گـون او را بـه این سـو و آن سـو نکشـاند. نداشـته باشـد، یعنـی جاذبه‌هـای گونا

بخش دوم: توحید؛
ــی  ــی )نف ــجاعت( و اجتماع ــد، ش ــعت دی ــردی )وس ــی ف ــر آن در زندگ ــد )آزادی( و تأثی روح توحی

طبقــات اجتماعــی(

 توحید در جهان‌بینی اسلامی  
توحیـد را مـا از دو دیـدگاه مـورد بررسـی قـرار می‌دهیـم. یکـی توحیـد در جهان‌بینـی اسلام و دیگـری تأثیـر 

توحیـد در زندگی.

توحید مثل روحی در کالبد تمام مقررات اسلامی است
علاوه بـر ایـن دو، توحیـد خـودش را، در هریـک از مقررات فرعی اسلام نشـان می‌دهد. هر حکـم، قانون و 
دسـتوری در دیـن مشـاهده کردیـد کـه ضـد توحید اسـت، آن دین نیسـت. توحید مثل روحـی در کالبد تمام 
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کیزه  ک و پا مقـررات اسلامی اسـت. مثـل هـوای لطیـف در تمـام اجـزای سـاختمان دیـن اسـت. مثل خـون پـا
در سراسـر کالبـد و پیکـر دیـن حتـی مویرگ‌هـا جریـان دارد. هیـچ حکـم اسلامی را نمی‌توانیـد پیـدا کنیـد کـه 

رنگ و نشـانی از توحید در آن نباشـد.

جهان‌بینی یعنی تعریف و برداشت یک انسان یا مکتب از جهان و انسان
کنیـم.  امـا قبـل از اینکـه توحیـد در جهان‌بینـی اسلام را توضیـح بدهیـم، لازم اسـت جهان‌بینـی را معنـا 
جهان‌بینی یعنی هرکسـی که دربارۀ جهان، انسـان می‌اندیشـد، یک سلسـله تصورات و افکاری پیدا می‌کند، 

بـه ایـن تصـورات و افـکار او نسـبت بـه جهـان و انسـان، جهان‌بینـی می‌گوینـد.
بنابراین جهان‌بینی یعنی برداشت و تلقی یک انسان یا مکتب از جهان یا از انسان.

برداشت اسلام از جهان این است که همۀ این مجموعه، بنده، آفریده و وابسته به قدرتی 
بسیار عظیم است

اسلام هـم یـک برداشـتی از جهـان دارد کـه ایـن برداشـت منطبـق بـر واقعیـت هـم هسـت. اسلام معتقـد 
، تـا  کـه نامـش جهـان اسـت، از بـالا تـا پاییـن، از موجـودات ناچیـز و حقیـر کـه همـۀ ایـن مجموعـه‌ای  اسـت 
، از پسـت‌ترین جاندار بی‌جان، تا شـریف‌ترین و پرقدرت‌ترین موجودات جاندار  موجودات بزرگ و چشـم‌گیر
و دارای خـرد، یعنـی انسـان، همـه و همـه، همه‌جـای ایـن عالـم، بنـده، بـرده، آفریـده و وابسـتۀ بـه یـک قـدرت 

بسـیار عظیم اسـت.

مـاورای ایـن ظاهـری کـه مـن و شـما می‌بینیم، مـاورای آنچه که عینـک تیزبین دانش تجربـی می‌تواند به 
او برسـد، مـاورای همـۀ پدیده‌هـای قابـل حـس و لمـس، یـک حقیقتی هسـت از همـۀ حقیقت‌ها برتـر، والاتر، 
شـریف‌تر، عزیزتر و همۀ این پدیدهای عالم، سـاخته و پرداخته و درسـت شـدۀ دسـت قدرت اوسـت. نام آن 

قدرت بالاتر خداسـت.

پـس جهـان حقیقتـی اسـت کـه بـه خودی خود اسـتقلال نـدارد، تصادفی نیسـت، و به خـودی خود پدید 
گـون را آفریده و به وجود آورده اسـت. نیامـده، بلکـه دسـت قدرتمنـدی ایـن پدیده‌های گونا

آن دسـت قدرتمنـد، تمـام صفـات نیـک و نیکی‌آفریـن نظیـر حیـات، دانـش، اراده و تصمیـم را بـه طـور 
اصیـل و ذاتـی دارا اسـت.

بنابراین در جهان‌بینی اسلام، توحید یعنی جهان دارای یک آفریننده و سازنده و به تعبیری دارای یک 
ک و لطیف است. و همۀ اجزای این عالم، بندگان و بردگان و موجودات تحت اختیار آن پدیدآورنده  روح پا

محسوب می‌شوند.
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فایدۀ دانستن برداشت اسلام از توحید این است که مستکبران نمی‌توانند مستضعفان را به 
بردگی بکشند 

فهمیـدن ایـن حقیقـت و واقعیـت، دارای آثـاری در شـناخت طـرح عملـی اسلام بـرای جامعـه اسـت. مـا 
اینجـا نمی‌خواهیـم فلسـفه‌بافی کنیـم. وقتـی دانسـتیم کـه همـۀ انسـان‌ها در مقابـل ایـن قـدرت و مرکـز نیـرو 
یکسـان هسـتند، دیگر معنا ندارد که امپراتور روم، در حال غرور و تکبر مجسـمۀ خودش را بسـازد، در حالی 
کـه بـرده و غلامـی ‌روی پـای او افتـاده اسـت. مگـر ایـن امپراتـور، غیـر از صـف بنـدگان خـدا، صـف دیگـری پیـدا 

کـرده اسـت؟ در کنـار قـدرت خـدا، قـدرت دیگـری وجـود نـدارد.

قلدرهـای تاریـخ، مالـکان بـزرگ و ثروتمنـدان کـه در طـول تاریـخ بودنـد، هـزاران مطیـع امر و فرمان و اسـیر 
قـدرت خـود داشـتند. اینهـا می‌توانسـتند بگوینـد مـا تافتـۀ جدابافتـه‌ای هسـتیم. مـا بـرای آقا زیسـتن آفریده 

شـده‌ایم و ایـن بـردگان بـرای بدبخـت شـدن. و بـر ایـن اسـاس، طبقـات اجتماعـی ناعادلانـه شـکل گرفت.

 نقد روش متکلمین در طرح مسئلۀ توحید

توحید را نباید به صورت پاسخ خشک ساده به یک سؤال علمی و مغزی مطرح کنیم
البته توحید را نباید به صورت یک پاسـخ خشـک سـاده به یک سـؤال علمی و مغزی مطرح کنیم، بلکه 

باید به صورتی یک مسـئله‌ای مطرح کرد که دانسـتن یا ندانسـتن آن حیاتی و تعیین‌کننده اسـت.

توحید را نباید به صورتی که مردم عادی و معمولی، یا بیکاران اجتماعی و افراد غیرمسئول و غیرمتعهد 
کـرد. شـیوۀ طـرح مسـئلۀ توحیـد، بـرای یـک آدم متعهـد بـا آدم غیرمتعهـد  مطـرح می‌کننـد، آن‌طـور مطـرح 
و غیرمسـئول متفـاوت اسـت؛ بـرای آدم غیرمتعهـد، مسـئلۀ توحیـد این‌گونـه مطـرح می‌شـود کـه آیـا خدایـی 
گر نیسـت چه‌کار کنیـم؟ بود  هسـت یـا نیسـت؟ امـا آدم متعهـد می‌پرسـد: »خـب حـالا هسـت، چـه‌کار کنیم؟ ا
گـر خـدا بـود، وضـع سیسـتم  و نبـود خـدا چـه تأثیـری در نظـام اجتماعـی و در وضـع زندگـی ایجـاد می‌کنـد؟ ا

سـرمایه‌داری فلان قـدرت بـزرگ یـا فلان ابرقـدرت چطـور می‌شـود؟«

مـا تصـور می‌کنیـم توحیـد مسـئله‌ای اسـت کـه فقط بایـد در مغـز و ذهن خودمان روشـن کنیـم، اما وقتی 
گر هم اثر داشـته باشـد، در زندگی شـخصی  که به زندگی رسـیدیم، این توحید هیچ اثری در زندگی ما ندارد؛ ا
اسـت، نه در زندگی اجتماعی. مثل مسـیحی که به کلیسـا می‌رود و پول می‌دهد و گناهش ریخته می‌شـود، 

امـا بـاور بـه خـدا هیـچ تأثیـری در زندگی او ندارد. این‌چنین توحید ذهنی با شـرک تفـاوت چندانی ندارد.

توحید الهامی است در زمینۀ حکومت و روابط اجتماعی 
کـه اسلام مـا را بـه آن دعـوت می‌کنـد، بالاتـر از حـد پاسـخ دادن بـه یـک سـؤال ذهنـی اسـت.  توحیـدی 
توحیـد اسلامی، الهامـی اسـت در زمینـۀ حکومـت، روابـط اجتماعـی، سـیر جامعـه، هدف‌هـای جامعـه و 
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کـه انسـان‌ها در مقابـل خـدا، جامعـه و در مقابـل پدیده‌هـای دیگـر  تکالیـف مـردم. توحیـد مسـئولیت‌هایی 
عالـم دارنـد را روشـن می‌کنـد.

خدا یکی است و دو نیست اثر عملی دارد؛ یعنی تمام آنچه که تو و همگان از ثروت در اختیار 
دارید برای خداست

توحید اسلامی، همان الفی اسـت که بعدش ب می‌آید. این‌طور نیسـت که بگویی خدا یکی اسـت و دو 
نیسـت و قضیـه تمـام شـود. خـدا یـک اسـت و دو نیسـت، معنایـش ایـن اسـت کـه در منطقـۀ وجود خـودت و 

در جامعـه، جـز خدا کسـی حق فرمانروایـی ندارد.

خـدا یـک اسـت و دو نیسـت، معنایـش ایـن اسـت کـه تمـام آنچه کـه تو و همـگان از ثروت در اختیـار دارند 
بـرای خداسـت، شـما پـول را بـه عنـوان امانت نزد خودتـان دارید.

گـر چنانچـه قائـل بـه توحیـد باشـی، در جامعـه اختلافـات طبقاتـی و تبعیض معنـی نـدارد، آن جامعه‌ای  ا
کـه سـر و تهـی دارد و بـالا و پایینـی دارد، آن جامعـۀ توحیـدی نیسـت.

در زمینۀ توحید سرگرم شدیم به استدلالات خشک بی‌روح بی‌اثر بی‌مسئولیت و بدون ارتباط 
با زندگی و واقعیت

لات  متأسـفانه بـه جـای طـرح آثـار عملـی توحیـد، در زمینـۀ زندگـی فـردی و اجتماعـی، سـرگرم بـه اسـتدلا
خشـک بی‌روح و بی‌اثر و بی‌مسـئولیت شـدیم. چه بحث‌های فلسـفی بی‌اثر و خشـکی! شـما ببینید چقدر 
متکلمیـن دربـارۀ توحیـد بحـث کردنـد و چقـدر ایـن بحث‌هـا در تشـکیل و ایجـاد یک جامعۀ توحیـدی بی‌اثر 
گر چنانچه دربارۀ یک مسـئله‌ای مثل توحید که مربوط به زندگی اسـت، صدسـال بحث شـود،  بوده اسـت. ا
مگـر ممکـن اسـت کـه بعـد از صدسـال در زندگـی اثـری محسـوس و ملموس نبخشـد؟ متکلمین صدها سـال 
غ از ارتباط  مسـئلۀ توحید را به صورت مسـئله‌ای خشـک، فریبنده از لحاظ ظاهر و بی‌مغز از نظر باطن، فار
کـه مـا بـرای بنـای یـک زندگـی نـو می‌خواهیـم از توحیـد  بـا دنیـای واقعیـت و خـارج بحـث کرده‌انـد، امـا الان 
گر ما بـه قرآن  مـدد بگیریـم، وقتـی بـه آن بحث‌هـا نـگاه می‌کنیـم می‌بینیـم هیـچ ارتباطـی نـدارد؛ در حالـی که ا
برمی‌گشـتیم، و از قـرآن مسـئلۀ توحیـد را می‌خواسـتیم مطـرح کنیـم، قـرآن ابعـاد و بنـای توحیـد را، در ضمـن 
صدهـا آیـه، بـا بهتریـن بیـان، بـا رسـاترین شـیوه‌ها، بـه صـورت عینـی و واقعـی و اثربخـش در زندگـی و مرتبط با 
دنیـای بیرونـی بیـان کـرده اسـت. آن‌وقـت معلـوم می‌شـد کـه زندگـی توحیـدی چگونـه زندگـی اسـت و انسـان 

موحد کیسـت؟
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مادی‌گراهای زمان ما منکر خدا نیستند، بلکه می‌گویند دین نمی‌تواند زندگی مردم را اداره 
کند، به خاطر تلقی غلط از توحید و دین

کـه بحث‌هـای توحیـدی بـه زندگـی نمی‌رسـد، در چنیـن شـرایطی بـرای برخـی سـرخوردگی ایجـاد  وقتـی 
گـر می‌گوینـد: »خـدا نیسـت و مـاورای ایـن عالـم، حقیقـت دیگـری وجـود  می‌کنـد. مادی‌گراهـای روزگار مـا، ا
نـدارد«، در حقیقـت چـون از مکتـب الهـی سـرخوردگی فکـری و روحـی دارنـد ایـن حـرف را می‌زننـد. او چـون 
کـه جهـان و ادارۀ انسـان‌ها و اسـتقرار عـدل و برداشـتن تبعیـض، جـز در سـایۀ یـک طـرز فکـر  معتقـد اسـت 
مادی امکان ندارد به مادی‌گرایی روی آورده اسـت. نه اینکه با خدا لجی دارد یا چون اسـتدلال قانع‌کنندۀ 
فکـری بـر عـدم وجـود خـدا دارد این‌گونـه می‌گویـد. غالبـاً اسـتدلال فکـری نـه در زمان حـال و نه در گذشـته بر 

نفـی خـدا وجود نـدارد.

بنابراین علت گرایش به مکتب مادی این اسـت که خیال می‌کند امروز این مکتب مادی بهتر می‌تواند 
دنیـا را اداره کنـد، می‌گویـد: »دیـن نمی‌توانـد ظلـم را برطـرف کنـد.« چرا این‌طور فکر می‌کنـد؟ به خاطر اینکه 
از دیـن، جـز همـان چیـزی کـه در دسـت مـردم کوچـه و بازار، به صورت سـنتی و تقلیدی اسـت اطلاع دیگری 

نـدارد. می‌گویـد: »دیـن نمی‌تواند گره کار فروبسـتۀ مردم را بگشـاید، پـس آن را رها کن.«

کار  گـره از  کـرد،  کـه بـا ظالـم سـاخت، بـا مسـتبد همـکاری  کردیـد  گـر دینـی را پیـدا  مـا هـم می‌گوییـم: »ا
فروبسـتۀ مـردم بـاز نکـرد، بـرای امـروز و فـردای مـردم ذره‌ای سـود و منفعت نداشـت، تو هم از طـرف ما وکیل، 
گر دین از سـوی خداسـت، نشـانه  گـر چنیـن دینـی را پیـدا کـردی، یـک لحظه آن را نپذیر.« به این دلیل که ا ا
گـر دیـن مهـر اسـتاندارد نداشـت، ایـن دیـن قلابـی اسـت و شـما  و خصوصیـت دارد، مهـر اسـتاندارد دارد. ا
می‌توانـی آن را نپذیـری. طبـق آیـۀ قـرآن دیـن حقیقـی دینـی اسـت کـه آمـده تـا مـردم بـر اسـاس قسـط و عدل 

کنند. زندگـی 

 تأثیر توحید در زندگی اجتماعی انسان

اصل اول توحید: توحید، آزادی از بندگی غیر خدا است
کـه در متـن زندگـی  کـه توحیـد بـر دوش انسـان می‌گـذارد و توحیـدی  بنابـر اصـل اول توحیـد و تعهـدی 
بشـر اسـت، انسـان‌ها حـق ندارنـد هیچ‌کـس و هیچ‌چیـز غیـر از خـدا را عبودیـت و اطاعـت کننـد. و عبودیـت 
و اطاعـت بـه صـورت انحصـاری از آن خـدا اسـت. ایـن اولیـن تعهـد توحیـد اسـت. بندگـی خـدا یعنـی آزادی 
کـه غیرخـدا اسـت. هیچ‌کـس و هیچ‌چیـز از دایـرۀ عبودیـت خـدا بیـرون  از بندگـی هرچـه غیرخـدا و هرکسـی 
نیسـت. بنـدگان خـدا همـه در یـک تـراز هسـتند، یعنـی در عبودیـت او همـگان هم‌ترازنـد. نـه اینکـه عـده‌ای 

برگزیـده باشـند و دیگـر بنـدۀ خـدا نباشـند و بـه قـول مسـیحیان، فرزنـد خـدا باشـند.
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بنـدۀ خـدا بـودن یعنـی آزاد بـودن، آقـا بـودن، یعنی به سـوی کمال رفتن، یعنی از وسـایل کمال هـر اندازۀ 
کنیـد و بهره‌منـد شـوید. همچنیـن در نـگاه اجتماعـی، جامعـۀ توحیـدی،  کـه بخواهیـد می‌توانیـد اسـتفاده 

جامعـه‌ای اسـت کـه مـردم بنـدگان خـدا هسـتند، نـه بنـدگان قدرت‌ها.

آثار شوم، بندگی و اطاعت غیر خدا، از دست دادن زمینۀ رشدی که به وسیلۀ آزادی 
می‌توانست محقق شود

بندگی و اطاعت غیرخدا، با آن هدفی که انسان برای آن آفریده شده است، یعنی تکامل و تعالی، آزادی 
گر انسـان، آزاد از بندگی غیرخدا نباشـد، نمی‌تواند رشـد کند. مثل گیاهی که روی  و وارسـتگی، تعارض دارد. ا

آن سرپوشی گذاشته شده و امکان رشد از آن گرفته شده است. 

فقط احترام قلبی و نیایش و ستایش عبادت نیست، بلکه اطاعت بی قید و شرط از قدرت 
سیاسی یا تمایلات درونی یا یک قانون هم عبادت است

عبـادت غیرخـدا هـم فقـط به این معنا نیسـت که انسـان در مقابل یک موجـودی، به خاطر احترام قلبی 
خـم و راسـت شـود و او را نیایـش یـا سـتایش کنـد، بلکـه معنـای دیگـر عبـادت ایـن اسـت یـک انسـان یـا یـک 
جامعۀ انسـانی، از کسـی بی قید و شـرط اطاعت کند و فرمان او را در زندگی خود اجرا کند، او را عبادت کرده 

است.

بنابـر فرهنـگ قرآنـی، اطاعـت از یـک موجـود غیرخدایـی، چـه اینکـه آن، قـدرت سیاسـی یا مذهبی باشـد 
کـه عاملـی بیـرون از وجـود انسـان اسـت، و یـا پیـروی از تمایلات نفسـانی و شـهوانی بـه عنـوان عامـل درون 

انسـان باشـد، ایـن اطاعـت، عبـادت کـردن اسـت.

همچنیـن پیـروی از قانـون، نظـم اجتماعـی، سـنت‌ها و آداب، عبـادت محسـوب می‌شـود. البتـه ایـن 
گر همۀ قوانین،  سخن به معنای عدم تبعیت از قانون و نظم اجتماعی نیست؛ بلکه به این معنا است که ا
سـنت‌ها، آداب و... خدایـی باشـد، شـما در حـال اطاعـت و تبعیـت از خـدا و بندگـی او هسـتی. ببینیـد چقـدر 
این توحید تفاوت دارد با توحیدی که متکلمین مطرح می‌کنند که خدا یکی اسـت و دو نیسـت، توحیدی 

خشـک، بی‌مغـز و بـی‌روح و ندانسـته.

اصل دوم توحید: توحید و نفی طبقات اجتماعی
دومیـن اصـل توحیـد، یـا تعهـدی کـه توحیـد بـر دوش فـرد می‌گـذارد ایـن اسـت کـه جامعـۀ موحـد و فـرد 
موحـد بـه دنبـال نفـی طبقـات اجتماعی اسـت. ایـن تعهدها مخصوص زندگی فردی انسـان‌ها نیسـت، بلکه 

تکیـۀ بیشـتر ایـن تعهـدات، روی زندگـی اجتماعی اسـت.
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جامعۀ بی‌طبقه یعنی همۀ انسان‌ها از لحاظ حقوقی مساوی هستند و همه فرصت مساوی 
برای استفاده از امکانات دارند

بنابرایـن تعهـدی کـه توحیـد بـر دوش انسـان و جامعـه می‌گذارد این اسـت که جامعـه را از حالت طبقات 
گروه‌هـای  کـه  اسـت  را شـکل دهـد. جامعـۀ بی‌طبقـه، جامعـه‌ای  و جامعـۀ بی‌طبقـه  اجتماعـی دربیـاورد 
انسـان‌ها در آن جامعـه از یکدیگـر برحسـب حقـوق و مزایـا جـدا نشـدند. در جامعـۀ بی‌طبقه، همۀ انسـان‌ها 
زیـر یـک سـقف حقوقـی زندگـی می‌کننـد. همـه در یـک مسـیر و بـا یـک نـوع امکانـات زندگـی می‌کننـد. همـه از 

فرصت‌هـا و امکانـات بـه صـورت مسـاوی بهره‌منـد هسـتند.

امروز در دنیای سرمایه‌داری اختلاف طبقاتی موج می‌زند
در طـول تاریـخ، جوامـع بشـری دچـار اختلاف طبقاتـی بوده‌اند، عدۀ کمی خودشـان را اشـراف‌زاده فرض 
کرده‌انـد؛ بنابرایـن از امکانـات و حقـوق بیشـتری برخـوردار  و در بـاور مـردم خودشـان را از طبقـۀ بـالا معرفـی 
کثر مردم از امکانات و حقوق کمتری  کثر مردم را از طبقات پایین جامعه قلمداد کرده و بنابراین ا بودند و ا
بهره‌منـد شـدند. امـروز نیـز نظـام طبقاتـی بـه شـکل دیگـری وجـود دارد. در دنیـای سـرمایه‌داری اختلاف 
طبقاتـی بـه نحـو بـارزی مشـهود اسـت. مقرراتـی کـه بـرای کارگـران و کارفرمایـان گذاشـته می‌شـود تبعیض‌آمیز 
اسـت. بـرای عـدۀ کمـی امکانـات بی‌نهایت اسـت و برای گروه زیـادی از مردم، امکانات صفر اسـت. عدۀ کمی 
ثـروت تمـام عالـم را بـه نفـع خودشـان اسـتثمار می‌کنند، عـدۀ زیادی هم اجازه ندارند که دسـترنج خودشـان 
را هـم به‌تنهایـی اسـتفاده کننـد و بـه عناویـن مختلف باید به آن گروه اندک بـاج دهند. این اختلاف طبقاتی 
کـه  گذشـته می‌گفتنـد مـا بـا همدیگـر متفـاوت هسـتیم. آنهـا می‌گفتنـد  گذشـته اسـت. در  بسـیار پسـت‌تر از 
عـده‌ای برتـر آفریـده شـده و عـده‌ای پسـت‌تر آفریـده شـده‌اند؛ بنابرایـن پسـت‌ها بایـد در خدمـت برترهـا قـرار 
بگیرنـد. امـا اینهـا شـعار برابـری و حقـوق بشـر را می‌دهنـد، ولـی در عمـل این‌طـور نیسـت. بنابرایـن نظـام 
طبقاتـی هـم در گذشـته و هـم در زمـان حـال، کـه مبتنـی بـر تبعیـض در بهره‌مندی حقـوق و اسـتفاده از مزایا 

و امکانـات اسـت، وجـود دارد.

چگونه توحید نفی طبقات اجتماعی می‌کند؟
توحیـد چنیـن نظـام طبقاتـی را نفـی می‌کنـد. بنابـر اصـول توحیـد، خالـق و معبـود و مدبـر امـور همـگان 
خداسـت. و همۀ انسـان‌ها بندگان او هسـتند. بنابراین مردم جامعه همه در طبقۀ بندگان خدا هسـتند. و 
مـا بیـن بندگـی خـدا و خـدا چیـز دیگـری به نام فرزند خدا بـودن وجود ندارد که عـده‌ای را ممتاز از بقیه کند. 
همـه از اصـل و ریشـۀ مـادی واحـدی آفریده شـدند. هیچ‌کـس در آفرینش از مزیتی که منشـأ برخورداری‌های 
حقوقـی باشـد، بهره‌منـد نیسـت. نـه اینکـه انسـان‌ها نسـبت بـه یکدیگـر از مزیتـی برخـوردار نیسـتند، ممکـن 
اسـت انسـان‌ها بـر اثـر شـرایطی، اسـتعداد خاصـی پیـدا کننـد، ایـن یـک مزیـت شـد، یـا یـک نفـر نابغـه اسـت و 
دیگری از اسـتعداد کمتری بهره‌مند اسـت، یا یکی زیباتر و دیگر زشـت‌تر اسـت، اما هیچ‌کدام از این مزیت‌ها 
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منشـأ اختلافـات حقوقـی نیسـت. این‌چنیـن نیسـت کـه چـون یـک نفـر در خانـۀ اشـرافی بـه دنیا آمده اسـت، 
از لحـاظ اجتماعـی از امکانـات بیشـتری برخـوردار باشـد. و دیگـری چـون رعیـت‌زاده اسـت پـس از امکانـات 
کمتـری برخـورد باشـد. در جامعـۀ مبتنـی بـر توحیـد، همـۀ بچه‌هـا از امـکان درس خوانـدن و مدرسـه رفتـن 

اسـتفاده می‌کننـد. بـرای همـگان امـکان کسـب و کار فراهـم می‌‌شـود.

در جامعـۀ توحیـدی این‌طـور نیسـت کـه کسـی بـرای درس خوانـدن، کار کـردن، فهمیـدن، شـاغل شـدن 
حتـی در بالاتریـن مقامـات دولتـی، محتـاج پارتـی باشـد. در چنیـن جامعـه‌ای میـدان واسـعی وجـود دارد و 
میلیون‌هـا راه در مقابـل میلیون‌هـا انسـان، کـه همـگان می‌تواننـد از آن راه‌هـا اسـتفاده کننـد. بنابرایـن هیـچ 
کـه منشـأ برخورداری‌هـای حقوقـی باشـد بهره‌منـد نیسـت، هرچنـد برخـی افـراد  کسـی در آفرینـش از مزیتـی 
از بعضـی مزیت‌هـا بهره‌منـد باشـند. امـا همـۀ امکانـات در اختیـار همـگان و وابسـته بـه تلاش‌هـای مـداوم 

انسـان‌ها اسـت.

ک برتـری تقـوا اسـت. امـا بـاز آدم باتقـوا از امتیـازات حقوقـی بیشـتری برخـوردار  در جامـۀ توحیـدی، ملا
نیسـت. البتـه تقـوا منشـأ برخـی از آثـار اجتماعـی اسـت، نظیـر آنکـه شـرط تصدی برخی از مشـاغل و پسـت‌ها 

تقـوا اسـت، امـا ایـن مـوارد نـادر و کـم اسـت.

 تأثیر روانی توحید در زندگی فردی

فایدۀ شناختن تأثیرات روانی توحید این است که می‌فهمیم آیا واقعاً موحد هستیم یا خیر؟
کـه طبقـات  انسـان و متـن جامعـه و شـکل‌گیری اجتمـاع توحیـدی  تأثیـر توحیـد در زندگـی  بـر  علاوه 
اجتماعـی در آن معنـا نـدارد، نوبـت بـه این مسـئله می‌رسـد که توحید چـه تأثیراتی در روح انسـان می‌گذارد؟

فایـدۀ ایـن بحـث دو چیـز اسـت، یکـی ایـن اسـت کـه وقتـی مـا فهمیدیـم توحیـد چـه آثـاری در روح و روان 
مـا دارد، خـود توحیـد را بهتـر می‌شناسـیم. از سـوی دیگـر می‌فهمیـم کـه آیـا مـا موحـد هسـتیم یـا خیـر؟ مثـل 
اینکـه وقتـی مـا فهمیدیـم ایـن دارو چه تأثیرات قطعی می‌گذارد، می‌فهمیم که این دارو را درسـت خوردیم یا 
گـر دیدیـم آن تأثیـرات مـورد نظـر در مـن وجود ندارد، می‌فهمـم آن دارو تقلبی بوده اسـت. زمانی  اشـتباهی. ا
گـر آن آثـار در وجـود مـا محقـق شـد، می‌فهمیم موحد هسـتیم،  کـه بحـث از تأثیـرات روانـی توحیـد می‌شـود، ا

وگرنه موحد نیسـتیم.

1. وسعت افق دید
اولیـن اثـر روانـی توحیـد ایـن اسـت کـه انسـان دارای وسـعت افـق دیـد می‌شـود. موحـد از تنگ‌نظری‌هـا، 
از کوته‌بینی‌هـا و از نزدیک‌بینی‌هـا آسـوده و راحـت اسـت. آدم موحـد نمی‌گویـد مـن در ایـن میـدان شکسـت 
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خـوردم یـا جبهـۀ مـا در ایـن زمینـه عقـب نشسـت و کار به زیان ما تمام شـد. او این‌قدر نزدیک‌بین نیسـت. او 
می‌دانـد کـه قلمـرو فکـر توحیـدی به درازای عمر بشـر اسـت.

همچنیـن انسـان موحـد افـق دیـدش، در مسـائل مـادی و نیازهای پسـت و حقیر خلاصه نمی‌شـود. آدم 
موحـد، در کنـار نیازهـای مـادی، صدهـا نیاز از عظیم‌ترین و عزیزترین نیازهای انسـان را می‌بیند. تمام ذهن 

و فکرش منحصر و متوقف در نیازهای پسـت و حقیر و کوچک نیسـت.

آدم موحـد وقتـی کـه نـگاه می‌کنـد، آینـده را در مقابـل خـود بی‌نهایـت وسـیع می‌بینـد. بـرای دنیـا آخـری 
کـه آخـر دنیـا را متصـل بـه آخـرت می‌بینـد. مـرگ را دیـوار زندگـی نمی‌دانـد و آن را پایـان  قائـل نیسـت. چرا
کـه  راه فـرض نمی‌کنـد؛ بلکـه دنیـا را دریچـه‌ای بـه سـوی دنیایـی وسـیع‌تر می‌بینـد. برخلاف آدم غیرموحـد 

همه‌چیـز برایـش هنـگام مـرگ پایـان یافتـه اسـت.

گـر یـک نفـر مادی‌گـرا  مـرگ بـرای انسـان موحـد، آغـاز یـک زندگـی وسـیع‌تر و محیطـی دلپذیرتـر اسـت. ا
کاری را نیسـتی نمی‌بیند و پس  کار بود، در نظر او این کار عدم و نیسـتی او اسـت. اما انسـان موحد، فدا فدا

از مـرگ را منطقـۀ وسـیع زندگـی خـودش می‌دانـد.

2. نترسیدن
از جمله تأثیرات توحید در روان یک موحد این اسـت که ریشـۀ ترس را در او می‌خشـکاند. موحد کسـی 
اسـت کـه اعتقـاد بـه قـدرت پـروردگار دارد، بنابرایـن تـرس در او از بیـن مـی‌رود. تـرس موجب می‌شـود که دنیا 
و آخـرت انسـان از دسـت بـرود. تـرس از فقـر موجـب می‌شـود انسـان انفاق نکند، تـرس از دسـت دادن زندگی 
زودگـذر دنیـا موجـب می‌شـود کـه انسـان بـه زندگی‌هـا خاتمـه بدهـد، زندگـی اجتماعـی را تلـخ کـرده یـا از بیـن 
ببـرد. ریشـۀ طمـع در انسـان، تـرس اسـت. تـرس از دچـار شـدن بـه ناراحتی‌هـا موجب می‌شـود که انسـان تن 

بـه جنایت‌هـا و فاجعه‌هـا و ذلت‌هـا و خواری‌هـا بدهـد. ترس‌هـا ریشـۀ بدبختی‌هـا در زندگـی انسـان اسـت.

در طـول تاریـخ اسلام، پـس از رحلـت پیامبـر تـا بـه حکومـت رسـیدن معاویـه، علـت عقب‌نشـینی مـردم از 
جریان حق و حقیقت با محوریت امیرالمؤمنین، ترس بود. وگرنه چه کسی در حجاز معاویه را نمی‌شناخت؟ 
همـه می‌شـناختند، امـا علـت تسـلیم شـدن در برابـر بنی‌امیـه و همـکاری کـردن بـا آنهـا و مـزدور شـدن بـرای 
ک و خون‌ریزی مثـل حجاج ترس بـود. این ترس‌ها،  آنهـا تـرس اسـت. علـت تسـلیم شـدن مـردم در برابر سـفا
زمینۀ بسـیار خوبی برای رشـد نامردمی‌ها اسـت. ترسـیدن در همۀ افراد جامعه از طبقات پایین مردم بگیر 
تـا چهره‌هـای معـروف، دیـده می‌شـود. شـیطان از ابـزار ترسـاندن بـرای دوسـتان خـودش اسـتفاده می‌کنـد. 

برعکـس کسـی کـه موحـد بود از خـدا می‌ترسـد و از غیرخدا نمی‌ترسـد.

بنابـر آنچـه گفتـه شـد، مهم‌تریـن تأثیـر روانـی توحیـد در روح یـک انسـان ایـن اسـت کـه در راه خـدا، در راه 
تکلیـف و در راه آنچـه بـه عنـوان هـدف وجـود خـودش تشـخیص می‌دهـد، از دشـمنان آن نمی‌ترسـد.
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بخش سوم: نبوت؛
فلســفه نبــوت، اثــر آن در حــالات درون و پیرامــون نبــی، اهــداف نبوت)انسان‌ســازی از طریــق 
ــه  ــهادت ب ــۀ ش ــدت( و لازم ــدت و کوتاه‌م ــج نبوت)بلندم ــوت، نتای ــن نب ــت(، معارضی حکوم

نبــوت )تــاش بــرای آبادانــی دنیــا(

 پرهیز از طرح مباحث متکلمین در زمینۀ نبوت، لازم‌ترها و فوری‌ترها را مطرح می‌کنیم
در کتاب‌هـای کـه پیرامـون نبـوت نوشـته شـده، معمـولاً یـک سلسـله بحث‌هایـی رایـج و متـداول اسـت. 
مـا از آن بحث‌هـا فقـط یـک مـورد را، آن هـم بـا یـک سـلیقۀ مخصوصـی مطـرح می‌کنیـم. و الا بقیـۀ مباحثـی 
گرچـه در جـای خـود  کـه در نـوع کتـب کلامـی در زمینـۀ نبـوت انجـام می‌گیـرد، بـه نظـر مـا مسـائلی اسـت کـه ا
حرف‌هـای درسـتی اسـت، بلکـه حرف‌هـای لازمی به نظر می‌رسـد، اما حرف درسـت بودن، لزومـاً به این معنا 
نیسـت که بنده هم ناچار باشـم در این زمان، در این شـرایط، با این نیازها، آن حرف درسـت را اینجا مطرح 
کنـم. در عالـم، بسـیاری از حرف‌هـای درسـت وجـود دارد، امـا مـا بایـد ببینیـم در میـان درسـت‌ها، کـدام لازم 
کـدام  کـدام فـوری اسـت؟ در میـان فوری‌هـا،  کـدام لازم‌تـر اسـت؟ در میـان لازم‌ترهـا،  اسـت؟ در میـان لازم‌هـا 
گرچه این  فوتی و حیاتی اسـت؟ اول آن را بگوییم، بعد از فراغت از آن، نوبت به بحث‌های بعدی می‌رسـد. ا

بحث‌هـا درسـت اسـت، امـا لـزوم و ضرورتـش بـه آن انـدازه احسـاس نمی‌شـود.

در مسـئلۀ نبـوت، بحـث دربـارۀ اینکـه نبـی بـه چـه انـدازه علـوم الهـی یـا انسـانی دارد، یـا علـت ننوشـتن و 
نخواندن پیامبر نتوانسـتن بود یا می‌توانسـت بنویسـد و بخواند و در عین حال نمی‌خواند و نمی‌نوشـت. یا 
سـخن دربـارۀ اینکـه پیغمبـر اسلام قبـل از نبـوت و بعثتـش، بـه چـه دیـن و آیینـی از میـان ادیـان و آیین‌های 
کـه الان در کتـب متکلمیـن رواج دارد و یـک  عالـم معتقـد بـود و عمـل می‌کـرد، البتـه اینهـا مباحثـی هسـتند 
بحثـی اسـت، امـا ایـن بحـث چقـدر برای ما لازم اسـت؟ هیچ لازم نیسـت. البته آدم وقتـی که همه‌چیز مربوط 
بـه نبـوت و دیـن را بلـد شـد، مانعـی نـدارد در آخـر کار بفهمـد کـه پیغمبـر قبـل از بعثـت بـه چـه دینـی متدیـن 
بـود، امـا هنـوز جامعـۀ مـا از مباحثـی اصلـی نبـوت خبر ندارد، مفهـوم و معنای نبوت و بعثـت، هدف از بعثت 
و انجـام و فرجـام بعثـت و شـعار نبـوت را نمی‌دانـد. مـا هنـوز در مسـائل اوّلـی، مسـائل مقدماتـی و اصولـی در 

زمینـۀ نبـوت گیـر هسـتیم، چـرا بـه مسـائل فرعـی و درجۀ چهـار و پنـج بپردازیم؟

بنابراین ما در بحث نبوتمان، از بحث‌هایی که معمول متکلمین در کتاب‌ها انجام داده‌اند یا می‌دهند 
هیچ‌کدامـش را مطـرح نمی‌کنیـم. ایـن شـما و کتاب‌هـای متکلمیـن، برویـد و بخوانیـد. و در لـزوم آن بحث‌هـا 
هـم در جـای خـود تردیـدی نداریـم، امـا بـاز تردیـدی نداریـم که لزومـش به‌مراتب کمتر اسـت از لزوم بسـیاری 

از بحث‌هـای دیگـری که امروز بایسـتی مطرح شـود.
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 فلسفۀ نبوت؛ عدم کفایت عقل و غریزه در رساندن انسان به خوشبختی
اولین مطلبی که ما دربارۀ نبوت بحث می‌کنیم، فلسفۀ نبوت است. چه لزومی دارد که پیامبری باشد؟ 
مگـر خـود انسـان بـا عقـل و غریـزۀ خـودش نمی‌توانـد بـه مقصـد برسـد؟ مگـر دانش بشـری و اندیشـۀ انسـانی 
کافی نیسـت؟ پاسـخ این اسـت که حواس و غرائز و عقل انسـان به تنهایی برای راهبری و دسـتگیری انسـان 

کافی نیستند.

البتـه برخـی از حیوانـات هسـتند کـه بـا حـواس ظاهـری خودشـان و نـوع حیوانـات از غرائـز بـرای هدایـت 
شـدن مـدد می‌گیرنـد. مثـل زنبـور عسـل، و انسـان هم از غریزه اسـتفاده می‌کند، اما بسـیار کمتـر از حیوانات. 
انسـان در ابتـدای خلقـت و بـه دنیـا آمـدن بـا غریـزه و کشـش طبیعـی خودش، منبع غـذا را پیـدا می‌کند. ولی 
بـه تدریـج هرچـه کـه از لحـاظ سـن بزرگتر می‌شـود، سلاح غریـزه در او ضعیف‌تـر و بی‌اثر و کم‌فایـده می‌گردد و 

بـه جـای آن بـا عقلـش، کـه پـر اثرتـر، و قوی‌تـر اسـت بـه زندگی خـودش ادامـه می‌دهد. 

دو دلیل کافی نبودن عقل در رساندن انسان به خوشبختی: 1. محدودیت عقل بشر و 
بی‌نهایت بودن نیازهای انسان 

گر  اما آیا این عقل و اندیشـۀ انسـانی به‌تنهایی برای هدایت و رسـاندن شـما به خوشـبختی کافی اسـت؟ ا
عقـل فکـر کنـد، تعصـب نـورزد، بخواهـد بـدون غـرض قضاوت کند، به شـما خواهـد گفت: »نـه، من صلاحیت 
نـدارم انسـان را مسـتقلاً هدایـت کنـم.« بنابرایـن دلیـل اول بـرای نیـاز بـه نبـی آن اسـت کـه عقـل بشـر محدود 

اسـت و بی‌نهایـت نیسـت، در حالـی کـه نیازهای انسـان‌ها بی‌نهایت اسـت.

2. تجربۀ تاریخی بشر و واقعیت‌های علمی نشان از شکست طرح‌های عاقلان در رسیدن 
انسان به خوشبختی دارد

دلیل دیگر برای عدم کفایت عقل برای رسـیدن به خوشـبختی، واقعیت‌های تاریخی و علمی اسـت. آیا 
عقل‌هایی مثل عقل ارسـطو و افلاطون و سـقراط توانسـتند بشـر را اداره کنند؟ افلاطون متفکر، بعد از تفکر 
و مشـورت و مطالعـه و تحقیـق، مدینـۀ فاضلـه‌ای را ترسـیم می‌کند که فقط به درد ذهن خـود او می‌خورد؛ به 
دلیـل اینکـه یـک لحظـه در عالـم، ایـن مدینـۀ فاضلـه عملـی نشـد و شـما کـه امـروز به مدینـۀ فاضلـۀ افلاطون 
نـگاه کنیـد، بـا مقتضیـات دنیـا و زمـان مـا، بـه نظرتـان ایـن طـرح، چیـز غیـر قابـل قبـول و مسـخره‌ای می‌آیـد و 

کارآمد اسـت. نا



69ه پیشرفتحطس) باتک صۀالخ

ای کاش کسانی که برای زندگی بشر تئوری‌پردازی کردند زنده بودند و می‌دیدند پیش‌بینی‌ها 
چگونه غلط از آب درآمد

شـما ببینیـد مکتب‌هـای عقلـی و فلسـفی، چطـور در مقابـل هـم صف‌آرایـی می‌کننـد و هرکـدام دیگـری را 
کـه راه‌هـا و شـیوه‌ها و روش‌هـا را بـرای زندگـی مـردم پیشـنهاد و طراحـی می‌کننـد، آیـا  نفـی می‌کننـد. کسـانی 
گـر از سـاده‌دلی یقیـن کننـد، بایـد آرزو کرد که چهـل، پنجاه سـال در دنیا  یقیـن بـه درسـتی ایـن راه‌هـا دارنـد؟ ا
بماننـد تـا ببیننـد چگونـه نقشـه‌های محکـم آنهـا بـرای بشـریت، خـراب از آب درآمـد. ببیننـد پیش‌بینی‌هـا 
چگونه غلط از آب درآمد. یقین هم ندارند؛ »ان هم الا یخرصون« )زخرف/20( با تخمین، با گمان، با فرضیه 
و تئـوری، جوامـع بشـری را اداره می‌کننـد. امـا خـدا بـا تئـوری کسـی را اداره نمی‌کنـد؛ بـا متن واقعیـت، با علم و 

دانـش بـه معنـای واقعـی کلمـه، انسـان‌ها را بـه راه رسـیدن بـه خوشـبختی در زندگـی هدایـت می‌کنـد.

نبوت‌ها، عقل‌ها را پروش می‌دهند
بنابرایـن مـا نتیجـه می‌گیریـم انسـانیت تـا بـه یـک مبـدأ و نقطـه‌ای فراتـر و بالاتـر و عمیق‌تـر از عقـل انسـان 
متصـل نباشـد، نمی‌توانـد راه خوشـبختی را نشـان دهـد و معنـای نبـوت ایـن اسـت؛ انسـان بـرای رسـیدن بـه 
خوشـبختی بـه نیرویـی بالاتـر، قوی‌تـر، عمیق‌تـر از هدایـت حـس و غریـزه نیـاز دارد. البتـه انبیـا نـه بـا حـس و 

غرائـز مخالفـت می‌کننـد نـه بـا عقـل سـر جنـگ دارنـد. بلکـه نبوت‌هـا، عقل‌هـا را پـروش می‌دهنـد.

امروز عقل‌های بزرگ انسانیت، توحید، نبوت، نماز، روزه، زکات و احکام فرعی آن را می‌فهمند
کـه خیـال می‌کنـد دیـن بـا عقـل منافـات دارد، یـا دیـن را نمی‌شناسـد یـا عقـل نـدارد؛ وگرنـه کسـی  کسـی 
کـه دارای عقـل اسـت، و عقـل را تجربـه کـرده اسـت و دیـن را هـم می‌شناسـد، خـوب می‌دانـد کـه دیـن نه‌تنهـا 
هیـچ منافاتـی بـا دانـش و عقـل بشـر نمی‌توانـد داشـته باشـد، بلکـه پرورش‌دهنـدۀ عقل‌ها هم هسـت و عقل‌ 
، روزه، زکات دین  انسـان، او را بـه دیـن رهنمـون می‌کنـد. امروز عقل‌های بزرگ انسـانیت، توحید، نبوت، نمـاز

را و احـکام فرعـی آن را می‌فهمنـد.

استفاده از علم بشری پیرامون مضرات الکل و تطبیق آن با آیه حرمت خمر
وقتـی عقـل انسـان و تجربـۀ دانـش بشـر الـکل را می‌شناسـد، مضـرات آن را می‌دانـد، ضربـه و لطمـۀ آن را 
بـر روی جسـم، اعصـاب و روحیـه و وضـع عمومـی اجتمـاع می‌فهمـد، چـرا مـا نتوانیـم و جـرأت نکنیـم کـه آیـۀ 
ممنوعیـت مصـرف الـکل را بـا قـدرت بخوانیـم و آن را مطـرح نکنیم؟ چرا به آنچه که دانش بشـر در این زمینه 

فهمیـده اسـتناد نکنیم؟
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بشریت از زمانی که اکتشافات علمی نبوده به عمق دین بسیار مؤمن‌تر شده است
البتـه اعتـراف می‌کنیـم کـه آنچـه مـا می‌فهمیم، یک‌هـزارم از معارف عمیق دین نیسـت، اما یک کلمه من 
می‌گویـم، یـک کلمـه نفـر بعـدی می‌گویـد. در خـط طولـی تاریـخ بشـر، وقتـی کـه شـما حسـاب می‌کنیـد، بعد از 
دویسـت سـال، پانصـد سـال، می‌بینیـد انسـانیت، بشـریت، بـه عمق دین بسـیار مؤمن‌تـر و معترف‌تر اسـت از 

زمانـی اسـت کـه ایـن فکرهـا و اندیشـه‌ها و تطبیق‌هـا برایش پیش نیامـده بود.

بنابرایـن انسـان بـدون نبـوت، نمی‌توانـد بـا عقـل و غریزۀ خودش به خوشـبختی برسـد. وحـی نیز، نه‌تنها 
عقـل و غریـزه را سـرکوب نمی‌کنـد، بلکـه عقـل و غریـزه را تقویت می‌کند.

 بعثت و برانگیختگی درونی نبی، مقدمۀ بعثت بیرونی و اجتماعی

بعثت یعنی برانگیختگی و حرکت بعد از رخوت و سستی
او در جهـان  به‌وسـیلۀ  او و سـپس  ابتـدا حالاتـی در خـود  پیـام خـدا،  از دریافـت  بعـد  نبـی،  و  پیغمبـر 
پیرامونـش بـه وجـود می‌آیـد. سـخن دربـارۀ رابطـۀ نبـوت بـا بعثـت اسـت. »بعثـت« بـه معنای»برانگیختگـی« 
کـه در خانـه خوابیـده بـود، یـا در  اسـت، برانگیختگـی یعنـی حرکـت بعـد از رخـوت و سسـتی و رکـود. انسـانی 
جریـان عـادی زندگـی اجتمـاع حرکت می‌کرد، شـوری، تلاشـی، فعالیتی، برخلاف حالت معمولـی جامعه در او 
نبـود، چنیـن آدمـی وقتـی کـه بـه خـود آمـد، از ایـن حـال بی‌تفاوتی بیرون آمد، هوشـیار شـد، تلاش پیـدا کرد، 

حرکـت کـرد، بـه ایـن انسـان می‌گوینـد برانگیختـه شـد.

پیغمبران، مثل وعاظ و مسئله‌گوها یا یک عالم روحانی نجیب سربه‌زیر نیستند، آنها مثل 
مصلح اجتماعی عمل می‌کنند و ساختار جامعه را زیرورو می‌کند

می‌خواهـم بینـش شـما نسـبت بـه نبـوت اساسـاً بینـش نویی شـود. بعضـی افراد، نبـوت را این‌طـور خیال 
می‌کنند، مثل اینکه واعظی وارد شهری می‌شود تا برای مردم آن شهر قدری مطالبی از دین و غیردین بیان 
کنـد. یـا فـرض کنیـم مسـئله‌گویی در میـان مردمـی بلند می‌شـود، تا چند مسـئلۀ فرعـی بگوید. یا سـخنرانی را 
فرض کنید که در اجتماعی وارد می‌شـود و سـخنرانی می‌کند. پیغمبر را معمولاً چنین آدمی فرض می‌کنند. 
مثـل عالـم روحانـی نجیـب سـربه‌زیر، در میـان عـده‌ای از مردم خـوب که گاهی قـدر او را می‌دانند و گاهی هم 

قدر او را نمی‌دانند، اینها که قدر او را ندانسـتند، در نگاه مردم اینها کافر و مشـرک می‌شـوند.

کوهـی از معلومـات اسـت در  کـه  مـردم خیـال می‌کننـد انبیـا مثـل آدم حکیـم فرزانـۀ دانشـمند بزرگـواری 
جامعـه حضـور می‌یابـد و ظهـور می‌کنـد. خانـه‌ای می‌گیـرد، یک گوشـه می‌نشـیند تا مـردم گروه گـروه بیایند و 

از خرمـن فیـض و دانـش او اسـتفاده کننـد. نبـی این‌گونـه نیسـت.
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کـه  گـر می‌خواسـتم نبوت‌هـا را مثـال بزنـم، لابـد بایـد بـه چهره‌هـا و شـخصیت‌های معـروف غیرپیغمبـر  ا
مصلـح اجتماعـی هسـتند مثـال بزنـم. پیغمبـران شـبیه مصلحـان اجتماعـی عمـل می‌کننـد کـه می‌خواهنـد 
کـردن  کننـد. نبـی بـرای دگرگـون  سـاختارهای یـک جامعـه را تغییـر دهنـد و سـاختار یـک جامعـه را زیـرورو 

اجتمـاع برانگیختـه می‌شـود.

دو تحول و برانگیختی در نبوت
پیغمبـر قبـل از اینکـه جامعـه را دگرگـون کنـد، اول در درون او دگرگونـی و تحـول عظیمـی رخ داده اسـت. 
بنابراین در پیغمبر دو تحول و برانگیختگی وجود دارد؛ ابتدا »بعثت درونی« و انقلابی در وجود خود پیامبر 
رخ می‌دهـد و سـپس »بعثـت بیرونـی«. او بـرای ایجـاد دگرگونـی و انقلاب در متـن جامعـه حرکـت می‌کنـد. 
اول در وجـود خـود پیغمبـر، بعثـت، انقلاب و تحـول، بـه وجـود می‌آیـد. بعـد از اینکـه اسـتعدادهای سرشـار 
خـدادادی در نبـی بیـدار شـد، مثـل سرچشـمه‌ای کـه در هـر لحظـه‌ای میلیاردهـا جریـان آب از او اسـتخراج 
می‌شـود و می‌جوشـد، همیـن سرچشـمه، از ایـن چشـمۀ جوشـان، کـه روح نبـی و باطن او اسـت، بـه اجتماع 

سـرازیر می‌شـود.

دو وضعیت متفاوت نبی قبل از بعثت؛ 1. استعدادهای انسانی سرشار 2. حرکت در جریان 
معمولی زندگی

گرچـه  نبـی قبـل از بعثـت بیرونـی، در زندگـی خـود، دو حالـت بـه ظاهـر متضـاد داشـته اسـت. یکـی اینکـه ا
نبـی مبعـوث نشـده اسـت، امـا از مایه‌هـای بسـیار قـوی و عمیق انسـانی برخوردار اسـت؛ بیش از بقیـۀ مردم، 
استعداد فهمیدن، حرکت و بندگی خدا را دارد و قابل مقایسۀ با بقیه نیست. زیرا برای تحمل بار مسئولیت 

نبوت، اسـتخوانی سـنگین‌تر، درشـت‌تر و مایه‌ای نیرومندتر لازم اسـت.

نکتۀ دوم این است که نبی، قبل از بعثت و پیامبری، در جریان معمولی زندگی در حال حرکت است. از 
که انسـان باهوش  اول مشـغول فکر کردن دربارۀ تغییر جامعه نیسـت. البته ممکن اسـت ناراضی باشـد، چرا
از وضـع اختلاف طبقاتـی زمـان خـود و بسـیاری از گرفتاری‌هـای ناشـی از آن، مثـل فقر و سـتم ناراضی اسـت. 
امـا ایـن نارضایتـی در حـد فکـر و انگیـزه ایجـاد یـک تحـول نیسـت. بنابرایـن پیغمبـر بـر اثـر تفکـرات و تدبـرات 

قبلـی، بـه انقلاب و دعوت نرسـیده اسـت.

اگر پیغمبر خودش عوض نمی‌شد، نمی‌توانست دنیا را عوض کند
گهـان وحـی الهـی می‌رسـد،  پیغمبـر در مسـیر معمولـی جریـان زندگـی جمعـی جامعـه زندگـی می‌کنـد، نا
تحولـی عمیـق در وجـود و باطـن او پدیـد می‌آیـد، حتـی در جسـم و اعصـاب او هم اثر می‌گـذارد. آتش به جان 
پیغمبـر می‌افتـد، سـپس همیـن انقلاب درونی، منشـأ می‌شـود تـا بتواند دنیایـی را به تحول بکشـد. بنابراین 
گر پیغمبر خودش عوض نمی‌شـد، نمی‌توانسـت دنیا را عوض کند و این درسـی اسـت برای پیروان پیغمبر  ا
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تـا بداننـد کـه تـا خودشـان عـوض نشـوند، نمی‌تواننـد دنیـا را عـوض کننـد. تـو کـه خـودت بخشـی و سـهمی از 
هسـتی نبـردی، بـه مـردم چـه می‌خواهـی ارزانـی کنی؟ اول آتش شـو، گداخته شـو تا بتوانی زغال‌ها، سـردها و 
، اول آتش به جان خودش زده شـد، که توانسـت انسـانی را درسـت  سـیاه‌ها را مشـتعل و روشـن کنی. پیغمبر

کنـد کـه ایـن انسـان جانـش را از دسـت بدهـد، اما فکـرش را از دسـت ندهد.

بعثت بیرونی نبی برای تغییر ساختار جامعه
بعـد از بعثـت درونـی نبـی، نوبـت آن می‌رسـد کـه نبـی در بیـرون خـودش و در محیـط پیرامونـی خـودش، 
گذاشـت. انقلاب یعنـی یـک تحـول و  کنـد. نـام بعثـت بیرونـی نبـی را می‌تـوان انقلاب  تغییـر و تحـول ایجـاد 
دگرگونـی عمیـق بنیـادی و از ریشـه در یـک اجتمـاع. یعنـی دگرگونـی اساسـی و زیربنایـی سـاختار یک جامعه.

دو ساختار جامعه و اجتماع بر اساس: 1. اختلاف طبقاتی 2. نفی طبقات اجتماعی
کـه بـا خانـۀ  فـرض بفرماییـد کـه سـاختمان یـک مسـجد، دیوارهـا و پایه‌هـای آن بـه شـکل خاصـی اسـت 
گـر بخواهنـد یـک  مسـکونی، اسـتخر، سـینما، مسـافرخانه، هتـل و بانـک تفاوت‌هـای اساسـی دارد. حـالا ا
بانـک یـا اسـتخری را تبدیـل بـه خانـۀ مسـکونی یا اسـتخر کنند، بایسـتی تمام شـالوده‌ها و زیربناهـا و پایه‌ها و 
کثر مردم  بنیان‌ها را عوض کنند. در جامعۀ هم ما دو نوع ساختمان اجتماع داریم. یک نوع این است که ا
کـم، فرمان‌فرما، مسـلط، سررشـته‌دار و  یـک شـهر یـا منطقـه، یـک طبقـۀ هسـتند، یـک اقلیتی از مـردم هم حا
گر مردم برخلاف میل آنها رفتار کنند،  زمامـدارِ تمـام امـور بقیـۀ مـردم باشـند. مردم قوانین را از آنها بگیرنـد و ا
بـه شـدت از آنهـا انتقـام گرفتـه می‌شـود. ایـن یک‌طـور جامعـه اسـت کـه اسـاس در بنیان و سـاختمان چنین 

جامعـه‌ای اختلاف طبقاتی اسـت.

معنای اختلاف طبقاتی، عدم توزیع مناسب امکانات و فرصت‌ها برای بروز استعدادها است
اختلاف طبقاتـی یعنـی مـردم جامعـه، همـه از لحـاظ حقـوق بـا هـم برابـر نیسـتند، از لحـاظ امکانـات 
کمـی می‌تواننـد از امکانـات بیشـتری بهـره ببرنـد، بهتـر  و مزایـای زندگـی همـه در یـک سـطح نیسـتند، عـدۀ 
اسـتفاده کنند، زور بگویند، و عدۀ بیشـتر مجبورند گوش به فرمان‌های ظالمانۀ آن گروه اول باشـند و وقتی 
منافـع خودشـان توسـط ایـن گـروه دوم بـه خطر افتاده و غارت شـد، سـکوت کنند. در این اجتمـاع، اقتصاد، 

حکومـت و حقـوق اساسـی، همـه بـه سـود طبقـات بالاسـت.

امـا اجتمـاع بـدون طبقـات، اجتماعـی اسـت کـه هیچ‌کـس حـق زورگویـی بـر دیگـری را نـدارد. نه‌تنهـا یـک 
طبقـه بالاتـر از بقیـۀ مـردم نیسـتند، حتـی یـک نفـر هـم در ایـن اجتمـاع حـق دیکتاتـوری نـدارد. همـۀ مـردم 
مطیع فرمان یک قدرت‌اند، و آن قدرت بالاتر از قدرت انسـان یعنی خدا اسـت. مردم در این جامعه آزادند؛ 

کثریـت، بـرده و اسـیر در مقابـل اقلیـت طبقات بالا هسـتند. برخلاف جامعـۀ طبقاتـی کـه ا
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چنیـن اجتمـاع دارای طبقـات را جبـاران تاریـخ بـه وجود آورده‌اند و اجتماعـات بی‌طبقه را، که اجتماعی 
آبـاد، آزاد و بی‌تبعیـض اسـت، انبیـای الهـی در طـول تاریخ به وجـود آورده‌اند.

کـه در اجتمـاع می‌آیـد، نگاهـی بـه  نبـی، بعـد از اینکـه تبدیـل بـه یـک شـعلۀ سـوزانی شـده اسـت، وقتـی 
وضع اجتماع می‌کند، می‌بیند سـاختمان اجتماع، سـاختمانی اسـت که با پایه‌های غلط پایه‌گذاری شـده، 
دیوارهـا و پِـی آن برخلاف اسـلوب معمـاری فطـرت انسـان انجـام گرفته اسـت، می‌فهمد که بایـد این عمارت 
عوض شـود و به یک سـاختمان زیبا تبدیل گردد. جامعه‌ای را که در آن تبعیض و نابسـامانی اسـت، باید به 

جامعـه‌ای آزاد و آبـاد تبدیل شـوند.

چگونه جامعۀ توحیدی نفی طبقات می‌کند؟
کـه در آن طبقـات اجتماعـی وجـود نـدارد، جامعـۀ توحیـدی اسـت. توحیـد، نفـی طبقـات  جامعـه‌ای 
می‌کنـد. توحیـد الهـی بـه معنـای قدرت و حکومت خداسـت، توحید الهی به معنای این اسـت که همه‌چیز، 
قانـون، سـنت، مقـررات، آداب و فرهنـگ بایـد از سـوی خـدا الهـام شـود. توحیـد الهـی یعنـی اینکه همـۀ مردم 
بندگان خدا و آزاد از بندگی دیگر بندگان باشـند. دیگر کسـی بنده و اسـیر دیگری نیسـت یعنی ما طبقۀ برتر 
نداریم که بتوانند برده‌داری کنند. وقتی که نبی با این ایده و فکر وارد اجتماع می‌شود، آن جامعۀ طبقاتی 
کـه بیشـتر مـردم بـرده و اسـیر اقلیـت هسـتند را دگرگـون می‌کنـد و یـک جامعـۀ توحیـدی بـدون طبقـه، بـدون 

تبعیـض و بـدون ظلـم، تحـت حکومـت خدا بـه وجود مـی‌آورد.

پیغمبر نیامده است تا برای مردم یک مقدار مسائل فرعی و جزئی زندگی را بیان کند
بـه ایـن کار تحول‌آفریـن انبیـا در جامعـه، »انقلاب« می‌گویند. اما چون این تغییر دشـمنانی دارد و طبقۀ 
بـالا کـه نسـبت بـه ایـن انقلاب احسـاس خطـر می‌کنند و منافـع خـود را در خطر می‌بینند، سـعی می‌کنند که 
اجـازه ندهنـد چنیـن تغییراتـی رخ دهـد، انبیـا به‌ناچـار بـا آنهـا درگیـر می‌شـوند و حتی حکم جهـاد می‌دهند. 
بنابرایـن لزومـاً در انقلاب درگیـری و نـزاع نیسـت. بنابرایـن هـر نبی کـه در هر اجتماعی مبعوث شـده، نیامده 
اسـت تـا بـرای مـردم، برخـی از مسـائل فرعـی و جزئـی زندگـی را بیـان کنـد و بـه دنبـال کار خـودش بـرود؛ بلکـه 
نبـی آمـده اسـت تـا اسـاس جامعـه را از شـکل نافـرم دربیـاورد. پیغمبـران اولوالعـزم، قطب‌هـای انقلاب‌هـای 
الهـی بودنـد و برخـی پیغمبـران دیگـر، دنبالۀ انقلاب آنها را می‌گرفتند. برخی انبیا هم انقلاب انبیای گذشـته 
را تکمیـل می‌کردنـد، برخـی انبیـا هـم انقلاب‌هـای انبیای گذشـته را به ثمر می‌رسـاندند، برخی پیغمبران هم 
می‌آمدنـد تـا انحرافاتـی کـه در انقلاب‌های گذشـتۀ انبیا به وجود آمـده را برگردانند و انقلاب نوینی را به وجود 

بیاورند.

بنابرایـن پیغمبـران در بعثـت بیرونـی خودشـان، پـس از شـعله‌ور شـدن درون خودشـان، بـه فکـر تغییـر 
سـاختار جامعـه می‌افتنـد، می‌خواهنـد وضـع موجود زمـان خود را که وضع باطل و برخلاف فطرت انسـانی و 



طرح خدا برای رسیدن انسان به اوج شکوفایی و زندگی خوب چیست؟ 74

جهانی اسـت، یعنی همان نظام جاهلی، غیرعادلانه، غیرفطری و غیرانسـانی اسـت را به وضع حق، یعنی بر 
طبـق فطـرت جهانـی و انسـانی تبدیـل کننـد. بـر ایـن اسـاس در تعریف حـق می‌توان گفت حـق یعنی مطابق 

بـا فطـرت جهـان و انسـان و باطـل یعنـی برخلاف فطرت انسـان و جهان و برخلاف واقعیت.

 هدف نبوت؛ خودشکوفایی و بروز استعدادهای انسانی
هدف اولی پیغمبر از تغییر سـاختارهای اجتماعی این اسـت که اسـتعدادها و انرژی‌های فراوان انسـان 

را شـکوفا و او را به هدف نهایی خلقت خودش برسـاند. 

انسـان از اول ولادت و در آغاز تکوین دنیای خودش، پیوسـته در حال کامل شـدن اسـت. یعنی در حال 
فراهم آوردن و دارا شـدن چیزهایی اسـت که قبلاً برایش فراهم نبوده اسـت، مثل گوش، دسـت، دندان و... 
همچنیـن در معنویـات و روحیـات هـم همیـن اتفـاق می‌افتـد. در وجـود انسـان دنیایی از اسـتعدادها نهفته 
اسـت، می‌تـوان انسـان را بـه معدنـی بسـیار قـوی، عمیـق و سرشـار تشـبیه کـرد کـه وقتـی شـما آن را اسـتخراج 
گـر معدن به بهره‌برداری برسـد چقدر فایده خواهد داشـت.  نکردیـد، زمینـی اسـت خشـک و بی‌حاصـل، اما ا
انسـان‌ها شـبیه یـک معـدن طلا و نقـره، توسـط انبیا اسـتخراج و تبدیل بـه گوهر‌های گران‌قیمت می‌شـوند.

انسان‌سازی یعنی شکوفا شدن تمام استعدادهای انسان، معجزۀ بزرگ نبوت‌ها و هدف اولی 
پیغمبران

کارهـای خارق‌العـاده مثـل شـکافتن دیـوار و... نبـوده اسـت؛ بلکـه معجـزۀ بـزرگ  معجـزۀ بـزرگ نبوت‌هـا، 
انبیا سـاختن انسـان‌هایی اسـت که اسـتعدادهای فراوانی در آنها وجود دارد و آن اسـتعدادها توسط انبیا به 
گر بگویی بعـدش چه اتفاقی  شـکوفایی می‌رسـد. سرچشـمه‌های اسـتعداد در وجـود او بـه جریـان می‌افتـد. ا
می‌افتـد؟ می‌گوییـم: »بعـدی نـدارد، انسـان نامحـدود اسـت و انتهایی ندارد، آخـری را نمی‌توان برای انسـان 

فـرض کـرد، همین‌طـور دائمـاً اسـتعدادها در او شـکوفا می‌شـود و بـه اوج و پیشـرفت ادامـه می‌دهد.«

حرف مهم‌تر این است که انسان‌سازی انبیا از طریق ایجاد حکومت است نه تربیت فردی
ایـن هـدف اولـی انبیـا اسـت. لـذا در قـرآن هـدف نبوت‌هـا تزکیـه ذکـر شـده و در روایـت نبـوی نیـز بـه مکارم 
اخلاق بـه عنـوان هـدف بعثـت نبـی اشـاره شـده اسـت. ایـن حـرف اول اسـت، امـا حـرف مهم‌تـر، حـرف دوم 

است.
کـه زیـاد زده می‌شـود، بعضی‌هـا هـم خیلـی دوسـت دارنـد فقـط ایـن حـرف اول  ایـن حـرف اول حرفـی اسـت 
گـر فقـط مسـئله پیراسـتن بـود، فقـط تهذیب و تزکیـه بود، یـک نفر هم می‌گویـد آقا،  تکـرار شـود. بـرای این‌کـه ا
مـا راهـش را پیـدا کردیـم، مـا فهمیدیـم کجـا برویـم، غوغـای اجتمـاع را کنـار بگذاریم و گوشـۀ صومعه مشـغول 
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گر هم توانسـتیم، کسـی آمد، قابلیتش را داشـت، درِ گوش  رهبانیت شـویم و خودمان را نجات بدهیم. بعد ا
او هـم سـخنی می‌گوییـم و از خـود بی‌خـودش می‌کنیـم او را هـم آدم می‌کنیـم.

ایـن حـرف، از ایـن جهـت می‌توانـد بهانـه‌ای بـرای تنبلی‌هـا، نارسـایی‌ها، جان‌عزیزی‌هـا، عافیت‌طلبی‌ها 
و سـهل‌گیری‌ها باشـد. بـرای همیـن، خیلـی تکـرار می‌شـود. هـم مردم و هم کسـانی که مسـئولیت‌های ارشـاد 
و تعلیـم بـر دوش آنهاسـت. حتـی رهبـران معنـوی یـا سیاسـی هـم از ایـن حـرف خوششـان می‌آیـد. تهذیـب 
مردم کاری‌ بدون دردسـر اسـت که به گاو و گوسـفند انسـان لطمه‌ای و صدمه‌ای نمی‌زند. یک نفر، عده‌ای 
از انسـان‌ها را دور خـودش جمـع کنـد، در گـوش آنهـا زمزمـۀ عاشـقانه بخوانـد، اینهـا را از خـود بی‌خـود کـرده و 

تهذیـب و تزکیـه کند. 

مدرسه‌بازی و موعظه‌کاری و تربیت فردی کار انبیا نیست
بنابرایـن تـا اینجـا حـرف معروفـی اسـت. از اینجـای حـرف بـه بعـد و ادامـۀ آن غیرمعـروف اسـت و معمـولاً 
گفتـه نمی‌شـود. و آن ایـن اسـت کـه انبیـا بـرای پیراسـتن و آراسـتن مردم از چه راهی اسـتفاده کردنـد؟ آیا انبیا 
پیـش مـردم آمدنـد و تک‌تـک دسـت افـراد را گرفتنـد، و آنهـا را بـه خلوت‌خانـه بردنـد و یـا اینکـه مدرسـه‌ای بنا 
کردنـد تـا آنهـا را تعلیـم و تربیـت بدهنـد؟ آیـا انبیـا مثـل زاهـدان و عارفـان عالَـم در خانقـاهِ خودشـان نشسـتند 
تـا مـردم سـراغ آنهـا بیاینـد، حـال معنـوی آنهـا را ببیننـد و با آنها هم‌عقیده شـوند و همـراه و همگام شـوند؟ آیا 
انبیـا مثـل فلاسـفۀ عالَـم مدرسـه بـاز کردند، تابلو زدنـد، دعوت هم کردند؛ هرکسـی می‌خواهـد از ما یاد بگیرد 
، انبیا معتقد بـه تربیت فـردی نبودند، انبیا  بیایـد اینجـا پیـش مـا حـرف یـاد بگیـرد، این‌طـوری بودند؟ یا خیـر
معتقد به دانه‌‌دانه انسان‌سازی نبودند، انبیا معتقد به کارهای اتوکشیده و نظیف نبودند؛ این‌طور نیست 
کـه خیـال کنـی ابراهیـم خلیـل الرحمـان)ع(، موسـی)ع(، عیسـی)ع( یـا پیغمبـر مـا مثـل سـقراط و افلاطـون در 
مدرسـه، مـردم می‌رفتنـد از او اسـتفاده می‌کردنـد. انبیـا این‌طـوری نبودنـد. امـام صـادق)ع( مـا هـم، این‌گونـه 
گرد  گـر کسـی خیـال کنـد کـه امـام صـادق)ع( می‌نشسـت روی منبـر و چهارهـزار شـا نبـوده اسـت. خطاسـت ا
پـای منبـرش می‌نشسـتند؛ همچنانـی کـه بعضـی از افـراد بی‌توجـه، این‌طـوری تعبیـر می‌کننـد. نـه روش امام 
جعفـر صـادق)ع(، نـه جـدش پیغمبـر اسلام)ص( و نـه همـۀ انبیـای عالم ایـن روش‌ها نبـوده؛ مدرسـه‌بازی و 

موعظـه‌کاری و تربیـت فـردی کار انبیـا و اوصیا نیسـت.

برای ساختن انسان باید محیط متناسب فراهم کرد
انبیـا می‌گوینـد: »بـرای سـاختن انسـان لازم اسـت کـه محیطـی متناسـب، سـالم، محیطـی کـه بتوانـد او را 
در خـود بپرورانـد، بـه وجـود آورد و بـس. انبیـا می‌گوینـد: »دانه‌دانـه نمی‌تـوان قالب گرفت، بلکـه باید کارخانۀ 
گـر بخواهیم یکی‌یکی آدم‌ها را درسـت کنیم، شـب می‌شـود  انسان‌سـازی درسـت کـرد.« انبیـا می‌گوینـد: »مـا ا
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و عمـر می‌گـذرد، بنابرایـن جامعـه و نظامـی لازم اسـت، انسـان‌ها بایـد در منگنـۀ یـک نظـام، بـه شـکل دلخواه 
سـاخته شـوند و بس.«

انبیا برای انسان‌سازی محیط را آماده می‌کنند؛ شأن انبیا تربیت فردی نیست
انبیا می‌گویند: »انسـان مثل یک درخت یا نهال اسـت، این نهال برای ثمر دادن، شـرایط و خصوصیاتی 
گـر شـما درخت خرمـا را در جنـوب ایران  دارد، ایـن خصوصیـات ایجـاب می‌کنـد کـه در مـکان خاصـی باشـد، ا
بـکاری، ببینیـد چـه خرمـای لذت‌بخش عالی‌ای ثمر می‌دهـد، برای اینکه این نهال احتیاج به هوا و رطوبت 
؛ و ایـن شـرایط در خوزسـتان جمـع اسـت، ایـن شـرایط در مشـهد  ک خاصـی دارد و ده‌هـا شـرایط دیگـر و خـا
جمع نیسـت. شـما بروید هزاران اصله نهال خرما را بردارید، بکَنید بیاورید در شـهری که شـرایط در آن آماده 

نیسـت و در آنجـا بکاریـد و آب هـم به آن برسـانید، ثمر نمی‌دهد.

تنهـا راه ایـن اسـت کـه شـما یـک نهـال از درخـت خرمـا را در باغچـۀ خانه‌تـان، مراقبـت کنیـد، کـود و آب به 
آن بدهیـد، تـا بعـد از مدتـی یکـی، دو تـا خرمـا بدهـد؛ بلکـه در شـهری مثـل مشـهد یـک نهـال خرمـا هـم ثمـر 
گر ما می‌توانسـتیم، محیطی خرماپز، خرما تربیت‌کُن درسـت می‌کردیم، لازم به  دهد؛ چرا این کار را بکنیم؟ ا
این‌همه مراقبت نبود، تا سـرانجام دو تا دانه خرما ثمر بدهد یا ندهد. آیا عاقلانه نیسـت که انسـان به‌جای 
گر  گـر بتوانـد محیـط مناسـب درسـت کنـد؟ ا اینکـه بـه یـک دانـه درخـت خرمـا در محیـط نامناسـب بپـردازد، ا

بتوانـد یـک محیطـی درسـت کنـد کـه این محیط خـودش خرمـا را بپروراند.

زحمت ساخت محیط مناسب بیشتر از زحمت یک‌دانه نخل خرما است
البته روشـن اسـت، زحمت و خون دلی که انسـان برای سـاختن محیطِ متناسـب بایستی متحمل شود، 
گرچـه زحمتـش  بـه مراتـب بیشـتر اسـت از زحمتـی کـه بـرای یـک نهـال خرمـا متحمـل می‌شـود. امـا ایـن کار ا
بسـیار بیشـتر از آن اسـت، امـا فایـده و بازدهـی آن قابـل مقایسـه نیسـت. در انسان‌سـازی هـم همین‌طـور 
اسـت. اینجـا شـما روی یـک فـرد، زحمـت می‌کشـی، آنجـا یـک جامعـه درسـت می‌کنـی، میلیون‌هـا انسـان و 
نسـل‌های بشـر می‌سـازی، انبیا کارشـان این بود که محیط را آماده می‌کردند برای انسان‌سـازی، نه تک‌تک 

افـراد را تربیـت کنند.

ایـن مطلبـی کـه گفتـم، از حرف‌هایـی ا‌سـت کـه روی آن ایسـتادیم، بـدان اصـرار داریم و معتقدیـم که باید 
پیـروان نبوت‌هـا ایـن حـرف را بفهمنـد. ایـن مسـئله‌ای ا‌سـت کـه بایـد روی آن تدبـر و دقت کنید، به آسـانی از 
رویـش رد نشـوید، بـه آیـات قـرآن، تاریـخ انبیـا و بـه روایتـی کـه در بـاب نبوت‌هـا هسـت، مراجعـه کنیـد، نـه زود 
قبـول کنیـد و نـه زود ایـن حـرف را رد کنیـد؛ مطلـب خیلـی مهـم اسـت. همـۀ اشـکال‌ها همین‌جـا درمی‌آیـد. 
کـه انبیـا می‌خواسـتند محیـط متناسـب و مسـاعد درسـت کننـد.  عـده‌ای نمی‌تواننـد ایـن حـرف را بفهمنـد 
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خیال می‌کنند انبیا می‌خواسـتند دانه‌دانه آدم درسـت کنند، در‌حالی‌که دانه‌دانه آدم درسـت‌کردن از شـأن 
انبیـا به دور اسـت.

چرا پیامبر در مکه تربیت فردی داشتند؟
گـر شـأن انبیـا از تربیـت فـردی بـه دور اسـت، پـس چـرا پیامبـر در مکـه تربیـت فـردی داشـتند؟ در پاسـخ  ا
کنـد،  آدم درسـت  کـه در محیـط جاهلـی مکـه، وقتـی پیغمبـر می‌خواهـد  گفـت  ایـن پرسـش می‌تـوان  بـه 
مجبـور اسـت یکی‌یکـی درسـت کنـد؛ چـون بـرای ایجـاد کارخانـۀ آدم‌سـازی و فراهـم کـردن شـرایط و محیـط 
کـه سـنگِ زاویـه و زیربنـای شـکل‌گیری محیـط و  انسان‌سـازی، نیـاز بـه عـده‌ای از خـواص اسـت، آن عـده 
جامعـه باشـند، اینهـا قبلاً دانه‌دانه درسـت می‌شـوند تا بـرای ایجاد کارخانۀ آدم سـازی به کمـک بیایند، این 
تربیـت فـردیِ محـدود، بـا نقشـۀ کلـی انبیا منافات نـدارد. پیغمبر برای اینکه سـنگ‌های زاویـۀ جامعۀ مدنی 
را درسـت بکند و بتراشـد، مجبور اسـت در مکه آدم‌سـازیِ فردی بکند؛ یک‌دانه ابوذر، یک عبدالله مسـعود، 
یکـی دیگـر، یکـی دیگـر و از ایـن قبیـل، صـد نفـر، دویسـت نفـر فوقـش آدم درسـت می‌کنـد. آنهـا سـنگ‌های 
بنایـی بـرای تشـکیل جامعـۀ مدنـی آینـده، یعنـی جامعـۀ توحیـدی و اسلامی هسـتند. امـا وقتـی نوبـت بـه 
مدینـه می‌رسـد؛ آن جامعـۀ الهـی و اسلامی در مدینـه تشـکیل می‌شـود، پیغمبـر در رأس آن جامعـه اسـت 
کـم بـه احـکام و فرمان‌هـای خداسـت. آنجـا، آن‌وقـت خـدای متعـال این‌طـوری حـرف می‌زنـد: »إِذَا جَـاءَ  و حا
اسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ  يْتَ النَّ

َ
ِ وَ الْفَتْـحُ« )نصـر/1( چـون بـه یاری و پیروزی خدا برسـد و فتح بیایـد، »وَرَأ

نَصْـرُ الّلَ
فْوَاجًـا« )نصـر/2( و ببینـی کـه مـردم فوج‌فـوج بـه دیـن خـدا داخـل می‌شـوند.

َ
ِ أ

الّلَ

هدف نبوت؛ انسان‌سازی از طریق ایجاد حکومت
بنابـر آنچـه کـه تـا بـه حـال گفتـه شـد، انبیـا دو هـدف مهـم دارنـد؛ یـک هـدف اساسـی‌ اسـت و آن عبـارت 
اسـت از سـاختن انسـان، پیراسـتن انسـان از بدی‌هـا، آراسـتن انسـان بـه نیکی‌هـا و فضیلت‌هـا و خوبی‌هـا و 
خلاصـه شـکوفایی اسـتعدادها، ایـن هـدف بـالا. اما هدف دیگری کـه انبیا در نیمۀ ‌راه دارند، تشـکیل جامعۀ 
توحیدی، نظام الهی، حکومت خدا و تشـکیل تشـکیلاتی که با قوانین و مقررات الهی اداره شـود، این هدف 
کـه  کنـد  کسـی خیـال  گـر  همـۀ انبیـا بـه عنـوان بسـتر و زمینـۀ مناسـب بـرای تربیـت و تهذیـب مـردم اسـت. ا
انبیـای بـزرگ الهـی این هدف را نداشـتند، بایسـتی بیشـتر در قـرآن، حدیث و تاریخ مطالعه کنـد. آیۀ قرآن که 
فرمـود: انبیـا آمده‌انـد تـا مـردم اقامه قسـط کنند »لِيَقـومَ النّاسُ بِالقِسـطِ« )حدیـد/25(، حاصل معنایش این 
اسـت کـه انسـان‌ها بتواننـد در یـک جامعـه و نظامـی عادلانـه زندگـی کننـد، و البتـه در نظـام عادلانه اسـت که 

انسـان‌ها فرصـت پیـدا می‌کننـد تـا بـه تکامـل و تعالی برسـند.

کـه مـردم را از اسـارت جهالت‌هـا، سـنت‌های غلـط، نظام‌هـای  از جملـۀ خصوصیـات پیغمبـر ایـن اسـت 
گرانـی را از  پلیـد غیرانسـانی، دیکتاتوری‌هـا و اسـتبدادها و زورگویی‌هـا و اسـتثمارها، نجـات دهـد و هـر بـار 
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دوششان بر‌دارد. فرمود: »وَ یَضَعُ عَنهُم اِصرَهُم« )اعراف/175( یعنی پیغمبران می‌آیند تا غل‌ها و زنجیرهای 
غلـط، نظیـر سـنت‌ها و مقـررات و تحکمـات بشـری را بـاز کننـد. ایـن آزادی بدون تشـکیل یک نظام انسـانی و 

توحیـدی امکان نـدارد.

 انبیا حرف آخر، یعنی ایجاد حکومت را، همان اول می‌گفتند
، و ایجـاد  انبیـا بـرای ایجـاد حکومـت و جامعـه و نظـام توحیـدی و برانداختـن نظـام جاهلـی و شـرک‌آمیز
رسـتاخیز عظیمـی در متـن اجتمـاع، از کجـا شـروع می‌کننـد؟ نقطـۀ شـروع، مسـئلۀ بسـیار مهمـی‌ اسـت. در 
همـۀ فعالیت‌هایـی کـه بـرای انسـان یـا گـروه یـا یـک جامعـه مطـرح می‌شـود، ایـن مسـئله هـم جـزء مهم‌تریـن 

مسائلشـان اسـت، از کجـا ایـن کار را شـروع کنیـم؟ نقطـۀ شـروع بسـیار مهـم اسـت.

گر  گـر نقطـۀ شـروع درسـت و بجـا انتخـاب شـد، امیـدواری بـرای به نتیجـه رسـیدن آن کار زیاد اسـت؛ اما ا ا
نقطـۀ شـروع بـد انتخـاب شـد، نه‌اینکـه آن بـار بـه منـزل نمی‌رسـد و آن‌ کار سـامان نمی‌گیـرد، امـا بـه دشـواری 
خواهـد رسـید. نقطـۀ شـروع از ایـن جهـت بسـیار مهـم اسـت که تا حـدود زیـادی ضمانت کننـدۀ موفقیت در 

آن کار اسـت.

انبیا با صداقت تمام توحید را شعار خود قرار دادند
انبیـا در شـروع انقلاب اجتماعـی، چنیـن نبـوده اسـت کـه مـدت زمانـی مـردم را بـا حرف‌هـای دیگـری، بـا 
شـعارهای دیگـری، سـرگردان و سـرگرم کننـد و بعـد از اینکـه مقـداری موفقیـت پیـدا کردنـد، آن شـعار اصلـی را 
بـا آنهـا در میـان بگذارنـد. انبیـا از اول بـا صداقـت و بـا درسـتی و راسـتی، آن هـدف واقعـی و نهایـی خـود یعنـی 

توحیـد را بیـان کردنـد.

توحیـد همه‌چیـزِ مکتـب انبیـا اسـت. توحیـد موجـب بـروز و شـکوفایی اسـتعدادهای انسـان می‌شـود که 
ایـن هـدف عالـی و نهایـی انبیـا اسـت، و هـم طـرح توحیـد بـه معنـای ایجـاد محیـط الهـی، جامعـه و نظامـی 

الهـی، عادلانـه، بی‌طبقـه و بـدون اسـتثمار و ظلـم اسـت.

جامعـۀ توحیـدی یعنـی جامعـه‌ای کـه در آن، خـدا فقـط آقایـی و خدایـی می‌کنـد. هیچ‌کـس غیرخـدا در 
آن خدایـی نمی‌کنـد. هیـچ‌ موجـودی در جامعـۀ توحیـدی، تحمیـل و تکلیـف و قانون‌گـذاری بـرای دیگـران 
؛ او نیز  نـدارد. هیـچ موجـود دیگـری در جامعـۀ توحیـدی مردم را به اطاعت خـود فرانمی‌خواند، حتی پیغمبر

نماینـدۀ خدا اسـت.

شعار انبیا را همان روز اول معارضین انبیا به خوبی فهمیدند
از ابتـدای بعثـت انبیـا، هـم دوسـتان و طـرف‌دارن و هـم دشـمنان انبیـا و کسـانی که پیغمبر بنا بـود آنها را 
سـر جایشـان بنشـاند، هردو گروه فهمیدند که پیغمبر در این دنیا حرفش چیسـت و چه می‌خواهد بگوید. 
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ایـن مطلبـی کـه مـا بایـد اینجـا بایسـتیم، بـا شـما حـرف بزنیـم تـا ثابـت کنیـم، اسـتدلال کنیـم، روشـن کنیـم؛ 
مطلبـی اسـت کـه عـرب بیابانـی یـا شـهریِ آن روزگارِ بعثـت پیغمبـر، در اولیـن جملـه قضیـه را می‌فهمید.

امروز ما باید با شـما صحبت کنیم، بگوییم که روح توحید عبارت اسـت از نفی هرگونه قدرتی جز قدرت 
. ابولهـب همیـن مطلـب را همـان اول فهمیـد. ولید بن مغیرۀ مخزومی، آقای قریـش، ابوجهل، آقای  پـروردگار
دیگـرِ قریـش و همچنیـن امیـة بـن فلان و دیگـران و دیگـران، ایـن مطالـب را فهمیدنـد. فهمیدنـد ایـن کسـی 
الله، خدایـی جـز الله نیسـت، او فقـط بـه یـک مسـئلۀ اعتقـادی دعـوت نمی‌کنـد، بلکـه بـه 

ّ
کـه می‌گویـد لااِلـه‌اِل

مسـئلۀ اجتماعـی نیـز دعـوت می‌کنـد؛ و آن، نبـودن امیـة‌ بـن خلـف اسـت، نبـودن عاص‌بن‌وائـل و نبـودن 
آقایان قریش اسـت؛ این حرف را از اول فهمیدند. چون فهمیدند، با آن مخالفت کردند. آنها احسـاس خطر 

کردنـد و دیدنـد کـه جایـگاه و موقعیـت اجتماعـی خودشـان را از دسـت می‌دهند.

علت مخالفت کفار قریش با پیامبر به دلیل به خطر افتادن موقعیت اجتماعی خودشان بوده 
است

این‌گونـه نبـوده اسـت کـه دلشـان بـرای بت‌ها می‌سـوخته اسـت. آنها این‌قـدر به بت مؤمن نبودنـد. ما در 
کار برای هر دین و مقدسـاتی  طبقـات بـالای اجتماعـی، در هیـچ زمانـی ندیدیـم کـه مؤمنِ واقعیِ دلسـوزِ فـدا
باشند. تجربه نشان داده که در طبقه‌ای مثل عاص‌بن‌فلان، امیة‌بن‌فلان و ولیدبن‌فلان، اصلاً معنی ندارد 
کـه این‌قـدر وابسـته و دل‌بسـته بـه دیـن باشـند و حـالا چـون پیغمبـر بـه بت‌هایشـان جسـارت کرده اسـت، با 
پیغمبـر مخالفـت کننـد. در آنهـا آن‌قدر ایمان قوی‌ای وجود ندارد و نمی‌تواند داشـته باشـد. البته اعتقادکی 
بود، تعصب بود، ولی مسـائل اجتماعی بالاتر از همۀ مسـائل بود. آنها می‌دیدند توحید کاخ‌آقایی و ریاسـت 

آنهـا را ویـران خواهد کرد.

علت اینکه انبیا حرف آخر خودشان را اول می‌زدند: دین‌داری باید از روی آگاهی باشد
کارشـان اعلام توحیـد اسـت، حـرف آخـر را اول می‌زننـد. فایـدۀ  اولیـن نغمـۀ دعـوت انبیـا و نقطـۀ شـروع 
این‌گونـه دعـوت کـردن چیسـت؟ چـه مانعـی وجـود دارد کـه مدتـی مردم را سـر بدواننـد، در آخر، هدفشـان را 
گاه  گر ایمان دینـی کورکورانه و ناآ گاهی و بصیرت همراه اسـت. ا تأمیـن کننـد؟ مانعـش ایـن اسـت کـه دین با آ
باشـد، فایـده نـدارد. دیـن می‌خواهـد هرکسـی کـه بـه او می‌گـرود، از اول بدانـد کـه به کجـا مـی‌رود و دنبال چه 
کاری مـی‌رود. وقتـی آن عـربِ بیابانـیِ بی‌اطلاع از همه‌جـا هم، پیش پیغمبر می‌آید مسـلمان می‌شـود، از آن 

سـاعت اول می‌دانـد چـه می‌خواهـد، دنبـال مجهـول مطلـق نیسـت، می‌فهمـد چـه می‌خواهد.

گاهی جرم  درسـت نقطۀ مقابل آنچه ‌که امروز در دنیای دین معمول اسـت. در دنیای دین، بصیرت و آ
اسـت. عجیب این اسـت که آدم متدین و آدم ضددین، در یک چیز در دوران ما مشـترک هسـتند و آن تفکر 

نکردن و نفهمیدن است.
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مطلـب دیگـری کـه در اینجـا همـۀ پیـروان انبیـا ‌می‌تواننـد یـاد بگیرنـد ایـن اسـت کـه می‌فهمنـد کـه از چـه 
گر از کجا شـروع کنند بهتـر و قاطع‌تر و نتیجه‌بخش‌تر  راهـی بایـد وارد شـوند و شـروع کننـد. یـاد می‌گیرنـد کـه ا

خواهـد بود.

چرا گویندگان دینی به‌جای آنکه معرفت دینی را از توحید شروع کنند به مسائل فرعی 
می‌پردازند؟

چـرا گوینـدگان دینـی به‌جـای آنکـه در فکـر و عمـل از توحیـد شـروع کننـد، بـه مسـائل فرعـی و درجـۀ دو و 
سـه می‌پردازنـد؟ ایـن خیلـی مسـئلۀ قابـل توجـه و بااهمیتـی ا‌سـت.

عـده‌ای از روحانیـون و مبلغیـن، واقعـاً همان‌طـور کـه بایـد و شـاید عمل می‌کنند. عده‌ای هم هسـتند که 
اصلاً به هیچ صورتی توجه پیدا نمی‌کنند که امروز، نقطۀ شـروع کارشـان، نقطۀ شـروع کار انبیا نیسـت. برای 

آنها اهمیت مسـائلی در درجۀ دهم، هشـتم، پنجم، از مسـئلۀ توحید بیشـتر است.

حاضر اسـت سـاعت‌ها بحث کند درباره اینکه وقتی نکیر و منکر در قبر می‌آیند، به چه صورت می‌آیند؟ 
طرف راسـت یا طرف چپ یا روبه‌روی آدم می‌ایسـتند؟ مسـئله‌ای که دانسـتن و ندانسـتن آن ذره‌ای تأثیر در 
مسـلمان‌بودن آدم‌ها و انجام تعهدات اسلامی آنها ندارد و از این قبیل مسـائل بسـیار اسـت. اینها را در زمرۀ 
ضروریـات دیـن هـم می‌آورنـد، مثـل مسـائل دسـت اول دیـن مطرح می‌کننـد، اما هرگز حاضر نیسـتند به این 
مسـئله بیندیشـند که پیشـنهاد توحید برای شـکل جامعه و نظام اجتماعی چیسـت؛ آیا پیشـنهادی دارد یا 

نـدارد؟ حـرف مـا این اسـت کـه این کارها باید در درجـۀ اول قرار بگیرد.

درسـی کـه مـا از کار انبیـا و از نقطـۀ شـروع دعـوت انبیـا می‌گیریـم ایـن اسـت کـه مـا هـم لازم اسـت که نقطۀ 
گر هـم نتوانیم انقلاب انبیـا را انجام دهیـم، حداقل  شـروع خودمـان را همـان نقطـۀ شـروع انبیـا قـرار دهیـم. ا

می‌توانیـم هـدف انقلاب انبیـا و این‌طـور مسـائل را بیـان کنیـم و توضیـح دهیم.

خصوصیات آن جامعه‌ای که پیغمبر می‌خواهد آن جامعه را با دست قدرتمند خود و با آموزش و الهام 
گاهـی، عدل و دادگری، طبقۀ واحد، نفی طبقات اجتماعی، نفی اسـتثمار،  وحـی خـدا بسـازد، وجـود علـم و آ
نفی جمع ثروت، نفی استبداد و حکومت مطلقه، نفی طرف‌داری از باطل و الزام و اجبار طرف‌داری از حق 

و حقیقت اسـت.گروه‌های معارض؛ طواغیت، اشـراف، خوش‌گذران‌ها و نخبگان مذهبی

گـر پیغمبـری در یـک جامعـۀ جاهلـی بیایـد و هدف خـودش را مطرح کند و بگویـد که می‌خواهد چگونه  ا
جامعـه و دنیایـی بسـازد، چه‌کسـانی بـا او در این اجتماع جاهلی مبـارزه خواهند کرد؟

ثروت‌اندوزان و علل مخالفت آنها با انبیا 
گر بنا شـد  اولیـن کسـانی کـه بـا پیغمبـر مبـارزه می‌کننـد کسـانی هسـتند کـه از اختلاف طبقاتـی زنده‌انـد. ا
کسـی  آنهـا بـا آن انسـان‌های دیگـر در یـک ردیـف و طبقـه از حقـوق مسـاوی برخـوردار باشـند، پـس از چـه 
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اسـتفاده کننـد؟ حداقـل چهـار گـروه بـا انبیـا مخالفـت خواهنـد کـرد؛ یکـی از گروه‌هـای مخالـف انبیـا در اقامـۀ 
چنیـن جامعـه و نظـام اجتماعـی، ثروت‌انـدوزان هسـتند. آنهایـی کـه مایل‌انـد بـا ایجـاد سیسـتم رباخـواری و 

گرفتـن سـود پـول، همـۀ تجارت‌هـا و همـۀ فعالیت‌هـای اقتصـادی را بـه سـود خودشـان تمـام کننـد.

گروه حکام مستبد
گـروه دیگـری کـه معـارض انبیـا هسـتند حـکام مسـتبدند. زیـرا تـا توحیـد به‌صـورت واقعـی وارد جامعـه‌ای 
شـد، معنایـش ایـن اسـت کـه فرعـون از آن جامعـه بیـرون خواهـد شـد؛ یـا یکـی از آحـاد عـادی مردم می‌شـود. 
گر بنا شـد توحید به‌صورت واقعی منشـأ سـازندگی جامعه شـود، آن جامعه‌ای که بر اسـاس توحید تشـکیل  ا

می‌شـود، در رأس آن جامعـه خـدا اسـت نـه فرعـون.

گروه احبار و رهبان
گروه دیگر مخالف انبیا هم احبار و رهبان هسـتند، کسـانی که با مغزهای مردم سـر و کار دارند. آنها باید 
گر این  علی‌القاعـده بـه خاطـر آموزشـی کـه بـه مـردم می‌دهند، موقعیـت اجتماعی خودشـان را حفظ کننـد. ا
گاهانـه و روشـنگر باشـد، نمی‌توانـد مایـۀ بقـای آن آقایـی و ریاسـت‌  ، آ آمـوزش، آموزشـی صحیـح، زندگی‌سـاز
معنـوی، برخورداری‌هـای مـادی و حیثیتـی شـود؛ لـذا طبقـۀ احبـار و رهبـانِ تاریـخ سـعی می‌کننـد مـردم را 
در جهالـت نگه‌دارنـد. مبـارزۀ عیسـی بـن ‌مریـم)ع( قبـل از اینکـه بـه امپراتـور روم برسـد بـا احبـار و رهبـان بـود. 
کـه نمی‌خواسـتند دعـوت عیسـوی و مسـیحی در جامعـۀ یهـودیِ منحـطِ آن زمـان پـا بگیـرد. احبـار  ‌کسـانی 

یهـود و عالمـان آنهـا بـا اینکـه عیسـی)ع( را بـه خوبـی می‌شـناختند امـا بـا ایشـان مخالفـت کردند.

کـه خورشـید حقیقـت بـر مغزهـا و افـکار انسـان‌ها بتابـد، دیگـر خرافـات و تاریکی‌هـای آنـان بـه  هنگامـی 
گاهـی، دانـش و روشـن‌بینی و آزادفکـری و  خـودی‌ خـود از بیـن مـی‌رود. بنابرایـن جامعـۀ نبـوی بـر اسـاس آ
روشـن‌فکری ا‌سـت. در چنیـن جامعـه‌ای، جـزو اولیـن گروه‌هایـی کـه احسـاس خطـر می‌کنند، احبـار و رهبان 

گاهـیِ مـردم بـه زیانشـان و زیـان قدرت‌هـای سیاسـی مؤتلفشـان اسـت.  هسـتند؛ آنهایـی کـه آ

انبیا برخلاف احبار و رهبان و سردمدارن مذهبی منحرف، هیچ‌وقت مغلق‌گویی نکردند
وقتـی کـه در یـک جامعـه، فکـر تـازه‌ای مطـرح می‌شـود و بناسـت کـه مسـیر افکار انسـان‌ها به سـوی درک 
گاهـی بیشـتر حرکـت کنـد، بـه صورت طبیعی انسـان‌ها از پیـر و جوان، به دنبـال این جریان فکری  و شـعور و آ
گر چنانچه بیانی  جدید راه می‌افتند. انسـان‌ها به دنبال آن حرف تازه می‌روند و آن را بیشـتر می‌پسـندند. ا

روشـن و ذهنـی اسـتدلالی، پوچـی ایـن خرافـات را ثابت کنـد، مردم به آسـانی قبول می‌کنند.

امـا همیـن گـروه احبـار و رهبـان در طـول تاریـخ بـا وجـود روشـن‌بودن بیـان انبیـا، نگذاشـتند تـا مـردم بـه 
گرچـه انبیـا بـا دلیـل روشـن آمدنـد و هیچ‌وقـت مغلق‌گویـی نکردنـد، اصطلاحـات  کننـد. ا گرایـش پیـدا  انبیـا 
فیلسـوف‌مآبانه بـه مـردم تحویـل ندادنـد، بـرای مـردم فلسـفه‌بافی نکردنـد، مـردم هم سـخن پیغمبـران خدا 
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را درک می‌کردنـد. علـت این‌قـدر عنـاد و تعصـب و لجاجـت چیسـت، و چـرا دعـوت انبیـا بـه‌زودی و آسـانی 
کـه مـردم را بـه پایبنـدیِ هرچـه بیشـتر بـه  پذیرفتـه نمی‌شـد؟ دلیـل اصلـی همیـن احبـار و رهبـان هسـتند 

سـنت‌های فکـری غلـط و پندارهـای خرافـی و موروثـی فرامی‌خواندنـد.

گروه چهارم مخالفین: ملأ و کارگزاران و وزرای حکام مستبد
نـام ایـن گروه‌هـا کـه مـا بـا تحلیـل ذهنـی بـرای شـما مشـخص کردیـم، اتفاقـاً در قـرآن آمـده اسـت، عنـوان 
کسانی که در طبقۀ سران و رؤسا و خوانین و سردمداران قدرت‌ها و نظام‌ها قرار دارند، ملأ گفته شده است. 
ذِيـنَ كَفَـرُوا مِـنْ قَوْمِـهِ« )اعـراف/66( ملأ یعنـی کسـانی کـه چشـم‌ها را پـر می‌کنند؛ انسـان‌های با 

َ
 الّ

ُ
»قـالَ الْمَلأَ

جـاه و جلال کـه وقتـی راه می‌رونـد، زرق‌وبرقشـان هر انسـانی را در مقابل خود‌شـان خاضع و کوچک می‌کند. 
در نظـام جاهلـی فرعونـی، کسـی مثـل هامـان. در قـرآن از این طبقه به ملأ تعبیر شـده‌ اسـت، از طبقۀ اشـراف 
هـم بـه مترفیـن تعبیـر شـده، یعنـی آن‌ کسـانی ‌کـه مبتلا بـه تُـرَف هسـتند، اشـرافی‌گری، ثروت‌هـای زیـادی کـه 
منشـأ بدبختی‌هـا و جنایت‌هـا و حق‌کُشی‌هاسـت. و آن طبقـۀ سـردمداران فکـری را بـه نـام احبـار و رهبان، در 
هْبـانِ« )توبه/34(، و آن طبقۀ قدرت‌های اسـتبدادی را با تعبیر  حْبـارِ وَ الرُّ

َ ْ
قـرآن یـاد می‌کنـد، »إِنَّ كَثيـراً مِـنَ ال

طاغـوت ذکـر می‌کند.

گروه‌های معارض انبیا همیشه بوده‌اند و الان هم هستند 
این چهار طبقۀ معارضین انبیا هستند که نه‌فقط در زمان موسی)ع(، از انبیای گذشته تا زمان پیغمبر 
مـا وجـود دارنـد. بلکـه هرجـا سـخن حقـی پدیـد آمـد و نغمـۀ دعوتـی بـه پیـروی از انبیـای خـدا و کتاب‌هـای 
آسـمانی بـه وجـود آمـد، ایـن چهارطبقـه صـف بسـتند؛ یـا هم‌زمـان، یـا یکـی پـس از دیگـری. ایـن قاعـدۀ کلـی‌ 

است. 

هماهنگی گروه‌های معارض انبیا با یکدیگر
آمـوزش  ارتبـاط دارنـد و حتـی بـه یکدیگـر  بـا همدیگـر  از سـوی دیگـر دشـمنان و معارضـان پیغمبـران 
گاهـی طبقـۀ ملأ بـه احبـار و رهبـان  گاهـی طبقـۀ احبـار و رهبـان بـه طبقـۀ ملأ درس می‌دهـد،  می‌دهنـد. 
درس می‌دهـد، گاهـی طبقـۀ مترفیـن بـه هـردو طبقـه آمـوزش می‌دهند و غالباً هر سـه‌طبقه از طاغـوت الهام 

می‌گیرنـد.

عجیـب ایـن اسـت بـا اینکـه فرعـون در رأس حکومـت اسـت و خـودش یک طبقه اسـت، هامـان در کنار او 
از طبقـۀ دیگـر وجـود دارد و بـا اینکـه قـارون بـه آنها اصلاً ارتباطی ندارد، بلکه ثروتمند اندوز اسـت، و در طبقۀ 
دیگـر معارضیـن انبیـا قـرار دارد، هرسـه در مقابـل موسـی)ع( یـک حـرف می‌زننـد، می‌گوینـد: »فَقالُـوا سـاحِرٌ 

ابٌ« )غافـر/24(، جادوگـری دروغگـو و دروغ‌پرداز اسـت.
َ

كَـذّ
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 انبیا از منظر یک فعالیت دسته‌جمعی، موفق بودند
تـا خاتـم، در مجمـوعِ حرکـت جمعـی  آدم  از  آیـا پیغمبـران  کـه  ایـن اسـت  از مسـائل نبـوت  یکـی دیگـر 
خودشـان، پیـش رفتنـد یـا شکسـته خوردنـد؟ و از سـوی دیگـر تک‌تـک پیغمبـران در زمـان خودشـان، موفق 

شـدند یـا خیـر؟

گرد مدرسـه‌ای خود که حتی الفبا را هم نمی‌داند را آموزش می‌دهد، و  انبیا مثل معلمی هسـتند که شـا
برای او یک سـال زحمت کشـیده تا او به کلاس دوم برود، اما معلم کلاس اول، در همین اثنا، جان خودش 
گرد زحمت کشـیده تا او آمد  را سـر این کار گذاشـته اسـت. سـپس معلم بعدی دوران دیگری را برای این شـا
گرد را به کلاس  گاه، در طـول ایـن مدتی که این شـا ، پـدر مهربـان، مرشـد آ بـه کلاس دوم، بـاز آن معلـم دلسـوز
گرد را رشـد  کار، قدم‌قـدم ایـن شـا بالاتـر می‌رسـاند، جـان خـودش را از دسـت داد و از دنیـا رفـت. معلمـان فـدا
می‌دهنـد تـا آنجـا کـه الآن شـما نـگاه می‌کنیـد می‌بینیـد سـطح فرهنـگ، دانـش و بینـش او بیشـتر از گذشـته 

شـده است. 

کامی از دنیا رفته اسـت، اما آیا  معلم‌ها نیسـتند، اما هر معلمی رسـالت خود را انجام داده و به ظاهر با نا
ک  گرد از خا واقعـاً آنهـا موفـق نبودنـد؟ مگـر معلـم هدفـش چه چیـزی بوده اسـت؟ او می‌خواسـت که این شـا
سـیاه به اوج قلۀ فرهنگ و دانش و معرفت برسـد، و این اتفاق افتاده اسـت. درسـت اسـت که به چشـم خود 
، ایـن کلاس اول  کام شـدند؟ هدف آنها همین بود که این بشـر بـه ثمـر رسـیدن ایـن نهـال را ندیدنـد، امـا آیا نا
گاه، این راه را به صعوبت، به سـختی، به زحمت بالا برود تا برسـد  و دوم را بپیماید، این دانش‌آموز نادانِ ناآ

به آن اوج قله و حالا رسـیده اسـت.

انبیـا همین‌طـور بودنـد؛ کار پیغمبـران در طـول تاریـخ ایـن بـوده اسـت، تـا ایـن بشـر را بـالا بیاورنـد، بـه او 
کار انجـام  کننـد، بـه او مایه‌هـای لازم را بدهنـد و ایـن  دانـش و معرفـت بیاموزنـد، او را آمـادۀ سـامان زندگـی 
گرچـه کـه در میانـۀ راه، عـده‌ای از ایـن پیغمبرهـا بـا شـکلی رقت‌بار کشـته شـدند، از دنیا رفتنـد و این  گرفـت. ا

عاقبـت را ندیدنـد، امـا بـاز هـم بشـریت بـه پیـش مـی‌رود.

به خاطر تلاش انبیا، امروز دنیا بیشتر از هزار سال قبل آماده شنیدن سخن حق است
امـروز دنیـا بیشـتر از هـزار سـالِ قبـل آمـادۀ شـنیدن سـخن حـق اسلام اسـت. امـروز بشـریت بـرای قبـول 
حکومـت الهـی، از هـزار سـال قبـل، از هزارودویسـت، سیصدسـال قبـل مهیاتر اسـت، و هزارسـال دیگـر از امروز 
مهیاتـر اسـت. روزی کـه امام‌زمان)عـج( مـا از نظرهـا غایـب شـد، آن روز بشـر آمـادۀ پذیـرش یـک امـام مصلِـح 
گر حضرت می‌خواسـت قیام کند و سـاختار جامعه را تغییر دهد، مسـلّماً  انقلابیِ شمشـیر به‌دسـت نبود، و ا

نمی‌توانسـت بـا شـرایط نامسـاعد آن زمـان بـه نتیجه برسـد.
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امـا مـا می‌بینیـم هـر روزی کـه بشـریت پیـش رفتـه و بـر عمـر خـود افـزوده، یک‌قدم بـه اوج ترقـی و تکامل و 
تعالـی نزدیک‌تـر شـده اسـت. مگـر انبیـا چـه می‌خواسـتند؟ هرچـه از اول تاریـخ بشـری تـا ایـن زمـان مـا پیـش 

آمدیـم، به‌سـوی آن هـدف انبیـا نزدیک‌تـر شـدیم؛ ایـن جبـر تاریـخ اسـت.

یکـی از قوانیـن هستی‌شناسـانۀ اسلام ایـن اسـت کـه خلقـت انسـان و جهـان این‌گونـه اسـت کـه عاقبـتِ 
بشـر بر طبق نیکی‌ رقم زده شـده اسـت. انبیا هم می‌آیند برای این‌که راه فطرت را برای انسـان روشـن کنند. 
سـیر او را بـه سـوی عاقبـتِ نیـک تسـریع و تسـهیل کننـد. بنابرایـن انسـان‌ها با گذشـت زمان پیـش می‌روند و 
بشـریت دارد روزبه‌روز به سـرمنزل نیکی نزدیک‌تر می‌شـود و این به‌خاطر حرکتی‌ اسـت که انبیا به او دادند.

گر هم قدری در این سـیر رو به رشـد انسـان، در مرحله‌ای از مراحل تاریخ، تأخیر انجام گرفته، به‌خاطر  ا
دور ماندن نسـبی از تعلیمات انبیا اسـت. اما بالاخره این سـیر تا به حال ادامه داشـته اسـت.

 برخی انبیا در زمان خودشان هم موفق شدند؛ با دو شرط ایمان و صبر مردم
مسـئلۀ دوم ایـن اسـت کـه وقتـی پیغمبـری در جهـان نهضتـی به وجود مـی‌آورد، آیـا می‌توان امیـدوار بود 

بـه اینکـه پایـان کار او موفقیـت اسـت یا خیـر؟ اینجا قاعدۀ کلی چیسـت؟

برخـی از افـراد می‌گوینـد: »مـا هرچـه نـگاه می‌کنیـم، هرجـا سـخنِ حقـی از زبانـی درآمـد، بـه نتیجـه و ثمـر 
نرسـید. تجربـۀ تاریـخ بشـر بـه مـا همیشـه نشـان داده که انبیا موفق نشـدند. هرچند شـما بگویید کـه به ‌طور 
کلـی انبیـا در حرکـت جمعـی خودشـان موفـق بودنـد، اما بالاخره انقلابی که درسـت کردند، نتوانسـتند به ثمر 
برسـانند. بالاخـره یک‌جایـی نتوانسـتند کـه حـق را بـه حکومـت برسـانند و باطـل را نابـود کنند. وقتـی انبیای 
عظام الهی، خودشـان در زمان بودنِ خودشـان، نتوانسـتند کاری انجام بدهند، و بالاخره همیشـه باطل بر 
حـق -ولـو به‌طـور موسـمی و مرحلـه‌ای- غلبـه پیـدا کـرده، پـس حق‌جویـان و حق‌گویـان عالـم تیغ‌هـا را غلاف 
کنند، بروند بگیرند بخوابند، بدانند فایده‌ای ندارد. مگر اینکه ‌دسـت غیب و قدرتی از آسـتینی بیرون بیاید 
و او کاری کند.« این منطق بسـیاری از مردم اسـت و این همان منطق اسـت که جباران تاریخ از این منطق 
لذت می‌برند و همیشـه قلدرهای روزگار دوسـت دارند که مردم معتقد باشـند که هیچ‌گونه تلاش و فعالیتی 

در راه حـق بـه نتیجه نخواهد رسـید.

انبیا همه‌جا با دو شرط امکان موفقیت داشته‌اند
نه تنها انبیا، بلکه پیروان انبیا هم، همه‌جا امکان موفقیت داشـتند، مسـلّماً هم موفق خواهند شـد؛ اما 
گـر این دو شـرط وجود  بـه دو شـرط. احتیـاج بـه معجـزه هـم نیسـت. بـدون اینکـه دسـتی هم از غیـب بیاید، ا

داشـته باشـد، انبیا امکان اصلی موفقیت را خواهند داشـت.

گاهـی، بـاوری همـراه با تعهدپذیـری و قبولی همراه با  یکـی از آن دو شـرط ایمـان اسـت، اعتقـادی از روی آ
ک رها  تلاش و حرکت. شرط دوم صبر است، صبر یعنی از میدان درنرفتن، کار را در لحظۀ حساس و خطرنا
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نکـردن. هرجـا در طـول تاریـخ نبوت‌هـا می‌بینید پیغمبری از طاغوت زمان شکسـت ‌خورده اسـت، برای این 
بـوده اسـت کـه پیروانـش ایمـان کافـی یـا صبـر کافی نداشـتند و هـر مرتبه کـه می‌بینید حق پیش رفته اسـت، 

بـه خاطـر ایـن اسـت که ایمان سرشـار و صبـر لازم را دارا بودند.

هرجا که دیدید حتماً شکست می‌خورید، باز هم مبارزه کنید، آن‌وقت پیروز خواهید شد
نقـل شـده کـه یکـی از بـزرگان تاریـخ در دورۀ مشـروطه بـه یارانـش گفتـه اسـت کـه بجنگیـد و مبـارزه کنیـد، 
وقتی‌کـه می‌بینیـد کار سـخت اسـت، بـاز هـم مبـارزه کنیـد، تـا وقتی‌کـه بدانیـد قطعـاً شکسـت خواهیـد خورد، 

وقتـی بـه اینجـا رسـیدید، بـاز هـم مبـارزه کنیـد، آنـگاه پیـروز خواهیـد شـد و ایـن حرف درسـتی ا‌سـت. 

چرا انبیا همیشه موفق هستند؟ چون مطابق حق حرکت می‌کنند 
بنابراین انبیا نه‌تنها در حرکت جمعی خودشـان موفق بودند، بلکه هرکدام از ایشـان در زمان خودشـان 
به دو شـرط موفق بودند. زیرا اقتضای فتح و پیشـرفت در دعوت انبیا هسـت؛ چون انبیا برطبق حق سـخن 
کـه حـق بـر طبـق فطـرت و سرشـت جهـان اسـت، پـس  می‌گوینـد و حرکـت می‌کننـد، و حـق پیـروز اسـت. چرا
موفق و پیروز اسـت. انبیا هم چون بر طبق فطرت انسـان و سرشـت جهان دعوت می‌کنند، بنابراین زمینه 
گر تو می‌بینی پیغمبری  و قابلیت موفقیت در نهضت انبیا و در انقلاب پیغمبران به‌طور کامل وجود دارد. ا
در تاریـخ شکسـت خـورد، ایـن را دلیـل نـدان کـه حـرف حـق بایـد شکسـت بخـورد، نـه، حـرف حـق بایـد پیـروز 
شـود، نظـام حـق بایـد غالـب شـود، دسـت حـق بایـد بـر سـر باطـل بکوبـد و متلاشـی کنـد، پـس چـرا برخـی از 

، یـا ایمان کافـی یا صبر کافـی ندارند. پیغمبـران شکسـت می‌خورنـد؟ بـه خاطـر اینکـه پیـروان پیغمبر

 لازمۀ شهادت به نبوت و ایمان به رسول، »پیگیری« اهداف او از جمله آبادانی 
دنیاست

وقتـی مـا شـهادت بـه نبـوت نبـی می‌دهیـم، ایـن شـهادت، چـه تعهـدی را بـر دوش مـا می‌گـذارد؟ در یـک 
کلمـه، تعهـد و مسـئولیتی کـه انسـانِ معتقـد به نبـوت نبی بر دوش می‌گیرد عبارت اسـت از دنباله‌گیـری از راه 
نبی و قبول مسـئولیتِ به منزل رسـاندن بار نبی، و اساسـاً امت نبی و شـاهد نبوت بودن هم به همین معنا 

است.

پذیرش نبوت به این نیست که فقط من قبول داشته باشم فلانی پیغمبر است
گـر گفتنـد مـا قبـول داریـم که فلانی پیغمبر اسـت، همین‌کـه پذیرش  عـده‌ای از مـردم خیـال می‌کننـد کـه ا
نبوت او در دلمان را، به‌وسـیلۀ زبان اعلام کردیم، کار ما تمام شـد، خودمان را از مرز جهنم وارد مرز بهشـت 
کردیـم. بعضـی خیـال می‌کننـد کـه انسـان‌ها در حـال سـوختن در آتـش قهـر و غضـب خدا بودند، بعد مسـئلۀ 
نبـوت خاتم‌الانبیـا مطـرح شـد. آنهـا شـهادت بـه نبـوت نبـی را گفتنـد و بـا گفتـن ایـن کلمـه، از منطقـۀ عـذاب 
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گر نماز خواندنـد، روزه گرفتنـد، خمس و  خـدا بیـرون کشـیده شـدند و در منطقـۀ رحمـت قـرار گرفتنـد. حـال ا
زکات دادنـد، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر هـم کردنـد، کمی به سرچشـمۀ رحمت الهی نزدیک‌تر می‌شـوند. 

گـر هـم انجـام ندادنـد، بـاز بالاخـره در منطقـۀ رحمت‌اند، ایـن تصور، تصور صحیحی نیسـت. ا

ما باید ببینیم پیغمبر چه‌کاری در دنیا می‌خواسته انجام بده، ما چطور می‌توانیم پیغمبر را در 
رسیدن به هدفش کمک کنیم 

گر آن تعهدات انجام گرفت، به هـر اندازه که آن  ایمـان بـه پیغمبـر، تعهداتـی را بـا خـود به دنبال مـی‌آورد، ا
تعهدها انجام گرفت، ایمان انسـان به همان اندازه درسـت اسـت.

ایـن تعهـد چیسـت؟ ایـن تعهـد ایـن اسـت که من ‌ببینم پیغمبـر چه‌کاری می‌خواسـته در ایـن دنیا انجام 
دهـد، چـه بنیـان عظیمـی را می‌خواسـته بنـا کنـد، مـن هـم در زمـان خـودم نـگاه کنـم، ببینـم آن بنیانـی کـه 
گر دیدم جواب منفی‌ اسـت، بکوشم تا  پیغمبر می‌خواسـت پی بریزد و بسـازد آیا کاملاً سـاخته شـده اسـت؟ ا
گـر اسـتخوان مـن ضعیف بود، زورم نرسـید، آن مقـداری که می‌توانم  کاری کـه او می‌خواسـت را محقـق کنـم. ا
گـر نتوانسـتم عمـارت را تمـام کنـم،  تلاش کنـم، گروهـی دیگـر هـم پیـدا کنـم تـا ایـن عمـارت را باهـم بسـازیم. ا
گـر بگویـم نمی‌توانـم  ده‌تـا آجـر هـم نمی‌توانـم بیـاورم؟ آیـا نمی‌توانـم قـدری از شـالوده و پـی‌ آن را هـم بکنـم؟ ا

دروغ اسـت. 

هدف رسالت، ساخت دنیا به شکلی است که اسلام گفته است؛ یعنی جامعۀ بدون طبقه
گفتـه اسـت. پیغمبـر بـرای ایـن می‌آیـد تـا  کـه اسلام  تعهـد رسـالت، سـاختن یـک دنیـا بـه شـکلی ا‌سـت 
جهانـی را بـا قـواره‌ای کـه اسلام پیشـنهاد می‌کنـد بسـازد. پیغمبـر بـرای ایـن مبعوث می‌شـود تا شـکل و نظام 
گـر شـما در زمان خودتـان دیدید که بشـریت با  زندگـی انسـان‌ها را بـه صورتـی کـه خـدا می‌گویـد درسـت کنـد. ا
شـکلی که خدا فرموده اسـت زندگی نمی‌کند، دیدید که انسـانیت از داشـتن یک جامعۀ الهی محروم اسـت، 
گون دارند بشـریت را به این‌سـو و آن‌سـو می‌کشـند و اسلام برای گوشـۀ مغز و دل  دیدید که مکتب‌های گونا
انسـان‌ها باقی مانده اسـت و بس، تعهد شـما بر اسـاس شـهادتی که به رسـالت پیغمبر می‌دهید این اسـت 

کـه بکوشـید تـا دنیـا را به شـکلی که اسلام ‌فرمـوده دربیاورید.
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بخش چهارم: ولایت؛
ثــار آن در زندگی اجتماعی )شــکوفایی اســتعدادها(،  معنــا و مراتــب  ولایت)عرضــی، طولــی(، آ
معنــای طاغــوت و مهم‌تریــن آســیب ولایــت طاغــوت )نابــودی و اســتثمار اســتعدادها(، 

معنــای هجــرت )رهــا شــدن از قیــد طاغــوت و رســیدن بــه آزادی و شــکوفایی(

 جمع به هم پیوسته، لازمۀ تحقق اهداف نبوت ]ولایت عرضی[

پیغمبر برای ساخت انسان، کارخانۀ انسان‌سازی درست می‌کند، هرچند دیرتر موفق شود
گـر ولایـت نباشـد، نبـوت هـم ناقـص  مسـئلۀ ولایـت، دنبالـۀ بحـث نبـوت بـوده و جـدای از آن نیسـت. ا
می‌مانـد. چگونـه؟ پیغمبـر خـدا بـرای چـه هدفـی می‌آیـد؟ گفتیم کـه پیغمبر برای سـاختن انسـان‌ها می‌آید.

پیغمبـر از چـه راهـی و چگونـه انسـان‌ها را می‌سـازد؟ مدرسـه درسـت می‌کنـد؟ مکتـب فلسـفی درسـت 
کـه نـه، پیغمبـر بـرای سـاختن انسـان،  می‌کنـد؟ پیغمبـر صومعـه و جایـگاه عبـادت درسـت می‌کنـد؟ گفتیـم 
کـه دیرتـر موفـق شـود؛ امـا آنچـه می‌سـازد،  کارخانـۀ انسان‌سـازی درسـت می‌کنـد. پیغمبـر ترجیـح می‌دهـد 
کامـلِ  کـه به‌طـور خـودکار انسـانِ  کنـد  کارخانـۀ انسان‌سـازی درسـت  عـدۀ معـدودی از انسـان نباشـد. بلکـه 
پیغمبرپسـند تحویـل دهـد. پـس پیغمبـر بـرای سـاختن انسـان‌ها و بـه قِـوام آوردن مایـۀ انسـان، از کارخانـۀ 

می‌کنـد. اسـتفاده  انسان‌سـازی 

کارخانۀ انسان‌سازی، همان نظام و جامعه‌سازی است
کارخانـۀ انسان‌سـازی، جامعـه و نظـام اسلامی ا‌سـت. اینجـا آن نقطـۀ  کارخانـۀ انسان‌سـازی چیسـت؟ 
اساسـیِ توجـه و تکیـۀ حـرف اسـت. همـه می‌گوینـد پیغمبـر می‌خواهـد انسـان بسـازد و همـه ایـن مطلـب را 
می‌فهمنـد. امـا آنچـه کـه بایـد بـا دقـت فهمیـد ایـن اسـت کـه پیغمبـر تک‌تک افـراد را بـه کنج خلوتـی نمی‌برد 
تـا در گوششـان زمزمـۀ مِهـر خـدا بنـوازد. پیغمبرهـا مکتـب علمـی و فلسـفی تشـکیل نمی‌دهنـد تـا یک‌مشـت 
گردها را بفرسـتند تا مـردم را هدایت کنند. بلکـه کارخانـه‌ای راه می‌اندازند  گرد درسـت کننـد، بعـد این شـا شـا

کـه جـز انسـان از آن بیـرون نمی‌آیـد، و آن کارخانـه، جامعـۀ اسلامی ا‌سـت.

جامعۀ اسلامی یعنی جامعه‌ای که در رأس آن جامعه خدا حکومت می‌کند
جامعـۀ اسلامی یعنـی جامعـه‌ای کـه در رأس آن جامعـه خدا حکومت می‌کند، قوانیـن آن جامعه قوانین 
خدایـی‌ اسـت، حـدود الهـی در آن جامعـه جـاری می‌شـود، عـزل و نصـب را خـدا انجـام می‌دهـد، در رأس 
مخـروط اجتماعـی خـدا اسـت و پایین‌تـر از خـدا، همـۀ انسـان‌ها قـرار دارنـد. ایـن تشـکیلات را دیـن خـدا بـه 
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وجـود مـی‌آورد، قانـون، صلـح و جنـگ را مقـررات الهـی ایجـاد می‌کنـد، و خلاصـه دیـن خـدا روابـط اجتماعـی، 
اقتصـادی، حکومتـی و حقوقـی را تعییـن و اجـرا می‌کنـد؛ ایـن جامعـه، جامعـۀ اسلامی‌ اسـت.

در چنین جامعه‌ای نماز جماعت با سرود میدان جنگ یکی‌ است
کـه همه‌چیـز از آن خداسـت، نمـاز جماعـت، بـا سـرود میـدان جنـگ یکـی‌ اسـت.  در چنیـن جامعـه‌ای 
در همیـن مسـجد بـود کـه پیغمبـر خـدا حـد جـاری می‌کـرد، دادگسـتری و ادارۀ کار و اقتصـاد پیغمبر تشـکیل 
می‌شـد. زکات جمـع و پخـش می‌شـد. هـم ‌درس بـود، هـم نمـاز و نیایـش، هـم سـرودِ میـدان جنـگ، هم مال 
و اقتصـاد، و خلاصـه در چنیـن جامعـه‌ای هـم دنیـا و هم آخرت، یکپارچه تحت رهبـری پیغمبر در خانۀ خدا 

بـود. پیغمبرهـا می‌آینـد ‌چنیـن جامعـه‌ای را درسـت کنند. 

اگر جامعۀ اسلامی با همان رهبری یا با رهبری که پیغمبر معین کرده بود نیم‌قرن ادامه پیدا 
می‌کرد، منافقین تبدیل به مؤمنینِ واقعی می‌شدند

گـر انسـانِ کامل هم نشـود، مجبور می‌شـود به رفتار  هرکسـی در ایـن جامعـه قـرار بگیـرد انسـان می‌شـود. ا
انسـان‌ها حرکت کند. هرکسـی بخواهد خوب باشـد، در جامعۀ پیغمبر می‌تواند خوب باشـد در جامعه‌های 

غیرالهی این‌طوری نیسـت که شـما آزاد باشـی برای خوب بودن.

، یا با همان رهبری یا با رهبری که پیغمبر معین کرده بود، پنجاه سـال  گر جامعۀ اسلامیِ زمان پیغمبر ا
ادامه پیدا می‌کرد، مطمئن باشید بعد از پنجاه سال، همۀ آن منافقین تبدیل به مؤمنینِ واقعی می‌شدند. 
آن جامعـۀ انسان‌سـاز، به‌طـور قهـری همـۀ آدم‌هـای غِـش‌دار را هـم بی‌غِـش می‌کـرد، همـۀ دل‌هـای منافق را 
هـم مؤمـن می‌سـاخت، همـۀ کسـانی کـه روحشـان بـا ایمـان آشـنا نبـود نیـز با خـدا آشـنا و باایمان می‌شـدند، 
ایـن طبـع قضیـۀ مربـوط بـه جامعـۀ اسلامی‌ اسـت. زمانـی کـه ایـن جامعـه‌ مثـل کارخانـۀ انسان‌سـازی شـکل 
گـروه مسـلمان می‌شـوند، هـم مسـلمان ظاهـری، کـه در ظاهـر مسـائل اسلامی را رعایـت  گـروه  گرفـت، مـردم 
می‌کنـد و هـم مسـلمان و مؤمـن قلبـی و واقعـی و باطنی. پیغمبرها می‌آیند چنین جامعه‌ای را درسـت کنند.

تلاش پیغمبر برای فراهم کردن جمعی برای یاری و سربازی دین
بنابراین انبیا برای انسان‌سازی به دنبال ایجاد محیط مناسب هستند که عبارت است از جامعه‌ای که 
گی‌هـا و ابعـادی باشـد. امـا آیـا پیغمبر به‌تنهایی می‌تواند این جامعـه را اداره کند؟ آیا چنین  دارای چنیـن ویژ
جامعـه‌ای نیـاز بـه تشـکیلاتی نـدارد کـه عـده‌ای آن را اداره کننـد؟ آیـا ایـن جامعـه نیـاز بـه سـربازی نـدارد کـه از 
آن دفاع کند و دشـمنان را به‌جای خود بنشـاند، آیا لازم نیسـت کسـانی پیغمبر را یاری کنند و دعوت نبی را 
کـه همـۀ کارهـا بایـد از طریق اسـباب معمولی انجـام گیرد و پیغمبرهـا هم در  نشـر دهنـد؟ بلـه نیـاز اسـت. چرا
بیشـترینِ فعالیت‌های خودشـان، از اسـباب معمولی اسـتفاده کرده‌اند. پیغمبر به یک جمعِ به‌هم‌پیوسـتۀ 
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متحـد، دارای ایمـانِ راسـخ، از اعمـاق قلـب مؤمـن و معتقـدِ بـه ایـن مکتـب، بـا گام اسـتوار، پویـا و جویـای آن 
هـدف لازم دارد. بنابرایـن پیغمبـر شـروع بـه فراهـم‌آوردن و درسـت‌کردن این جمع می‌کند.

جمع نوپای پیرو پیغمبر، برای بقا نیاز به پیوستگی دارند
ایـن جمـع در میـان جامعـۀ جاهلـی زندگـی می‌کنند، همانند مسـلمانان صدر اسلام کـه در میان جامعۀ 
گـر ایـن جریـان باریـک و نوپـای مسـلمانان، بخواهنـد در میـان آن جامعـۀ  جاهلـی مکـه زندگـی می‌کردنـد. ا
کوچـک، مثـل پـولاد  کـه ایـن جمـع  جاهلـیِ پرتعـارض و پرزحمـت باقـی بماننـد و نابـود نشـوند، لازم اسـت 
آبدیـده بـه همدیگـر بتابنـد و آن‌چنـان بـه هـم متصـل و مرتبط باشـند که هیچ عاملـی نتواند آنهـا را از یکدیگر 

کند. جـدا 

به‌قـول فرهنـگ‌ امـروزی، بایـد در میـان ایـن افـراد مسـلمان، یـک انضبـاط حزبـیِ بسـیار شـدید و سـختی 
برقرار باشـد. تا آنان هرچه بیشـتر به هم بجوشـند و گره بخورند، و از طرف دیگر این جمع کوچک لازم اسـت 
، از انگیزه‌هـای مخالـف، دور نگـه داشـته شـوند؛ چـون اینهـا  کـه هرچـه بیشـتر از جبهه‌هـا و جریان‌هـای دیگـر
کثریت قرار بگیرد، ممکن  در اقلیت‌اند. جمعیتی که در اقلیت‌اند، ممکن اسـت فکرشـان تحت‌الشـعاع فکر ا
کـه احیانـاً مخالـف بـا آنهـا  اسـت عمـل و شخصیت‌شـان در لابـه‌لای شـخصیت‌ها و عمل‌هـای بقیـۀ مـردم، 
هسـتند، گـم شـود و از بیـن بـرود. بـرای اینکـه اینهـا نابود نشـوند و بتوانند به‌عنوان یک جمعـی باقی بمانند، 
تا در آینده، جامعۀ اسلامی با دسـت‌های اسـتوارِ اینان بنا گردد و اداره شـود و ادامه پیدا کند و اینها یاوران 

پیغمبـر باشـند، لازم اسـت هرچـه بیشـتر بـه همدیگـر متصل شـده و از سـایر جبهه‌ها جـدا گردند.

تشبیه به هم پیوستگی جمع نوپا، به کوهنوردانی که با طناب به هم محکم شده‌اند
کوهسـتانی در حـال عبـور هسـتند. اینهـا بـرای  کـه از یـک راه صعب‌العبـور  کوهنـوردان  شـبیه عـده‌ای از 
رسـیدن بـه قلـۀ کـوه لازم اسـت راه‌هـای باریـک و پرخطـر و پـر پیـچ و خـم را طـی کننـد. بـه اینها گفته می‌شـود 
گر تنها ماندید خطر لغزیدن هسـت.  کمربندهایتـان را بـه هـم ببندیـد، جداجـدا و تک‌تـک حرکت نکنیـد که ا
علاوه بـر اینکـه بـه آنهـا گفتـه می‌شـود که بار زیـادی با خودتـان برندارید، بـه این‌طرف و آن‌طـرف نگاه نکنید، 
فقط سـرتان به راه خودتان و حواسـتان به کارِ خودتان باشـد. اینها را با طناب محکم به همدیگر می‌بندند 
گـر یـک یـا دو نفـر از اینهـا افتـاد، بقیـه بتواننـد او را نگـه دارنـد. حالـت به‌هم‌بسـتگی شـدید کوهنـوردان،  کـه ا
کار اسـت. نـام ایـن به‌هم‌بسـتگی  نشـان‌دهنده و نمایشـگر حالـت به‌هم‌بسـتگی شـدید مسـلمانانِ در آغـاز 
گـره  و به‌هم‌پیوسـتگیِ مسـلمانان جبهـۀ آغـازِ دیـن، »ولایـت« اسـت. ولایـت یعنـی بـه همدیگـر جوشـیدن و 

خـوردن، از هـم جدایی‌ناپذیـر بـودن و بـا دیگـر جبهه‌هـا بـه صـورت کلـی منقطـع شـدن.
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 ولایت یعنی »به‌هم‌پیوستگی« با مؤمنین و ولی، و عدم و ابستگی با جبهۀ مقابل ولی
از  عـده‌ای  شـدید  اتصـال  و  هم‌جبهگـی  و  به‌هم‌پیوسـتگی  یعنـی  قرآنـی  اوّلـیِ  اصطلاح  در  ولایـت  پـس 
انسـان‌ها کـه دارای فکـری واحـد و جویـای یـک هـدف واحـد هسـتند و بـرای رسـیدن بـه آن هـدف بـا هـم در 
یـک راه قـدم برمی‌دارنـد، تلاش و حرکـت می‌کننـد. ایـن جمـع بـرای اینکـه از بیـن نرونـد و هضـم نشـوند، لازم 

کـه هرچـه بیشـتر بـه همدیگـر متصـل باشـند و از جبهه‌هـای دیگـر جـدا شـوند و کناره‌گیـری کننـد. اسـت 

پیغمبـر جمـع مسـلمانِ آغـازِ کار را، بـا ایـن پیوسـتگی و جوشـیدگی بـه وجـود مـی‌آورَد، اینهـا را به همدیگر 
متصـل می‌کنـد، اینهـا را باهـم بـرادر می‌کنـد و به‌صـورت یـک پیکـر واحـد در‌مـی‌آورَد، تـا اینکـه به‌وسـیلۀ اینهـا 
امـت اسلامی و جامعـۀ اسلامی را بـه وجـود مـی‌آورَد. از طـرف دیگـر، پیغمبـر پیونـد اینهـا را بـا دشـمنان و 
مخالفیـن قطـع می‌کنـد و مابیـن اینهـا و جبهه‌هـای دیگـر جدایـی می‌انـدازد. از پیوسـتنِ بـه جبهـۀ یهـود و 
کنـد.  نصـارا و مشـرکین بازمـی‌دارد و هرچـه بیشـتر سـعی می‌کنـد صفـوف اینهـا را فشـرده و بـه هـم جوشـیده 
گـر صددرصـد به‌هم‌پیوسـته نباشـند و میـان آنهـا اختلاف به وجـود بیاید، از برداشـتن بـار امانتی که  کـه ا چرا

بـر دوش آنهاسـت عاجـز خواهنـد مانـد و نمی‌تواننـد ایـن بـار را بـه سـرمنزل برسـانند.

ولایت یعنی پیوند قلبی ، فکر و عملی میان امت اسلامی با یکدیگر و جدایی فکری، قلبی و 
عملی از جبهۀ مقابل

ولایـت امـت مسـلمان و ولایـت آن عـده‌ای کـه در راه خدا و برای خدا می‌کوشـد، به‌این‌معناسـت که میان 
افـراد ایـن جبهـه، هرچـه بیشـتر اتصـال و پیوسـتگی بـه وجـود بیایـد. هرچـه‌ بیشـتر دل‌هـای اینهـا بـه هـم گره 
، از کسـانی که بر ضد آنها می‌اندیشـند و عمل می‌کنند، جدا شـود. این  بخورد و نزدیک شـود و هرچه بیشـتر

معنای ولایت اسـت.

گـر یـک جامعـۀ اسلامی کـه بـا مقررات الهـی و با طرز فکر الهی و بـا قانون‌گذاری و اجرای قانون به وسـیلۀ  ا
قـدرت الهـی اداره می‌شـوند، کـه آن را امـت اسلامی می‌نامیـم، ولایـت قرآنـی داشـته باشـند، لازم اسـت کـه دو 
جهـت را مراعـات کننـد. یک‌جهـت در داخـل جامعـۀ اسلامی و در ارتبـاط بـا بقیـۀ مسـلمانان اسـت و جهـت 

، ارتباطـات خارجـی‌ اسـت، یعنـی رابطـۀ جامعۀ اسلامی با جوامـع دیگر. دیگـر

ولایت در ارتباطات داخلی یعنی هیچ‌گونه تفرقّ و اختلافی در سرتاسر امت عظیم اسلامی 
نباشد

امت اسلامی در زمینۀ ارتباطات داخلی، آنگاه دارای ولایت به معنای قرآنی ا‌سـت که کمال همبسـتگی 
گـون را در خـودش تأمین  و اتصـال و ارتبـاط و اتحـاد صفـوف و فشـردگی هرچـه بیشـتر آحـاد و جناح‌هـای گونا
گـون در داخـل ایـن  کنـد. هیچ‌گونـه تفـرّق و اختلافـی در سرتاسـر امـت عظیـم اسلامی نباشـد. صف‌هـای گونا

امت تشـکیل نشود.
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گـر چنانچـه دو گـروه در داخـل امـت اسلامی بـا همدیگـر بـه جنگ برخاسـتند، قاعده طبق آیـات قرآن بر  ا
گـر دیدند  ایـن اسـت کـه بقیـۀ مسـلمان‌ها هرچـه می‌تواننـد سـعی کننـد تـا میـان آن دو گـروه را آشـتی دهند. ا
یکی از آنها حاضر اسـت آشـتی کند، اما دیگری حاضر نیسـت، یا حرف دیگری حرف اشـتباه و غلطی اسـت و 
حاضر نیسـت که تن به حرف حق دهد، در این صورت تمام عالم اسلام باید یک‌دسـت شـوند بروند سـراغ 
آن زورگو. با او بسـتیزند تا او را سـر جای خودش بنشـانند. تا جایی که او ناچار شـود فرمان خدا را قبول کند. 

این دسـتور خدا در زمینۀ حفظ وحدت در داخل جامعۀ اسلامی اسـت.

ولایت در زمینۀ روابط خارجی یعنی عدم انفعال و وابستگی فکری و عملی و عدم تأثیرپذیری 
در روابط خارجی

کـه روابـط خـود را بـا دنیـای غیرمسـلمان و  کنـد  امـا در زمینـۀ روابـط خارجـی، امـت اسلامی بایـد سـعی 
کـه یـک‌ذره تحـت فرمـان آنهـا قـرار نگیـرد، یـک‌ذره تحـت تأثیـر افـکار آنهـا  غیـر ایـن امـت طـوری تنظیـم کنـد 
قـرار نگیـرد. سیاسـتِ مسـتقل، حتـی مختصـری تحـت تأثیر سیاسـت‌های آنها از اسـتقلال نیفتـد. در صورتی 
کـه امـت مسـلمان تحـت تأثیـر قـرار بگیـرد، هم‌جبهگـی و پیوسـتگی ملـت  کـه ایـن پیوسـتگی موجـب شـود 

مسـلمان بـا آنهـا به‌کلـی ممنـوع اسـت.

جامعـۀ اسلامی و امـت اسلامی حـق نـدارد کـه پیونـد خـودش را بـا دنیـای خـارج از اسلام، جـز به‌صـورت 
گر چنانچه بنا شـد یک رابطه‌ای میان امت اسلامی و امتی غیرمسـلمان  بالادسـت بودن برقرار کند؛ یعنی ا

کو کـه این‌گونه بود. برقـرار شـود، نبایـد رابطـۀ اسـتثماری باشـد. از قبیـل ماجـرای تنبا

عدم وابستگی در روابط خارجی به معنای قطع رابطه با دولت‌ها نیست؛ بلکه روابط خارجی ما 
استعماری نخواهد بود 

 قطع رابطه با دولت‌ها و ملت‌های غیرمسـلمان به این معنا نیسـت که امت اسلامی در انزوای سیاسـی 
بـه سـر خواهـد بـرد، و بـا هیچ‌کـس نـه رابطـۀ بازرگانـی ، نه رابطۀ سیاسـی، نـه روابط دیپلماسـی برقـرار می‌کند. 
این‌طوری نیسـت که نه سـفیر می‌فرسـتد و نه سـفیر می‌گیرد، بلکه روابط معمولی دارد. اما ولایت به معنای 
گر آنها خواسـتند،  پیوسـتگی با آنها ندارد. پیوند جوهری و ماهوی با آنها ندارد. این‌چنین نخواهد بود که ا

بتوانند عالم اسلام را تحت تأثیر خودشـان قرار بدهند. 

ضرورت وجود قدرت متمرکز برای شکل‌گیری هم‌بستگی درونی و عدم وابستگی بیرونی ]ولایت طولی[

گـر یـک جامعـه‌ای بخواهـد ولایـت قرآنـی را بـه ایـن معنـا داشـته باشـد، یعنـی تمـام نیروهـای داخلـی‌اش  ا
در یـک جهـت و هـدف، در یـک خـط بـه راه بیفتـد و از سـوی دیگـر بخواهـد تمـام نیروهـای داخلـی‌اش علیـه 
قدرت‌هـای ضداسلامی در خـارج بسـیج بشـود، نیـاز بـه یـک نقطـۀ قـدرت متمرکـزی دارد کـه تمـام نیروهای 
داخلـی بـه آن نقطـه بپیوندنـد، همـه از آنجـا الهام بگیرند و همه از او حرف بشـنوند، و او تمام جوانب مصالح 
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و مفاسـد را بدانـد تـا بتوانـد مثـل یـک دیده‌بـانِ نیرومنـد قوی‌دسـت و قوی‌چشـمی، هرکسـی را در جبهـۀ 
کار مخصـوص خـودش بگمـارد. لازم اسـت یـک رهبـری، فرماندهـی، قـدرت متمرکـزی در جامعـۀ  جنـگ بـه‌ 
اسلامی وجـود داشـته باشـد کـه ایـن قـدرت، توانایی‌هـای هرکسـی را بدانـد، تـا بـه هرکسـی آن کاری را کـه در 

تـوان او اسـت را بگویـد کـه عمـل کنـد.

تعریف امام و شرایط و ویژگی‌های امام
گاهـی داشـته باشـد، خیلـی بـا تصمیم  البتـه ایـن قـدرت متمرکـز شـرایطی هـم دارد. لازم اسـت کـه بسـیار آ
باشـد، دارای یـک دیـد و بینـش دیگـری باشـد، از هیـچ چیـزی در راه خـدا نهراسـد، وقتـی لازم شـد خـودش را 
کـم و پیشـوایی کـه از طـرف  هـم فـدا کنـد. مـا اسـم یک‌چنیـن موجـودی را امـام می‌گذاریـم. امـام یعنـی آن حا

پـروردگار در جامعـه معیـن می‌شـود.

امام گاهی با نام معین می‌شود و گاهی با نشان
گاهـی ایـن امـام را خـدا بـا نـام معیـن می‌کنـد، مثلاً می‌گویـد بعـد از پیغمبـر، علی‌بن‌ابی‌طالـب)ع( امـام 
اسـت. گاهـی بـه نشـان معیـن می‌کنـد. مثلاً می‌فرمایـد آن فقیهـی کـه جانشـین امـامِ منصـوص اسـت، خـود 
امـام‌ اسـت، منتهـا امامـی اسـت کـه بـا نـام معیـن نشـده، بلکه با نشـان معین شـده، هرکسـی که این نشـانه‌ها 
کـم، یعنی زمامدار، یعنی آن‌کسـی کـه هرجا او  بـر او تطبیـق کـرد، او می‌شـود امـام. امـام یعنـی پیشـوا، یعنی حا
برود، انسـان‌ها دنبالش می‌روند. امام با نام و نشـان، باید از سـوی خدا انتخاب شـده باشـد، عادل باشـد، با 

دیـن باشـد، بـااراده باشـد و از ایـن قبیـل حرف‌هـا.

ولایت یعنی ارتباط فکری و عملی مستحکم آحاد امت اسلام با قلب امت در جبهۀ داخلی و 
عدم خلل‌پذیری در مقابل جبهة مقابل

گـر شـما بخواهیـد ایـن پیکـر بـزرگ، کـه نـام آن امـت اسلامی‌ اسـت، زنـده و موفـق باشـد و همیشـه پایـدار  ا
بمانـد، لازم اسـت کـه ایـن امـت ارتباطـش بـا ایـن مرکـز، یعنـی قلب متحرک و پرهیجان، همیشـه مسـتحکم و 
نیرومند برقرار باشـد. پس ولایت یعنی چه؟ یعنی ارتباط فکری و عملی مسـتحکم و نیرومند هریک از آحاد 
امـت اسلام، در همـه حـال، بـا آن قلـب امـت. ارتبـاط فکـری یعنـی امـت از افـکار و بینش‌هـا دنبـال او باشـند، 

ارتبـاط عملـی یعنـی از او سرمشـق بگیرنـد و در رفتـار و فعالیت‌هـا و حرکت‌هـا او را پیـروی کننـد.

کـه در  خلاصـۀ ولایـت عبـارت اسـت از یکپارچـه بـودن و یک‌جهـت بـودن جامعـۀ اسلامی. همان‌طـوری 
هِـم و تَراحُمِهِـم کَمِثـلِ الجَسَـدِ« مسـلمانان  احادیـث نبـوی و غیـر نبـوی هسـت کـه »مَثَـلُ المؤمنیـنَ فـی توادِّ
مثـل یـک پیکـر واحـدی، مثـل اجـزای بـه هـم پیوسـتۀ یـک بنایی هسـتند، مسـلمان‌ها باید پیوسـتۀ به هم، 
جوشـیدۀ بـه هـم، گره‌خـوردۀ بـه هم و خلاصه دسـت واحدی در مقابل دسـت‌های دیگر باشـند و همچنین 

در مقابـل تعارض‌هـا و دشـمنی‌هایی کـه پیـش خواهـد آمـد.
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آنهـا چیـزی اسـتوارتر و خلل‌ناپذیرتـر نمی‌بینـی،  از  تـو  قـرار می‌گیرنـد،  وقتـی در مقابـل جبهـۀ خارجـی 
تأثّرناپذیرتـر و نفوذناپذیرتـر نمی‌بینـی، مسـتقل، امـا در داخـل، میـان بدنه‌هـا و جناح‌هـای ایـن پیکـر عظیـم 
اسلامی هیچ‌گونـه نفوذناپذیـری نیسـت، تأثیرناپذیـری نیسـت؛ بلکـه به‌عکس، همـه روی هم اثـر می‌گذارند، 
همـه یکدیگـر را به‌سـوی خیـر و نیکـی جـذب می‌کننـد، همه یکدیگـر را توصیۀ به پیروی هرچه بیشـتر از حق 
می‌کننـد، همـه یکدیگـر را توصیـۀ بـه پافشـاری هرچـه بیشـتر در راهِ حـق و مقاومـتِ هرچـه بیشـتر در مقابـل 

انگیزه‌هـای شـر و فسـاد و انحطـاط می‌کننـد، همـه یکدیگـر را نگه‌می‌دارنـد. 

گـر ببیننـد بیـن آنهـا کسـی هسـت کـه از لحاظ فکـری، از لحاظ مادی، از لحاظ شـناخت حـق و حقیقت،  ا
ضعیف‌تـر از دیگـران اسـت، همـه بکوشـند تـا او را هدایـت کننـد، همـه سـعی کننـد تـا اینکـه او را بـه راه راسـت 

بکشـانند، خلاصـه یـک خانـواده بـا اعضـا و افـرادی صددرصـد صمیمی.

جامعۀ اسلامی نیازمند یک مرکز اداره‌کنندۀ واحد با شرایطی خاص است ]ولایت طولی[
پـس جامعـۀ اسلامی نیازمنـد یـک مرکـز اداره‌کننـده با شـرایطی خاص اسـت. چـون جامعۀ اسلامی حکم 
یـک پیکـر واحـد را بایـد داشـته باشـد، هـم در داخـل بـا یکدیگـر متجاذب و متماسـک باشـند و هـم در خارج 
مثـل یـک مشـت واحـد، مثـل یـک بـدن واحـد، مثـل یـک تـن واحـد در مقابـل جبهه‌هـای خارجـی جلوه‌گری 
بکننـد، چـون ایـن وحـدت در جامعـۀ اسلامی لازم اسـت، و وحـدت، بـدونِ تمرکـز نیـروی اداره‌کننـده ممکـن 
گـر چنانچـه بـر هـر گوشـه‌ای از گوشـه‌های ایـن عالـمِ اسلام، یـک عاملـی، یـک قدرتـی، یـک قطبـی  نیسـت. ا
حکومـت بکنـد، اجـزای ایـن پیکـر از یکدیگـر وا می‌رونـد، از هـم جـدا می‌شـوند، در یـک راه حرکـت نمی‌کننـد. 
مثـل ایـن می‌شـود کـه اعصـاب اداره‌کننـدۀ انسـان، از وضـع کنونی تبدیل پیـدا کند به اینکه مثلاً دو دسـتگاه 

فرماندهـی اعصـاب در وجـود انسـان باشـد؛ یکـی بـرای طـرف راسـت، یکـی بـرای طـرف چپ.

 کارکردهای اجتماعی ولایت طولی )پیوند مردم با امام جامعه(: منشأ نشاط، دفع 
دشمنی‌ها، جلب منافع و دفع ضررها و شکوفایی استعدادها

جامعۀ اسلامی نیازمند فرماندهی مقتدر برای جذب منافع و دفع ضررها است
گر جامعۀ اسلامی بخواهد دشـمنان را بجا، به‌وقت و خوب دفع کند، یک گوشـۀ جامعۀ اسلامی، امروز  ا
گـر چنانچه یـک جامعه و  بـه فکـر دفع‌کـردن دشـمن بیفتـد، یـک گوشـۀ دیگـر پس‌فـردا، بـاز فایـده‌ای نـدارد. ا
یـک پیکـر می‌خواهـد بـا دشـمن خـود بسـتیزد، بایـد در آنِ واحـد، همـۀ جناح‌هـای این جامعۀ اسلامی با آن 
دشـمن روبـرو و مواجـه شـوند. امـروز ایـن بـه فکـر بیفتـد، فـردا آن بـه فکر بیفتد، روز سـوم آن جناح دیگـر و آن 
گوشـۀ دیگـر از خـواب بیـدار شـود، ماجـرای دشـمن کَلَـک همـه را خواهـد کنـد؛ همچنانـی کـه ایـن تجربـه، نـه 

، نـه دوبـار، ده‌بـار لااقـل در تاریخ اسلام افتاده اسـت. یک‌بـار
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گـر جامعـۀ اسلامی بخواهـد به‌وقـت منافـع را جـذب کنـد، به‌وقـت ضررهـا و زیان‌هـا را دفـع کنـد، در  پـس ا
داخـل بـا یکدیگـر اجـزای ملائـم و پیوسـته‌ای باشـند، در خـارج در مقابـل دشـمن حکـم یـک مشـت واحـد 
گـر بخواهـد آن دو رویـه و دو بُعـد و دو جانـب ولایـت را در خـود  و دسـت واحـدی را داشـته باشـند، خلاصـه ا
تأمین بکند، محتاج است که یک مرکز فرماندهی مقتدری در درون خود داشته باشد تا همۀ عناصرِ فعال 
و بانشـاط ایـن جامعـه، نشـاط فکـری خود، نشـاط عملـی خود، فعالیت‌هـای زندگی خود، دشـمن‌کوبی‌های 

خـود، دوسـت‌نوازی‌های خـود را از آن مرکـز الهـام بگیرنـد.

ویژگی‌های ولی عبارت است از عالم بودن، امانت‌دار بودن و تبلوریافته‌ای از تمام عناصر 
سازندۀ اسلام

کار لایـقِ بـه شـأن  کـه در متـن جامعـۀ اسلامی، همـۀ جناح‌هـا را اداره می‌کنـد، هرکسـی را بـه  آن مرکـزی 
خـودش مشـغول می‌کنـد، از تعارض‌هـا جلوگیـری می‌کنـد، نیروهـا را بـه یـک سـمت هدایـت می‌کنـد، او باید از 
گاه باشـد، بایـد امانـت‌دار و مصـون باشـد، بایـد یک موجـود تبلوریافتـه‌ای از تمام  سـوی خـدا باشـد، عالِـم و آ

عناصـر سـازندۀ اسلام باشـد، بایـد مظهـر قـرآن باشـد. اسـم او را ولـیّ می‌گذاریـم.

جامعۀ دارای ولایت جامعه‌ای است که اولاً ولیّ در آن جامعه مشخص است و ثانیاً او منشأ و 
الهام‌بخش همۀ نیروها است

پـس از شـناخت ولـی و شـرایط او، نوبـت بـه ایـن می‌رسـد کـه بدانیـم بنـده و جناب‌عالـی آیـا دارای ولایـت 
هسـتیم یـا نـه؟ مـن و شـما ممکـن اسـت دارای ولایـت باشـیم، آیـا مجموعـاً جامعـۀ مـا دارای ولایـت هسـت یـا 
نیسـت؟ مگـر فـرق می‌کنـد؟ بلـه، ممکـن اسـت یـک عضـوی بـه‌ خـودی خود سـالم باشـد، اما سـالم‌بودن یک 
گـر در یک بدن  عضـو، اولاً نـه بـه معنـای سـالم‌بودن همـۀ بـدن اسـت، این یک مطلب، ثانیاً یک عضو سـالم ا

غیرسـالم قـرار گرفـت، نمی‌توانـد همـۀ محسـنات یـک عضو سـالم را دارا باشـد.

امـا ولایـت یـک جامعـه بـه چیسـت؟ ولایـت یـک جامعه به این اسـت کـه ولـیّ در آن جامعه، اولاً مشـخص 
باشـد، بداننـد کـه ایـن اسـت ولـیّ، ایـن یـک. ثانیـاً منشـأ و الهام‌بخـش همـۀ نیروهـا، نشـاط‌ها و فعالیت‌هـای 
آن جامعـه باشـد. قطبـی باشـد کـه همـۀ جوی‌هـا و سرچشـمه‌ها از او سـرازیر می‌شـود. مرکـزی باشـد کـه همۀ 
کـه همـۀ رشـته‌ها و نخ‌هـا بـه آنجـا  فرمان‌هـا را او می‌دهـد و همـۀ قانون‌هـا را او اجـرا می‌کنـد. نقطـه‌ای باشـد 
برگـردد، همـه بـه او نـگاه کننـد، همـه دنبـال او برونـد. موتـور زندگـی را او روشـن کنـد در ایـن جامعـه، راننـده و 

پیش‌قـراول کاروان زندگـی در جامعـه او باشـد. ایـن جامعـه، جامعـۀ دارای ولایـت اسـت.

جامعه‌ای که دارای ولایت شود، مرده‌ای است که دارای جان خواهد شد
گـر جامعـه‌ای دارای ولایـت شـد، چـه اتفاقـی می‌افتـد؟ در یـک کلمـه بگویـم: جامعـۀ مرده‌ای‌ اسـت که با  ا
ولایـت دارای جـان خواهـد شـد. یـک مـرده را شـما در نظـر بگیریـد، ایـن بی‌جـان افتـاده اسـت، مغـز دارد ولـی 
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کبـد و جهـاز  کار نمی‌کنـد. چشـم دارد ولـی نمی‌بینـد. دهـان دارد ولـی غـذا را هضـم و بلـع نمی‌کنـد. معـده و 
هاضمـه دارد، امـا غـذا را جـذب نمی‌کنـد. رگ دارد، خـون در آن نمی‌گردد؛ خـون دارد و در آن نمی‌گردد، چرا؟ 

چـون جان نـدارد. 

به جای پیکر مردۀ انسـان، یک جامعۀ انسـانی را در نظر بگیرید. روح جامعه ولایت اسـت. جامعه‌ای که 
ولایـت نـدارد، اسـتعدادها در ایـن جامعـه هسـت، امـا یـا خنثـی می‌شـود، به هـدر مـی‌رود، نابود می‌شـود، هرز 
، بـه زیـان انسـان بـه‌کار می‌افتـد. مغـز دارد و می‌اندیشـد، امـا می‌اندیشـد بـرای فسـادآفرینی،  می‌شـود یـا بدتـر
کـردن انسـان‌ها،  می‌اندیشـد بـرای انسان‌کشـی، می‌اندیشـد بـرای عالَـم سـوزی، می‌اندیشـد در راه بدبخـت 
می‌اندیشـد برای محکم کردن پایه‌های اسـتثمار و ظلم و اسـتبداد. چشـم دارد انسـان، اما آنچه باید ببیند 
نمی‌بینـد، و آنچـه بایـد نبینـد می‌بینـد. گـوش دارد، امـا سـخن حـق را نمی‌شـنود، اعصـاب، سـخن حـق را بـه 
مغـز نمی‌رسـاند. مغـز فرمانـی بـر طبـق حـق بـه جـوارح و اعضـا نمی‌دهـد. جـوارح و اعضـا عملـی بـر طبق حق 
در عالـم انجـام نمی‌دهنـد. شـرایط عالـم اجـازۀ کار بـر طبـق حـق به انسـان نمی‌دهنـد. این جامعـۀ بی‌ولایت 

است.

در جامعـۀ بی‌ولایـت، چراغ‌هـا نـه فقـط شـعله نمی‌کشـند و روشنی‌شـان بیشـتر نمی‌شـود، همـان یک‌ذره 
روغنـی هـم کـه دارد، مـدام تمـام می‌شـود تـا به‌کلی خشـک می‌شـود.

جامعۀ دارای ولایت تمام استعدادهای انسانی را رشد می‌دهد
را رشـد می‌دهـد. همـۀ  انسـانی  کـه تمـام اسـتعدادهای  امـا جامعـۀ دارای ولایـت، جامعـه‌ای می‌شـود 
چیزهایی که خدا برای کمال و تعالی انسان به او داده، اینها را بارور می‌کند. نهال انسانی را بالنده می‌سازد. 

انسـان‌ها را بـه تکامـل می‌رسـاند. انسـانیت‌ها را تقویـت می‌کنـد. 

ولی جامعه، مشی عمومی را در راه خدا و دارای یاد خدا می‌کند
کـم، همـان کسـی کـه همـۀ سررشـته‌ها بـه او برمی‌گـردد، جامعـه را از لحـاظ  در ایـن جامعـه، ولـیّ یعنـی حا
مشـی عمومی، در راه خدا و دارای ذکر خدا می‌کند. از لحاظ ثروت، تقسـیم عادلانۀ ثروت به وجود می‌آورد. 

سـعی می‌کنـد نیکی‌هـا را اشـاعه بدهـد، سـعی می‌کنـد بدی‌هـا را محـو و ریشه‌سـوز کند.

 حاکم بودن خدا به عنوان ولی واقعی در جامعه
کـه همـۀ نیروهـای جامعـۀ اسلامی بایـد بـه  کـدام قدرتـی اسـت  چـه کسـی می‌توانـد ولـیّ جامعـه باشـد؟ 
کـم در جامعـۀ  کنـد؟ فقـط خداونـد متعـال ولـیّ واقعـی جامعـۀ اسلامی ا‌سـت. حا او برگـردد و او فرمانروایـی 
کـه‌ هـم توحیـد، هـم نبـوت و هـم ولایـت بـدان اشـاره می‌کنـد.  اسلامی خـدا اسـت. ایـن اصـل، اصلـی اسـت 
همیشـه بایـد اصـول یـک مکتـب و یـک مسـلک همین‌جـور باشـد کـه هریـک از اصل‌هـا، نتیجـه‌ای بدهـد کـه 



طرح خدا برای رسیدن انسان به اوج شکوفایی و زندگی خوب چیست؟ 96

اصل‌هـای دیگـر آن نتیجـه را می‌دهـد. این‌جـور نباشـد کـه از یکـی از اصـول مکتـب، مـا اسـتنتاجی بکنیـم کـه 
ضـد آن را از اصـل دیگـری اسـتنتاج می‌کنیـم.

بنابرایـن آن‌کسـی کـه در جامعـۀ اسلامی، حـق امر و نهی و فرمـان و حق اجرای اوامر و حـق فرمان‌دادن و 
معین‌کـردن خط‌مشـی جامعـه و خلاصـه، حـق حکم کردن و اظهارنظر در همۀ خصوصیات زندگی انسـان‌‌ها 
کـه خـدا ولـیّ جامعـۀ اسلامی ا‌سـت، مؤمنیـن جـز خـدا  دارد، خداسـت؛ »والُله ولـیُّ المؤمنیـن«. ایـن تعبیـر 
کـم همـۀ امور بشـر باید باشـد، این مسـئله‌ای‌ اسـت کـه در قرآن جزو مسـلّمات  ولـیّ و یـاوری ندارنـد، خـدا حا
اسـت. صحبت سـرِ سـلطۀ تکوینی پروردگار نیسـت؛ آن به‌جای خود محفوظ، معلوم است که خدای متعال 

گـردش زمیـن و آسـمان را بـه ارادۀ قاهـرۀ خویـش تنظیم می‌کند.

صحبـت سـرِ ایـن اسـت کـه قوانیـن زندگـی انسـان‌ها و روابـط فـردی و اجتماعـی جامعـۀ بشـر هـم بایـد از 
کـم و فرمانـروای قانونـی در جامعۀ الهیِ اسلامیِ قرآنی و در سـایۀ نظام اسلامی و  خـدا الهـام بگیـرد؛ یعنـی حا

علـوی فقط خداسـت.

چون خدا مستقیم حکومت نمی‌کند، انسان نیاز به رهبری انسانی دارد تا سررشتۀ کار را به 
دست بگیرد

کم بودن خدا این است، از آنجا که خدای متعال به صورت مستقیم با مردم روبه‌رو نمی‌شود  معنای حا
تـا امـر و نهـی کنـد، انسـان‌ها نیازمنـد آن هسـتند کـه یـک انسـانی یـا جمعـی از انسـان‌ها بـر آنهـا حکومـت کند 
گر چنانچه در میان جامعۀ انسـانی و بشـری، فقط قانون باشـد،  و سررشـتۀ کار آنها را به دسـت بگیرد. و الا ا
ولو آن قانون از طرف خدا باشـد، به تعبیر امیرالمؤمنین)ع( فرمانروایی نباشـد، یا یک رهبری جمعی نباشـد 
گـر ناظـری بـر اجـرای قانـون در جامعۀ بشـری نباشـد، انتظام جامعۀ بشـری به  کـه فرمانروایـی کنـد، خلاصـه ا

هـم می‌خورد.

کسـی کـه از سـوی پـروردگار عالـم فرمـان می‌دهـد و زمـام امـر و نهـی را در جامعه به دسـت می‌گیرد، رسـول 
کـم دیگری بـه جز پیغمبر بـر مردم  اوسـت. لـذا وقتـی کـه پیامبـری آمـد، معنـی نـدارد کـه بـا بـودن پیغمبر، حا

کم باشـد. حکومـت کنـد. پیغمبـر یعنـی همـان کسـی کـه بایـد زمـام قـدرت را در جامعه به دسـت بگیرد و حا

وقتـی کـه پیغمبـر خـدا مثـل همـۀ انسـان‌های دیگـر از دنیـا رفـت، آنجـا چـه‌کار کنیـم؟ بـاز آیـۀ قـرآن پاسـخ 
ذیـنَ آمَنـوا« در ایـن صـورت مؤمنـان ولـیّ شـما هسـتند. اینکـه لازم می‌آیـد کـه 

َ
می‌دهـد بـه ایـن مطلـب؛ »وَ الّ

کـم داشـته باشـیم! در اینجـا چـه‌کار کنیم؟ مؤمنانی که نشـانۀ خاصـی دارند  بـه عـدد همـۀ نفـوس مؤمـن، حا
کـه آیـۀ قـرآن می‌خواهـد یـک انسـانِ معلـومِ مشـخصی را رویـش انگشـت  واجـد شـرایط‌ هسـتند. پیداسـت 

کـم شـما ایـن اسـت. بگـذارد و بگویـد حا
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چرا حق حاکمیت و تعیین حاکم در اختیار خدا و برای خداست؟
کمیـت در اختیـار  گـر کسـی ایـن سـؤال را مطـرح کنـد، کـه بـه چـه دلیـل شـما می‌گوییـد لازم اسـت کـه حا ا
کمیـت در درسـت خـدا اسـت، ناشـی از ایـن مطلـب اسـت کـه  خـدا و بـرای خـدا باشـد؟ لـزوم اینکـه اختیـار حا
در جهان‌بینـی اسلام، همـه چیـزِ عالـم، از قـدرت پروردگار ناشـی می‌شـود، کسـی که همـۀ پدیده‌های خلقت 
بـرای اوسـت و حکومـت تکوینـیِ بـر همه‌چیـز در اختیـار او اسـت، حکومـت قانونـی و تشـریعی هـم بایـد در 

اختیـار او باشـد.

بنابرایـن در همـۀ فعالیت‌هـای زندگـی، فقـط خـدا یـا کسـی کـه خـدا بـه جانشـینی خـودش برگزیـده اسـت 
کـم و فرمانـروا اسـت. حـالا آن کـس، یـا بـا نـام مشـخص شـده اسـت، یعنـی انبیـا و جانشـینان انبیـا، یـا با نام  حا

معیـن نمی‌شـود، بـا نشـان معیـن می‌شـود.

 معنای طاغوت و ولایت آن

ولایت طاغوت یعنی هر ولایتی غیر از ولایت خدا؛ ‌کسی که تحت ولایت خدا نباشد، تحت 
ولایت طاغوت است

در قـرآن کریـم، هـر ولایتـی غیـر از ولایـت خـدا را بـه عنـوان ولایـت طاغـوت معرفـی کرده‌انـد. ‌کسـی که تحت 
ولایـت خـدا نباشـد، تحـت ولایت طاغوت اسـت.

طاغوت یعنی هر عاملی که انسان را به عدم جدیت و تلاش‌کردن، به تنبلی، راحت‌طلبی، 
عافیت‌جویی، تشویق و ترغیب کند

طاغـوت یعنـی چـه؟ طاغـوت از مادۀ طغیان اسـت. طغیان یعنی سرکشـی کردن و فراتر رفتـن از محدوده 
و دایرۀ طبیعی و فطری زندگی انسـان. مثلاً فرض بفرمایید انسـان برای کامل‌شـدن پدید آمده اسـت، ‌کسـی 
کـه انسـان را از کامل‌شـدن سـاقط کنـد، طاغـوت اسـت. یـا انسـان‌ها بایـد بـا آییـن خـدا زندگـی کننـد، این یک 
گـر کسـی انسـان‌ها را طـوری تربیـت کند که بـا آیین  امـر فطـریِ طبیعـی و مطابـق بـا سرشـت انسـان‌ها اسـت، ا

غیرخـدا زندگـی کننـد، این آدم طاغوت اسـت.

طاغـوت فقـط عامـل انسـانی نیسـت؛ بلکـه هـر عاملـی کـه انسـان را به عـدم جدیت، بـه عـدم تلاش‌کردن، 
بـه تنبلـی، بـه راحت‌طلبـی، بـه عافیت‌جویـی، تشـویق و ترغیب بکند، او طاغوت اسـت. انسـان بایـد دائماً در 

جِـدّ و جهـد و تلاش باشـد بـرای اینکـه وجود خـود را به ثمر برسـاند.

طاغوت، بر تمام انرژی‌های وجود انسان مسلط شده و ما را بی‌اختیار می‌کند
بنابراین هر ولایت غیرخدایی، ولایت شیطانی و طاغوتی ا‌ست. ‌شیطان، همان طاغوت است؛ طاغوت، 
همان شـیطان اسـت. شـیطان یعنی هرچه که انسـان را از راه خدا به‌سـوی فسـاد و شـرارت و بدی و انحطاط 
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بکشـاند. کسـی کـه تحـت فرمـان ولـیّ حقیقی زندگـی نمی‌کند، باید بدانـد که تحت فرمان طاغوت و شـیطان 
زندگی می‌کند.

خَلاقِ  انرژی‌هـای سـازندۀ  تمـام  بـر  و طاغـوت  و طاغـوت دادی، شـیطان  ولایـت شـیطان  بـه  تـن  گـر  ا
آفریننـدۀ ثمربخـشِ وجـود تـو مسـلط خواهـد شـد. هرچـه در وجود تـو، از نیـرو و ابتکار و فعالیت‌های سـازنده 

و جلوه‌هـای درخشـنده وجـود دارد، تحـت قبضـۀ طاغـوت و شـیطان درخواهـد آمـد.

کـه  تـو را در همـان راهـی  آسـانی می‌توانـد  کـه تمـام وجـودت در قبضـۀ او درآمـد، آن‌وقـت او بـه  وقتـی 
کـه خـودش می‌خواهـد،  کـه خـودش می‌خواهـد، بـا همـان وسـیله‌ای  خـودش می‌خواهـد، بـه همان‌جایـی 
کـه شـیطان و طاغـوت انسـان را بـه نـور و معرفـت و آسـایش و رفـاه و معنویـت  بکشـاند و ببـرد. و پیداسـت 
رهنمون نمی‌شود. بنابراین ولایت طاغوت انسان را بی‌اختیار و آزادی را از او سلب می‌کند و به خوشبختی 

نمی‌رسـاند.

 هجرت یعنی رها شدن از ولایت طاغوت و رسیدن به محیط آزاد اسلامی
بایـد هـر انسـانی در ولایـت خـدا و ولـیّ خـدا زندگـی کنـد؛ یعنـی بایـد همـۀ نیروهـا و نشـاط‌های جسـمی و 
فکـری و روانـی او بـا ارادۀ ولـیِّ الهـی و ولـی از ناحیـۀ خـدا بـه‌کار بیفتـد و خلاصـه، انسـان بایـد بـا جمیـع عناصـر 
گر همـۀ نیروها و نشـاط‌های ما، تحت فرمـانِ ولایت  وجـودش بنـدۀ خـدا باشـد، نـه بنـدۀ طاغـوت. بنابرایـن ا
کـه خودمـان را از قیـد و بنـد ولایـت  الهـی نبـود، یعنـی تحـت ولایـت طاغـوت بـود، تعهـد الهـی مـا ایـن اسـت 
طاغـوت آزاد کنیـم و بـه سـوی ولایـت خـدا حرکـت کنیـم. خـارج شـدن از آن ولایـت ظالـم و وارد شـدن بـه آن 

ولایـت عـادل، هجـرت نامیـده می‌شـود.

چرا انسان باید از تحت ولایت طاغوت و شیطان هجرت کند؟
چـرا انسـان بایـد از تحـت ولایـت طاغـوت و شـیطان هجـرت کنـد؟ چون معنای ولایت شـیطان این اسـت 
که شـیطان، بر تمام نیروها و اسـتعدادها و ابتکارها و کارها در وجود آدمی مسـلط باشـد. آنچه انسـان انجام 
کـه  کـرده اسـت، آنچـه می‌اندیشـد، در آن راهـی اسـت  کـه شـیطان معیـن  می‌دهـد، در آن خط‌مشـی اسـت 
کـه آب تنـدی  کـه در جریـان رودخانـه‌ای افتـاده باشـد  شـیطان مایـل اسـت یـا ترسـیم می‌کنـد؛ مثـل آدمـی 
در بسـتر سـیلی از کوهسـار می‌آیـد، البتـه او مایـل نیسـت کـه بـه صخره‌هـای تنومنـد برخـورد کند، یـا اینکه در 
لابـه‌لای امـواج ایـن آب غـرق شـود؛ امـا بـا اینکـه مایـل نیسـت، ایـن جریـان تنـدِ آب، او را بی‌اختیـار بـا خودش 
می‌بـرد. آدم دسـت و پـا هـم می‌زنـد تـا خـود را بـه این‌طـرف و آن‌طرف بچسـباند، امـا جریـان آب جریان تندی‌ 

اسـت، او را بی‌اختیـار می‌بـرد. ولایـت طاغـوت و ولایـت شـیطان، شـبیه چنیـن حالـت گرفتـاری ا‌سـت.
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در ولایت طاغوت، اجتماع شبیه موج‌های خروشانی است که تو را بی‌اختیار مثل پرکاهی 
می‌برد و به تو سبک زندگی می‌دهد

گویـی اختیـاری از خـود نـدارد. نمی‌گویـم  کـه تحـت ولایـت طاغـوت زندگـی می‌کنـد، در حقیقـت  کسـی 
به‌کلـی بی‌اختیـار اسـت، امـا در جریـانِ سـیل در حـال رفتـن اسـت. گاهی دلت می‌خواهـد از این‌طـرف بروی، 
جمعیـت بی‌اختیـار تـو را مثـل پـر کاهی می‌بـرد. می‌خواهی خوب باشـی، خوب زندگی کنی، مسـلمان بمانی 
کـه  و مسـلمان بمیـری، نمی‌توانـی؛ یعنـی جریـان اجتماعـی تـو را دارد می‌کشـد و می‌بـرد، آن‌چنـان می‌بـرد 
گـر دسـت‌وپایی هـم بزنی، جـز هدر دادن یک مقـدار انـرژی، کار دیگری از  دسـت‌و‌پایی هـم نمی‌توانـی بزنـی. ا
ک‌تر این اسـت که گاهی حتـی نمی‌توانی بفهمی. پیـش نبـرده‌‌ای. نـه فقـط نمی‌توانـی دسـت‌وپا بزنـی، دردنا

ولایت طاغوت قدرت فهم را از انسان می‌گیرد
ولایـت طاغـوت قـدرت فهـم را از انسـان می‌گیـرد. تـور نامرئـی نظـام جاهلی، یعنـی همان ولایـت طاغوت و 
شـیطان، آن‌چنان انسـان را به دنبال خودش می‌کشـاند که آدم نمی‌فهمد به کجا می‌رود، گاهی هم خیال 
می‌کنـی بـه طـرف خوشـبختی مـی‌روی، در حالـی کـه راه بـه بدبختـی ختـم می‌شـود. شـبیه تـور ماهی‌گیـران، 
گاهـی هـزاران ماهـی در میـان یـک تـور در حـال کشـیده شـدن بـه سـاحل هسـتند، امـا ماهی‌هـا ملتفـت  کـه 

نیسـتند، و مقصـد همـان جاسـت کـه صیـاد می‌خواهد.

آیا این‌همه نشاط‌ و فعالیتی که در زمان بنی امیه و بنی‌عباس انجام گرفت، به سود جامعۀ 
اسلامی و انسانیت تمام شد؟

کـرده، ببینیـد چـه مـوج عظیمـی از  در زمـان بنی‌امیـه و بنی‌عبـاس ، چقـدر عالَـم اسلام بانشـاط حرکـت 
معلومات و دانش‌ها در میان جامعۀ اسلامی آن روز پدید آمد، چه اطبای بزرگی پیدا شدند، چه مترجمان 
عظیمی در آن روزگار قحطِ زبان‌دانی و معرفت‌های عمومی جهانی، در عالم اسلام پیدا شدند و آثار عظیم 
فرهنگ‌هـای قدیمـی را بـه عربـی ترجمـه کردند و نشـر دادند در میان مسـلمان‌ها. در همۀ رشـته‌ها، از تاریخ 
و از حدیـث و از علـوم طبیعـی و از طـب و از نجـوم و حتـی از هنرهـای زیبـا و ظریف، مسـلمان‌ها آن روز شـدند 
جـزوِ نمونه‌هـای بسـیار برجسـته؛ به‌طوری‌کـه الآن هـم وقتـی یـک آدمـی مثـل »گوسـتاو لوبـون« فرانسـوی یـا 
فلان نویسـنده و مستشـرق دیگر نگاه می‌کند، قرن‌های دوم و سـوم و چهارم اسلامی را قرن تشعشـع اسلام 

می‌داند.

»آدام مِتـز«، یـک کتابـی نوشـته بـه نـام تمـدن اسلام در قـرن چهـارم هجـری، یـک مرثیه‌خوانـی عجیبـی 
کـه بـه نظـر او عظیـم اسـت. یـک تمـدن عظیمـی را در قـرآن چهـارم هجـری تشـریح  می‌کنـد در ایـن تمدنـی 
می‌کنـد. یـک نفـر مستشـرق فرانسـوی، یـک مستشـرق اروپایـی، وقتـی کـه نـگاه می‌کنـد بـه آن قرن‌های سـوم 
کـه  و چهـارم و دوم هجـری، هنـوز چشـم‌هایش خیـره می‌مانـد. بـرای چیسـت ایـن؟ بـرای خاطـر ایـن اسـت 
کـرده. امـا مـن از شـما سـؤال  فعالیت‌هـا و انرژی‌هـا و نشـاط‌های عجیبـی در آن روز از جامعـۀ اسلامی بـروز 
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می‌کنـم، آیـا این‌همـه نشـاط‌ و فعالیتـی کـه آن روز انجـام گرفـت، بالمـآل بـه سـود جامعـۀ اسلامی و انسـانیت 
تمام شـد؟

چرا آن ثروت‌ علمی و فرهنگی برای ما نمانده است؟ آن‌همه نشاط و فعالیت اگرچه فعالیت 
انسانی بود، اما زیر نگین طاغوت بود

ده قـرن دارد از آن روزگار می‌گـذرد. تعصبـی نداریـم نسـبت بـه آن روزگار. در مقابـل دنیـای غیرمسـلمان 
می‌توانیـم بگوییـم کـه بلـه، عالَـم اسلام بـود کـه آن دانشـگاه‌ها را به وجود آورد، عالم اسلام بود که آن فلسـفه 
را درسـت کـرد، عالـم اسلام بـود کـه چنیـن و چنـان در طبابـت و در طبیعیـات کـرد. امـا بیـن خودمـان، الحـق 
و الانصـاف، آن‌همـه نیـرو و انـرژی، بجـا و به‌موقـع و بـه سـود انسـانیت و بـه سـود جامعـۀ اسلامی تمـام شـد؟ 
جامعـۀ اسلامی بعـد از ده قـرن، از آن میـراث چـه دارد؟ چـرا آن ثـروت‌ علمـی و فرهنگـی بـرای مـا نمانـده؟ چرا 
کـه ده قـرنِ پیشـمان آن‌همـه تشعشـع داشـته، امـروز در دنیـا نمی‌درخشـیم و  مـا به‌عنـوان یـک جامعـه‌ای 
گرچه فعالیت انسـانی بـود، اما زیر نگین  جلـوه نمی‌کنیـم؟ آیـا جـز بـه این اسـت که آن‌همه نشـاط و فعالیت، ا

طاغـوت بود؟ 

گـر هـم گفتنـد و ترجمـه کردنـد، بـرای ایـن بـود کـه در ترجمه بنویسـند در زمان حکومـت حضرت خلیفۀ  ا
چند عباسـی، منصور یا هارون یا مأمون این کتاب ترجمه شـد. برای اینکه نام خودشـان را بالا ببرند ترجمه 

کردند.

اگر آن نشاط‌ها و نیروها در اختیار امام صادق)ع( و حکومت علوی قرار می‌گرفت، صدسال 
هم عقب می‌ماندند، باز به سود انسانیت بود

گـر به‌جـای این‌همـه فعالیـت طبیعـی و ریاضـی و نجومـی و ادبـی و فقهـی و تجویـدی و غیـره، اجـازه  ا
کـه امـام صـادق)ع( سـرِکار بیایـد، نشـاط‌ها و  کـه حکومـت علـوی سـرِکار بیایـد، اجـازه می‌دادنـد  می‌دادنـد 
نیروهـا را امـام صـادق)ع( در اختیـار بگیـرد، و از لحـاظ علمـی، از لحـاظ ادبـی، از لحـاظ ایـن مسـائلی کـه امروز 
دنیـا بـه آنهـا می‌بالـد و افتخـار می‌کنـد، صدسـال هـم عقـب می‌ماندنـد، بـاز بـه سـود انسـانیت بـود. انسـانیت 

گل می‌کـرد، انرژی‌هـا و اسـتعدادها در راه صحیـح بـه‌کار می‌رفـت. رشـد می‌کـرد، اسلام 

تمدن ننگین دنیای معاصر ما که به اکتشافات علمی خودشان می‌بالند، از لحاظ انسانی و 
اخلاقی، در هزاران سال قبل زندگی می‌کنند

کننـد، طـب و پیشـرفت علمـی را بـه منتهـا درجـه برسـانند، امـا از لحـاظ اخلاقـی و اخلاق  کتـاب ترجمـه 
کـه اختلاف طبقاتـی آنهـا هنـوز هـم جـزوِ افسـانه‌های تاریـخ باشـد؟ عینـاً  اجتماعـی، آن‌قـدر ضعیـف باشـند 
کتشـافات علمی‌شـان،  مثـل تمـدن کثیـف ننگیـن دنیـای معاصـر مـا. قدرت‌هـای بـزرگ جهانـی می‌بالنـد به ا
می‌بالند به اختراعات محیّرالعقولشـان، کلاه‌ گوشـۀ افتخارشـان را به خورشـید می‌رسـانند که ما فلان دارو را 
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کشـف کردیـم، فلان فرمـول را بـه وجـود آوردیـم، فلان کار را کردیـم، ایـن از لحـاظ علمـی. امـا از لحـاظ انسـانی 
کـه هنـوز اسـت در دوران‌هـای هـزاران سـال پیـشِ تاریخـی دارنـد زندگـی می‌کننـد. هنـوز  و اخلاقـی، هنـوز 
کنـار گرسـنگی‌ها و فقرهـای افسـانه‌ای اسـت، هنـوز بهره‌منـدی یـک‌ درصـد بسـیار  ثروت‌هـای افسـانه‌ای در 
کوچک در دنیا، از امتیازاتی که برای میلیون‌ها انسانِ گرسنه در کشورهای محروم وجود دارد بیشتر است. 

و بـه اینهـا می‌بالنـد.

و ایـن عینـاً همـان وضـع تمـدن عظیم اسلامی اسـت در قرن دوم و سـوم و چهـارم؛ آن روز هم همین‌جور 
، امـا اشـرافی‌گری و تعیّـش و بی‌خبـری از فضیلت‌هـا و انسـانیت‌ها و اصالت‌هـا  بـود. پیشـرفت علمـی بسـیار
بـود. اختلاف طبقاتـی به نحو شـدید، گرسـنگی‌های مـرگ‌آور در مقابل سـیری‌های مـرگ‌آور در آن روز هم به 
چشـم می‌خورد و دیده می‌شـد. بر اثر چه بود این بدبختی‌ها؟ چرا جامعۀ اسلامیِ آن روز با آن‌همه نشـاط 

و فعالیت علمی‌اش، نتوانسـت گلی در بوسـتان فضیلت‌ها و انسـانیت‌ها باشـد؟

مسلمان زیستن در ولایت طاغوت امکان ندارد؛ مسلمان زیستن، یعنی تمام امکانات یک 
انسان، دربست در اختیار خدا باشد

در چنین شـرایطی در ولایت طاغوت، مسـلمان زیسـتن امکان دارد؟ مسـلمان زیسـتن، یعنی تمام امکانات 
و انرژی‌هـا و نیروهـا و قدرت‌هـا و اسـتعدادهای یـک انسـان، دربسـت در اختیـار خـدا بـودن. همه‌چیزشـان، 
مالشـان در اختیـار خـدا، جانشـان در اختیـار خـدا، فعالیـت و حرکـت روزانه‌شـان در اختیـار خـدا، خـواب 

شب‌شـان در اختیـار خـدا، اندیشـه و فکرشـان در اختیـار خـدا.

در ولایت طاغوت مردم به هدف خودشان نخواهند رسید؛ مثل ماشینی که با رانندگی آدم 
غیر امن انجام می‌شود

جامعه‌ای که با ولایت طاغوت اداره می‌شود، مثل همان ماشینی است که با رانندگی آدم غیرامن و غیربلد 
دارد رهبـری می‌شـود، در ایـن جامعـه انسـان‌ها بـه هـدف نخواهنـد رسـید و نمی‌تواننـد مسـلمان بماننـد و 

بنابرایـن بایـد هجرت کنند. 

گاهی جایی برای هجرت کردن وجود ندارد و لازم است گروهی از انسان‌ها با هجرت خود، 
نقطۀ شروع هجرت را بنیان‌گذاری کنند

گـر جایـی بـرای هجـرت پیـدا نشـد، باید به فکـر محیطی جدید برای هجـرت کردن بود. پیغمبر در شـرایطی  ا
هجـرت کـرد کـه محیـط هجـرت فراهـم نبـود. پیغمبر بـا هجرت خود، محیـط هجـرت را ایجاد کـرد. گاهی لازم 
می‌شـود کـه گروهـی از انسـان‌ها بـا هجـرت خـود، نقطـۀ شـروع هجـرت را آغـاز کـرده و جامعۀ الهی و اسلامی را 

بنیان‌گـذاری کنند.





بخش اول: ایمان؛
گاهانه، زاینده، پاینده( و ثمرات ایمان )نقش آن در زندگی خوب(  ویژگی‌های ایمان)آ

 ]جلسه1[ نشانه‌های ایمان؛ ویژگی‌های مؤمن )1(

آیات این جلسه؛ ۱۳۲ تا ۱۳6 آل عمران
• ـماواتُ 	 ةٍ عَرْضُهَا السَّ کُمْ وَ جَنَّ کُمْ تُرْحَمُونَ )132( وَ سـارِعُوا إِلی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ

َ
سُـولَ لَعَلّ َ وَ الرَّ طیعُوا الّلَ

َ
وَ أ

اءِ وَ الْکاظِمیـنَ الْغَیْـظَ وَ الْعافیـنَ  ـرَّ
َ

اءِ وَ الضّ ـرَّ ذیـنَ یُنْفِقُـونَ فِـی السَّ
َ
قیـنَ )133( الّ تْ لِلْمُتَّ

َ
عِـدّ

ُ
رْضُ أ

َ ْ
وَ ال

 َ نْفُسَـهُمْ ذَكَـرُوا الّلَ
َ
وْ ظَلَمُـوا أ

َ
ذيـنَ إِذا فَعَلُـوا فاحِشَـةً أ

َ
ُ یُحِـبُّ الْمُحْسِـنینَ )134( وَ الّ ـاسِ وَ الّلَ عَـنِ النَّ

ولئِـكَ 
ُ
وا عَلـ‏ى مـا فَعَلُـوا وَ هُـمْ يَعْلَمُـونَ )135( أ ُ وَ لَـمْ يُصِـرُّ  الّلَ

َ
نُـوبَ إِلّا

ُ
فَاسْـتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِـمْ وَ مَـنْ يَغْفِـرُ الذّ

جْـرُ الْعامِليـنَ )136(
َ
نْهـارُ خالِديـنَ فيهـا وَ نِعْـمَ أ

َ ْ
ـاتٌ تَجْـري مِـنْ تَحْتِهَـا ال هِـمْ وَ جَنَّ جَزاؤُهُـمْ مَغْفِـرَةٌ مِـنْ رَبِّ

33

فهرست کتاب )سطح پیشرفته(

اگر می‌خواهید مطالب را در نسخۀ چاپی 
ح کلی اندیشۀ اسلامیٌ در قرآن؛  »کتاب طر
ویرایش سوم« پیدا کنید، این اعداد 
به شما کمک می‌کند. )هر عدد، شمارۀ 
صفحۀ مطلب مقابلِ خود در نسخهٔ 
چاپی است.( اما اگر از نسخۀ پی‌دی‌اف 
موبایلی کتاب استفاده می‌کنید، به جدول 
آخر کتاب مراجعه کنید.
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معنای تقوا و نقش آن در پیروزی
• )متأسـفانه حدود یک ربع ابتدایی جلسـه که طبعاً معرفی این جلسـات بوده، ضبط نشـده اسـت. لذا 	

مشـخص نیسـت که با توجه به آیات خوانده شـده در ابتدای جلسـه، بحث از کجا آغاز شـده اسـت که 
لازم بـوده پیـش از شـرح آیـات معنـای »تقـوا« و نقش آن در پیروزی توضیح داده شـود.( 

• رهبانیون مسیحیت برای آلوده نشدن به گناه، »رهبانیت« و گوشه‌گیری از اجتماع را بدعت گذاشتند 	
ةً ابْتَدَعُوها ما کَتَبْناها عَلَیْهِم(   )و رَهْبانِیَّ

• در عالم اسلام، رهبانیت به معنای گوشـه‌گیری و فرار از مسـئولیت اجتماعی و کمک به دیگران، وجود 	
ندارد

• مسلمانی و پذیرش مسئولیت، لازم و ملزوم یکدیگرند	

• مسـلمان بـرای آلـوده نشـدن بـه گنـاه، به‌جـای رهبانیـت و فـرار از مسـئولیت، زره تقـوا را بـه تـن می‌کنـد و 	
وارد منطقـۀ گنـاه بـرای دسـتگیری گنـه‌کاران می‌شـود

• گنـاه«، تـا انسـان بتوانـد بـرای دسـتگیری از 	 کـردن زره لازم بـرای مقابلـه بـا آسـیب  »تقـوا« یعنـی »بـه تـن 
گنـاه شـود گنـه‌کاران وارد منطقـۀ 

• کـه از آلـوده شـدن بترسـد، 	 کسـی  بنابرایـن تقـوا مقدمـه و وسـیلۀ پیـروزی )نجـات دیگـران( اسـت/ زیـرا 
آلوده‌هـا را نجـات دهـد نمی‌توانـد 

• 	 َ قُـوا الّلَ
َ
پـس تقـوا کـه مصونیت‌بخـش انسـان از ویـروس گنـاه اسـت، مقدمـه و وسـیلۀ پیـروزی اسـت )وَ اتّ

کُـمْ تُفْلِحُون( 
َ
لَعَلّ

َّهَ وَ الرَّسُولَ(  علت تأکید بر اطاعت از رسول در کنار اطاعت از خدا چیست؟ )أطَیعوُا الل
• گـر اطاعـت از رسـول 	 وجـه مسـتقل بیـان کـردن اطاعـت از رسـول در کنـار اطاعـت از خـدا ایـن اسـت کـه ا

کـه مـا هـم خـدا را اطاعـت می‌کنیـم )وَ  کننـد  ذکـر نمی‌شـد مخالفـان پیامبـران هـم می‌توانسـتند ادعـا 
سُـولَ‏( َ وَ الرَّ طيعُـوا الّلَ

َ
أ

• در زمـان پیغمبـر، مخالفـان پیغمبـر از مسـیحیت و احبـار یهـود مثـل پیغمبـر مدعـی اطاعـت از خـدا 	
گـر پیغمبـر می‌گفـت مـن بنـدۀ خـدا هسـتم، آنهـا می‌گفتند ما  . ا بودنـد؛ بلکـه شـدیدتر از ادعـای پیغمبـر

‏( بْنـاءُ الّلَ
َ
صـار‏ى نَحْـنُ أ فرزنـدان و پسـران خـدا هسـتیم )وَ قالَـتِ الْيَهُـودُ وَ النَّ

• مدعیان فرمان‌بری از خدا، در خلوت خودشـان می‌دانند چه نامۀ سـیاهی دارند، اما در مقابل مردم، 	
مدعـی بندگـی و اطاعـت از خـدا هسـتند، اینهـا در مقابـل »مـردمِ حق‌پرسـت واقعـی« بایـد مشـخص 

سُـولَ‏( َ وَ الرَّ طيعُـوا الّلَ
َ
بشـوند، و معیـار آن اطاعـت از رسـول اسـت نـه اطاعـت از خـدا )وَ أ
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َّکمُْ ترُحَْمُونَ(  رحمت خدا در دنیا، مخصوص مطیعین از خدا و رسول است )لعَلَ
• گـر گناه و نافرمانی کنیم، تنها امید ما رحمت الهی 	 مـا تصـوّر غلطـی از رحمـت الهـی داریم، فکر می‌کنیم ا

اسـت که شـامل حال ما شـود. در حالی که طبق آیات قرآن، رحمت الهی در دنیا برای مطیعین از خدا 
كُمْ تُرْحَمُون‏(

َ
سُولَ لَعَلّ َ وَ الرَّ طيعُوا الّلَ

َ
و پیامبر است، نه معصیت‌کاران )وَ أ

• مـا رحمـت الهـی را رقیـب عمـل کـردن و جایگزیـن آن می‌دانیـم و حـال آنکـه آیـۀ قـرآن به‌عکـس می‌گوید: 	
گـر عمـل کنید، شـاید مـورد رحمت قـرار بگیرید ا

• خداوند به ملتی رحم می‌کند که او را اطاعت کنند و تکالیف خودشـان را انجام دهند، نه اینکه منتظر 	
ابـر رحمـت الهـی باشـند و بعـد راه را بـاز کـرده تـا دزدان نامـوس و غارتگـران دیـن بیاینـد و همـه چیزشـان 

را ببرند

• گـر ملتـی از عمـق دل فرمان‌بـر خدا باشـند، یعنی بـدون نزاع همگی تحت فرمان پیامبر قرار بگیرند، به 	 ا
آقایی می‌رسـند و شـامل رحمت الهی می‌شوند

طلب مغفرت به معنای عذرخواهی نیست! مغفرت یعنی پر کردن خلأهای روحی )سَارعِوُا إلِی 
مَغفْرِةٍَ( 

• بـه انسـانی کـه میـل بـه سـرعت و سـبقت دارد، دیـن نمی‌گویـد نیروهایـت را متوقـف بگذار و سـرعت نگیر 	
بلکـه می‌گویـد هرچـه بیشـتر و زیادتـر سـرعت بگیر و مسـابقه بده، امـا در جهت درسـت و در جهت آنچه 

کـه بـا بزرگـی تـو تناسـب دارد نـه آنچـه کـه برای تـو کوچک و کم اسـت )وَ سـارِعُوا إِل‏ى مَغْفِـرَةٍ مِـنْ رَبِّكُمْ(

• گـر می‌خواهـی سـرعت و سـبقت بـه چیـزی بگیـری، آسـمان و زمین برای تو کم اسـت، 	 ای انسـان بـزرگ، ا
مغفـرت از همـه چیز بالاتر اسـت

• طلـب مغفـرت بـه معنـا و شـبیه عذرخواهـی و درخواسـت بخشـش از دیگـران بـه خاطـر زیـر پـا گذاشـتن 	
اخلاق یـا حق‌النـاس نیسـت

• این‌طـور نیسـت کـه فلان‌کـس ظلـم کـرده، در زمیـن فسـاد آفریـده، مسـتوجب عـذاب خداسـت، بعـد روز 	
قیامـت بـه خاطـر قطـرۀ اشـکی کـه داشـته یـا توسـلی کـه کـرده، خـدا از سـر تقصیراتـش بگـذرد و مغفـرت 

شـامل حـال او شـود

• غفـران یعنـی پـر کـردن خلأ؛ شـبیه جراحتـی در بـدن کـه بـا دارویـی یـا مصـرف ویتامینـی یـا تزریـق آمپول 	
جـای آن زخـم خـوب می‌شـود

• گناه یعنی زخم و ناقص کردن روح	
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• غفـران یعنـی برطـرف کـردن زخـم و نقصـان وارد شـده بـه روح کـه بـه خاطـر گنـاه کـردن بـه وجـود آمـده، 	
توسـط خدا

• مغفـرت یعنـی جبـران عقب‌ماندگـی از طـرف بنـده، شـبیه کسـی اسـت کـه از زمان‌بنـدی خـودش بـرای 	
رسـیدن بـه مقصـد عقب‌افتـاده، حـالا بـا سـرعت بیشـتری حرکـت می‌کنـد تـا عقب‌ماندگـی خـودش را 

جبـران کنـد، جبـران آن بـا تلاش بیشـتر اسـت، نـه تنبلـی کـردن

• خداونـد غفـار و بخشـنده اسـت بـرای کسـی کـه توبـه کنـد؛ توبه یعنی برگشـتن به مسـیر تکامـل و تقویت 	
ـارٌ لِمَـنْ تـابَ وَ آمَـنَ وَ عَمِـلَ صالِحاً(

َ
ایمـان و انجـام عمـل صالـح )وَ إِنِّـي لَغَفّ

• مغفرت یعنی انسان خلأهای روحی را پر می‌کند تا به کمال برسد	

• مغفرت این نیسـت که خدای متعال بی‌حسـاب، از روی دل‌بخواهی کسـی را مورد لطف بی‌جایی قرار 	
دهد، بدون اینکه خود او کوششـی در راه این لطف الهی کرده باشـد

ویژگی‌های متقین/ 1. انفاق؛ هر خرج کردنی انفاق نیست! انفاق کار مردمان هوشمند است 
َّذینَ ینُفْقِوُنَ(  )ال

• بهشـت برای همه نیسـت بلکه برای یک عدۀ خاصی اسـت یعنی متقین و انفاق از نشـانه‌های متقین 	
قينَ( تْ لِلْمُتَّ

َ
عِدّ

ُ
رْضُ أ

َ ْ
ـماواتُ وَ ال ةٍ عَرْضُهَا السَّ اسـت )وَ جَنَّ

• انفـاق بـا خـرج کـردن فـرق دارد، انفـاق خرج‌کردنـی اسـت کـه بـا آن یـک خلأ و نیـاز حقیقـی پـر می‌شـود 	
اء( ـرَّ

َ
اءِ وَ الضّ ـرَّ ذيـنَ يُنْفِقُـونَ فِـي السَّ

َ
)الّ

• هـر خـرج کردنـی حتـی بـرای کارهـای خـوب، انفـاق نیسـت، پولـی کـه خـرج شـود ولـی خلائـی را پـر نکنـد 	
خسـارت است

• گاهـی پـر کـردن شـکم گرسـنه هـم انفـاق نیسـت، در شـرایطی کـه پر کردن شـکم یک گرسـنه مثل قیچی 	
کـردن پیکـرۀ بـالای یـک دانـۀ علـف هـرزه اسـت، باید از ریشـه کار را درسـت کرد

• کـه خلأهـا را تشـخیص می‌دهنـد و حاضـر می‌شـوند بجـا آن خلأهـا و 	 کار مردمـان باهـوش اسـت  انفـاق 
نیازهـا را پـر کننـد

۲. فقط فروبردن خشمی که مبتنی بر عقل باشد، نشانۀ متقین است )الکْاظمِینَ الغْیَظْ( 
• فروبردن خشـم یعنی بر اسـاس احساسـات کار نمی‌کنند، همه‌جا عقل حرف اول را می‌زند )الْکاظِمینَ 	

الْغَیْظ( 
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• گاهـی عقـل بـا خشـم‌های درسـت همـراه اسـت؛ فروبـردن خشـم همه‌جـا خـوب نیسـت، بلکـه مقابـل 	
گرفـت گرفـت، بایـد خشـم  کـه بایـد بـر آنـان خشـم  کسـانی 

• کـردن خشـم. وقتـی خشـم فرونشسـت، انسـان 	 »فروبـردن خشـم« نشـانۀ متقیـن اسـت، نـه فرامـوش 
می‌توانـد بـا عقـل، درک، آنچـه را شایسـته اسـت انجـام دهـد

• نشـانۀ متقیـن، گذشـتن از »لغزش‌هـای« مـردم اسـت، نـه از »خلاف‌هـای عمـدی« آنهـا )وَ الْعافيـنَ عَـنِ 	
اس‏( النَّ

• ذيـنَ إِذا فَعَلُـوا 	
َ
متقیـن بـرای مـدت طولانـی دچـار غفلـت نمی‌شـوند و فـوراً بـه یـاد خـدا می‌افتنـد )وَالّ

لِذُنُوبِهِـم‏( فَاسْـتَغْفَرُوا   َ الّلَ ذَكَـرُوا  نْفُسَـهُمْ 
َ
أ وْ ظَلَمُـوا 

َ
أ فاحِشَـةً 

• هِـم‏... وَ نِعْـمَ 	 ولئِـكَ جَزاؤُهُـمْ مَغْفِـرَةٌ مِـنْ رَبِّ
ُ
تلاش و کوشـش، لازمـۀ دریافـت مغفـرت از طـرف خـدا اسـت )أ

جْـرُ الْعامِلين‏(
َ
أ

 ]جلسه2[ نشانه‌های ایمان؛ ویژگی‌های مؤمن )2(

آیات این جلسه؛ ۱ تا  ۴ انفال
•  وَ رَسُـولَهُ إِنْ 	

طیعُوا الّلََ
َ
صْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ أ

َ
 وَ أ

قُوا الّلََ
َ
سُـولِ فَاتّ ِ وَ الرَّ

نْفالُ لَِّ
َْ

نْفالِ قُلِ ال
َْ

یَسْـئَلُونَکَ عَنِ ال
ُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُـمْ وَ إِذا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیاتُهُ زادَتْهُمْ إیماناً  ذیـنَ إِذا ذُکِرَ الّلَ

َ
مَـا الْمُؤْمِنُـونَ الّ

َ
کُنْتُـمْ مُؤْمِنیـنَ )1( إِنّ

ا 
ً

ولئِـکَ هُـمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّ
ُ
ـا رَزَقْناهُـمْ یُنْفِقُـونَ )3( أ لاةَ وَ مِمَّ ذیـنَ یُقیمُـونَ الصَّ

َ
لُـونَ )2( الّ

َ
هِـمْ یَتَوَکّ وَ عَلـی رَبِّ

هِمْ وَ مَغْفِـرَةٌ وَ رِزْقٌ کَریمٌ )4( لَهُـمْ دَرَجـاتٌ عِنْـدَ رَبِّ

انفال »مال رسول است« یعنی مدیریت توزیع ثروت‌های عمومی دست اوست )قلُِ الْنَفْالُ 
َّهِ وَ الرَّسُولِ( للِ

• انفـال یعنـی ثروت‌هایـی کـه متعلـق بـه عمـوم مسـلمانان اسـت نـه متعلـق بـه یـک فـرد خـاص یـا جمـع 	
نْفـالِ(

َ ْ
خـاص مثـل معـدن، دشـت‌ها و مراتـع )یَسْـئَلُونَکَ عَـنِ ال

• انفال مال خدا و پیغمبر است، یعنی برای عدۀ خاصی نیست	

• مـال خـدا یعنـی آن چیـزی کـه بایـد در اهـداف الهـی و مصالحی که خدای متعال معین کرده خرج شـود 	
) ِ

نْفـالُ لَِّ
َ ْ
و در حقیقـت مـال خـدا، مـال بندگان و برای رفع نیاز آنها اسـت)قُلِ ال

• گرچـه انفـال بایـد بـه مصالـح عمـوم مسـلمانان و بنـدگان واقعـی خـدا برسـد، امـا بـه مصلحـت عمـوم 	 ا
رسـیدن، بـه معنـای بی‌نظمـی و بـدون حسـاب‌وکتاب خـرج کـردن آن نیسـت؛ لازم اسـت یـک مرکزیتـی 

42

47

48

49



طرح خدا برای رسیدن انسان به اوج شکوفایی و زندگی خوب چیست؟ 108

باشـد که نمایندۀ خدا و قیّم امور مردم محسـوب شـود و آن رسـول اسـت، انفال مال رسـول اسـت یعنی 
سُـولِ( مدیریـت توزیـع دسـت او اسـت )وَ الرَّ

• گرچـه ثروت‌هـای عمومـی از آن همـگان اسـت، امـا بایـد در اختیـار یـک فـرد قدرتمنـد الهـی کـه نماینـۀ 	 ا
کـم اسلامی اسـت خـدا و قیـم امـور مـردم محسـوب مـی شـود، قـرار داشـته باشـد و او همـان رسـول و حا

اصلاح ذات‌البین یعنی بر سر چیزهای جزئی به جان هم نیفتادن )وَ أصَْلحِوُا ذاتَ بيَنْكِمُ(
• کـه سـخنی غیرحقیقـت می‌گوینـد، بـه سـود حقیقـت، از سـخن خـود 	 کسـانی  اصلاح ذات‌البیـن یعنـی 

صْلِحُـوا ذاتَ بَيْنِكُـم‏(
َ
َ وَ أ قُـوا الّلَ

َ
دسـت بکشـند، اختلافـات را از میـان خـود برداریـد )فَاتّ

• اصلاح ذات‌البیـن یعنـی بـر سـر چیزهـای جزئـی بـه جـان هـم نیفتیـد. به‌جـای اینکـه بـرای جنگیـدن بـا 	
دوسـتان دنبـال بهانـه باشـید، بـرای جنگیـدن بـا دشـمنان بهانه‌هـا را پنهـان نکنیـد

َّهَ وَ رسَُولهَُ إنِْ كنُتْمُْ مؤُمْنِينَ( اطاعت از رسول، نشانۀ ایمان )أطَيعوُا الل
• ایمـان یعنـی گرایـش قلبـی، وابسـتگی فکـری، اعتقـادی و روانـی بـه یـک شـخص، مطلـب یا مرکـز؛ تنها به 	

َ وَ رَسُـولَهُ إِنْ كُنْتُـمْ مُؤْمِنينَ( طيعُـوا الّلَ
َ
قلـب خلاصـه نمی‌شـود، بایـد طبـق آن عمـل کنـد )أ

• مؤمن واقعی کسـی اسـت که به لوازم و تعهدات ایمان پایبند باشـد؛ وگرنه کسـی که مدعی خداپرسـتی 	
کـه منکـر خداپرسـتی اسـت، امـا هـر دو در عمـل ظلـم می‌کننـد و فضیلت‌هـا را زیـر پـا  کسـی  اسـت بـا 

می‌گذارنـد چـه فرقـی می‌کنـد؟

• اطاعت از خدا و پیغمبر و به دنبال فرمان خدا و رسول رفتن، لازمۀ ایمان است	

• پیـروی از فرمـان خـدا، یعنـی انجـام تعهدهـا، مسـئولیت‌ها معین‌شـده دربـاره روابـط انسـان بـا سـایر 	
انسـان‌ها، بـا خـدا، بـا حیوانـات و ... لازمـۀ ایمـان اسـت

َّمَا  پنج خصلت مؤمن/ 1. ترس از خدا ناشی از درک احساس عظمت و شکوه خدا)إنِ
َّهُ وجَِلتَْ قلُوُبهُمُْ( َّذينَ إذِا ذكُرَِ الل المُْؤمْنِوُنَ ال

• پنج خصلت مؤمن: 1. ترس از خدا 2. ازدیاد ایمان 3. توکل 4. اقامۀ نماز 5. انفاق 	

• تـرس از خـدا، مثـل تـرس از قاضـی و دادسـتان نیسـت تـا کسـی بگویـد مـن که گناهـی نکـردم، از خدا هم 	
نمی‌ترسـم؛ البتـه تـا چـه کسـی کـه بتوانـد مطمئن باشـد که گناهی نـدارد؟

• و 	 عظیـم  ذوات  و  بـزرگ  اشـیای  باشـکوه  حقیقـت  درک  و  معرفـت  اثـر  در  تـرس  نـوع  از  خـدا،  از  تـرس 
اسـت باشـکوه  حقیقت‌هـای 
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• خاصیت وجودی انسـان این اسـت که در مقابل هر چیز با عظمتی، حالت وحشـت و سرگشـتگی در او 	
پدید بیاید، ممکن اسـت او هیچ ترسـی نداشـته باشـد؛ به این معنا که احسـاس کند کسـی می‌خواهد 

به او آسـیبی بزند، ترس ناشـی از گناه نیسـت

• ترس از خدا، یعنی ترس از احساس عظمت او و احساس حقارت خویشتن در مقابل او	

• کسـی کـه در مقابـل پـروردگار، خـود را کوچـک و ناقـص و حقیـر می‌بینـد و خـدا را مسـلط بـر امـور خویـش 	
مشـاهده می‌کند، سـعی خواهد کرد در مسـیری که خدا ترسـیم کرده حرکت کند و این بزرگترین ضامن 

اجرایی عمل و حرکت و تلاش انسـان مسـلمان اسـت

• تصـور اینکـه دعـای ابوحمـزه ثمالـی و مناجات و گریه‌های اهل بیـت)ع(، برای آموزش به دیگران اسـت، 	
اشتباه است

• علـت اشـک اهـل بیـت)ع( بـه درگاه خـدا شـدت معرفـت آنهـا نسـبت بـه خدا اسـت و درک عظمـت خدا. 	
روح کوچـک مـا قـادر بـه درک عظمـت خدا نیسـت، اما روح امیرالمؤمنیـن)ع( این عظمت را می‌فهمد و 

بـه همیـن دلیل گریـه می‌کند 

• گـر حالـت خشـیت، احسـاس تـرس و بیـم ناشـی از احسـاس حقـارت خـود در مقابـل عظمـت خـدا در 	 ا
ُ وَجِلَـتْ قُلُوبُهُـمْ( دل مـا پدیـد بیایـد، دیگـر ذکـر خـدا بـه صـوت بازیچـه یـا عـادت نخواهـد بـود )إِذا ذُكِـرَ الّلَ

• بـا احسـاس تـرس ناشـی از درک عظمـت خـدا، ذکـر گفتـن انسـان از حالـت خواب‌آلودگـی و خسـتگی کـه 	
کـی و عـدم حساسـیت روان انسـان در مقابـل ذکـر اسـت، بیـرون می‌آیـد نشـانۀ بی‌اعتنایـی و بی‌ادرا

2. ازدیاد ایمان؛ ایمان مانند بذری در دل در حال رشد )وَ إذِا تلُيِتَْ علَيَهْمِْ آياتهُُ زادتَهْمُْ إيماناً(
• نشانۀ دیگر ایمان، افزایش ایمان با تلاوت آیات قرآن است	

• کد در وجود مؤمن نیست؛ بلکه مانند بذری در دل رشد می‌کند	 ایمان مانند یک آب را

• گـر یـک کلمـه از حقایـق و معـارف دینـی در دل او اسـت، سـعی می‌کنـد آن را بـا تدبـر و 	 مؤمـن راسـتین، ا
اندیشـیدن، موجـب افزایـش ایمـان خـود کنـد

• ازدیـاد ایمـان بـا تلاوت قـرآن، خـط بطلانـی بـر این عقیده اسـت کـه قـرآن را ترجمه، معنا و تفسـیر نکنید 	
کـه عقـل مـا نمی‌رسـد. قـرآن کتـاب رمـز نیسـت، بایـد آن را به‌قصـد فهمیـدن و افزایش ایمـان خواند
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َّلوُنَ( ِّهمِْ يتَوَكَ 3. توکل عامل انگیزش و تحرک، نه حالت مخدّر و بی‌حالی )وَ علَى‏ ربَ
• نشانۀ دیگر ایمان، توکل به خداست است؛ توکل به معنای دست روی دست گذاشتن و بی‌مسئولیتی 	

نیسـت و اینکـه بگوییـم خـدا خـودش بـا معجـزه همـۀ کارها را درسـت می‌کند، ایـن روش قوم موسـی)ع( 
در جنگ با دشـمنان اسـت که گفتند برو خودت با خدایت بجنگ و قرآن این روش را نفی می‌کند

• ایـن تصـور غلـط رایـج بیـن مـردم اسـت که خدا خودش باید اصلاح کند و از بندۀ خـدا کاری برنمی‌آید و 	
این تصور موجب سـلب مسـئولیت از بندگان است

• گر اراده و نیروی آدمی، برای از بین بردن فسـاد تأثیر نداشـت، خدا انبیای خودش را مبعوث نمی‌کرد 	 ا
و مـردم را بـه پیـروی از انبیا دعوت نمی‌کرد

• فرسـتادن کسـانی از جنس بشـر از طرف خدا برای ریشـه‌کن کردن فسـاد، یعنی فسـاد بشـری را بشر باید 	
کند ریشه‌کن 

• تـوکل یعنـی در همـه حـال امیـدت بـه خدا باشـد، بـا این تعبیر، توکل عامل انگیزشـی و تحرک در انسـان 	
اسـت نـه حالت مخـدّر و بی‌حالی

• تسلیم دشمن یا تسلیم مسیر عادی زندگی، راه‌های انسان بی‌خدا در بن‌بست‌ها است	

• یـا تسـلیم مسـیر عـادی زندگـی 	 یـا تسـلیم دشـمن  کـه تـوکل بـه خـدا ندارنـد، در مشـکلات  آدم‌هایـی 
می‌دهنـد خاتمـه  خودشـان  زندگـی  بـه  یـا  می‌شـوند، 

• بـرای انسـانِ باخـدا در ایـن مشـکلات و بن‌بسـت‌ها، راه و در دیگـری بـاز می‌شـود و آن تـوکل اسـت. توکل 	
در گرفتاری‌ها بن‌بست‌شـکن اسـت و از نظر خدا ما بن‌بسـت نداریم، همۀ بن‌بسـت‌ها با دسـت قدرت 

خـدا بُن‌باز اسـت

• نمونۀ کامل بن‌بسـتی که با توکل به خدا توسـط چند نفر از اصحاب ختم به خیر شـد، ماجرای جنگ 	
اُحُـد اسـت؛ در حالـی که عدۀ زیـادی از اصحاب فرار می‌کردند

• کسـی که توکل را دسـت روی دسـت گذاشـتن و به امید آیندۀ مجهول بی‌تلاش نشسـتن بداند و توکل را 	
بـه معنـای سـلب اراده و قـدرت انسـان بپنـدارد، یـا معنای تـوکل را نفهمیده، یا می‌خواهد مـردم را گمراه 

کند

• صبـر و تـوکل، دو بـال نیرومنـد بـرای پـرواز انسـان اسـت و هـر امتـی این دو بال را داشـته باشـد، از تیررس 	
کـی بـه کلی دور خواهد شـد دشـمن‌های خا
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4. اقامۀ نماز به معنی نماز خواندن یا فلانی را نمازخوان کردن نیست؛ بلکه به معنای این 
لاةَ( َّذينَ يقُيمُونَ الصَّ است که جامعه دائماً به یاد خدا و در راه خدا باشد )ال

• نشانۀ دیگر ایمان، اقامۀ نماز است؛ اقامۀ نماز با نماز خواندن فرق می‌کند	

• ، انجـام دادن نمـاز بـه صورت کامل و همه‌جانبه اسـت و معنـای لغوی اقامه هم 	 معنـای اول اقامـۀ نمـاز
همیـن اسـت؛ یعنی به صورت کامـل انجام دادن

• گر کسـی نماز را با تمام شـرایط آن 	 آدمی که نماز خوب می‌خواند، همۀ مشـکلات برایش آسـان اسـت و ا
اقامه کند، آنچه را که به مؤمنین وعده داده شـده اسـت برای او وجود خواهد داشـت

• معنای دوم اقامۀ نماز، نمازخوان کردن جامعه است	

• هرکسی خودش نمازِ خوبی بخواند، اما به دیگران کاری نداشته باشد، نمازش کامل نیست	

• کـه جامعـه‌ای دائمـاً بـه یـاد خـدا و در راه خـدا اسـت، نـه 	 کـردن، یعنـی کاری کنیـم  جامعـه را نمازخـوان 
کنیـم اینکـه افـراد را نمازخـوان 

• اقامـۀ نمـاز در جامعـه یعنـی تلاش و کوشـش در راه عبودیـت مطلـق حـق ، تلاش بـرای ریشـه کـن کردن 	
فسـاد و ایجـاد وحـدت اجتماعـی و انسـانی میـان آحـاد ملـت مسـلمان و آحاد بشـریت 

• جامعـۀ نمازخـوان یعنـی آن جامعـه‌ای کـه دائمـاً بـه یـاد خـدا و در راه خـدا اسـت، هـر روز از سـردمداران 	
فسـاد یعنـی »مغضـوب علیهـم« و از دنبالـه‌روان فسـاد یعنـی از »ضالیـن« تبـری می‌جویـد

5. انفاق فراتر از انفاق جان و مال است؛ به انفاق فکری هم می‌رسد ) وَ ممَِّا رزَقَنْاهمُْ 
ينُفْقِوُنَ(

• نشانۀ دیگر ایمان، انفاق است؛ انفاق یعنی پر کردن خلأها و نیازها و به‌جا خرج کردن	

• انفـاق اعـم از مـال اسـت؛ مثـل جـان، آبـرو، تـوان جسـمی و زبـان و فکـر و... چـون کـه فرمـود از آنچـه ما به 	
آنـان روزی کرده‌ایـم انفـاق می‌کننـد

• گفتن آنچه مورد نیاز است انفاق است؛ نه پر گفتن	

• کـه بنـام دیـن خـرج می‌شـود، امـا انفـاق نیسـت؛ چـون نیـازی از جامعـۀ مسـتمند را 	 چقـدر پول‌هایـی 
برطـرف نمی‌کنـد
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تمام شعارهای امروز احزاب سیاسی مثل صلح، آزادی، رفاه و راحتی، در جامعۀ ایمانی 
تحقق‌پذیر است

• کیـزه، شـرافتمندانه، تـوأم بـا سـربلندی و کرامـت اسـت و شـرافتمندانه 	 یـک جامعـه وقتـی لقمـۀ نانـش پا
روزی می‌گیـرد کـه مؤمـن باشـد و دارای ایـن صفـات باشـد، در ایـن صـورت، همۀ آن شـعارهایی که امروز 
احـزاب سیاسـی دنیـا می‌دهنـد، همـۀ آن شـعارها در جامعـۀ ایمـان محقـق خواهـد شـد مثـل صلـح، 

كَريـمٌ( آزادی، رفـاه، راحتـی و... )وَ رِزْقٌ 

 ]جلسه3[ ویژگی‌های ایمان حقیقی: 1. آگاهانه

آیات این جلسه: بقره 285 و آل عمراه 190 تا 193 و مائده 104
• ِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُـلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ 	

 آمَنَ بِالّلَ
ٌ

هِ وَ الْمُؤْمِنُـونَ كُلّ نْـزِلَ إِلَيْـهِ مِـنْ رَبِّ
ُ
سُـولُ بِمـا أ بقـره( آمَـنَ الرَّ

نا وَ إِلَيْكَ الْمَصير )285( طَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّ
َ
حَدٍ مِنْ رُسُـلِهِ وَ قالُوا سَـمِعْنا وَ أ

َ
أ

• ذيـنَ 	
َ
لْبـابِ )190( الّ

َ ْ
ولِـي ال

ُ
يـاتٍ لِ

َ
هـارِ ل يْـلِ وَ النَّ

َ
رْضِ وَ اخْتِلافِ اللّ

َ ْ
ـماواتِ وَ ال آل عمـران( إِنَّ فـي‏ خَلْـقِ السَّ

نـا مـا خَلَقْـتَ هـذا  رْضِ رَبَّ
َ ْ
ـماواتِ وَ ال ـرُونَ فـي‏ خَلْـقِ السَّ

َ
َ قِيامـاً وَ قُعُـوداً وَ عَلـ‏ى جُنُوبِهِـمْ وَ يَتَفَكّ يَذْكُـرُونَ الّلَ

نْصـار 
َ
الِميـنَ مِـنْ أ

َ
خْزَيْتَـهُ وَ مـا لِلظّ

َ
ـارَ فَقَـدْ أ ـكَ مَـنْ تُدْخِـلِ النَّ

َ
نـا إِنّ ـارِ )191( رَبَّ باطِلاً سُـبْحانَكَ فَقِنـا عَـذابَ النَّ

ئاتِنا  ا سَـيِّ رْ عَنَّ كَفِّ نا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ  ا رَبَّ كُمْ فَآمَنَّ نْ آمِنُوا بِرَبِّ
َ
نا سَـمِعْنا مُنادِياً يُنادي لِلْيمانِ أ

َ
نا إِنّ )192( رَبَّ

بْـرار)193(
َ ْ
نـا مَعَ ال

َ
وَ تَوَفّ

•  وَ لَـوْ كانَ 	
َ
سُـولِ قالُـوا حَسْـبُنا مـا وَجَدْنـا عَلَيْـهِ آباءَنـا أ ُ وَ إِلَـى الرَّ نْـزَلَ الّلَ

َ
مائـده( وَ إِذا قيـلَ لَهُـمْ تَعالَـوْا إِلـ‏ى مـا أ

آباؤُهُـمْ لا يَعْلَمُـونَ شَـيْئاً وَ لا يَهْتَـدُون‏ )104(

فرق رهبران الهی با رهبران سیاسی در »ایمان« به آنچه دعوت می‌کنند است )آمَنَ الرَّسُولُ 
ِّه‏( بمِا أنُزْلَِ إلِيَهِْ منِْ ربَ

• باور داشتن و ایمان داشتن به رسالت خود، خصلت برجستۀ پیامبران خدا و مؤمنان آنها است 	

• رهبـر الهـی ماننـد رهـروی ایـن راه، بـه آنچـه می‌گویـد، بـه گامـی کـه برمـی‌دارد، بـه راهـی کـه می‌پیمایـد، با 	
همـۀ وجـودش صمیمانـه مؤمن اسـت

• ایمان به آنچه که دعوت می‌کنند، فرق رهبران الهی و رهبران سیاسی است	

• فـرق رهبـران الهـی بـا سیاسـی در ایمـان داشـتن یـا نداشـتن بـه آنچـه بـه آن دعـوت می‌کننـد، از مسـائل 	
سیاسـی تاریـخ هندوسـتان قابـل اسـتفاده اسـت
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• رهبـران الهـی از همـه جلوتـر اول خودشـان حرکـت می‌کننـد، معنی نـدارد که من پای قلۀ کـوه بخوابم در 	
حالی که تشـنه هسـتم، بعد به شـما بگویم آقایان بالای کوه یک آب گوارایی اسـت

• رهبران الهی، پیش از همه، همچون پیش‌آهنگان یک راه، پرچم به دست، گام در راه، مشغول حرکت 	
بودنـد و از همـه جلوتـر حرکـت می‌کردنـد؛ مثل ابراهیم خلیل‌الرحمان. شـکنجه و خطراتی که پیغمبر را 

تهدید می‌کرد از عمار یاسـر کمتر نبود

• ایمـان از جملـه خصوصیـات پیامبـران اسـت، ایمـان یعنـی بـاور بـا تمـام وجـود بـه آنچـه می‌گویـد، و از 	
گام برداشـتن و بـه دلِ خطـر زدن  نشـانه‌های ایمـان رهبـران الهـی پیشـی‌گرفتن رهبـران بـر دیگـران در 

اسـت

• همـۀ انبیـا هـدف مشـترک دارنـد؛ بـرای همیـن بیـن آنهـا فـرق نمی‌گذاریـم. همـۀ انبیـا، همه‌جـا بـا مـردم 	
حَـدٍ مِـنْ رُسُـلِه‏(

َ
قُ بَيْـنَ أ همـراه بوده‌انـد، و بـه سـوی یـک مقصـد پیـش می‌رفتنـد )لا نُفَـرِّ

• پیامبـران و پیـروان آنهـا کـه همگـی ایمـان دارنـد می‌گوینـد مـا شـنیدیم و اطاعـت کردیم. فرق شـنیدن با 	
بـه گـوش انسـان خـوردن ایـن اسـت که شـنیدن یعنی با تمام وجـود فهمیدن، وقتـی مؤمنین می‌گویند 
مـا شـنیدیم، یعنـی همیـن. و اطاعـت کردیـم یعنی اینکـه اطاعت مـا کورکورانه نبود، بلکه از روی روشـنی 

طَعْنا(
َ
گاهـی و سـمع بـود )وَ قالُوا سَـمِعْنا وَ أ و آ

• کسـانی کـه مثـل دیگـران در مسـیر انبیـا رفتند، اینها هم احتیاطـاً دارند می‌روند، اینهـا در حوزۀ قلمروی 	
فکر اسلامی داخل نیسـتند، چون »ایمان« لازم اسـت

• ، بـه وضـوح مطلب را پذیرفتن و قبول کردن، به دنبال یک جاذبه حرکت کردن، و دلی 	 ایمـان یعنـی بـاور
که جاذبۀ مکتب و قرآن آن را تسخیر نکرده، مرده است

انواع و اقسام ایمان/ 1. مقلدانه و متعصبانه؛ یعنی ایمانی که متکی بر دلیل نیست بلکه 
جانب‌دارانه است

• گاهانه	 اقسام ایمان: 1. ایمان مقلدانه و متعصبانه 2. ایمان آ

• ایمـان مقلدانـه و متعصبانـه، یعنـی چـون پدرهـا و بزرگترهـا بـاور کـرده بودنـد، مـا هـم بـاور کردیـم، چـون 	
در کتـاب مـا، در حـوزۀ دیـن مـا، این‌طـور می‌گوینـد. لـذا هرچنـد دلیـل برخلاف بـاور مـا بیـاوری، بی‌خود 

آوردی، حـرف تـو را قبـول نمی‌کنیـم

• گـر از نـوع مـردم بپرسـی، 	 ایمـان مقلدانـه و متعصبانـه دو جـور اسـت: 1. از روی تقلیـد مثـل عامـۀ مـردم؛ ا
کـه پیغمبـر اسلام حـق اسـت؟ هیـچ نمی‌داننـد چـون پدرهـا گفتنـد، یـا معلـم در مدرسـه  از کجـا گفتـی 
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گفتـه اسـت. 2. از روی تعصـب: چـون دیـن اسلام چنین می‌گوید، این درسـت اسـت و چـون ادیان دیگر 
کـه متکـی بـر دلیـل نیسـت فقـط از روی تعصـب اسـت و تعصـب یعنـی  می‌گوینـد، غلـط اسـت. ایمانـی 

جانـب‌داری بـدون دلیـل از روی احسـاس بـدون منطـق

• کـه بـه آسـانی قابـل کسـب اسـت، بـه آسـانی 	 ایمـان مقلدانـه و متعصبانـه ارزش نـدارد چـون همان‌طـور 
زائل شـدنی اسـت و چنین ایمانی در مقابل شـعلۀ مادیت، شـبیه برفی در چلۀ تابسـتان آب شـده و به 

زمیـن فرو مـی‌رود

2. ایمان آگاهانه یعنی ایمان بدون ترس از سرزنش و اشکال‌گیری )لِوُليِ الْلَبْابِ(
• آسیب شناسی ایمان مقلدانه نسل موجود	

• ، بـدون تـرس از اشـکال گرفتـه شـدن 	 گاهانـه بـودن، از روی بصیـرت و چشـم بـاز گـی ایمـان حقیقـی، آ ویژ
اسـت. چنیـن ایمانـی، در سـخت‌ترین شـرایط حفـظ می‌شـود 

• ایمانی که برای نگه‌داشـتن آن باید بگوییم روزنامه نخوان، فلان کتاب را نخوان، در کوچه بازار راه نرو، 	
تـا بماند، این ایمان نخواهند ماند

• گاهانه انتخاب شـده باشـد که در سـخت‌ترین شـرایط هم آن ایمان از او 	 ایمانی لازم اسـت که آنچنان آ
گرفته نشود

• وقتی که ایمان از روی روشـنی، درک، فکر و با محاسـبه انجام گرفت لازم نیسـت آن را داخل پارچه و در 	
صندوق بگذاریم تا مبادا آسـیبی ببیند

• گـر بخواهیـم ایمان‌هـا 	 گاهانـه اسـت کـه مـدام بایـد دغدغـه از بین‌رفتـن آن را داشـته باشـیم، ا ایمـان ناآ
گاهـی دهیـم زائـل نشـود، بایـد دائمـاً بـه مؤمنیـن آ

• گاه شدن اهالی ایمان نترسیم و از چشم و گوش بسته ماندن اهالی ایمان لذت نبریم	 از آ

• کـه دارای نیـروی فهمیـدن اسـت و شـامل 	 گاهانـه بـرای خردمنـد اسـت؛ خردمنـد کسـی اسـت  ایمـان آ
عمـوم مـردم می‌شـود، نـه فقـط عـدۀ خاصـی؛ البتـه بـه شـرط به‌کارگیـری آن نیـروی فهـم )إِنَّ فـي‏ خَلْـقِ 

رْضِ(
َ ْ
ال وَ  ـماواتِ  السَّ

• خردمند از نظر قرآن کسـی نیسـت که در هیچ کاری کلاه سـرش نمی‌رود و همه‌جا دسـت او روی دسـت 	
َ قِياماً  ذينَ يَذْكُرُونَ الّلَ

َ
حریف‌هاسـت؛ بلکه خردمند کسـی اسـت که در همه حال، به یاد خدا اسـت )الّ

 وَ عَل‏ى جُنُوبِهِمْ‏( 
ً
وَ قُعُـودا
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ماواتِ وَ الْرَضِْ( َّروُنَ في‏ خلَقِْ السَّ بدون تفکر و هوشمندی، ایمان آگاهانه معنا ندارد )يتَفَكَ
• یاد خدا بودن فقط یک گوشـه ذکر گفتن نیسـت. به یاد خدا بودنِ فعال، در عمل مشـخص می‌شـود؛ 	

رْض(
َ ْ
ـماواتِ وَ ال رُونَ في‏ خَلْقِ السَّ

َ
یعنی با تفکر کردن دربارۀ هدف خلقت همراه اسـت )وَ يَتَفَكّ

• کـه الهام‌بخـش زندگـی فـردی و 	 تفکـر دربـاره هـدف خلقـت، اساسـی‌ترین نقطـۀ فلسـفۀ فکـری اسـت 
اجتماعـی اسـت. معتقـد بـه خـدا، می‌گویـد خلقـت بی‌هـدف نیسـت، پـس مـن مسـئولیتی دارم و راهـی 

را بایـد بپیمایـم 

• خردمندان باهوش، متفکران در آسـمان و زمین، وقتی فهمیدند که در این جهان بیهوده نیامده‌اند، 	
گـوش تـن و دل، بـه منـادی ایمـان پاسـخ داده و مؤمـن  و ایـن جهـان بیهـوده آفریـده نشـده اسـت، بـا 

نـا سَـمِعْنا مُنادِيـاً يُنـادي لِلْيمانِ(
َ
نـا إِنّ می‌شـوند )رَبَّ

• منـادی ممکـن اسـت بـه ظاهـر پیغمبـری باشـد، اما در باطـن، پیامبر، عقل و تفکر و بینش آنهاسـت که 	
آنهـا را به‌سـوی ایمـان به خـدا فرامی‌خواند

در قرآن، کافران مرتجعان قرن‌ها و عصرها هستند و پیغمبران روشنفکران زمان )حَسْبنُا ما 
وجََدنْا علَيَهِْ آباءنَا(

• گاهانـه از نظـر اسلام مطلـوب اسـت و ایمان‌هـای کورکورانـۀ مقلدانـۀ متعصبانـه، آدم را بـا 	 چـون ایمـان آ
مغـز بـه زمیـن می‌زنـد، خداونـد این‌چنیـن ایمان‌هایـی را بـه شـدت توبیـخ می‌کنـد )وَ إِذا قيـلَ لَهُـمْ تَعالَوْا 

سُـول‏(  ُ وَ إِلَـى الرَّ نْـزَلَ الّلَ
َ
إِلـ‏ى مـا أ

• پاسـخ کافران و مرتجعان، به دعوت به رفتن به سـوی خدا و رسـولش این اسـت که راه و رسـم پدران ما 	
را بـس اسـت و مـا بـه دنبـال حرف‌های تازه نمی‌رویم )قالُوا حَسْـبُنا ما وَجَدْنـا عَلَيْهِ آباءَنا(

• قـرآن، مرتجعـان قرن‌هـا و عصرهـا هسـتند و پیغمبـران 	 کافـر همه‌جـا در  از محققیـن،  گفتـۀ یکـی  بـه 
هسـتند زمـان  روشـنفکران 

• انبیـا همیشـه حـرف نـو و راه نـو دارنـد و بـه سـوی نـو دعـوت می‌کنند، اما کافـران و مخالفـان، متعصبان و 	
مقلـدان، متحجـران و مرتجعانـی هسـتند کـه راه نـوی او را نمی‌پسـندند و نمی‌پذیرند

• قـرآن در پاسـخ ایـن گـروه کـه اصـرار بر حرف پدران و گذشـتگان خـود دارند می‌فرماید: شـما از آنها تقلید 	
 وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَـيْئاً وَ لا يَهْتَدُون‏(

َ
می‌کنید، هرچند چیزی نمی‌دانسـتند و راه نمی‌یافتند؟ )أ
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 ]جلسه4[ ویژگی‌های ایمان حقیقی: 2. زاینده و همراه با تعهدات عملی

آیات این جلسه: حج 77 و 78 و انفال 72
• كُـمْ تُفْلِحُـون‏)77( وَ جاهِدُوا 	

َ
كُـمْ وَ افْعَلُـوا الْخَيْـرَ لَعَلّ ذيـنَ آمَنُـوا ارْكَعُـوا وَ اسْـجُدُوا وَ اعْبُـدُوا رَبَّ

َ
هَـا الّ يُّ

َ
حـج( يـا أ

كُمُ  ا بكُيمْ إِبْراهيمَ هُوَ سَـمَّ
َ
ةَ أ

َ
جٍ مِلّ ينِ مِنْ حَـرَ كُـمْ وَ مـا جَعَـلَ عَلَيْكُمْ فِـي الدِّ ِ حَـقَّ جِهـادِهِ هُـوَ اجْتَبا

فِـي الّلَ
لاةَ  قيمُوا الصَّ

َ
اسِ فَأ سُولُ شَهيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ وَ في‏ هذا لِيَكُونَ الرَّ

صير )78( كُـمْ فَنِعْمَ الْمَوْلـ‏ى وَ نِعْمَ النَّ ِ هُـوَ مَوْلا
كاةَ وَ اعْتَصِمُـوا بِـالّلَ وَ آتُـوا الـزَّ

• ولئِكَ 	
ُ
ذينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أ

َ
ِ وَ الّ

نْفُسِـهِمْ في‏ سَـبيلِ الّلَ
َ
مْوالِهِمْ وَ أ

َ
ذينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأ

َ
انفال( إِنَّ الّ

ى يُهاجِرُوا )72( ذيـنَ آمَنُـوا وَ لَـمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَـيْ‏ءٍ حَتَّ
َ
وْلِيـاءُ بَعْـضٍ وَ الّ

َ
بَعْضُهُـمْ أ

ویژگی‌های ایمان حقیقی/ 2. ایمان همراه با تعهدات عملی است وگرنه هوشمندان عرب 
َّذينَ آمَنوُا... وَ افعْلَوُا الخْيَرَْ(  ُّهاَ ال خیلی خوب می‌فهمیدند پیامبر دروغ نمی‌گوید )يا أيَ

• ایمان طبق فرهنگ قرآن، صرفاً یک امر قلبی نیست، وگرنه شیطان اول مؤمن به خدا است 	

• ایمـان همـراه بـا تعهـد و عمـل اسـت و شـعاع آن در جـوارح و اعضای انسـان مشـهود اسـت؛ یعنـی ایمان 	
زاینـده، ایمانـی کـه مثـل سرچشـمۀ فیـاض عمـل می‌زایـد، ایمانی کـه بـار روی دوش مؤمـن می‌گذارد 

• ایمانی که همراه آن احساس مسئولیتی نباشد، نه به درد دنیا می‌خورد و نه به درد آخرت	

• گر عمل را از ایمان حذف کنیم، از ایمان چیزی باقی نمی‌ماند	 ا

• در صورت عدم احسـاس تعهد نسـبت به ایمان، به ایمان خودت شـک کن، جامعه‌ای که به تعهدات 	
ایمانـی عمـل نمی‌کند، نام خـود را جامعۀ مؤمن نگذارد

• گـر آثـار و ثمـرات ایمـان نظیـر برتـری بـرای جامعـه محقـق نشـده اسـت، بـه خاطـر ایـن اسـت کـه ایمـان 	 ا
فقـط یـک امـر قلبـی نیسـت

• گـر فقـط تصدیـق و پذیـرش در صـدق کلمـۀ ایمـان کافـی بـود، اول مؤمـن به پیغمبر ابولهب یـا ولید بن 	 ا
مغیـره بـود؛ همان‌هـا می‌نشسـتند آیـات قـرآن را گـوش می‌دادنـد و می‌گفتند این کلام بشـر نیسـت

• الهـی 	 آیـات  شـنیدن  از  بعـد  نمی‌گویـد،  دروغ  پیامبـر  می‌فهمیدنـد  خـوب  خیلـی  عـرب  هوشـمندان 
می‌گفتند این کلام بشـر نیسـت، این سـخن خدای بشـر اسـت، پس قبول می‌کردند که او از سـوی خدا 

می‌گویـد، امـا مؤمـن نبودنـد، چـون تصدیقشـان بـا تعهدهـای متناسـب همـراه نبـود
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• کـه او دربـارۀ 	 گـر فقـط تشـخیص و ایمـان قلبـی کافـی بـود، عمـرو عـاص بایـد اول شـیعۀ عالـم باشـد؛ چرا ا
امـام علـی)ع( شـعر می‌گفـت و دم احتضـار، اظهـار ندامـت می‌کـرد کـه چـرا دینـش را بـه معاویـه فروختـه 

است؟

• ایمـان درسـت و معتبـر در اسلام، ایمـان زاینـده و تعهد‌آفریـن اسـت و آن ایمانـی اسـت کـه بـا تعهدهـای 	
ذينَ 

َ
عملـی همـراه باشـد؛ در غیـر ایـن صـورت منتظـر نصـرت و نتیجـه و امنیـت در دنیا هـم نباید بـود )الّ

مْن‏(
َ ْ
ولئِكَ لَهُـمُ ال

ُ
آمَنُـوا وَ لَـمْ يَلْبِسُـوا إيمانَهُـمْ بِظُلْـمٍ أ

تئوریزه کردن تنبلی و راحت‌طلبی با نظریۀ ارزش‌مندی ایمان بدون تلاش
• پندارهـای بیهـودۀ ناشـی از راحت‌طلبـی، ضـد ایـن موضـوع )ایمـان بـا عمـل و تلاش( را بـه مـا تلقیـن 	

که انسـان همیشـه به دنبال راحتی و سـهل‌گیری اسـت، از طرفی انسـان مذهبی بهشـت را  می‌کند، چرا
می‌خواهـد، بـرای جمـع ایـن دو، فرمـولِ رفتـن آدم بیـکارۀ تنبـل بـه بهشـت را درسـت می‌کنـد

• قول به ایمان بدون عمل و تلاش تئوریزه کردن تنبلی و راحت‌طلبی است	

• طبـق روایـات، شـفاعت شـامل حـال کسـانی هسـت کـه تلاش و کوشـش می‌کننـد، درسـت نقطـۀ مقابل 	
آنچـه کـه در ذهـن ما اسـت

• امام سـجاد)ع( به کسـی که می‌گفت تو که فرزند پیغمبر هسـتی چرا گریه و مناجات می‌کنی، می‌فرمود: 	
بهشت از آن فرمان‌بران است

• بعـد از پیغمبـر، قرن‌هـا فعالیـت روی مغـز مسـلمانان شـد برای قانع کـردن آنها به اینکه اسلام یعنی دل 	
ک ک نه عمل پا ک و عمـل لازم نیسـت و مؤمـن یعنـی دل پـا پـا

• معاویـه هـم بـه امیـد شـفاعت پیغمبـر اسـت نـه بـه دنبـال تلاش و عمـل، می‌گفـت دانـه موی سـر و بدن 	
پیغمبـر را بـا مـن داخـل کفـن بگذارید

َّذينَ آمَنوُا اركْعَوُا وَ اسْجدُُوا وَ اعبْدُُوا  ُّهاَ ال ایمان در گرو کار و فعالیت و انجام نیکی است )يا أيَ
َّكمُْ وَ افعْلَوُا الخْيَرْ( ربَ

• كُـمْ وَ 	 ذيـنَ آمَنُـوا ارْكَعُـوا وَ اسْـجُدُوا وَ اعْبُـدُوا رَبَّ
َ
هَـا الّ يُّ

َ
ایمـان در گـرو کار و فعالیـت و انجـام نیکـی اسـت )يـا أ

افْعَلُـوا الْخَيْر(
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• کـه بـرای خـدا و در راه خـدا بایـد انجـام بگیـرد، بایـد بـه انـدازۀ 	 حجـم، کیفیـت، عمـق و پایـداری تلاشـی 
 ِ

، پایدارتر و خسـتگی‌ناپذیرتر باشـد )وَ جاهِـدُوا فِي الّلَ بزرگـی و عظمـت خـود خـدا، از همۀ تلاش‌ها بزرگتر
حَـقَّ جِهادِه‏(

• علـت برگزیـده شـدن مسـلمانان، بـه خاطـر فرمان‌بـری از خـدا اسـت، نـه اینکـه هرچنـد مخالـف فرمـان 	
خـدا عمـل کنیـد، بـاز هـم منتخـب و برگزیده هسـتید، تافتۀ جدا بافته بـودن، تفکری یهودی اسـت )هُوَ 

كُم‏( اجْتَبا

• انتخاب و گزینش، به معنای انتخاب آماده‌ترین فرد است برای بزرگترین کار، شبیه اینکه بین ده‌نفری 	
کـه همـه آمادگـی بدنـی خوبـی دارنـد، یـک نفـر را کـه از همه مصمم‌تـر، بدنـش آماده‌تر، پنجـه‌اش قوی‌تر 
اسـت بـرای برداشـتن بـار سـنگین انتخـاب کننـد. گزینـش امت اسلام مثـل گزینش امـت بنی‌اسـرائیل از 

این قبیل اسـت

• علت گزینش مسـلمانان، به خاطر تحمل بار امانت اسلام اسـت، مثل امت بنی‌اسـرائیل. البته آنها بار 	
‏( ةُ وَ الْمَسْـكَنَةُ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ الّلَ

َ
لّ را برنداشـته و خدا دنیا و آخرتشـان را نابود کرد )وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّ

• خداوند امت اسلام را برای برداشـتن بار امانت اسلام برای رسـاندن به سـرمنزل انتخاب کرده اسـت و 	
ينِ  كُـمْ وَ ما جَعَـلَ عَلَيْكُمْ فِـي الدِّ ایـن بـار قابـل تحمـل اسـت و می‌تـوان فشـار آن را تحمـل کـرد )هُوَ اجْتَبا

مِـنْ حَرَج‏(

• و 	 دیده‌بانـان  شـما  هسـتید،  شـما  بشـریت  همـۀ  مسـئول  و  اسـت  پیغمبـر  شـما  مسـتقیم  مسـئول 
ـاس‏( النَّ عَلَـى  شُـهَداءَ  تَكُونُـوا  وَ  عَلَيْكُـمْ  شَـهيداً  سُـولُ  الرَّ )لِيَكُـونَ  بشـریتید  اداره‌کننـدگان 

• حـالا کـه مسـئولیت شـما سـنگین اسـت، پـس نمـاز بـه پاداریـد و زکات بدهیـد و به خـدا متکی باشـید؛ از 	
که خدا  هیچ قدرت دیگر نترسـید و در سـختی‌ها و بن‌بسـت‌ها، از لطف و مدد خدا مأیوس نگردید چرا
، زکات و اعتمـاد بـه خـدا، نوعـی تعهـدات ایمانـی اسـت  نگهبـان و سرپرسـت و هم‌جبهـۀ شماسـت؛ نمـاز

كُم‏( ِ هُـوَ مَوْلا
كاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِالّلَ لاةَ وَ آتُـوا الـزَّ قيمُـوا الصَّ

َ
)فَأ

رابطۀ ایمان حقیقی و هجرت؛ هجرت به معنای جابه‌جایی از شهری نیست، بلکه یعنی به 
َّذينَ  یک‌باره دست شستن از همه چیز به خاطر هدف و پیوستن به جامعۀ اسلامی )إنَِّ ال

آمَنوُا وَ هاجَروُا(
• یکـی از تعهـدات ایمـان هجـرت اسـت؛ هجـرت فقـط بـه معنـای جابه‌جایـی از شـهری بـه شـهر دیگـر 	

نیسـت، هجـرت یعنـی بـه یک‌بـاره از همـه چیـز دسـت شسـتن بـه خاطـر هـدف و بـه خاطـر پیوسـتن بـه 
جامعـۀ اسلامی و بـه خاطـر قبـول تعهـد در مجموعـۀ تشـکیلات جامعـه اسلامی
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• هجـرت مـردم مکـه یعنـی از مغـازۀ پـر متـاع و کالای آن، همچنیـن از خانواده دل کنـدن و با نزدیک‌ترین 	
کامی‌ها را بـه جان پذیرفتن افـراد خانـواده بـه صـورت دشـمنی خونـی درآمـدن و همۀ محرومیت‌هـا و نا

• هجرت یعنی برای بنای کاخ عظیم جامعۀ اسلامی یک خشـت بردن، شـبیه سـاختن یک سـازۀ چوبی 	
که هزاران قطعه چوب دارد، هر کسـی یک قطعه را برمی‌دارد تا آن سـازه شـکل بگیرد

• جامعـۀ اسلامی مدینـه، محتـاج عناصـر مؤمـن، فعـال، پرتلاش و اسلام فهـم، محـب و بـا دلـی سرشـار از 	
ایمـان بـود. مـردم مکـه از خوشـی و راحتـی گذشـته، در واقـع آمـده بودنـد تـا بـه سـهم خـودش یـک گام 

بزرگـی بـرای بنـای جامعـۀ اسلامی بردارنـد

• هجرت لازمۀ به هم پیوستگی مؤمنین به یکدیگر است، اینها خشت و آجر یک دیوار و سقف هستند 	
وْلِياءُ بَعْضٍ(

َ
ولئِكَ بَعْضُهُمْ أ

ُ
ذينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا و... أ

َ
)إِنَّ الّ

• کسـانی کـه هجـرت نکننـد و از خانـۀ راحـت خـود دل نکنند، یعنی به تعهـدات ایمانی خود عمل نکنند، 	
بـه شـما پیوسـته و جـزو شـما نیسـتند تـا اینکـه مهاجـرت کننـد، ایمان خشـک و خالـی در دنیا هـم اثری 
ذيـنَ آمَنُـوا وَ لَـمْ يُهاجِرُوا مـا لَكُمْ مِـنْ وَلايَتِهِمْ 

َ
نـدارد، در جامعـۀ اسلامی هـم منشـأ اثـر قـرار نمی‌گیـرد )وَ الّ

مِنْ شَـيْ‏ء(

 ]جلسه5[ ویژگی‌های ایمان حقیقی: 3. همیشه و همه‌جا

آیات این جلسه: نور 51 و 52 و 55
• ولئِكَ 	

ُ
طَعْنـا وَ أ

َ
نْ يَقُولُوا سَـمِعْنا وَ أ

َ
ِ وَ رَسُـولِهِ لِيَحْكُـمَ بَيْنَهُـمْ أ

مـا كانَ قَـوْلَ الْمُؤْمِنيـنَ إِذا دُعُـوا إِلَـى الّلَ
َ
( إِنّ نـور

ذينَ 
َ
ُ الّ ولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ )52( وَعَدَ الّلَ

ُ
قْهِ فَأ َ وَ يَتَّ َ وَ رَسُولَهُ وَ يَخْشَ الّلَ هُمُ الْمُفْلِحُون‏)51( وَ مَنْ يُطِعِ الّلَ

نَنَّ لَهُمْ  ذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّ
َ
كَمَا اسْـتَخْلَفَ الّ رْضِ 

َ ْ
هُمْ فِي ال الِحاتِ لَيَسْـتَخْلِفَنَّ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّ

كَفَرَ بَعْدَ  مْناً يَعْبُدُونَني‏ لا يُشْـرِكُونَ بي‏ شَـيْئاً وَ مَنْ 
َ
هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أ لَنَّ ذِي ارْتَض‏ى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّ

َ
دينَهُمُ الّ

ولئِكَ هُمُ الْفاسِـقُون )55(
ُ
ذلِكَ فَأ

ویژگی‌های ایمان حقیقی/ 3. ایمان همیشگی نه مقطعی و موسمی
• تعهـدات مؤمـن، گاه‌گاهـی و دل‌بخواهـی و در موقـع نفـع شـخصی و متجاوزانـه نیسـت، این‌جور نیسـت 	

کسـی کـه می‌خواهـد خـود را مؤمـن قلمـداد کنـد، هرجا نفـع و بهرۀ شـخصی تجاوزکارانۀ خـودش ایجاب 
کـرد مؤمـن باشـد، امـا در مـواردی کـه ایمـان و عمـل بـرای او سـود شـخصی متجاوزانـه تولیـد نمی‌کنـد، از 

ایمـان روی‌گردان باشـد
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• کسـانی 	 منفعت‌طلبـی چیـز بـدی نیسـت، منظـور مـا از نفع‌طلبـان، نفع‌طلبـان متجـاوز اسـت؛ یعنـی 
کـه بـرای نفـع شـخصی خـود، حاضـر هسـتند منافـع عالَـم را فـدا ‌کننـد هسـتند 

• تعهد مؤمن همیشگی و همگانی است، یعنی ایمانش فقط در جایی نیست که نفعش باشد	

• گـر کسـی مؤمـن بـه پیغمبـر بـود، ایـن ایمـان، ایـن تعهـد را مـی‌آورد کـه دنبـال پیامبـر و در راه او حرکـت 	 ا
کنـد، دیگـر معنـا نـدارد آن وقتـی کـه بـا یـک پدیـدۀ کوچـک و بی‌دردسـر کـه برخلاف مشـی پیامبـر اسـت 
مواجـه شـد احسـاس مسـئولیت کنـد، امـا وقتـی بـا یـک پدیـدۀ بزرگتـر ولـی پردردسـرتر کـه بـاز در خلاف 

مسـیر و جهـت نبـوت بـود مواجـه شـد، مسـئولیت خـودش را فرامـوش کنـد

• اقرار به رسالت پیامبر یعنی من دنباله‌رو پیامبرم و در راه او حرکت می‌کنم	

• تعهـدات مؤمـن موسـمی و گاه‌گاهـی نیسـت، در همـۀ زمان‌هـا و نسـبت بـه همـۀ اشـخاص اسـت، تعهـد 	
همگانـی و همه‌جایـی و همیشـگی اسـت

• یهودیـان، مصـداق تعهـد موسـمی بـه ایمـان هسـتند، یهودیـان فقـط به بخشـی از دین که بی‌دردسـر و 	
 فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْـضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُـرُونَ بِبَعْضٍ(

َ
راحـت اسـت مؤمـن هسـتند )أ

• تعهد به نماز و روزه و عدم تعهد به امر به معروف و نهی از منکر مصداق ایمان موسمی است	

• یکـی از مصادیـق ایمـان موسـمی ایـن اسـت کـه تـا وقتـی قضـاوت پیامبر به نفع شـخص او باشـد، مؤمن 	
نْ 

َ
گـر قضـاوت پیامبـر علیـه او بود، تن بـه قضاوت پیامبر نمی‌دهـد و تردید می‌کند )يَخافُـونَ أ اسـت امـا ا

ُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُـولُه‏( يَحيفَ الّلَ

• گـر بـه نفعـش باشـد، قـرآن را هـم سـر نیـزه می‌کنـد تا نشـان دهد مـن طرفدار قـرآن هسـتم، دم از 	 معاویـه ا
قـرآن و نمـاز و فضائـل، حتـی فضائـل امیرالمؤمنیـن هـم می‌زنـد، اشـک تمسـاح هـم بـرای فضائـل علوی 

می‌ریـزد، امـا پـای عدالـت اجتماعـی کـه می‌رسـد، دیـن و ایمان نمی‌شناسـد

• معاویه تا جایی که به نفعش بود، دم از قرآن و علی)ع( می‌زد	

• گـر قـرار اسـت کـه ایمـان شـامل حـال کسـانی باشـد کـه مقـداری از دیـن را متعهد هسـتند و مقـدار دیگر 	 ا
را نـه، معاویـه اول مؤمـن اسـت؛ معاویـه نمـاز بـه جماعـت و اول وقت هم می‌خواند. تا اینجا دینی اسـت 
لذت‌بخـش و بی‌ضـرر و توجـه مـردم را جلـب می‌کنـد، تـا اینجـای دیـن کـه بـه نفـع خـودش اسـت، عمـل 

می‌کند
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ِّمُهمُُ الكْتِابَ وَ الحِْكمَْة( ِّيهمِْ وَ يعُلَ نبوت‌ها با فکر و عقل مردم سروکار دارند )يزُكَ
• معاویـه بخش‌هـای بی‌دردسـر دیـن را مؤمـن بـود، امـا دینـی که پیغمبر بـرای تعلیم و تربیـت آن مبعوث 	

شـده دینـی اسـت کـه بینـش و خـرد را در انسـان قـوی و نیرومند می‌کند

• هـر چیـزی کـه بـا عقـل مـردم مبـارزه می‌کند، دین با او مبـارزه می‌کند و هر چیزی که جلوی چشـم، درک 	
و عقـل و فهـم مـردم را می‌گیـرد، دین بـا آن به مقابله برمی‌خیزد

• کـه نیـروی عقـل و فکـر انسـان‌ها را زیـر خروارهـا عصبیـت، پنـدار باطـل یـا اختنـاق یـا هـر چیـز 	 هرچیـزی 
دیگـری پنهـان کنـد، نقطـۀ مقابـل فلسـفۀ بعثـت انبیـا اسـت

• نبوت‌هـا بـا فکـر و عقـل مـردم سـروکار دارنـد و هرکسـی، هـر عاملـی، هـر انگیـزه‌ای، چـه در وجـود خـود 	
انسـان، چـه در خـارج از وجـود انسـان، موجـب بازمانـدن عقـل و خـرد از رشـد شـود، ضـد دیـن اسـت

• معاویـه، دیـن را در جایـی کـه بـه او می‌گویـد گرسـنگی مـردم را برطـرف کـن، اختلافـات طبقاتـی را از بیـن 	
کـم نکـن، نمی‌پذیـرد ببـر، تبعیـض و سـتمگران را بـر مـردم حا

• ضدیـت اسلام معاویـه بـا تفکـر مـردم این‌گونـه اسـت کـه بـه ابن‌عبـاس می‌گفـت قـرآن نخـوان! می‌گفـت 	
گـر می‌خوانـی تفسـیر نکـن! بعـد دیـد کـه حـرف غیرمنطقـی می‌زند، گفت تفسـیری  نمی‌شـود، می‌گفـت ا
کـه از اهل‌بیـت بـه تـو رسـیده را نگـو! نمی‌خواهـد مـردم قـرآن را بفهمنـد و اساسـاً مـردم بفهمنـد، هرچـه 

مـردم کمتـر می‌فهمیدنـد بـه نفـع معاویـه بود

• جنایـت معاویـه فقـط آدم‌کشـی و ظلـم و جنایـت و زنـده ‌بـه‌ گـور کـردن نبـود، ایـن جنایات را کـه عوام هم 	
می‌فهمنـد، جنایـت معاویـه ایـن بـود که جامعۀ اسلامی را بیسـت سـال جلو نبرد، بلکه دویسـت سـال از 

لحـاظ فکـر، بینـش و اخلاق عقب برد

• کـوه کنـار مکـه( نـام 	 مثالـی تاریخـی از عقب‌ماندگـی فکـری مـردم شـام و اینکـه فکـر می‌کردنـد ابوقبیـس )
شـخصی است

• گنـاه نفهمیـدن مـردم بـه دوش شـریح قاضـی، و عالمـان خائـن همکار با ظالمان هم هسـت، امـا اصل و 	
ریشـۀ قدرت‌هـای روحانـی ضـد دیـن، معاویـه و سـران طواغیت بنی‌امیـه و بنی‌عباس و... اسـت 

• وعده‌هـای کـه بـرای ایمـان داده شـده اسـت نظیـر پیـروزی مؤمنیـن، یـا همـکاری و همراهـی طبیعـت بـا 	
مؤمنیـن بـرای مؤمنینـی اسـت کـه در عمـل متعهد هسـتند

• گـر ایمـان مـا دارای اثـر و خـواص و 	 کـه ا فایـدۀ دانسـتن اینکـه ایمـان نبایـد مقطعـی باشـد ایـن اسـت 
کـه ایمـان بـا تعهـد همیشـگی همـراه نبـوده اسـت بشـارت‌های ایمانـی نیسـت، بـه خاطـر ایـن اسـت 

95

96

97

98

99



طرح خدا برای رسیدن انسان به اوج شکوفایی و زندگی خوب چیست؟ 122

تطبیق بحث با آیات: ویژگی‌های ایمان حقیقی، همیشگی بودن است نه مقطعی و موسمی 
َّهِ وَ رسَُولهِِ ليِحَكْمَُ بيَنْهَمُْ إذِا فرَيقٌ منِهْمُْ معُرْضُِون‏( )وَ إذِا دعُوُا إلِىَ الل

• اراده و مشـیت خـدا، در مـوارد معمولـی، جـز در قالـب علت‌هـای طبیعـی و عـادی جلوه‌گـری نمی‌کنـد، 	
گر نخواستید هدایت بشوید یعنی تنبلی و سستی کردید و راه فهمیدن را بستید، این یعنی خدا  شما ا

ُ يَهْـدي مَنْ يَشـاءُ إِل‏ى صِراطٍ مُسْـتَقيمٍ( اراده نکـرده کـه شـما نفهمیـد )وَ الّلَ

• گـر چنانچه شـما نخواسـتید یعنی خدا نخواسـته اسـت، نـه اینکه 	 معنـای خواسـت خـدا ایـن اسـت کـه ا
نخواسـتن خـدا موجـب شـده شـما اراده نکنید

• خواست خدا، جز در قالب علت‌های طبیعی و عادی جلوه‌گری نمی‌کند	

• گر دسـتم را در 	 مثال آتش و سـوختن دسـت برای فهم خواسـتن یا نخواسـتن خدا مثال خوبی اسـت؛ ا
گر من دستم را داخل آتش نمی‌بردم، نمی‌سوخت  آتش بردم و دستم سوخت، خدا خواسته بسوزد، ا

چون خدا خواسـته نسوزد

• ـا 	 در قـرآن می‌فرمایـد: می‌گوینـد ایمـان آوردیـم و اطاعـت کردیـم، ایـن ادعاهـا آسـان اسـت )وَ يَقُولُـونَ آمَنَّ
ى فَريـقٌ مِنْهُمْ مِنْ 

َ
طَعْنـا( امـا پـس از ایـن ادعـا گروهـی از آنـان رو برمی‌گرداننـد )ثُـمَّ يَتَوَلّ

َ
سُـولِ وَ أ ِ وَ بِالرَّ

بِـالّلَ
بَعْـدِ ذلِـكَ( صحبـت از کفـر نیسـت، صحبت از روی‌گردانی همین مؤمنین معمولی داخل جامعه اسـت، 

ولئِـكَ بِالْمُؤْمِنينَ(
ُ
دربـارۀ اینهـا می‌فرمایـد: اینها مؤمنین نیسـتند )وَ مـا أ

• گهـان می‌بینـی 	 چـون فراخوانـده می‌شـوند بـه سـوی خـدا و رسـولش تـا پیامبـر حکـم کنـد میـان آنهـا، نا
ِ وَ رَسُولِهِ 

گروهی از آنان روی‌گردانند و حاضر نیستند بروند از پیغمبر حکم را بشنوند )وَ إِذا دُعُوا إِلَى الّلَ
لِيَحْكُـمَ بَيْنَهُـمْ إِذا فَريقٌ مِنْهُـمْ مُعْرِضُونَ(

• آیه به حسب ظاهر درباره قضاوت است؛ تعبیر حکومت در قرآن غالباً دربارۀ قضاوت به کار می‌رود	

• کـه حکـم پیامبـر بـه نفـع آنهـا نیسـت، دیـن را قبـول 	 کـه زمانـی  کسـانی اسـت  سـرزنش قـرآن نسـبت بـه 
ِ وَ رَسُـولِهِ لِيَحْكُـمَ بَيْنَهُـمْ إِذا فَريـقٌ مِنْهُـمْ مُعْرِضُـون(

ندارنـد )وَ إِذا دُعُـوا إِلَـى الّلَ

• علـت عـدم پذیـرش قضـاوت پیامبـر در جایـی کـه بـه نفـع افراد نیسـت سـه چیـز اسـت 1. بیمـاری دل 2. 	
مْ 

َ
مِ ارْتابُـوا أ

َ
 فـي‏ قُلُوبِهِـمْ مَـرَضٌ أ

َ
شـک در دیـن 3. کفـر و تـرس از اینکـه خـدا و پیامبـر بـر آنهـا ظلـم کنـد )أ

ُ عَلَيْهِـمْ وَ رَسُـولُه‏( نْ يَحيـفَ الّلَ
َ
يَخافُـونَ أ

• مؤمنین حقیقی در قضاوت‌های پیامبر، هرآنچه باشد؛ به نفع یا ضرر آنها، تسلیم هستند و سخنشان 	
ما كانَ قَـوْلَ الْمُؤْمِنيـنَ إِذا دُعُـوا إِلَى 

َ
ایـن اسـت کـه شـنیدیم و اطاعـت کردیـم؛ اینهـا به فلاح می‌رسـند )إِنّ

طَعْنا‏(
َ
نْ يَقُولُوا سَـمِعْنا وَ أ

َ
ِ وَ رَسُـولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أ

الّلَ
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• فلاح یعنی موفقیت، پیروز شـدن و به هدف و مقصود رسـیدن، البته به معنای رسـتگاری یعنی رسـتن 	
ولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون(

ُ
هـم در بعضـی از لغـات آمده اسـت )وَ أ

• آیـۀ »حکومـت روی زمیـن بـرای شماسـت و...«، ایـن وعـده مربـوط بـه مؤمنیـن متعهـد اسـت و انحصـار 	
بـه زمـان ظهـور نـدارد، بعضی‌هـا وسـواس و جمـود دارنـد، می‌گوینـد مخصـوص زمـان ولـی عصر)عـج( 
اسـت، مصـداق کامـل ایـن آیـه آن زمـان اسـت، امـا کجای این آیه نوشـته مخصوص آن زمان اسـت؟ مگر 
الِحاتِ  ذينَ آمَنُـوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُـوا الصَّ

َ
ُ الّ خـدا بـه مؤمنیـن صـدر اسلام ایـن وعده را عملی نکـرد؟ )وَعَـدَ الّلَ

رْضِ(
َ ْ
هُمْ فِـي ال رْض‏ لَيَسْـتَخْلِفَنَّ

َ ْ
هُمْ فِـي ال لَيَسْـتَخْلِفَنَّ

• یک‌بار در زمان پیامبر این آیه محقق شده است	

ایمان ملازم با کتک خوری مؤمن نیست و مؤمنین از اول عالم همیشه توسری‌خور نبوده‌اند، 
َّذينَ منِْ قبَلْهِمِ‏( مؤمنین پیشین حاکمان زمین بودند ) كمََا اسْتخَلْفََ ال

• خداوند همان‌طور که مؤمنین پیشـین را جانشـین در زمین سـاخته اسـت، شـما را نیز جانشـین زمین 	
ذينَ مِـنْ قَبْلِهِم‏(

َ
كَمَا اسْـتَخْلَفَ الّ می‌کنـد )

• توسـری 	 یعنـی مؤمنیـن پیشـین همیشـه  بودنـد،  اول  از  عالـم  در  مـا خیـال می‌کنیـم مؤمنیـن هرجـا 
‌خورده‌انـد، درسـت نقطـۀ مقابـل آنچـه کـه قـرآن می‌خواهـد بگوید که مؤمنین گذشـته هـم حکمرانی در 

زمیـن داشـته‌اند 

• تصـور غلـط از ایمـان، ایـن اسـت کـه ایمـان را ملازم با کتک‌خوری و مؤمـن بودن را ملازم با زجر کشـیدن 	
و شکست دانست

• دین از روز اول تا به امروز، همه‌اش پیشـرفت داشـته، تا حالا یک قدم عقب‌نشـینی نداشـته اسـت، آنی 	
که خیال می‌کنند عقب‌نشـینی اسـت، آن در واقع پیشـرفت است

• دین اسلام، دنیا و آخرت را شـامل اسـت و برای همۀ نیازها کافی اسـت و ترس آنها را تبدیل به امنیت 	
مْناً(

َ
هُمْ مِنْ بَعْـدِ خَوْفِهِمْ أ لَنَّ می‌کنـد )وَ لَيُبَدِّ

• کـه بتواننـد در سـایۀ 	 هـدف از برقـراری امنیـت، راحت‌طلبـی و بی‌عـاری نیسـت، بلکـه بـرای آن اسـت 
آن، یـک گام و ده گام بـه سـوی سـرمنزل نهایـی انسـان یعنـی تکامـل نزدیـک شـوند و بنـدۀ خـدا شـوند 

)يَعْبُدُونَنـي‏ لا يُشْـرِكُونَ بـي‏ شَـيْئاً(

• گر بعد از ایمان آوردن، شرک ورزیدند، فاسق خواهند بود، یعنی از دین خارج شده‌اند	 ا
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 ]جلسه6[ آثار ایمان حقیقی در رسیدن به یک زندگی خوب

آیات این جلسه: یونس 9 و عنکبوت 69 و بقره 257 و نساء 175
• هُمْ بِإيمانِهِمْ )9(	 الِحاتِ يَهْديهِمْ رَبُّ ذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ

َ
يونس( إِنَّ الّ

• هُمْ سُبُلَنا )69(	 ذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَّ
َ
عنكبوت( وَ الّ

• اغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ 	 وْلِياؤُهُمُ الطَّ
َ
كَفَرُوا أ ذينَ 

َ
ورِ وَ الّ لُماتِ إِلَى النُّ

ُ
ذينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظّ

َ
ُ وَلِيُّ الّ بقرة( الّلَ

ارِ هُمْ فيها خالِدُون‏ )257( صْحابُ النَّ
َ
ولئِكَ أ

ُ
لُماتِ أ

ُ
ورِ إِلَى الظّ مِنَ النُّ

• ِ وَ 	
ذينَ آمَنُوا بِـالّلَ

َ
ـا الّ مَّ

َ
نْزَلْنـا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبينـاً )174( فَأ

َ
كُـمْ وَ أ ـاسُ قَـدْ جاءَكُـمْ بُرْهـانٌ مِـنْ رَبِّ هَـا النَّ يُّ

َ
نسـاء( يـا أ

اعْتَصَمُـوا بِـهِ فَسَـيُدْخِلُهُمْ فـي‏ رَحْمَـةٍ مِنْـهُ وَ فَضْلٍ وَ يَهْديهِـمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْـتَقيماً )175(

مروری بر مباحث گذشته )ایمانی واقعی چیست؟( و ادامۀ بحث ) و چه آثاری دارد؟(
• گاهانه 2. ایمان با تعهد و عمل 	 مروری بر مباحث گذشـته/ سـه مسـئلۀ اساسـی دربارۀ ایمان 1. ایمان آ

3. ایمان همیشـگی نه فرصت‌طلبانه و در وقت منفعت

• گاهی 	 ما برای اینکه نتیجۀ ایمان را بدانیم، لازم است از مژده‌ها و نویدهایی که خدا به مؤمنین داده آ
پیدا کنیم

• تمام آیاتی که دربارۀ ایمان و مؤمن در قرآن هست را جمع‌آوری کردیم، حدود 700 آیه شده است	

• کردیـم، ببینیـم خـدا چـه نویدهـا و مژده‌هـا و آثـار خوبـی را بـرای ایمـان وعـده داده 	 ایـن 700 آیـه را نـگاه 
کنیـم کـه حـدود 12 موضـوع را فرصـت می‌شـود اینجـا مطـرح  اسـت؛ حـدود 40 موضـوع شـد 

• خـدای متعـال بـرای مؤمـن، در مقابـل ایمـان و انجام تعهـدات ایمانی‌اش، چیزی را تعهـد می‌کند؛ برای 	
انسـانی کـه عـادت بـه دادوسـتد کـرده، بـا مبادلـه زندگـی می‌کنـد و دوسـت دارد بدانـد خـدا چـه تعهـدی 

در مقابـل او بـر عهـده می‌گیرد

• دانسـتن وعده‌های خدا به اهالی ایمان، از نظر کسـی که می‌خواهد در وادی ایمان ثابت‌قدم و راسـخ 	
باشـد، بسیار امیدبخش است

نویدهای ایمان همان شروط خوشبختی است
• انسـان بـرای خوشـبختی و سـعادت همه‌جانبـه و کامـل، بـه چـه چیزهـای نیـاز دارد؟ هرآنچـه که انسـان 	

بـرای خوشـبختی نیـاز دارد، تمامـاً بـه مؤمـن نویـد و تعهد داده شـده اسـت
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• گر هرکدام از آنها در زندگی انسـان نباشـد، او احسـاس خوشـبختی نمی‌کند و همۀ 	 11 موضوع اسـت که ا
آن موضوعات، تماماً به مؤمن نوید داده شـده اسـت

• نتیجه می‌گیریم که ایمان مساوی با تمام شرایط خوشبختی است، حتی برای مادی‌گراها	

• گر چنانچه اینها را داشـته باشـند احسـاس 	 مادی‌گراها هم برای خوشـبختی نیاز به این شـرایط دارند، ا
خوشـبختی می‌کنند. خواهیم دید که در دین هم تمام اینها به مؤمن وعده داده شـده اسـت

شروط خوشبختی: )شناختن هدف، از بین برد موانع، رهایی از دغدغه‌های درونی بازدارنده 
از هدف، امیدواری، قابلیت بخشش و جبران خطاها، تکیه‌گاه داشتن، نصرت و مدد و 

استفاده از نیروی ماورای ماده و طبیعت و ...(
• کجـا می‌خواهـد برسـد، بـرای چـه 	 شـرط اول؛ شـناختن هـدف ]هدایـت[ اسـت، انسـان بایـد بدانـد بـه 

کـه بـه سـوی ایـن  هدفـی می‌خواهـد تلاش کنـد، از آغـاز، نقطـۀ پایـان راه را ببینـد، علاوه بـر ایـن بدانـد 
کـدام راه بایـد رفـت تـا زودتـر و حتمـاً رسـید هـدف، از 

• شـرط دوم؛ از بین بردن موانعی نظیر جهل و غرور و هر آنچه گوهر بینش و عقل را در حجاب ظلمانی 	
می‌بـرد و نیـروی دیـدن و فهمیـدن را از بیـن می‌بـرد. غـرور، جهالـت، پندارهـا و خرافـات و نظام‌هـای 

جائرانـه، نمی‌گذارنـد کـه انسـان‌ها بفهمنـد و بداننـد

• شرط سوم؛ رهایی از دغدغه‌ها و وسوسه‌های درونیِ بازدارنده از هدف است	

• عوامـل بازدارنـدۀ درونـی انسـان، تأثیر بیشـتری دارند در نرسـیدن به مقصد تا عوامـل بازدارندۀ بیرونی، 	
مسـیر  وقتـی  داده  نشـان  تاریخـی  تجربـۀ  برویـد،  نمی‌گذارنـد  می‌گیرنـد،  را  شـما  راه  جلـوی  وقـت  یـک 
راهرویی را بگیرند، در پیمودن راه حریص‌تر و شـوقش بیشـتر می‌شـود. اما گاهی در درون انسـان تردید 
ایجـاد می‌کننـد، ارادۀ رفتـن و تصمیـم بـر حرکـت را از انسـان می‌گیرنـد و ایـن بدتر اسـت؛ مثـل اینکه به او 

بگوینـد، چـرا مـی‌روی؟ چـه فایـده‌ای دارد؟ شـاید نرسـیدی، شـاید در راه دزدی رسـید.

• چقـدر بـه حضـرت موسـی)ع( التمـاس می‌کردنـد کـه می‌ترسـیم خلاف گفتـه باشـی و خلاف به تـو وعده 	
کـه خـواص متزلـزل  زیـاد وجـود داشـت  آن‌قـدر  کـه فشـار و فقـر،  داده شـده باشـد؛ در قـرآن می‌گویـد 
کـو؟ ایـن تردیدهـا و دغدغه‌هـای درونـی حتـی خـواص را  کـی؟ پـس  کـه متـی نصـر الله؟ پـس  می‌شـدند 

می‌لغزانـد

• عبـارت دعـای کمیـل گـه می‌گویـد: »و اشـدد علـی العزیمه جوانحـی«، خدایا دل مرا بر تصمیـم قادر کن؛ 	
یعنـی بتوانـم بـر ضعف‌هـا و تردیدهـا، شـک‌ها و عوامل بازدارنـدۀ درونی خـودم غلبه پیدا کنم
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• کـه ایـن تلاش بـه جایـی می‌رسـد، بدانـد هـر کاری کـه می‌کنـد، یـک اثـر 	 شـرط چهـارم؛ امیـدواری باشـد 
کـه برمـی‌دارد، یـک قـدم بـه مقصـد نزدیـک می‌شـود مثبتـی به‌جـا می‌گـذارد و هـر گامـی 

• گـر شـما در یـک بیابـان راه را گـم کردیـد، نمی‌دانیـد از ایـن طـرف یـا آن طـرف بایـد رفـت، با هـر قدمی که 	 ا
برمی‌داریـد، سسـت و ناامیـد می‌شـوید چـون نمی‌دانیـد ایـن تلاش ثمربخـش خواهد بـود یا خیر؟

• شرط پنجم؛ لغزش‌ها و خطاهایش قابل جبران و مورد بخشایش باشد	

• جراحـت 	 یـک  صـورت  بـه  فـرد،  خطـای  هـر  گـر  ا دارد،  اشـتباهاتی  حرکتـش  و  زندگـی  طـول  در  انسـان 
، از هـدف دورتـر شـود  غیرقابل‌التیـام شـود، انسـان همیشـه دغدغـه دارد کـه نکنـد بـا یـک خطـای دیگـر
گـر بدانـد خطاها به شـرط  و از راه کنـار بیفتـد، همیشـه مأیـوس از گذشـته و بدبیـن بـه آینـده اسـت. امـا ا

اینکـه خـودش درصـدد جبـران باشـد، قابـل جبـران اسـت، شـوق و امیـد او چنـد برابـر خواهـد شـد

• شرط ششم؛ تکیه‌گاهی مورد اطمینان داشته باشد	

• کـه 	 کنـد؛ شـبیه کسـی  کـه می‌توانـد از او اسـتفاده  بدانـد همه‌جـا و در تمـام شـرایط، کمـک‌کاری هسـت 
کـرد، بـه نقشـه مراجعـه می‌کنـد گـر هـم جایـی اشـتباه  نقشـۀ جامـع راه را دارد و ا

• شـرط هفتـم؛ در مواجهـه بـا دشـمن و دشـمنی‌ها از نصـرت و مـدد خدا برخوردار باشـد. نیرویـی ماورای 	
نیـروی مـاده و طبیعت

• کـه در تلاش خودتـان، بـر فـرض بدانیـد نیرویـی مـاورای نیـروی مـاده 	 گـر بـه مادی‌گراهـا هـم بگوییـد  ا
کنـد، حاضـر هسـتند آن را بپذیرنـد کمـک  کـه می‌توانـد بـه شـما  هسـت 

• شـرط هشـتم؛ بـر جبهه‌هـا و صف‌هـای مخالـف برتـری و رجحـان داشـته باشـد و بدانـد بالاخـره برتـری 	
بـرای اوسـت.

• شرط نهم؛ بر دشمنان راه و هدفش که مانع و خنثی‌کنندۀ تلاش اویند، پیروز گردد.	

• شرط دهم؛ عاقبت از همۀ سختی‌ها و فشارها به مقصود و سرمنزل برسد. ]فوز و فلاح[	

شرط یازدهم؛ بهره‌مندی از ذخیره‌هایی که برای آدمی در این جهان مهیا گشته مثل برکات 
آسمان و زمین تا درک و هوش

• شـرط دوازدهم؛ بعد از مرگ اول راحتی و پاداش‌گیری باشـد، حتی برای مادی‌گراها بر فرض محال نزد 	
ایشان]البته در شمارش ابتدایی نیاورده بودند[

• کـه عناصـر و عوامـل سـازندۀ خوشـبختی محسـوب می‌شـود را بـه آدم‌هـای بـا ایمـان 	 قـرآن تمـام آنچـه 
کـرده اسـت، بـا مراجعـه بـه تجربـۀ تاریخـی بشـر بـه ایـن سـنت همیشـگی خـدا پی‌می‌بریـم ضمانـت 
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آثار ایمان در قرآن، همان شروط خوشبختی است!

• هُـمْ 	 الِحـاتِ يَهْديهِـمْ رَبُّ ذيـنَ آمَنُـوا وَ عَمِلُـوا الصَّ
َ
کـه انسـان راه را پیـدا کنـد )إِنَّ الّ ایمـان موجـب آن اسـت 

بِإيمانِهِم‏(

• گـر کسـی ایمـان تـوأم بـا عمـل داشـته باشـد، روشـنی و هدایـت نصیبـش خواهـد شـد و قـدم دوم را پیدا 	 ا
کرد خواهـد 

• کسـی کـه در بیابـان تاریـک ده‌هـا کیلومتـر می‌خواهـد راه بـرود و فقـط یـک چـراغ دارد، با هـر قدمی، قدم 	
دیگـر برایش روشـن می‌شـود

• کسـانی که به خدا ایمان بیاورند و به او تمسـک بجویند، خدا آنان را در رحمت و فضل خودش داخل 	
ِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ فَسَـيُدْخِلُهُمْ في‏ رَحْمَةٍ 

ذينَ آمَنُوا بِالّلَ
َ
ا الّ مَّ

َ
می‌کند و آنها را راهنمایی و هدایت می‌کند )فَأ
مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَ يَهْديهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقيما( 

• کسـانی کـه در راه خـدا تلاش کننـد، در رشـتۀ فهـم دیـن، در مسـائل اجتماعـی و جهانـی مثـل عدالـت، 	
امنیـت و...، در همـۀ رشـته‌ها، هرکسـی وارد هدف‌هـای الهـی شـد، قـدم گذاشـت، هـر قدمـی کـه پیـش 

هُـمْ سُـبُلَنا( ذيـنَ جاهَـدُوا فينـا لَنَهْدِيَنَّ
َ
رفـت، قـدم بعـدی برایـش روشـن اسـت )وَ الّ

• کنـد، راه بـه آنهـا 	 کـه در راه هدف‌هـا و خواسـته‌های خـدا مثـل عدالـت، امنیـت و بندگـی تلاش  کسـانی 
نشـان داده می‌شـود

• کـه بـرای خوشـبختی و سـعادت لازم اسـت؛ خـدا ولـی مؤمنیـن اسـت و آنهـا را از 	 نـور یکـی از چیزهایـی 
ـور( لُمـاتِ إِلَـى النُّ

ُ
ذيـنَ آمَنُـوا يُخْرِجُهُـمْ مِـنَ الظّ

َ
ُ وَلِـيُّ الّ ظلمـات بـه نـور می‌بـرد )الّلَ

• ولایـت بـه معنـای بـه هـم پیوسـتگی اسـت و خـدا ولـی مؤمنین اسـت یعنی خـدا و مؤمنیـن در یک صف 	
هسـتند و دشـمنان در صف دیگر

• مانـع 	 انسـان،  بینـش  بـرای  کـه  هرآنچـه  و  تحکم‌آمیـز  نظام‌هـای  غـرور،  خرافـه،  جهـل،  یعنـی  ظلمـت 
اسـت انسـانی  ارزش‌هـای  و  دانـش  معرفـت،  هـم  نـور  و  می‌شـود  محسـوب 

• هرگز غیرمؤمن به نور نمی‌رسد، لذا همیشه مضطرب و دغدغه‌مند است	

• کافـر بـه معنـای بی‌دیـن نیسـت، کافـر یعنـی پوشـانندۀ نعمـت، یعنی کسـی که نعمـت دین را ناسپاسـی 	
می‌کنـد؛ چـون دیـن هدیـه خـدا بـه بشـر اسـت و کافـر یعنـی کسـی کـه این هدیـه را ناسپاسـی کرده اسـت

•  ذِكْراً كَثيراً 	
ذينَ آمَنُوا اذْكُـرُوا الّلََ

َ
هَا الّ يُّ

َ
ذکـر نقـش مهمـی در برون‌رفـت از ظلمـات و رسـیدن به نور دارد )يا أ

ور( لُماتِ إِلَى النُّ
ُ

...ِ يُخْرِجَكُـمْ مِنَ الظّ
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 ]جلسه7[ آثار ایمان در قرآن، همان شروط خوشبختی در دنیا!

آیات این جلسه: رعد 28 و 29
• ذيـنَ آمَنُـوا وَ عَمِلُـوا 	

َ
ِ تَطْمَئِـنُّ الْقُلُـوبُ )28( الّ

لا بِذِكْـرِ الّلَ
َ
ِ أ

ذيـنَ آمَنُـوا وَ تَطْمَئِـنُّ قُلُوبُهُـمْ بِذِكْـرِ الّلَ
َ
رعـد( الّ

الِحـاتِ طُوبـ‏ى لَهُـمْ وَ حُسْـنُ مَـآبٍ )29( الصَّ

• یکی از نویدهای قرآن، این است که مومنین در نهایت بر صف دشمنان، پیروز و از آنها بالاتر و برترند 	

• به جای آنکه سعی کنید جزء یا سوره را تمام کنید، سعی کنید قرآن را بفهمید	

َّذينَ آمَنوُا وَ تطَمَْئنُِّ قلُوُبهُمُْ( اطمینان یعنی حالت آرامش روح نه عدم تحرک و تلاش ) ال
• اطمینان، سکون و امن، نتیجۀ ایمان است	

• اطمینـان یعنـی حالـت آرامـش روح و قلـب، نـه عـدم تحـرک و تلاش، بلکـه آرامـش در مقابـل دغدغـه و 	
یش تشو

• کـه یکـی آمـادۀ امتحـان دادن 	 انسـان دارای آرامـش و انسـان دارای التهـاب، شـبیه بـه دو نفـر هسـتند 
اسـت و دیگـری آمـاده نیسـت

• انسـان دارای آرامش و انسـان دارای التهاب، یکی شـبیه سـربازی اسـت که با سـازوبرگ جنگی و باورمند 	
بـه ضعف دشـمن و... آمـده و دیگری در اوج ضعف

• اطمینـان ایـن نیسـت کـه سـربازی وسـط جنگ اسـتراحت کنـد، بلکه به این معناسـت که آینـده برایش 	
روش اسـت، لذا نمی‌ترسـد 

• انسان آرام شبیه به کشتی با تجهیزات در دل دریای ناآرام است	

• انسان ناآرام شبیه فردی است که با ترس از گرسنگی و طمع به راحتی، به سوی هدف حرکت می‌کند	

• اطمینان یعنی جاذبه‌ای که انسان را به سوی خود بکشاند؛ مثل علاقه به هدف، خدا و ایمان	

• انسـانی کـه در مسـیری حرکـت می‌کنـد و بـه سـوی مقصـدی مـی‌رود، ممکن اسـت انگیزه‌هـای مختلفی 	
او را از پیمـودن راه بازبـدارد؛ مثـل تـرس از گرسـنگی، بی‌خوابـی، نرسـیدن، طمـع بـه زندگـی راحت، پول، 

مقام و...

• کسـی کـه پـا در مسـیر گذاشـته اسـت، دوبـاره ممکـن اسـت ایـن انگیزه‌هـا سـراغش بیایـد و مثـل خـار یـا 	
قلاب یـا زنجیـر، اجـازۀ حرکـت بـه او ندهـد، ایـن آدم می‌شـود متزلـزل، ایـن انسـان نامطمئـن اسـت
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• کـه بـا جاذبـۀ قـوی، بـا روحیـۀ قـوی، وارد راهـی شـد و مشـغول پیمـودن آن راه شـد، دیگـر 	 آدمـی وقتـی 
جاذبه‌هـا و انگیزه‌هـای دیگـر ضعیـف می‌شـود؛ مثـل آهن‌ربـای قـوی کـه جاذبـۀ آهن‌رباهـای کوچـک را 

ـة( فْـسُ الْمُطْمَئِنَّ تُهَـا النَّ يَّ
َ
خنثـی می‌کنـد، ایـن انسـان می‌شـود مطمئـن )يـا أ

• کـرده اسـت، ایمـان بـه خـدا نیـز 	 کوه‌هـای عالـم را بی‌اثـر  کـه جاذبـۀ زمیـن، جاذبـۀ بزرگتریـن  همان‌طـور 
همچـون جاذبـه‌ای قـوی عمـل می‌کنـد کـه جاذبه‌هـای کوچـک کـه بـرای افـراد بی‌ایمـان بـزرگ بـه نظـر 

کوچـک شـوند و بی‌اثـر می‌رسـند، بـرای او 

• پرجاذبه بودن ایمان، موجب می‌شود که جاذبه‌های کوچک مثل علاقه به دنیا بی‌اثر شود	

• گون نظیر 	 اطمینان و آرامش، به معنای بی‌تحرکی و عدم پیشرفت نیست؛ بلکه یعنی جاذبه‌های گونا
هوس‌ها، علاقه‌ها، او را به این سـو و آن سـو نکشـاند؛ بلکه بر اثر سـنگینی بار ایمان، آرام و مطمئن، اما 

با سـرعت هرچه تمام‌تر به سـوی مقصود انسـانیت و خلقت حرکت کند، این معنای اطمینان اسـت

َّهُ سَكينتَهَُ علَ‏ى رسَُولهِ‏( معنای سکینه )ثمَُّ أنَزْلََ الل
• در جنـگ حنیـن، مسـلمانان مغـرور جمعیـت خـود شـدند؛ طبـق سـنت الهی آدم یـا هر جریـان مغروری 	

بایـد بـا مغـز بـه زمیـن بخـورد، دائمـاً هوشـیاری و حساسـیت برای هـر انسـانی و هر امتی لازم اسـت

• سـکینه بـه معنـای آرامـش و سـکون نفـس اسـت و نـه بـه معنـای عـدم تحـرک و غافـل شـدن، سـکینه در 	
مواقـع حسـاس معنـا دارد نـه در هنـگام غفلـت و غـرور

• مـراد از امـن در اینجـا، امنیـت روحـی اسـت نـه امنیـت اجتماعی؛ به معنای نداشـتن تزلـزل و اضطراب و 	
مْنُ وَ هُـمْ مُهْتَدُون‏(

َ ْ
ولئِكَ لَهُـمُ ال

ُ
ذيـنَ آمَنُـوا وَ لَـمْ يَلْبِسُـوا إيمانَهُمْ بِظُلْـمٍ أ

َ
بیـم و هـراس اسـت )الّ

رابطۀ یاد خدا با آرامش؛ یاد خدا جاذبۀ قوی برای محو کردن جاذبه‌های کوچک )ألَا بذِكِرِْ 
َّهِ تطَمَْئنُِّ القْلُوُبُ( الل

• یاد خدا جاذبۀ قوی برای محو کردن جاذبه‌های کوچک است 	

• علـت دسـتور بـه اقامـۀ نمـاز بـه صـورت هـر روز ایـن اسـت کـه نمـاز کپسـول ذکـر خـدا اسـت تـا انسـان بـه 	
آرامـش برسـد؛ مثـل وزنـه‌ای کـه بـه قایق‌هـای بـزرگ وصـل می‌شـود تـا قـدری تحـرک و اضطـراب آن را کم 

کند 

• کـه دل را از وسوسـه هـا، دغدغـه هـا، از جاذبـه هـای 	 بزرگتریـن خاصیـت نمـاز و ذکـر خـدا ایـن اسـت 
کاری و در همـه راهـی بـاز مـی‌دارد  گـون، در همـه  گونا
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• کـه ایـن موضـوع بـرای 	 کـه بـه دل‌هـا طمأنینـه و ثبـات می‌دهـد  خاصیـت عجیـب یـاد خـدا ایـن اسـت 
موفقیـت بسـیار مؤثـر اسـت، مؤمـن از ایـن امتیـاز و امـکان عجیـب روحـی برخـوردار اسـت

• ذيـنَ آمَنُـوا وَ عَمِلُـوا 	
َ
کـه بـه تعهـدات ایمانـی عمـل می‌کنـد، دنیایـش هـم آبـاد اسـت )الّ جامعـۀ مؤمنـی 

الِحـاتِ طُوبـ‏ى لَهُـمْ وَ حُسْـنُ مَـآبٍ( الصَّ

• 	 
َ
ـهُ قَوْمُـهُ قـالَ أ کـه در مواجهـه بـا مشـرکین امنیـت و آرامـش داشـت )وَ حاجَّ ابراهیـم)ع( پیغمبـری بـود 

خـافُ مـا تُشْـرِكُونَ بِـهِ(
َ
ِ وَ قَـدْ هَـدانِ وَ لا أ

ونِّـي فِـي الّلَ تُحاجُّ

• ابراهیم نبی به مشـرکین فرمود: من از شـریکانی که شـما برای خدا قرار دادید نمی‌ترسـم؛ شـما سـزاوارتر 	
هسـتید به داشـتن امنیت روحی یا من؟ 

• بـه منـزل مقصـود 	 را بیشـتر و سـریع‌تر  او  ایـن ثمربخشـی  و  را ثمربخـش می‌دانـد  کار خـودش  مؤمـن 
الْمُحْسِـنين‏( جْـرَ 

َ
أ يُضيـعُ  لا   َ الّلَ )فَـإِنَّ  می‌رسـاند 

• کسـی کـه احتمـال بدهـد حرکـت و گام او اثربخـش و ثمـره دارد، بهتـر کار می‌کند و خسـتگی کمتـری دارد 	
و راحت‌تـر حرکـت می‌کنـد 

• شـان نـزول تغییـر قبلـه و اینکـه تغییـر قبلـه موجـب تضییـع و بی‌اثـر شـدن ایمـان شـما نیسـت، ایمـان و 	
ُ لِيُضيـعَ إيمانَكُـمْ( كانَ الّلَ عمـل شـما ضایـع و باطـل و بی‌اثـر نمی‌مانـد )مـا 

بخش دوم: توحید؛
معنــای توحیــد)آزادی( و تأثیــر آن بــر زندگــی فــردی )وســعت دید، شــجاعت( و اجتماعی )نفی 

طبقات اجتماعی(

 ]جلسه8[ توحید یعنی همۀ جهان وابسته به قدرت بالاتر است، و همه، بردگان و 
بندگان اویند )توحید در جهان‌بینی اسلام(

آیات این جلسه؛ بقره 255 و مریم 88 تا 94
• ذي 	

َ
رْضِ مَنْ ذَا الّ

َْ
ماواتِ وَ ما فِي ال خُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّ

ْ
ومُ لا تَأ  هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّ

َّ
 لا إِلهَ إِلا

بقره( الّلَُ
 بِما شـاءَ وَسِـعَ 

َ
يْديهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يُحيطُونَ بِشَـيْ‏ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا

َ
 بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أ

َ
يَشْـفَعُ عِنْدَهُ إِلّا

رْضَ وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظيم )255(
َ ْ
ماواتِ وَ ال هُ السَّ كُرْسِيُّ
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• ـرْنَ مِنْـهُ وَ تَنْشَـقُّ 	 ـماواتُ يَتَفَطَّ ا )89( تَـكادُ السَّ
ً

حْمـنُ وَلَـداً )88( لَقَـدْ جِئْتُـمْ شَـيْئاً إِدّ خَـذَ الرَّ
َ
‏مریـم( وَ قالُـوا اتّ

 
ُ

كُلّ خِذَ وَلَداً )92( إِنْ  نْ يَتَّ
َ
حْمنِ أ حْمنِ وَلَداً )91( وَ ما يَنْبَغي‏ لِلرَّ نْ دَعَوْا لِلرَّ

َ
ا )90( أ

ً
رْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبالُ هَدّ

َ ْ
ال

ا )94(
ً

هُـمْ عَدّ
َ

حْصاهُمْ وَ عَدّ
َ
حْمـنِ عَبْـداً )93( لَقَـدْ أ  آتِـي الرَّ

َ
رْضِ إِلّا

َ ْ
ـماواتِ وَ ال مَـنْ فِـي السَّ

شباهت مسئلۀ توحید با ایمان در سه ویژگی ایمان
• گاهانه بودن، همیشگی بودن را دارد	 گی‌های سه‌گانۀ ایمان یعنی تعهد، آ توحید همان ویژ

• بحـث توحیـد بحـث سـنگینی اسـت و بـرای ارائـۀ آن ضـرورت دارد سـخنرانی تفکرمحـور و شـبیه کلاس 	
درس باشـد

• چـه لزومـی دارد کـه محافـل عمومـی، با جمعیت زیاد، حالت درسـتی نداشـته باشـد و چـرا نباید محافل 	
عمومـی، افـکار را در مجلـس آمـادۀ شـنیدن چیزهای مشـکل و محتاج فکر نکند؟

توحید در دو دیدگاه/ 1. توحید در جهان‌بینی اسلام/ 2. توحید در ایدئولوژی اسلام 
• طـرح مسـئلۀ توحیـد در دو دیـدگاه 1. توحیـد در جهان‌بینـی اسلام 2. توحیـد در ایدئولـوژی زندگی‌سـاز 	

اسلام 

• توحید مثل روحی در کالبد تمام مقررات اسلامی است	

• جهان‌بینـی، یعنـی درک و برداشـت انسـان از جهـان پیرامونـی خـودش و از خـودش و مـاورای طبیعـت، 	
نـه بـه معنای وسـعت نظر

• جهان‌بینی یعنی برداشت، تلقی و دریافت یک انسان یا مکتب از جهان یا از انسان	

توحید در جهان‌بینی اسلام یعنی همه چیز بنده و وابسته به قدرت الهی
• جهان‌بینـی اسلام یعنـی همـۀ چیـز در ایـن عالـم، هـر آنچـه آفریـده شـده بنـده و وابسـته بـه یـک قـدرت 	

بسـیار عظیـم اسـت و مـاورای دانـش تجربـی، پدیده‌هـای قابـل حـس و لمـس، حقیقتـی وجـود دارد کـه 
نامـش خدا اسـت

• جهان به خودی خود استقلال ندارد، عالم ساخته و پرداخته قدرتی بالاتر به نام خدا است	

• دست قدرت برتر الهی به تمام صفات نیک مثل قدرت، حیات، زیبایی و نیکی آفرین متصف است	

• او صاحب اختیار عالم اسـت و ذرات عالم پس از اینکه سـاخته و پرداخته می‌شـوند، مثل فرزند از مادر 	
جدا نمی‌شوند بلکه همیشه محتاج قدرت و اراده او هستند
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• علوم تجربی به این نتیجه رسیده است که جهان را پدیده آورنده‌ای است	

• ک و لطیـف اسـت و همۀ اجـزای این عالم، 	 توحیـد یعنـی جهـان دارای یـک آفریننـده، دارای یـک روح پـا
بنـدگان و موجـودات تحـت اختیـار آن پدیده آورنده محسـوب می‌شـوند

• در دیدگاه اسلام، عالم مستقل نیست، وابسته به یک قدرت بالاتر است	

َّ هوَُ( َّهُ لا إلِهَ إلِا بررسی برخی آیات مرتبط: اله یعنی صاحب‌اختیار ) الل
• الـه یعنـی معبـود و هـر موجـودی کـه انسـان در مقابـل او بـه صـورت تقدیـس و تعظیـم و تکریـم، خضـوع 	

می‌کنـد، اختیـار خـودش را دسـت او می‌دهـد و سررشـتۀ زندگـی خـود را بـه دسـت او می‌سـپرد

• »الهشان هوای نفسشان است« یعنی کسانی سررشتۀ زندگی خودشان را به هوای نفس داده‌اند	

• کـه دسـت یـک انسـان سـرکش متجـاوز را در امـور زندگـی خـود بـاز می‌گذارنـد، الهشـان همـان 	 کسـانی 
شـیطان اسـت

• کسـانی کـه بـه سـنت‌ها و عقایـد پـوچ، بـه طـور بی‌قیدوشـرط تسـلیم می‌شـوند، الهشـان همان سـنت‌ها 	
و عقایـد پوچ اسـت

• هرچه در وجود و زندگی انسان، بی‌قیدوشرط دستش باز باشد و حکومت کند او اله است	

• هیـچ الهـی جـز او نیسـت یعنـی الـه واقعـی، قانونـی، حقیقی دیگری نیسـت، وگرنه هـزاران معبـود در دنیا 	
وجود دارد

ُّومُ لا تأَخْذُهُُ سِنةٌَ وَ لا نوَمٌْ( حی بودن خدا یعنی خدا لحظه‌ای از تو غفلت نمی‌کند ) الحَْيُّ القْيَ
• گی خدا و اله زنده بودن است، همه مرده‌اند و زندۀ حقیقی خداست	 اولین ویژ

• قیـوم بـودن خـدا در کنـار قیـد حیـات بـه ایـن معنـا اشـاره دارد کـه بقیـۀ موجـودات جانـدار هم کـه دائماً 	
حیـات آنـان، در معـرض زوال اسـت، زنـدۀ جـاودان و اصیـل و حقیقـی نیسـتند

• »او نمی‌خوابـد« یعنـی لحظـه‌ای غفلـت و بی‌توجهـی در وجـود او راه نـدارد، موجـودات دیگـر و اله‌هـای 	
گاهی  دروغیـن از خودشـان و از مـردم تحـت اختیـار خودشـان پیوسـته غفلت می‌ورزند و ادعـای دروغ آ

و اطلاع می‌کننـد، در حالـی کـه آنچـه بـر آنـان غلبـه دارد، غفلـت و بی‌خبری اسـت

• هرچـه دربـارۀ خـدا اثبـات می‌شـود، چیزهـای اسـت کـه دربـارۀ مدعیـان الوهیـت نفـی می‌شـود؛ آنچـه از 	
توحیـد گفتـه می‌شـود بایـد در زندگـی عملـی موحـدان منعکـس شـود
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َّ بإِذِنْهِِ( َّذي يشَْفعَُ عنِدَْهُ إلِا شفاعت با اذن خدا و در ذیل قدرت خدا تعریف می‌شود ) مَنْ ذاَ ال
• کـه حتـی بـه انـدازۀ قـدرت یـک شـفیع بتوانـد در مقابـل خـدا عـرض 	 هیـچ قـدرت دیگـری سـراغ نداریـم 

انـدام کنـد

• گر کسـی از دیگران شـفاعت می‌کند، به اذان خدا اسـت؛ بنابراین 	 شـفاعت ذیل قدرت خدا قرار دارد و ا
انبیـا و اولیـا در مقابل خـدا قدرتی از خود ندارند

• يْديهِـمْ وَ مـا 	
َ
تمـام زندگـی انسـان‌ها و موجـودات، از زیـر نظـر خـدا و علـم او بیـرون نیسـت )يَعْلَـمُ مـا بَيْـنَ أ

 بِمـا شـاء(
َ
خَلْفَهُـمْ وَ لا يُحيطُـونَ بِشَـيْ‏ءٍ مِـنْ عِلْمِـهِ إِلّا

• در عالـم دو صـف وجـود دارد؛ یکـی صـف خـدا، یکـی صـف بنـدگان، و همۀ ذارت عالم بندگان او هسـتند 	
و از لحـاظ بندگـی خـدا، بیـن دو موجـود عالم هیچ امتیازی نیسـت

• حتی انبیا نیز با بقیه موجودات در عبد بودن و تحت اختیار خدا بودن یکسان هستند	

• ، بلند 	 گسـترۀ تخت قدرت او آسـمان‌ها و زمین اسـت و نگه‌داری آنها برای او سـخت نیسـت و اوسـت برتر
رْضَ وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظيم‏(

َ ْ
ماواتِ وَ ال هُ السَّ كُرْسِيُّ ، بزرگ و پرشکوه )وَسِعَ  قدر

فهم کلی از آیت الکرسی این است که در همۀ منطقۀ وجود، یک قدرت وجود دارد به نام خدا 
• کانـون دانـش، 	 از آیت‌الکرسـی، می‌فهمیـم در همـۀ منطقـۀ وجـود، یـک قـدرت بـه نـام خداسـت و یـک 

حیـات و نیـرو وجـود دارد و در طـرف مقابـل، همـۀ پدیده‌هـا رو به آن قدرت عظیم، بـا حال عبودیت قرار 
دارنـد. بـدون اینکـه بیـن آنهـا از جهـت عبودیـت در مقابـل مرکـز قدرت فرقی باشـد

• مـا نمی‌خواهیـم فلسـفه بـازی کنیـم، وقتـی دانسـتیم کـه همۀ انسـان‌ها فی‌الجملـه در مقابـل آن قدرت 	
مسـاوی هسـتند، دیگـر معنـا نـدارد امپراتـور روم در حـال غـرور مجسـمۀ خـودش را بسـازد، در حالـی کـه 

یـک بـرده و غلام روی پـای او افتـاده باشـد؛ زیـرا صـف دیگـری بـه غیـر از بندگـی وجـود ندارد

• گـر ایـن جهان‌بینـی توحیـدی اسلام باشـد، قلـدران تاریـخ، کـه هـزاران و میلیون‌هـا بنده و اسـیر قدرت 	 ا
و مطیـع امـر و فرمـان داشـتند، نمی‌توانسـتند بگوینـد مـا تافتـۀ جـدا بافتـه‌ای هسـتیم و مـن غیـر از تـو 

هستم

• اثر عملی فهم کلیت آیت الکرسی، عدم کرنش در مقابل مستکبران است	

• بنی‌اسرائیل می‌گفتند ما برای آقا زیستن آفریده شده‌ایم و بقیه برای بدبخت بودن	

• هیچ‌کـس مثـل پیغمبـر خـدا عبودیـت خـدا نکـرده اسـت، چـون بندگـی خـدا بیشـتر کردنـد، مقامشـان 	
بالاتـر اسـت و هرکـس می‌خواهـد بـه خـدا نزدیک‌تـر شـود بایـد بیشـتر عبـد او باشـد
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• علت حق شفاعت برای بندگان خوب، عبودیت آنان است	

 فرزند گرفتن برای خد ا یعنی انسان‌ها غیر از اینکه بنده خدا می‌شوند، بندۀ دیگری هم 
َّخذََ الرَّحمْنُ ولَدَا( می‌توانند بشوند ) وَ قالوُا ات

• علت قول مسیحیت و یهودیت به فرزند داشتن خدا، نفی بنده بودن عده‌ای نسبت به خدا است	

• فرزنـد داشـتن خـدا، کـه مـورد ادعـای عده‌ای از مشـرکین، مسـیحی‌ها و یهـود بود، به این معنا اسـت که 	
در میـان مخلوقـات عالـم، یـک نفـر هسـت کـه نسـبتش با خدا، نسـبت بنده بودن نیسـت، بلکه نسـبت 

فرزند بودن اسـت

• یهودی‌هـا کـه می‌گفتنـد عُزَیر پیغمبر فرزند خداسـت، می‌خواسـتند بگویند همۀ موجـودات بندۀ خدا 	
هسـتند، ولـی عزیـر از ایـن مقولـه خـارج اسـت، او آقـازاده و نورچشـمی اسـت. یعنی علاوه بـر آن دو صف، 

یکـی صـف خـدا و دیگـری صـف بندگی، صف سـومی وجـود دارد به نـام فرزندی و آقـازاده‌ای

• قـول بـه دارا بـودن فرزنـد بـرای خـدا، بهانـه اسـت بـرای اینکـه بگوینـد انسـان‌ها غیـر از اینکـه بنـده خـدا 	
حْمـنُ وَلَـدا( خَـذَ الرَّ

َ
می‌شـوند، بنـدۀ دیگـری هـم می‌تواننـد بشـوند )وَ قالُـوا اتّ

 ]جلسه9[ ضرورت نگاه کارکردگرایانه به توحید، وابستگی جهان و انسان به قدرت 
برتر و عبودیتِ برابرِ همۀ موجودات در برابر خدا )توحید در ایدئولوژی اسلام(

آیات این جلسه؛ بقره 165
• ِ وَ لَـوْ يَـرَى 	

ـا لَِّ  حُبًّ
ُ

شَـدّ
َ
ذيـنَ آمَنُـوا أ

َ
ِ وَ الّ

كَحُـبِّ الّلَ ونَهُـمْ   يُحِبُّ
ً
نْـدادا

َ
ِ أ

خِـذُ مِـنْ دُونِ الّلَ ـاسِ مَـنْ يَتَّ وَ مِـنَ النَّ
َ شَـديدُ الْعَـذاب نَّ الّلَ

َ
ِ جَميعـاً وَ أ

ةَ لَِّ نَّ الْقُـوَّ
َ
ذيـنَ ظَلَمُـوا إِذْ يَـرَوْنَ الْعَـذابَ أ

َ
الّ

علت گرایش به مادی‌گرایی، این است که بشر خیال می‌کند مکاتب مادی بهتر می‌تواند 
دنیای مردم را اداره کند

• ریشۀ مادی‌گرایی نفی خدا نیست، بلکه نفی توانمندی دین برای زندگی بهتر انسان است	

• مادیـون روزگار مـا، در حقیقـت چـون از مکتـب الهـی سـرخوردۀ فکـری و روحـی شـده‌اند و معتقدنـد کـه 	
مسـتقر شـدن عدالـت و ادارۀ انسـان‌ها جـز در سـایۀ طـرز فکـر مـادی امـکان نـدارد، بـه خاطـر همیـن از 
مکتـب الهـی روی‌گـردان شـده‌اند، نـه از بـاب اینکـه بـا خـدا لـج کـرده یا چون اسـتدلال قانع‌کننـدۀ فکری 
بر وجود خدا ندارند، خدا را رد کرده و نپذیرفتند، غالباً اسـتدلال فکری برای نفی خدا اصلاً نه در حال 

و نـه در گذشـته وجـود ندارد
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• علـت گرایـش بـه مکاتـب مـادی، ایـن اسـت کـه خیـال می‌کننـد ایـن مکاتب دنیـای مـردم را بهتـر از دین 	
اداره می‌کننـد و بهتـر ظلـم و تبعیـض را نابـود می‌کنـد

• کنـد، ناشـی از تلقـی غلـط از مفهـوم 	 علـت اینکـه مادی‌گراهـا فکـر می‌کننـد دیـن نمی‌توانـد دنیـا را اداره 
کـه در کوچـه و بـازار بـه غلـط وجـود دارد و از حقیقـت دیـن خبـری نـدارد رایـج و شـایعی از دیـن اسـت 

َّاسُ باِلقْسِْطِ( اگر دین نتواند گرهی از زندگی مردم باز کند، دین نیست )ليِقَوُمَ الن
• گر دینی نتواند گره از زندگی مردم باز کند، این دین را نپذیرید	 ا

• گـر دینـی را پیـدا کردیـد کـه بـا ظالـم سـاخت، با مسـتبد همکاری کـرد، با مظلـوم یک لحظه کنـار نیامد، 	 ا
گـره فروبسـتۀ مـردم نگشـود، بـرای امـروز و فـردای مـردم، ذره‌ای سـود نداشـت، تـو هـم از طـرف مـا  یـک 

وکیـل، چنیـن دینـی را پیـدا کـردی، یـک لحظـه نپذیـر؛ چـون دیـن خـدا این‌طـور نیسـت

• گـر ایـن مهـر اسـتاندارد بـا یـک دینـی تطبیـق کـرد، مـا آن را قبـول می‌کنیـم، 	 دیـن خـدا اسـتاندارد دارد، ا
نشـانۀ دیـن حقیقـی آن اسـت کـه می‌توانـد مشـکلات مـردم را حـل و اقامـۀ قسـط کنـد

• فلسـفۀ نبوت‌هـا، اقامـۀ قسـط اسـت و اینکـه انسـان‌ها بـر اسـاس قسـط و عـدل زندگـی کننـد؛ ایـن دیـن 	
ـاسُ بِالْقِسْـطِ( نْزَلْنـا مَعَهُـمُ الْكِتـابَ وَ الْميـزانَ لِيَقُـومَ النَّ

َ
نـاتِ وَ أ رْسَـلْنا رُسُـلَنا بِالْبَيِّ

َ
اسـت )لَقَـدْ أ

• کـدام دیـن؟ 	 کنـد، مـا می‌پرسـیم  گـر مادی‌گراهـا می‌گوینـد دیـن نمی‌توانـد اجتماعـات بشـری را اداره  ا
اسلام بـرای رفـع مشـکلات اجتماعـی برنامـه دارد. اسلام اختلافات تبعیض‌آلود طبقاتـی را نفی می‌کند، 
ثروت‌هـای تقسـیم شـده بـه ناحـق را روی هـم می‌ریـزد و سـرانه تقسـیم می‌کنـد و فرصت و امکانـات برابر 

بـه بشـر می‌دهد

• تمام فضایل انسانی و اخلاقی، در سایۀ یک نظام عادلانه و متقن تأمین می‌شود	

• کننـد، نظـام 	 تربیـت در نظـام دینـی فـردی نیسـت، انبیـا بـرای تربیـت نمی‌نشـینند بـه مـردم موعظـه 
می‌کننـد درسـت  اجتماعـی 

• حْبـارِ وَ 	
َ ْ
 مِـنَ ال

ً
كَثيـرا »مسـیحیت منحـرف«، تـوان حـل مشـکلات مـردم را نـدارد، نـه »دیـن اسلام« )إِنَّ 

ـاسِ بِالْباطِـلِ( مْـوالَ النَّ
َ
كُلُـونَ أ

ْ
هْبـانِ لَيَأ الرُّ

آدم غیرمتعهد و غیرمسئول، توحید را با نفی و اثبات خدا مطرح می‌کند 
• توحید را به صورت یک پاسخ خشک ساده به یک سؤال علمی و مغزی مطرح نکنید	

• روش بحث از توحید باید مسیر زندگی را عوض کند	
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• شـیوۀ طـرح مسـئلۀ توحیـد توسـط بیـکاران اجتماعـی و افـراد غیرمسـئول و غیرمتعهـد بـا افـراد متعهـد 	
فـرق می‌کنـد؛ آدم غیرمتعهـد و غیرمسـئول، توحیـد را بـا نفـی و اثبـات خـدا مطـرح می‌کند و می‌پرسـد آیا 
خدایـی هسـت یـا خیـر؟ حـالا هسـت چـه‌کار کنیم نیسـت چـه‌کار کنیـم؟ در وضع زندگـی چه تأثیـری، در 

نظـام اجتماعـی چـه تغییـر و تبدیلـی ایجـاد می‌کند؟

توحید باید در نظام اقتصادی تأثیرگذار باشد. معنای اینکه خدا یک است و دو نیست یعنی 
تمام آنچه ثروت در اختیارداری برای خداست

• با وجود خدا، در وضع سیستم سرمایه‌داری فلان قدرت، یا ابرقدرت چه تأثیری خواهد گذاشت؟	

• زمانـی بحـث از توحیـد مؤثـر و مفیـد اسـت کـه بـه خاطـر آثـارش و نظـام اجتماعـی کـه توحیـد پیشـنهاد 	
گـردد می‌دهـد مطـرح 

• بحث از توحید باید در نظام اقتصادی تأثیرگذار باشد	

• تصـور غلـط از توحیـد ایـن اسـت کـه توحیـد را بایـد در مغـز خودمـان روشـن و مسـلم کنیـم و ایـن توحید 	
اثـری در زندگـی شـخصی و اجتماعـی مـا ندارد

• توحید بالاتر از حد پاسـخ به یک سـؤال اسـت؛ توحید اسلامی الهامی اسـت در زمینۀ حکومت و روابط 	
اجتماعی و سـیر و هدف جامعه، تکالیف مردم و مسـئولیت‌هایی که انسـان‌ها در مقابل خدا، یکدیگر، 

جامعه و پدیده‌های دیگر دارا هسـتند

• معنـای اینکـه خـدا یـک اسـت و دو نیسـت یعنی تمام آنچـه در اختیـارداری از ثروت و... برای خداسـت. 	
شـما عاریت‌داران و ودیعه‌دارانی بیش نیسـتید

• اختلاف‌طبقاتی و تبعیض در جامعۀ توحیدی معنا ندارد	

بندگی خدا یعنی آزادی از بندگی غیرخدا 
• وقتی توحید به یک جامعه آمد، همگان در یک ترازند؛ یعنی بندۀ خدا هستند	

• بندگی خدا یعنی آزادی از بندگی غیرخدا	

• فرستادۀ سپاه اسلام دعوت به نفی عبودیت غیر از خدا می‌کند	

• معنای بردگی بردگان این اسـت که انسـان‌ها حق خواسـتن و دوسـت داشـتن آزادی را نداشـته باشـند 	
و ایـن زشـت‌ترین و تلخ‌تریـن انـواع بردگی اسـت
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بنده خدا یعنی آزاد و آقا بودن و امکان شکوفایی استعدادها
• کمـال، هـر 	 بنـدۀ خـدا بـودن یعنـی آزاد بـودن، آقـا بـودن، امـکان شـکوفا شـدن اسـتعدادها و از وسـایل 

انـدازه بخواهـی بهره‌منـد شـدن

• در جامعـۀ اسلامی مـردم بنـدگان خـدا هسـتند نـه بنـدگان قدرت‌هـا، حتـی در زمـان حکومت‌هـای 	
اسلامی منحـرف 

مهم‌ترین آسیب بندگی غیرخدا، اگر بندۀ قدرت‌ها بشوی، افق دید تو کوچک و محدود به 
دنیا می‌شود

• در جامعـه‌ای کـه مـردم بـا بینـش درسـت زندگـی نمی‌‌کننـد و از هـر طـرف نـگاه می‌کننـد، نـزد نگاهشـان 	
چیـزی جـز دنیـای محـدود و کـم و بهره‌هـای کـم دنیـوی نیسـت، حاضـر نیسـتند بـرای آزادی، شـرافت و 

فضیلـت انسـانی اقدامـی کنند

• بـرای انسـان مسـلمان همـه چیـز مقدمـه و وسـیله اسـت بـرای اینکـه انسـان بتوانـد رضـای خـدا را بـه 	
دسـت بیـاورد، زندگـی دنیـا، پـول و آسـایش دنیـا بـرای او ارزش ندارنـد و وقتـی ارزش دارد کـه در راه خـدا 

باشـد/ 168

• در طـرز فکـر اسلامی، دنیـا و آخـرت بـه هـم دوختـه شـده اسـت، بـرای او دنیـا آخـری نـدارد. در نظـر آن 	
شـخصی کـه بنـدۀ بنـدگان اسـت، دنیـا ناقـص و محـدود اسـت، برخلاف کسـی کـه بینـش وسـیعی دارد، 

دنیـا برایـش وسـیع اسـت و مـرگ دریچـه اسـت بـرای رسـیدن بـه آن دنیـا

• کیـد بـر تکـرار آیه‌الکرسـی، زنـده بـودن شـعار توحیـد در ذهـن و توجـه همیشـگی بـه حـی و قیـوم 	 علـت تأ
بـودن خدا اسـت

بررسی برخی آیات مرتبط: برده شدن برای مستکبرین در دنیا و یبزاری جستن اربابان 
َّهِ أنَدْاداً( َّخِذُ منِْ دوُنِ الل َّاسِ مَنْ يتَ مستکبر از بندگان و پیروان خودشان )وَ منَِ الن

• ظالمـی هـم کـه ظالـم دیگـر را عبـادت کـرد، او هـم ظالـم هسـت چـون بـا قـدرت بالاتـر ارتبـاط پیـدا کـرده 	
است

• اظهار پشیمانی کسانی که بندۀ ظالمین و مستکبرین شده‌اند	

• محبـت بـه خـدا در دل مؤمنـان واقعـی، از همـۀ قطب‌هایـی که دل انسـان را مثل آهن‌ربا به سـوی خود 	
‏( ا لَِّ  حُبًّ

ُ
شَـدّ

َ
ذيـنَ آمَنُوا أ

َ
جـذب می‌کنـد مثـل نفس و شـهوت، محبوب‌تر اسـت )وَ الّ
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• در قیامـت، هرکسـی کـه بـه قـدرت خـودش افتخـار می‌کـرد، قیامـت می‌فهمـد کـه هیـچ قـدرت و توانی در 	
ِ جَميعاً(

ةَ لَِّ نَّ الْقُوَّ
َ
او نیسـت، قدرت یکسـره دسـت خداسـت)أ

• بَعُوا(	
َ
ذينَ اتّ

َ
بِعُوا مِنَ الّ

ُ
ذينَ اتّ

َ
 الّ

َ
أ بیزاری جستن اربابان مستکبر از بندگان و پیروان خودشان )إِذْ تَبَرَّ

 ]جلسه10[ روح توحید، نفی اطاعت غیرخدا )عبادت و اطاعت انحصاری خدا(

آیات این جلسه؛ یونس 30 تا 31
•  عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُون )30(	

َ
ِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَ ضَلّ

وا إِلَى الّلَ
ُ

سْلَفَتْ وَ رُدّ
َ
 نَفْسٍ ما أ

ُ
هُنالِكَ تَبْلُوا كُلّ

• جُ 	 تِ وَ يُخْرِ جُ الْحَيَّ مِـنَ الْمَيِّ بْصارَ وَ مَنْ يُخْرِ
َ ْ
ـمْعَ وَ ال ـنْ يَمْلِـكُ السَّ مَّ

َ
رْضِ أ

َ ْ
ـماءِ وَ ال قُـلْ مَـنْ يَرْزُقُكُـمْ مِـنَ السَّ

قُونَ )31(  فَلا تَتَّ
َ
ُ فَقُـلْ أ مْرَ فَسَـيَقُولُونَ الّلَ

َ ْ
رُ ال ـتَ مِـنَ الْحَـيِّ وَ مَـنْ يُدَبِّ الْمَيِّ

مقایسه بحث توحید با نبوت در قرآن
• توحید، طولانی‌ترین و مفصل‌ترین بحث در قرآن‏ است، نه بحث نبوت	

توحید عمل زا و زندگی‌ساز است
• توحید علاوه بر بینش و برداشت از واقعیت، عمل‌زا و زندگی‌ساز است	

• توحیـد در حـد نـام بـردن خـدا در ابتـدای ذبـح یـا نمـاز و فرمان‌هـای شـخصی و تکالیـف فـردی خلاصـه 	
نمی‌شـود، بلکـه تعهـدی کـه توحیـد بـه یک فـرد یا جامعـۀ موحد می‌دهد، شـامل مهم‌تریـن، کلی‌ترین، 
بزرگ‌تریـن، اساسـی‌ترین مسـائل یـک جامعـه اسـت؛ مثـل حکومـت، اقتصـاد، روابـط بین‌الملـل و رابطۀ 

افـراد بـا یکدیگر

• تعهد توحید و مسـئولیتی که بر دوش موحد گذاشـته می‌شـود در حد تکالیف و حقوق اساسـی جامعه 	
است

تفاوت جامعۀ توحیدی با غیرتوحیدی در قوانین و سیستم اجتماعی
• کلان قوانیـن و پیکره‌بندی‌هـای اجتماعـی در یـک جامعـۀ توحیـدی بـا غیرتوحیـدی تفـاوت 	 در نـگاه 

می‌کنـد

• قـوارۀ جامعـۀ توحیـدی و شـکلِ قـرار گرفتـن اجـزا و انـدام عمومـی اجتماعـی بـا جامعـۀ غیرتوحیـدی بـه 	
کلـی متفـاوت اسـت
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• بـا جامعـۀ 	 نظـم و سیسـتم اجتماعـی و شـکل اجتماعـی جامعـۀ توحیـدی مغایـر و احیانـاً متعـارض 
اسـت غیرتوحیـدی 

اصل اول توحید؛ عدم عبودیت و اطاعت غیرخدا )أَ لمَْ أعَهْدَْ إلِيَكْمُْ يا بنَي‏ آدمََ أنَْ لا تعَبْدُُوا 
يطْان‏( الشَّ

• در نـگاه جزئی‌تـر، توحیـد بـه صـورت قطعنامـه‌ای اسـت کـه دارای مـوادی اسـت؛ اصـل اول از قطعنامـۀ 	
توحیـدی ایـن اسـت کـه انسـان‌ها حـق ندارنـد هیچ‌کـس و هیـچ چیـز جـز خـدا را عبودیـت و اطاعـت کننـد

• نْ لا تَعْبُدُوا 	
َ
عْهَـدْ إِلَيْكُمْ يـا بَنـي‏ آدَمَ أ

َ
 لَمْ أ

َ
خـدا از انسـان پیمـان گرفتـه اسـت کـه شـیطان عبودیت نشـود )أ

يْطان‏(
َ

الشّ

• شیطان فقط ابلیس نیست، بلکه هر نیروی شرانگیز و شرآفرین خارج از وجود انسان است	

• همان‌طـور کـه شـیطان نیـروی شـرانگیز در درون انسـان اسـت، نفـس أمّاره نیـز نیروهای شـرانگیز درون 	
انسـان است

• شیطان یعنی هر آن چیزی که خارج از وجود تو است و در راه تو اخلال می‌کند، شر می‌آفریند	

• يْطان(	
َ

عدم عبودیت شیطان یعنی عدم سرسپردگی و اطاعت از نیروهای شرآفرین )لا تَعْبُدُوا الشّ

• طبـق حدیـث قدسـی، اطاعـت از مرکـز قدرتـی کـه الهـام گرفتـه از پـروردگار نباشـد، در حـد شـرک یـا خـود 	
کارهـای شـخصی خودشـان آدم‌هـای خـوب، مرتـب و منظمـی باشـند؛  شـرک اسـت؛ هرچنـد مـردم در 
بَنَّ  عَذِّ

ُ َ
چون اطاعت و عبودیت غیرخدا منافی با هدفی اسـت که خدا انسـان را برای آن آفریده اسـت )ل

‏( طَاعَـت‏ إِمَامـاً جَائِـراً لَيْسَ مِـنَ الّلَ
َ
سْلاَمِ أ ِ

ْ
ـةٍ فِـي ال  رَعِيَّ

َ
كُلّ

• اطاعت و عبودیت غیرخدا،منافی با آزادی و وارسـتگی انسـان اسـت و انسـان نمی‌تواند رشـد کند، مثل 	
گیاهی که سرپوشـی روی آن گذاشـته و ده‌ها مانع برای رویش آن وجود دارد

• بـا آهنـگ توحیـد در قـرآن بایـد آشـنا شـد، مـا در زمینـۀ شـناخت معـارف اسلامی از قـرآن دور افتادیـم، 	
لات  یـا سـرگرم شـدیم بـه یـک سلسـله پندارهـای عامیانـۀ پـوچ و بی‌اسـاس، یـا سـرگرم شـدیم بـه اسـتدلا

خشـک بـی‌روح و بی‌اثـر بی‌مسـئولیت در زمینـۀ توحیـد

• غ از ارتباط با دنیای 	 صدهـا سـال بـه صـورت خشـک، فریبنـده از لحاظ ظاهر و بی‌مغـز از نظر باطن، فـار
واقعیت و خارج از توحید بحث شـده اسـت، حال که می‌خواهیم برای اسـتفاده در دنیای خارج از آن 

اسـتفاده کنیم می‌بینیم هیچ ارتباطی ندارد
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• گـر توحیـد را از قـرآن می‌خواسـتیم، قـرآن ایـن بنـای توحیـد را در ضمـن صدهـا آیـه، بـا رسـاترین 	 امـا ا
کیسـت کـه معلـوم می‌شـود زندگـی توحیـدی و انسـان موحـد  کـرده  شـیوه‌ها بیـان 

بررسی برخی آیات مرتبط، مبنی براینکه قدرت در دست خداست پس باید از او اطاعت و او 
را عبودیت کرد

• خداونـد در قیامـت میـان کسـانی کـه بـرای خـدا شـریک گرفتند و شـرکای انسـانی خـدا فاصلـه می‌اندازد 	
لْنا بَيْنَهُمْ( نْتُـمْ وَ شُـرَكاؤُكُمْ فَزَيَّ

َ
شْـرَكُوا مَكانَكُمْ أ

َ
ذينَ أ

َ
)يَـوْمَ نَحْشُـرُهُمْ جَميعـاً ثُـمَّ نَقُـولُ لِلّ

• اولین سخن عتاب‌آمیز در قیامت، در نفی قدرت معبودان غیرخدا است	

• در قیامـت مشـرکین و کسـانی کـه بـرای خـدا به شـریکی گرفته بودنـد با یکدیگر گفتگو می‌کنند و کسـانی 	
کـه شـریک گرفتـه شـده بودنـد، بـا ناسپاسـی تمـام از مشـرکان تبـری می‌جوینـد )قـالَ شُـرَكاؤُهُمْ مـا كُنْتُـمْ 

انـا تَعْبُدُون‏( إِيَّ

• در قیامت عذرها و بهانه‌ها و فکرها و پندارها و خیال‌های باطل برای عبودیت غیرخدا از بین می‌رود، 	
 عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُون‏(

َ
همۀ عذرها، پوچ و باطل اسـت )وَ ضَلّ

• گوشـۀ قضیـه مطلـب را اثبـات می‌کنـد، 	 لات قرآنـی، خیلـی رویـاروی نیسـت، بلکـه از یـک  گاهـی اسـتدلا
مثـل اینکـه در آیاتـی می‌خواهـد ثابـت کنـد کـه فقـط بایـد در مقابـل خـدا اطاعـت و عبودیـت کـرد، ولـی 
رْض‏(

َ ْ
ـماءِ وَ ال کسـی شـما را از آسـمان و زمیـن روزی می‌دهـد؟ )قُـلْ مَـنْ يَرْزُقُكُـمْ مِـنَ السَّ می‌پرسـد: چـه 

• 	) بْصارَ
َ ْ
مْعَ وَ ال نْ يَمْلِكُ السَّ مَّ

َ
یا می‌پرسد: کیست آن کسی که مالک شنوایی و بینایی‌ها است؟ )أ

• کیسـت کـه بـرون مـی‌آورد مُـرده را از زنـده؟ نشـانۀ کمـال قدرتمنـدی پـروردگار ایـن اسـت کـه از یـک چیـز 	
ـتَ مِـنَ الْحَـي‏( جُ الْمَيِّ ـتِ وَ يُخْـرِ جُ الْحَـيَّ مِـنَ الْمَيِّ مـرده، زنـده‌‌ای را بیـرون مـی‌آورد و برعکـس )وَ مَـنْ يُخْـرِ

• چه‌کسـی امـر تکوینـی عالـم را تدبیـر می‌کنـد؟ نیـروی جاذبـۀ زمیـن را قرار می‌دهد تا انسـان بتوانـد در آن 	
مْر(

َ ْ
ـرُ ال زندگـی کنـد و... )وَ مَنْ یدَبِّ

• در پاسـخ بـه ایـن پرسـش‌ها مشـرکان خواهنـد گفت خدا، خداونـد متعال می‌فرماید: آیـا تقوا نمی‌کنید؟ 	
یعنـی از ایـن خـدای عظیـم و عظمت‌آفریـن پـروا نمی‌کنید که غیر از او را در اطاعت و عبودیت شـریک او 

قُونَ(   فَلا تَتَّ
َ
ُ فَقُـلْ أ قـرار می‌دهید؟ )فَسَـيَقُولُونَ الّلَ

• کسـی کـه تدبیـر تکوینـی عالـم بـه دسـت اوسـت، سـزاوار ایـن اسـت کـه تدبیـر تشـریعی عالـم نیز دسـت او 	
ـذي بِيَـدِهِ الْمُلْـك‏...(

َ
باشـد مثـل حکومـت، چـون او قـدرت ایـن کار را دارد )تَبـارَكَ الّ
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•  چـرا خداونـد جعـل و تشـریع قوانیـن مدنـی و جزایـی را دسـت افـراد ضعیـف و عقل‌هـای ناقـص و دانش 	
 ُ محـدود و ارادۀ ضعیـف بشـری بسـپرد؟ چـرا خـودش جامعـه را اداره و قانون‌گـذاری نکنـد؟ )فَذلِكُـمُ الّلَ

ـى تُصْرَفُون‏(
َ
نّ

َ
لالُ فَأ

َ
 الضّ

َ
كُـمُ الْحَـقُّ فَمـا ذا بَعْـدَ الْحَـقِّ إِلّا رَبُّ

• خـدا هدایـت بـه حـق می‌کنـد، نـه شـریکانی کـه شـما بـرای خـدا قـرار دادیـد. بـه خاطـر اینکـه حـق را خـدا 	
ُ يَهْدي  آفریـده اسـت، دقت‌هـای حـق او را می‌دانـد )قُـلْ هَـلْ مِنْ شُـرَكائِكُمْ مَـنْ يَهْدي إِلَـى الْحَق قُـلِ الّلَ

لِلْحَق‏‏(

• کسـی کـه خـودش نیازمنـد هدایـت اسـت، سـزاوار رهبـری نیسـت و نباید از او پیـروی و اطاعت کـرد. خدا 	
 
َ
انسـان را بـه خوشـبختی و سـعادت می‌رسـاند، دیگـران نمی‌تواننـد چـون چیـزی از خودشـان ندارنـد )أ

نْ يُهْـد‏ى(
َ
 أ

َ
ي إِلّا ـنْ لا يَهِـدِّ مَّ

َ
بَـعَ أ نْ يُتَّ

َ
حَـقُّ أ

َ
فَمَـنْ يَهْـدي إِلَـى الْحَـقِّ أ

• هْـلَ الْكِتـابِ تَعالَوْا 	
َ
قـرآن بـه یهـود و نصـارا پیشـنهاد نفـی اطاعـت قدرت‌هـای غیرالهـی را می‌دهـد )قُلْ يا أ

إِلـ‏ى كَلِمَةٍ سَـواءٍ بَيْنَنـا وَ بَيْنَكُم‏(

 ]جلسه11[ معنای عبادت، اطاعت از غیرخدا چه در فرمان‌های شخصی و چه در 
قوانین اجتماعی یعنی شرک )روح توحید نفی عبودیت غیرخدا( 

آیات این جلسه؛ انعام 114 تا  118
• لٌ 	 هُ مُنَزَّ

َ
نّ

َ
ذينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْلَمُونَ أ

َ
لاً وَ الّ نْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّ

َ
ـذي أ

َ
بْتَغـي‏ حَكَمـاً وَ هُـوَ الّ

َ
ِ أ

 فَغَيْـرَ الّلَ
َ
أ

لَ لِكَلِماتِـهِ وَ هُوَ  ـكَ صِدْقـاً وَ عَـدْلاً لا مُبَـدِّ ـتْ كَلِمَـةُ رَبِّ ـكَ بِالْحَـقِّ فَلا تَكُونَـنَّ مِـنَ الْمُمْتَريـنَ )114( وَ تَمَّ مِـنْ رَبِّ
نَّ وَ إِنْ هُمْ 

َ
 الظّ

َ
بِعُونَ إِلّا ِ إِنْ يَتَّ

وكَ عَنْ سَـبيلِ الّلَ
ُ
رْضِ يُضِلّ

َ ْ
كْثَرَ مَنْ فِي ال

َ
ـميعُ الْعَليمُ )115( وَ إِنْ تُطِعْ أ السَّ

ـا ذُكِـرَ  عْلَـمُ بِالْمُهْتَديـنَ )117( فَكُلُـوا مِمَّ
َ
 عَـنْ سَـبيلِهِ وَ هُـوَ أ

ُ
عْلَـمُ مَـنْ يَضِـلّ

َ
ـكَ هُـوَ أ  يَخْرُصُـونَ )116( إِنَّ رَبَّ

َ
إِلّا

ِ عَلَيْـهِ إِنْ كُنْتُـمْ بِآياتِـهِ مُؤْمِنينَ )118(
اسْـمُ الّلَ

سه ضرورت بحث از توحید: پایه اعتقادی ما است، اصل مهم عمل فردی و اجتماعی ما 
است و ما اطلاع کمی از موحد بودن به معنای واقعی کلمه داریم

• سـه ضـرورت بحـث از توحیـد عبـارت اسـت از 1. پایـه اعتقـادی 2. اصـل مهـم عمل فـردی و اجتماعی 3. 	
کم‌اطلاعـی ملت مسـلمان موحـد از توحید
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معنای عبادت؛ عبادت فقط خضوع و ستایش و نیایش مقابل موجودی قدسی نیست؛ بلکه 
اطاعت از هرکسی به صورت مستقل و بی‌قیدوشرط نیز عبادت است

• معنـای اول عبـادت آن اسـت کـه چیـزی را مقـدس و دارای نیروهای مافوق عالم طبیعت بدانیم، اما در 	
قـرآن معنـای دوم و مهم‌تری وجود دارد

• معنـای دوم عبـادت، اطاعـت اسـت، عبـادت فقط خضوع و سـتایش و نیایش مقابل موجودی قدسـی 	
نیسـت، بلکه اطاعت از هرکسـی به صورت مسـتقل و بی‌قیدوشـرط نیز عبادت اسـت

• بَع 	 گر کسـی، یک انسـانی یا یک جامعۀ انسـانی را، بی‌قیدوشـرط اطاعت بکند، فرمان او را در زندگی متَّ ا
شـمارد، او را عبادت کرده است

• عَـدِی بـن حاتـم بـه پیامبـر اعتـراض کـرد که مـا احبار و رهبـان را عبادت نمی‌کنیم و پیامبر پاسـخ داد که 	
حْبارَهُـمْ وَ 

َ
خَـذُوا أ

َ
شـما چـون احبـار و رهبـان را بی‌قیـد شـرط اطاعـت می‌کنیـد، پـس عبـادت می‌کنیـد )اتّ

‏( رْباباً مِـنْ دُونِ الّلَ
َ
رُهْبانَهُـمْ أ

• بنابـر فرهنـگ قرآنـی، عبـادت از یـک موجود غیرخدایـی، چه آن موجود یک قدرت سیاسـی، یا مذهبی 	
باشـد کـه خـارج از وجـود انسـان اسـت و چـه پیروی از تمایلات نفسـانی و شـهوانی که یـک عامل درونی 
اسـت، عبـادت محسـوب می‌شـود؛ بنابرایـن هرکسـی کـه اطاعـت کنـد از کسـی یـا از چیـزی، او را عبـادت 

کرده اسـت

• کـی از آن اسـت کـه معانـی عبـادت حتـی وسـیع‌تر از اطاعت اسـت، 	 روایتـی از امـام جـواد)ع( اسـت کـه حا
صْغَـى إِلَى نَاطِـقٍ فَقَـدْ عَبَدَه‏(

َ
بلکـه گـوش دادن بـه حـرف دیگـران هـم عبادت اسـت )مَـنْ أ

عبادت غیرخدا یعنی پیروی از قوانین و نظامات اجتماعی غیرالهی
• گر از آن پیروی 	 قانون، نظم اجتماعی همچنین پیروی از سنت‌ها و آداب، ازجمله چیزهایی است که ا

کـردی، آن را عبـادت کـردی، البتـه ایـن بـه معنـای پیـروی نکردن از نظم و قانون نیسـت، لکن سـعی کن 
این قوانین و سـنن همه خدایی باشـد

• گـردن مـردم بـاز 	 کننـد، یعنـی زنجیـر اطاعـت غیرخـدا را از دسـت و  همـۀ انبیـا آمدنـد تـا مـردم را موحـد 
می‌کننـد. بنابرایـن توحیـد اصلـی اسـت مربـوط بـه زندگـی و نظـام اجتماعـی و جهت‌گیـری انسـان‌ها در 
؛ نـه خـدا یـک اسـت و دو نیسـتِ خشـک بی‌مغـز بـی‌روح و  کیفیـت دادن بـه زندگـی بشـر همـه حـال و 

كانَـتْ عَلَيْهِـمْ( تـي‏ 
َ
غْلالَ الّ

َ ْ
ندانسـته )وَ يَضَـعُ عَنْهُـمْ إِصْرَهُـمْ وَ ال
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روح و پایۀ دین، اطاعت انحصاری از خدا
• آیـات قـران گویـای ایـن حقیقـت اسـت کـه روح دیـن، پایـۀ دیـن، عبارت اسـت از آنکه انسـان، منحصـراً از 	

خـدا اطاعـت و از برنامـه و نظـام خدایـی پیـروی کند

همه باید به قرآن مراجعه و از آن استفاده کنند
• همه باید به قرآن، این گنج بی‌پایان و دریای بیکران مراجعه کنند و از آن استفاده کنند	

• امیرالمؤمنین)ع( فرمود هیچ‌کسـی با قرآن مجالسـت و هم‌نشـینی نکرد مگر آنکه از کنار قرآن برخاسـت 	
در حالـی کـه افزونـی در او پیـدا شـد و کاسـتی. افزونـی در هدایـت و کـم شـدن کـوری دل )مَـا جَالَـسَ هَـذَا 

وْ نُقْصَـانٍ مِنْ عَمً‏ى(
َ
وْ نُقْصَـانٍ زِيَـادَةٍ فِي هُدًى أ

َ
 قَـامَ عَنْـهُ بِزِيَـادَةٍ أ

َّ
حَـدٌ إِل

َ
الْقُـرْآنَ أ

• دام‌های فراوانی برای دور نگه‌داشـتن مردم از قرآن در طول تاریخ پهن شـده اسـت؛ یکی از دام‌ها این 	
اسـت کـه می‌گوینـد قـرآن را هیچ‌کـس نمی‌فهمـد مگـر معصومیـن، منظـور کسـی کـه ایـن حـرف را می‌زنـد 

بـالا بـردن اهـل بیـت نیسـت، بلکه می‌خواهد تـو از قـرآن دور بمانی

• شـکی نیسـت کـه ائمـۀ خـدا بـر قـرآن مسـلط‌اند، امـا ایـن بـه ایـن معنا نیسـت که مـا یک کلمه و سـطحی 	
از قـرآن را هـم نمی‌فهمیـم

• پیامبـر)ص( فرمـود در روزی کـه فتنه‌هـا مثـل پاره‌هـای شـب سـیاه بر زندگی شـما سـایه افکنده، بر شـما 	
باد بـه قرآن

• خودتـان را بـا قـرآن مأنـوس و رفیـق کنیـد. البتـه لحـن قـرآن را بایـد توجـه داشـت، قـرآن مثـل کتاب‌هـای 	
معمولی، این‌جور نیسـت که بگوید فصل چندم دربارۀ معنای اطاعت و عبادت؛ از سـیاق آیه، اشـارات 

و تعبیـرات و جملاتـی کـه در آیـه هسـت، مطلـب مـورد نظرتـان را پیدا کنید

َّهِ أبَتْغَي‏  بررسی برخی آیات مرتبط : خداوند به حکومت و داوری سزاوارتر است )أَ فغَيَرَْ الل
حَكمَاً(

• بْتَغي‏ حَكَماً(	
َ
ِ أ

 فَغَيْرَ الّلَ
َ
کم است )أ حَکَم هم به معنای داور و هم به معنای حا

• مْر(	
َ ْ
لا لَهُ الْخَلْقُ وَ ال

َ
چون خدا خودش آفریده، حق فرمان دادن را هم دارد )أ

• کمـی، فرمانـده‌ای یـا داوری بپذیـرم یـا طلـب کنـم؟ در حالـی که خداسـت که این قـرآن را 	 آیـا جـز خـدا حا
نْزَلَ 

َ
ـذي أ

َ
بـا تفصیـل، تبییـن، بـدون خَلطـی در مباحثش با تبیین و تمام و کامل فرسـتاده اسـت )وَ هُوَ الّ

لا( إِلَيْكُـمُ الْكِتابَ مُفَصَّ
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ِّكَ صِدقْاً وَ عدَلْا( تخلف‌ناپذیری دین و فرمان خدا )وَ تمََّتْ كلَمَِةُ ربَ
• فرمـان خـدا ایـن بـود کـه سلسـلۀ نبوت‌هـا بیاینـد و مـردم را تدریجـاً بـه حـد نهایـی برسـانند. بعـد نبـوت 	

ـكَ صِدْقـاً وَ عَـدْلا( كَلِمَـةُ رَبِّ ـتْ  آخریـن بیایـد و انسـان را در مقابـل افـق وسـیع و بی‌نهایتـی قـرار دهـد )وَ تَمَّ

• لَ 	 مُبَـدِّ کاری بکننـد )لا  دیـن و فرمـان خـدا تخلف‌ناپذیـر و تمـام شـده اسـت و دشـمنان نمی‌تواننـد 
لِكَلِماتِـه‏(

ُّوكَ  پیروی از هوا و هوس اکثریت موجب گمراهی است ) وَ إنِْ تطُعِْ أكَثْرََ مَنْ فيِ الْرَضِْ يضُِل
َّه‏( عنَْ سَبيلِ الل

• از خواست‌ها و هواها و هوس‌ها نباید اطاعت کرد، از خدا باید اطاعت کرد	

• کثریـت، بر اسـاس گمان و تخمیـن عمل می‌کنند، 	 کـه ا کثریـت پیـروی کنـی، گمـراه می‌شـوی؛ چرا گـر از ا ا
کسـانی کـه بـرای سـبک زندگـی مـردم برنامه‌ریـزی می‌کننـد؛ بایـد آرزو کـرد که پنجـاه سـال در دنیا بمانند 
نَّ وَ إِنْ هُمْ 

َ
 الظّ

َ
بِعُونَ إِلّا تا ببینند چگونه نقشـه‌ها و گمانه‌زنی‌های محکم، خراب از آب درمی‌آید )إِنْ يَتَّ

 يَخْرُصُون‏(
َ
إِلّا

• می‌خواهنـد بـا نظریـه و فرضیـه مـردم دنیـا را اداره کننـد، امـا خـدا بـا متـن واقعیـت و بـا علـم و دانـش بـه 	
معنـای واقعـی، هدایـت می‌کنـد

دلیل بیان مسئلۀ جزئی ذبح بعد از بیان مسائل کلی این است که در نظر پروردگار مسائل 
َّهِ( کلی با جزئی بشر همه در یک سطح‌اند ) فكَلُوُا ممَِّا ذكُرَِ اسْمُ الل

• کثریت، و اینکه دنبال ظن، گمان، تئوری و فرضیه نباید رفت، 	 پس از بیان قاعدۀ کلی عدم اطاعت از ا
گهان خدا یک مسـئلۀ فرعی بیان می‌کند و آن حلال شـدن ذبح گوسـفندی اسـت که با ذکر نام خدا  نا

) ِ
ا ذُكِرَ اسْمُ الّلَ کشـته شده اسـت )فَكُلُوا مِمَّ

• دو دلیـل بـرای اینکـه بعـد از بیـان قاعـدۀ کلـی، بـه مسـئله جزئـی ذبـح بـا نـام خـدا مطـرح گردیـده اسـت؛ 	
پاسـخ اول: در نظر پروردگار مسـائل کلی با جزئی بشـر همه در یک سـطح‌اند، برای خدا سـعادت انسان 

مهم اسـت

• پاسخ دوم: در هر کاری جهت‌گیری باید طبق فرمان خدا باشد، حتی در خوردن	

• گـر یـک وقتـی احسـاس کـردی کـه بخواهـی شـکمت را پـر کنـی از خـدا دور خواهـی افتـاد، پـرش نکـن. از 	 ا
گرسـنگی بمیـر ولـی برخلاف جهت‌گیـری خدایـی حرکـت نکـن، شـکم پـر کـردن اصل نیسـت، خـدا اصل 

است
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• تمـام جهت‌گیـری زندگـی انسـان حتـی بـرای تأمیـن نیازهـای اولیـه بایـد طبق فرمـان خدا باشـد )قُـلْ إِنَّ 	
ِ رَبِّ الْعالَميـن‏(

صَلاتـي‏ وَ نُسُـكي‏ وَ مَحْيـايَ وَ مَماتـي‏ لَِّ

• کشـتن گوسـفند با نام خدا را سـمبلی بگیرید برای اینکه نیازهای اساسـی و اصیل انسـان باید برای خدا 	
باشـد، به خاطر خدا بخور و برای خدا گرسـنگی‌ات را برطرف کن و نیرو بگیر

• کـه خـدا 	 کـه از آنچـه نـام خـدا بـر آن بـرده شـده اسـتفاده نمی‌کنیـد؟ در حالـی  شـما را چـه شـده اسـت 
کـرده اسـت. در غیـر ایـن مـوارد همـه چیـز برایتـان  کی‌هـای ممنـوع مگـر در مـوارد اضطـرار را بیـان  خورا

ِ عَلَيْـه‏(
ـا ذُكِـرَ اسْـمُ الّلَ كُلُـوا مِمَّ

ْ
 تَأ

َ
لّا

َ
حلال اسـت )وَ مـا لَكُـمْ أ

ترک گناهان ظاهری و باطنی )وَ ذرَوُا ظاهرَِ الْثِمِْ وَ باطنِهَ(
• گناهان ظاهری و باطنی را ترک کنید. برخی از گناهان، مثل قتل نفس معلوم است که کار بدی است. 	

امـا برخـی کارهـا را انسـان نمی‌فهمـد کـه چقدر بزرگ اسـت، مثل سـخن بـدون علم گفتن، دنبالـه‌روی از 
ثْمِ وَ باطِنَه‏( ِ

ْ
غیرعلـم کـردن، کوچـک شـمردن نام و یاد خـدا )وَ ذَرُوا ظاهِرَ ال

َّكمُْ لمَُشْركِوُن‏( اطاعت غیرخدا موجب شرک می‌شود )وَ إنِْ أطَعَتْمُُوهمُْ إنِ
• در ادامـۀ آیـه می‌فرمایـد کـه شـیطان‌ها بـه دوسـتان و هم‌جبهـگان و هم‌بسـتگان خـود الهـام می‌کنند تا 	

وْلِيائِهِـمْ لِيُجادِلُوكُم‏(
َ
ـياطينَ لَيُوحُونَ إِل‏ى أ

َ
بیاینـد بـا مسـلمانان بحث کننـد )وَ إِنَّ الشّ

• گر شـما از دوسـتان و پیروان شـیطان اطاعت کردید، مشـرک می‌شـوید، اطاعت غیرخدا موجب شـرک 	 ا
كُمْ لَمُشْـرِكُون‏( 

َ
طَعْتُمُوهُمْ إِنّ

َ
می‌شـود )وَ إِنْ أ

َّقين‏( َّةُ للِمُْت تصویرسازی و توصیف از صحنه‌های قیامت و تأثیر آن در نفوس )وَ أزُلْفِتَِ الجْنَ
• نافذتریـن و جالب‌تریـن بیانـات در زمینـۀ خیلـی از معـارف، چـه در قـرآن و چـه در حدیـث، بـه صـورت 	

تصویرهـا و صحنه‌سـازی‌هایی از قیامـت بـرای مـردم بیـان شـده اسـت، وقتی می‌خواهند برای مسـتمع 
زْلِفَـتِ 

ُ
مجسـم کننـد تـا در اعمـاق جانـش نفـوذ کنـد، صحنـه‌ای از قیامـت را برایـش تصویـر می‌کننـد )وَ أ

قين‏( ـةُ لِلْمُتَّ الْجَنَّ

• درگیـری و نـزاع کسـانی کـه غیرخـدا را عبـادت کردنـد بـا معبودهایشـان در قیامـت نیـز بـه تصویر کشـیده 	
شـده اسـت )قالُـوا وَ هُـمْ فيهـا يَخْتَصِمُون‏(

• در ایـن آیـات سـخن از کسـانی بـود کـه مـردم آنهـا را عبـادت کـرده بودنـد و می‌بینیـم معنای عبـادت آنها 	
ایـن بـود کـه به دنبـال آنهـا راه افتادند
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 ]جلسه12[ مهم‌ترین اثر اجتماعی توحید: نفی طبقات اجتماعی )توحید و نفی 
طبقات اجتماعی(

آیات این جلسه؛ مؤمنون 90 تا 91، بقره 21 تا 22، حجرات 13، اسرا 70
•  مِنْ وَلَـدٍ وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلـهٍ إِذاً لَذَهَبَ 	

خَـذَ الّلَُ
َ
هُـمْ لَكاذِبُـونَ )90( مَـا اتّ

َ
تَيْناهُـمْ بِالْحَـقِّ وَ إِنّ

َ
مؤمنـون( بَـلْ أ

ـا يَصِفُونَ )91( ِ عَمَّ
 إِلـهٍ بِمـا خَلَـقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَل‏ى بَعْضٍ سُـبْحانَ الّلَ

ُ
كُلّ

• ـذي جَعَلَ لَكُمُ 	
َ
قُونَ )21( الّ كُـمْ تَتَّ

َ
ذينَ مِـنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّ

َ
ـذي خَلَقَكُـمْ وَ الّ

َ
كُـمُ الّ ـاسُ اعْبُـدُوا رَبَّ هَـا النَّ يُّ

َ
بقـره( يـا أ

نْداداً 
َ
ِ أ

مَـراتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُـوا لَِّ
َ
جَ بِـهِ مِنَ الثّ خْـرَ

َ
ـماءِ مـاءً فَأ نْـزَلَ مِـنَ السَّ

َ
ـماءَ بِنـاءً وَ أ رْضَ فِراشـاً وَ السَّ

َ ْ
ال

نْتُـمْ تَعْلَمُونَ )22(
َ
وَ أ

• َ عَليمٌ خَبير )13(	 كُمْ إِنَّ الّلَ تْقا
َ
ِ أ

كْرَمَكُمْ عِنْدَ الّلَ
َ
حجرات( إِنَّ أ

• لْناهُـمْ عَلـ‏ى كَثيرٍ 	
َ

بـاتِ وَ فَضّ يِّ
مْنـا بَنـي‏ آدَمَ وَ حَمَلْناهُـمْ فِـي الْبَـرِّ وَ الْبَحْـرِ وَ رَزَقْناهُـمْ مِـنَ الطَّ اسـراء( وَ لَقَـدْ كَرَّ

ـنْ خَلَقْنـا تَفْضلاي )70( مِمَّ

اصل دوم توحید؛ نفی طبقات اجتماعی
• تعهـدات و مسـئولیت‌هایی کـه توحیـد بـر دوش افـراد می‌گـذارد بیـش از اینکـه فـردی باشـد، اجتماعـی 	

است.

• توحیـد اول بنـای آن جامعـه را متناسـب بـا عقیـده سـامان می‌دهـد، بعـد نوبـت بـه این می‌رسـد که یک 	
انسـان موحـد چـه تکالیفی بـه عنوان یک فـرد دارد

• تعهـد دوم توحیـد نفـی طبقـات اجتماعـی اسـت، بعـد از تعهـد اول کـه عبـارت بـود از اینکـه عبودیـت و 	
 از آن خداسـت 

ً
اطاعـت منحصـرا

تساوی حقوق در یک جامعۀ بی‌طبقه
• جامعـۀ توحیـدی، یـک جامعـۀ بی‌طبقـه اسـت؛ یعنـی گروه‌هـای انسـانی بـر حسـب حقـوق و مزایـا جـدا 	

نشـده‌اند، بلکـه همـه زیـر یـک سـقف حقوقـی زندگـی می‌کننـد

ریشۀ تاریخی اختلاف ‌طبقاتی، این است که انسان دو گونه سرشت دارد؛ یکی پست و 
دیگری بالا، بنابراین حقوق اجتماعی آنها باید باهم برابر نباشد

• اختلافات‌ طبقاتی از جمله دردهای مزمن تاریخ است	
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• اختلاف‌ طبقاتـی یعنـی عـده‌ای محکـوم بـه محرومیـت و رنـج و در خدمـت گروه دیگر هسـتند و عده‌ای 	
دیگـر هـم غـرق خوشـی و لذت زندگی هسـتند

• در 	 اصلـی  اسـت، چهـار طبقـۀ  اختلاف ‌طبقاتـی  تمـدن بشـری غـرق در  بـه عنـوان مهـد  هندوسـتان 
ایـن چهـار طبقـه هندوسـتان وجـود داشـت و صدهـا طبقـه در لابلای 

• مـردم ایـن چهـار طبقـه و اینکـه مـردم در طبقـات پاییـن سـیاه‌بخت هسـتند را پذیرفتـه بودنـد، بعـد در 	
کـه افـکار  کردنـد، بعـد  کردنـد، فلسـفه‌ها را دگرگـون  طـول تاریـخ مصلحیـن مذهبـی، اول افـکار را عـوض 
عـوض شـد، فلسـفه‌ها عـوض شـد، آن وقـت زمینـه آمـاده شـد بـرای اینکـه وضـع اجتماعـی و نظـام غلـط 

اجتماعـی هـم دگرگـون شـود

• فلسـفۀ اختلافات طبقات این بود که انسـان دوگونه سرشـت شـده بنابراین حقوق اجتماعی آنها باید 	
بـا هم برابر نباشـد

• اسلام اعلام کـرد دو خـدا نیسـت کـه دو گـروه انسـان را آفریـده باشـد؛ بلکـه یـک خداسـت و همـۀ عالـم را 	
برابـر آفریده اسـت

• همۀ انسان‌ها از یک اصل و منشأ و ریشه‌اند و همه لایق و جویای پرواز به سوی تکامل بی‌نهایت‌اند	

• پیامبـران و امامـان اسـتثنا هسـتند و انسـان نمی‌توانـد نبـی یـا وصـی پیامبـر شـود، البتـه همان‌هـا هـم از 	
ریشـه و در منشـأ مـادی، بـا انسـان‌های معمولـی هیـچ تفاوتـی ندارند

توحید ضامن نفی طبقات اجتماعی 
• توحیـد بـه معنـای قائـل بـودن بـه یـک خـدا، و تدبیـر و خلـق و آفرینـش و ادارۀ جهـان را از یـک خـدا 	

نفـی طبقـات اجتماعـی اسـت دانسـتن، ضامـن 

• اختلاف طبقاتی در دنیای سرمایه‌داری، با شعار ما با هم هم‌ترازیم رخ می‌دهد، در عین حال مقرراتی 	
کـه بـرای دو گـروه کارگـر و کارفرمـا گذاشـته می‌شـوند، چندان تفاوتی ندارد بـا آن مردمی که معتقد بودند 
اینهـا از دو اصـل و ریشـه آفریـده شـده‌اند. بـرای عـده‌ای امکانـات بی‌نهایـت و برای گروه زیـادی امکانات 

، ایـن اختلاف طبقاتی، رذالت آمیز‌تر اسـت صفـر

چگونه توحید، موجب نفی طبقات اجتماعی می‌شود؟
• گـروه در اجتمـاع بـه 	 گـر قائـل بـه دو خالـق شـویم، دو  خالـق و معبـود و مدبـر امـور همـگان خداسـت، ا

وجـود می‌آیـد، وقتـی مـا یـک خدایـی هسـتیم، معنایـش این اسـت کـه مردم جامعـه همـه در یک صف، 
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کـه بنـدگان خـدا در دو  کنـار هـم بـرادر هسـتند، لازمـۀ یکـی دانسـتن خـدا، ایـن اسـت  گـروه و طبقـه، در 
طبقـه نیسـتند، چـون خدایشـان یکـی اسـت

• یهود می‌گفتند ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم، اسلام می‌گوید این حرف غلط است	

• همـۀ انسـان‌ها از اصـل و ریشـۀ مـادی واحـدی آفریـده شـدند، هیچ‌کـس در آفرینـش از مزیتـی کـه منشـأ 	
که ممکن اسـت  برخوردهـای حقوقـی باشـد، بهره‌منـد نیسـت. نـه اینکـه از مزیتـی برخوردار نیسـت، چرا

انسـان‌ها از لحـاظ خلقتـی متفـاوت آفریـده شـوند، امـا ایـن اختلافـات، منشـأ اختلاف حقوقی نیسـت

معنای نفی طبقات اجتماعی در جامعۀ اسلامی این است که همه برای درس، کار و پول 
درآوردن امکان مساوی دارند، نه اینکه محتاج پارتی باشد

• در جامعـۀ اسلامی بـا حکومـت اسلامی این‌جـوری نیسـت کـه کسـی بـرای درس خوانـدن، کار کـردن و 	
پـول درآوردن، محتـاج پارتـی باشـد

• نظام‌های جاهلی جاده را برای بعضی آسفالته و برای بعضی راه‌ها را پر از خار و سنگ و مانع می‌کنند	

• در جامعۀ اسلامی همه می‌توانند به عالی‌ترین مقامات برسند	

• هیچ‌کسی در آفرینش از مزیتی که منشأ برخورداری‌ها حقوقی باشد، بهره‌مند نیست	

• برای کسب‌وکار دنیا، امام باقر)ع( و امام صادق)ع( هم می‌رود بیل می‌زند	

• پول، دانش و مقام سیاسی با تلاش به دست می‌آید و راه تلاش برای همگان باز است	

• گـر چندخدایـی بـود، اختلاف در اصل خلقـت پدید می‌آمـد یعنی اختلاف 	 بررسـی برخـی آیـات مرتبـط: ا
 إِلـهٍ بِما خَلَق(

ُ
طبقاتـی میـان انسـان‌ها )إِذاً لَذَهَـبَ كُلّ

• مدبـر هفـت آسـمان، عـرش، ملکـوت، حکومـت و سـلطنت مطلقـۀ همـه چیز در دسـت اوسـت )قُـلْ مَنْ 	
بِيَـدِهِ مَلَكُـوتُ كُلِّ شَـيْ‏ءٍ وَ هُـوَ يُجيـرُ وَ لا يُجـارُ عَلَيْهِ(

• گـر بنـا بـود خدایانـی می‌بودنـد، هـر خدایـی مخلـوق و آفریـدۀ خـود را بـه سـویی می‌بـرد؛ یعنـی اختلاف 	 ا
طبقاتـی میـان انسـان‌ها پدیـد می‌آمـد و انسـجام و وحـدت در آفرینـش جهـان و انسـان از بیـن می‌رفـت 

 إِلـهٍ بِمـا خَلَـقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُـمْ عَلـ‏ى بَعْض‏(
ُ

)مـا كانَ مَعَـهُ مِـنْ إِلـهٍ إِذاً لَذَهَـبَ كُلّ

• حـال کـه همـه چیـز بـرای همـه اسـت، از آسـمان، زمیـن، بـاران و میوه‌هـا، نـه اینکـه روزی طبقـه خاصـی 	
نْـداداً(

َ
ِ أ

باشـد، حـالا کـه این‌طـوری اسـت، پـس دو خدایـی نشـوید )فَلا تَجْعَلُـوا لَِّ
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• نْثـ‏ى وَ 	
ُ
كُـمْ مِـنْ ذَكَـرٍ وَ أ ـا خَلَقْنا

َ
ـاسُ إِنّ هَـا النَّ يُّ

َ
همـه از لحـاظ منشـأ و ریشـۀ آفرینـش یکسـان و برابرنـد )يـا أ

كُـمْ شُـعُوباً وَ قَبائِـلَ لِتَعارَفُـوا( جَعَلْنا

• حکـم قاطـع اسلامی در زمینـۀ نفـی طبقـات اجتماعـی، ایـن آیـه اسـت کـه گرامی‌تریـن شـما در نـزد خـدا 	
باتقواترین‌هـا هسـتند؛ یعنـی وابسـته بـودن همـه بـه یـک طبقـۀ اجتماعـی. از سلسـله و تیـره‌ای خـاص 

كُـم‏( تْقا
َ
ِ أ

كْرَمَكُـمْ عِنْـدَ الّلَ
َ
بـودن موجـب گرامی‌تـر بـودن نیسـت )إِنَّ أ

• اما در عین حال آن کسـانی که باتقوا هسـتند، باز از امتیازات حقوقی بیشـتری برخوردار نیسـتند، البته 	
برخی مشـاغل شـرطش باتقوا بودن است

• بـه یقیـن بنـی‌آدم را گرامـی داشـتیم، آنهـا را در خشـکی و دریـا سـیر داریـم، این عبارت شـاید اشـاره باشـد 	
گـر انسـان‌ها نمی‌توانسـتند از نقطـه‌ای بـه نقطـۀ دیگـری برونـد، ایـن  بـه وجـود روابـط میـان انسـان‌ها، ا
مْنـا بَنـي‏ آدَمَ وَ  كَرَّ امـکان و خصوصیـت در آنهـا نبـود، ‌ای‌بسـا بنابـر فرضـی تفـرق بـه وجـود می‌آمـد )وَ لَقَـدْ 

حَمَلْناهُـمْ فِـي الْبَـرِّ وَ الْبَحْر(

• خداونـد انسـان را بـر بسـیاری از آفریـدگان خـود برتـری داد، امـا همـۀ انسـان‌ها را، نه طبقـه و تیرۀ خاصی 	
نْ خَلَقْنا تَفْضلاي( لْناهُـمْ عَلـ‏ى كَثيـرٍ مِمَّ

َ
از آنهـا را )فَضّ

 ]جلسه13[ تأثیر توحید در زندگی فردی: وسعت دید، شجاعت )تأثیرات روانی 
توحید(

آیات این جلسه؛ آل عمران 172 تا 173
• جْـرٌ عَظيمٌ )172( 	

َ
قَوْا أ

َ
حْسَـنُوا مِنْهُـمْ وَ اتّ

َ
ذينَ أ

َ
حُ لِلّ صابَهُـمُ الْقَرْ

َ
سُـولِ مِـنْ بَعْـدِ مـا أ ِ وَ الرَّ

ذيـنَ اسْـتَجابُوا لَِّ
َ
الّ

ُ وَ نِعْـمَ  ـاسَ قَـدْ جَمَعُـوا لَكُـمْ فَاخْشَـوْهُمْ فَزادَهُـمْ إيمانـاً وَ قالُـوا حَسْـبُنَا الّلَ ـاسُ إِنَّ النَّ ذيـنَ قـالَ لَهُـمُ النَّ
َ
الّ

الْوَيكـلُ )173(

• تأثیرات توحید در متن جامعه و شـکلی که به اجتماع بشـری می‌بخشـد و برداشـت توحیدی در زمینۀ 	
مال دنیا، نیاز به بحث مسـتقل و مفصلی دارد

•  بزرگ‌ترین، سـنگین‌ترین و مؤثرترین تعهدها در میان عقاید اسلامی و دینی، تعهدی اسـت که توحید 	
بر دوش موحد می‌گذارد و آن تعهد سـازندگی یک دنیای توحیدی و زدودن تمام آثار شـرک اسـت

• توحید در لغت به معنای یکی کردن و خدایان متعدد را به صورت خدای واحد درآوردن است	
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• تعهـد توحیـد سـنگین‌ترین تعهـد اسـت، مشـتمل بـر بـه وجـود آوردن حکومـت الهـی، جامعـۀ الهـی، 	
نظـام الهـی... نـه فقـط یـک تعهـد صـرف باشـد نظیـر برداشـتن فقـر از جامعـه، تعدیـل ثـروت در جامعـه، 

جلوگیـری از جنـگ و...

• فوایـد دانسـتن تأثیـرات روانـی توحیـد در روح انسـان: 1. شـناخت دقیـق توحیـد. اینکـه توحیـد فقـط 	
ذهنـی نیسـت، بلکـه عمـل‌زا اسـت و اسـتنتاج تخدیر‌آمیـز از توحیـد غلط اسـت. 2. اینکه بفهمـم آیا من 
موحـد هسـتم یـا خیـر؟ وقتـی کـه دانسـتم ایـن دارو چـه تأثیـرات قطعـی در وجـودم می‌گـذارد، آن‌وقـت 
کـه ایـن دارو را درسـت  کنـم، ببینـم ایـن تأثیـرات هسـت یـا نیسـت، می‌فهمـم  کـه بایـد نـگاه  می‌فهمـم 

مصـرف کـردم یـا دارو تقلبـی اسـت؟

وسعت دید، اولین تأثیر روانی توحید
• اولیـن تأثیـر روانـی توحیـد، ایـن اسـت کـه انسـان دارای وسـعت افـق دیـد می‌شـود، موحـد از تنگ‌نظری 	

آسـوده و راحت اسـت

• آدم موحـد نمی‌گویـد مـن در ایـن میـدان شکسـت خوردم، یا جبهۀ ما در این زمینۀ عقب نشسـت و کار 	
بـه زیـان مـا تمـام شـد، او این‌قـدر نزدیک‌بیـن نیسـت. او می‌دانـد کـه فکـر توحیـدی بـه درازای عمـر بشـر 

دارای قلمرو اسـت

• آدم موحـد افـق دیـدش در مسـائل مـادی و نیازهـای پسـت و حقیـر خلاصـه و متوقـف نمی‌شـود، آدم 	
موحـد صدهـا نیـاز از عظیم‌تریـن و عزیزتریـن نیازهـای انسـان را می‌بینـد

• آدم موحـد آینـده را در مقابـل خـود بی‌نهایـت وسـیع می‌بینـد، بـرای دنیـا آخـری قائـل نیسـت، دنیـا را 	
متصل به آخرت می‌بیند و پایان این راه فرض نمی‌کند بلکه دنیا را معبری به سـوی دنیای وسـیع‌تری 

می‌بیند

• کار و مجـذوب ایده‌هـای شـریف و انسـانی باشـد، همـه چیـز برایـش دم مـرگ 	 آدم غیرموحـد هرچـه فـدا
پایان‌یافتـه اسـت، در حالـی کـه موحـد، مـرگ را آغـاز یـک زندگـی وسـیع‌تر، محیطـی جالب‌تـر و دل‌پذیرتر 

می‌بینـد

• خـود 	 مصالـح  بـه  و  می‌سـوزد  فقـط  کـه  می‌شـود  شـمعی  مثـل  باشـد،  کار  فـدا خیلـی  گـر  ا موحـد  آدم 
کاری بکنـد، بـاز برایش افتـادن در آن منطقـه‌ای که یک  گـر آن‌قـدر هـم نخواسـت فـدا نمی‌اندیشـد، امـا ا

انسـان مـادی آن را نیسـتی می‌بینـد آسـان‌تر اسـت، بـه خاطـر اینکـه آنجـا را نیسـتی نمی‌بینـد
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خشک شدن ریشۀ ترس، دومین تأثیر روانی توحید
• دومین تأثیر روانی توحید، این است که ریشۀ ترس را در موحد می‌خشکاند )فَلا تَخافُوهُمْ وَ خافُون‏(	

• تـرس، دنیـا و آخـرت را از دارندگانـش سـلب می‌کنـد، تـرس از فقـر موجـب می‌شـود انسـان انفـاق نکنـد، 	
ترس از مبتلا شدن و دچار شدن به ناراحتی‌ها موجب می‌شود که انسان تن به جنایت‌ها و فاجعه‌ها 

و ذلـت‌ و خـواری‌ بدهد

• ترس ریشـۀ بدبختی‌ها در زندگی انسـان اسـت. در طول تاریخ، آنچه که موجب شـد که مردمی که حق 	
را شـناخته بودند، دنبال حق نروند، دسـت به جنایت بزرگ بزنند، غالباً منشـأ آن ترس اسـت

• علت انحراف جامعۀ اسلامی بعد از پیامبر ترس بود	

ترس علت تسلیم شدن و مزدور شدن 
• علـت تسـلیم شـدن، همـکاری کـردن بـا اراذل و مـزدور شـدن، تـرس اسـت، ایـن تـرس از طبقـات پاییـن 	

مـردم تـا طبقـات عالیـه، تـا چهره‌هـای معـروف، تـا آنهایی که مردم نسـبت بـه آنها امیدها داشـتند، همه 
گرفته اسـت را فرا

• عبدالله بن عمر سمبل بی‌عرضگی و ضعف نفس و ترس است	

• در ادعیـه آمـده اسـت کـه خدایـا مـرا آلـت دسـت شـیطان قرار مـده، عبدالله بـن عمر مصداق آلت دسـت 	
شـیطان بود

• عبدالله بن عباس مصداق آدم ترسویی است که موحد نیست	

• مهم‌تریـن تأثیـر روانـی توحیـد، در روح یـک انسـان ایـن اسـت کـه در راه خـدا، در راه تکلیـف، در راه آنچـه 	
کـه هـدف وجـود خود تشـخیص می‌دهـد، از دشـمنان این راه نترسـد

• نمی‌گویـم ضعـف اعصـاب نداشـته باشـد، گاهـی دلش هم اضطرابـی پیدا نکند، ولی ترس فعال نداشـته 	
باشـد، ترسـی کـه او را از پیمـودن راه خـدا بازبـدارد، ایـن ترس‌هـا مانـع فضیلت‌هـا و زمینـۀ بسـیار خوبـی 

بـرای رشـد نامردی‌هـا، جنایت‌هـا و فاجعه‌هاسـت

• ایده‌های قرآنی را محصور و منحصر در شأن نزول نکنیم	

• گاهـی در ضمـن یـک داسـتان بـا بیـان یـک جملـه یـک اصـل کلـی اسلامی بیـان می‌شـود مثـل داسـتان 	
نـوح و فرزنـدش؛ دو بـرادر ناهمفکـر بـا یکدیگـر بیگانـه و دو بیگانـۀ همفکـر بـا یکدیگـر برادرنـد
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بررسی برخی آیات مرتبط
• عـده‌ای هسـتند وقتـی کـه از دشـمن ترسـانده می‌شـوند، ایمـان آنهـا افزایـش پیـدا می‌کنـد و می‌گوینـد: 	

ـاسَ قَـدْ جَمَعُـوا لَكُـمْ فَاخْشَـوْهُمْ فَزادَهُـمْ إيمانـا( ـاسُ إِنَّ النَّ ذيـنَ قـالَ لَهُـمُ النَّ
َ
خـدا مـا را بـس اسـت )الّ

• در مشـکلات مؤمنیـن می‌گفتنـد خـدا مـا را بس اسـت، یعنی ما را کمک می‌کنـد و نیروهای طبیعت را در 	
ُ وَ نِعْمَ الْوَيكل‏( سـیر ما به راه می‌اندازد )وَ قالُوا حَسْـبُنَا الّلَ

• نتیجـۀ نترسـیدن ایـن اسـت کـه خـدا نعمتـی از طـرف خـود و فضـل و افزونی عطـا می‌کند و البته آسـیبی 	
ِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْـهُمْ سُـوء(

هـم بـه آنهـا نرسـید )فَانْقَلَبُـوا بِنِعْمَـةٍ مِنَ الّلَ

• شـیطان دوسـتان خودش را می‌ترسـاند، مثل اینکه می‌گوید ببین لشـکر آورده، بناسـت چنین و چنان 	
وْلِيـاءَهُ فَلا تَخافُوهُـمْ وَ 

َ
فُ أ ـيْطانُ يُخَـوِّ

َ
مـا ذلِكُـمُ الشّ

َ
کننـد، ترسـانندۀ از دشـمن خـدا، شـیطان اسـت )إِنّ

خافُون‏(

بخش سوم: نبوت؛ 
فلســفۀ نبــوت، اثــر آن در حــالات درونــی و پیرامونی نبی، اهــداف نبوت)انسان‌ســازی از طریق 
حکومــت(، معارضیــن نبــوت، نتایــج نبوت)بلندمــدت و کوتاه‌مــدت(، لازمــۀ شــهادت بــه 

نبــوت )تــاش بــرای آبادانــی دنیــا(

 ]جلسه14[ فلسفۀ نبوت و ارسال رسول؛ عدم کفایت عقل و غریزه برای هدایت بشر

آیات این جلسه؛ بقره 213
• نْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتـابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ 	

َ
ـرينَ وَ مُنْذِريـنَ وَ أ يـنَ مُبَشِّ بِيِّ  النَّ

ـةً واحِـدَةً فَبَعَـثَ الّلَُ مَّ
ُ
ـاسُ أ كانَ النَّ

ناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى  وتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّ
ُ
ذينَ أ

َ
 الّ

َ
اسِ فيمَا اخْتَلَفُوا فيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فيهِ إِلّا النَّ

ُ يَهْدي مَنْ يَشـاءُ إِل‏ى صِراطٍ مُسْـتَقيمٍ )213( ذيـنَ آمَنُـوا لِمَـا اخْتَلَفُـوا فيـهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ الّلَ
َ
ُ الّ الّلَ

نبوت بالاتر از یکی از اصول دین است، دین بدون نبوت معنا ندارد
• نبوت بالاتر از یکی از اصول دین است؛ بلکه دین بدون اعتقاد به نبوت معنایی ندارد	

• پیام‌آور دین جزء عناصر ذاتی دین و قوام‌دهندۀ دین است	
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مسائل علم کلام در بحث نبوت، حرف‌های درست اما لزوماً مورد نیاز و اولویت‌دار نیست
• مسـائلی که در علم کلام پیرامون نبوت مطرح می‌شـود حرف‌های درسـتی اسـت؛ اما لزوماً به این معنا 	

نیسـت که بنده هم در این زمان، در این شـرایط، با این نیازها، آن حرف درسـت را اینجا مطرح کنم

• بایـد اولویت‌هـا در بحـث نبـوت را تشـخیص داد، مـا بایـد ببینیـم در میان درسـت‌ها کدام لازم اسـت؟ در 	
میـان لازم‌هـا کـدام لازم‌تـر اسـت؟ در میـان لازم‌ترهـا، کـدام فـوری اسـت؟ در میـان فوری‌ها، کـدام فوتی و 

حیاتی اسـت؟

• برخی از مباحث نبوت نظیر امی بودن یا نبودن پیامبر در علم کلام ضرورتی ندارد	

• ما هنوز در مسائل اولویت‌دار در زمینۀ نبوت گیریم، بپردازیم به مسائل فرعی نبوت؟	

• مـا در بحـث نبـوت، از بحث‌هـای متکلمیـن هیچ‌کدامـش را مطـرح نمی‌کنیـم، جامعـۀ مـا هنـوز مفهـوم 	
نبـوت، معنـای بعثـت و هـدف از آن و راه بعثـت و شـعار نبـوت را نمی‌دانـد، آن‌وقـت بپردازیـم بـه مسـائل 

فرعـی و درجـۀ چهـار و پنـج؟

عدم کفایت عقل برای هدایت بشر؛ فلسفۀ نبوت و ارسال رسول 
• کـه حـواس، غرایـز و خـرد انسـان، بـه تنهایـی بـرای راهبـری و 	 فلسـفۀ نبـوت و ارسـال رسـل ایـن اسـت 

کافـی نیسـتند دسـتگیری انسـان 

• بعضی از حیوانات ممکن اسـت با حواس خودشـان اداره شـوند، مثل اینکه نوع حیوانات از غرایز مدد 	
می‌گیرند، به عنوان مثال، زنبور عسـل

• کنون رخ نداده است 	 فرقی در خانه‌سازی زنبور عسل از قرون گذشته تا

• انسـان هـم از غریـزه اسـتفاده می‌کنـد، امـا کمتـر از حیوانـات؛ مثـل اینکـه کـودک بـه صـورت غریـزی شـیر 	
مـادر را می‌نوشـد

• هرچه انسان بزرگ‌تر شود، غریزه در او ضعیف‌تر و نیروی عقل و خرد تقویت می‌شود 	

• عقل به تنهایی برای هدایت بشر کافی نیست؛ این حکم خود عقل سلیم است	

• کـه عقـل بشـر محـدود و نیازهـای بشـر 	 کفایـت عقـل بـرای هدایـت بشـر ایـن اسـت  دلیـل اول بـر عـدم 
اسـت نامحـدود 

• دلیـل دوم بـر عـدم کفایـت عقـل برای هدایت بشـر این اسـت کـه واقعیت‌های تاریخـی و علمی می‌گوید 	
که خردها نتوانسـتند بشـر را اداره کنند
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• نبوت یعنی انسان به نیرویی بالاتر و هدایتی قوی‌تر و عمیق‌تر از هدایت حس و غریزه نیاز دارد	

نقش نبوت در پرورش عقل و عدم تعارض عقل و دین؛ امروز عقل‌های بزرگ انسانیت، 
توحید، نبوت و احکام فرعیِ دین را می‌فهمند

• نبوت، عقل را پرورش می‌دهد، نه اینکه با عقل بجنگد	

• کسی که خیال می‌کند دین با عقل منافات دارد، یا دین را نمی‌شناسد، یا عقل ندارد	

• ، روزه و زکات و احـکام فرعیِ دین را 	 امـروز عقل‌هـای بـزرگ انسـانیت، توحیـدِ دیـن را، نبـوتِ دین را، نمـاز
می‌فهمند

• ، الکل و مضرات آن را بر روی جسـم، اعصاب و وضع عمومی اجتماعی 	 عقل انسـان و تجربۀ دانش بشـر
می‌فهمد

• چرا آیۀ قرآن دربارۀ خمر را مستند به دانش بشر نکنیم؟	

• در خط طولی تاریخ بشر، بشریت به عمق دین بسیار مؤمن‌تر و معترف‌تر شده است 	

•  يُصَـابُ بِالْعُقُـول« ایـن نیسـت کـه مـا احـکام و معـارف 	
َ

ِ ل
معنـای فرمایـش امـام سـجاد )ع( کـه »دِيـنَ الّلَ

دیـن را بـا بینـش عقـل نتوانیـم ببینیـم

در خط طولی تاریخ بشر، بشریت به عمق دین بسیار مؤمن‌تر و معترف‌تر شده است
• در اثبات درستی دین می‌توان از تجربه بشری استفاده کرد	

• تأثیر هوای نفس، طمع، ترس و غرض‌ها، بر عقل و هوای نفس، نمی‌گذارد عقل درست قضاوت کند 	

• وحـی، حـس، غریـزه، و خـرد و اندیشـۀ انسـان را سـرکوب نمی‌کنـد، بلکـه آنهـا را تقویـت، تهذیـب، تزکیـه و 	
دسـتگیری می‌کنـد؛ ایـن وظیفـۀ وحـی و فلسـفۀ نبـوت اسـت

بررسی برخی آیات مرتبط
• مردمـان همـه یـک امـت و یـک گـروه بودنـد، ایـن آیـه دلیـل بر این نیسـت که انسـان دوران بدوی شـبیه 	

ـةً واحِدَةً( مَّ
ُ
اسُ أ كانَ النَّ حیوانـات داشـته اسـت )

• معنـای یکـی بـودن مـردم ایـن اسـت کـه انسـان‌ها همـه بـه یـک حالـت برابـر و همسـان از لحـاظ نیازهـا و 	
اسـتعدادها بودند
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• 	 ، قوی‌تـر بالاتـر،  انسـان‌هایی  کـه  برانگیخـت  را  پیامبـران  متعـال  خـدای  برابـر،  انسـان‌های  میـان  در 
يـن‏( بِيِّ النَّ  ُ الّلَ )فَبَعَـثَ  بوده‌انـد  پرشـور‌تر  عمیق‌تـر، 

• بشـارت و تنذیـر انبیـا فقـط بـرای آخـرت نیسـت، بـرای دنیـا هـم هسـت. انبیـا مـژدۀ سـعادت دنیـا را هـم 	
می‌دهنـد و از بدبختـی دنیـا هـم می‌ترسـانند، مـژدۀ اسـتقرار امنیت، صلـح و رفاه می‌دهند، مـژدۀ از بین 

ـرينَ وَ مُنْذِريـن‏( رفتـن فقـر و نومیـدی و تـرس و ناامنـی و جهالـت هـم می‌دهنـد )مُبَشِّ

• بـه همـراه انبیـا کتـاب را کـه طبق حق اسـت نازل کـرد؛ حق یعنی مطابق با فطرت عالم و آنچه که با روند 	
) نْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ

َ
طبیعی عالم همراه است )وَ أ

• هـدف از ارسـال انبیـا و همـراه بـودن کتـاب با آنها این اسـت که در کتاب چیزهایی کـه دربارۀ آن اختلاف 	
کـه موجـب تکامـل اسـت، اختلاف در میـان  می‌ورزنـد حُکـم کنـد، اختلاف بیـن مـردم خـوب اسـت، چرا

ـاسِ فيمَـا اخْتَلَفُوا فيهِ( انسـان‌ها یـک سـنت اسـت و بودنـش لازم اسـت )لِيَحْكُـمَ بَيْنَ النَّ

• حکومـت نبـی، حکومـت فـرد و شـخص نیسـت، بلکـه حکومـت قانـون و کتـاب خـدا اسـت )لِيَحْكُـمَ بَيْـنَ 	
ـاسِ فيمَـا اخْتَلَفُـوا فيهِ( النَّ

 ]جلسه 15[ بعثت و برانگیختگی درونی نبی، مقدمۀ بعثت بیرونی و اجتماعی )بعثت 
در نبوت(

آیات این جلسه؛ علق 1 تا 8
• ـمَ بِالْقَلَـمِ )4( 	

َ
ـذي عَلّ

َ
كْـرَمُ )3( الّ

َ ْ
ـكَ ال  وَ رَبُّ

ْ
نْسـانَ مِـنْ عَلَـقٍ )2( اقْـرَأ ِ

ْ
ـذي خَلَـقَ )1( خَلَـقَ ال

َ
ـكَ الّ  بِاسْـمِ رَبِّ

ْ
اقْـرَأ

جْعـ‏ى )8( ـكَ الرُّ نْ رَآهُ اسْـتَغْن‏ى )7( إِنَّ إِلـ‏ى رَبِّ
َ
نْسـانَ لَيَطْغـ‏ى )6( أ ِ

ْ
 إِنَّ ال

َ
كَلّا نْسـانَ مـا لَـمْ يَعْلَـمْ )5(  ِ

ْ
ـمَ ال

َ
عَلّ

دو تحول و بعثت در پیغمبری: یکی بعثت درونی نبی و دیگری رستاخیز اجتماعی او
• بعثت یعنی برانگیختگی و حرکت بعد از رخوت و سستی و رکود	

• قیامت را از این جهت روز بعث و برانگیختگی می‌گویند که انسـانی که سـالیان دراز مرده و اجزای بدن 	
ک شـده، با قدرت پروردگار برمی‌خیزد و برانگیخته می‌شـود او خا

• انسـانی کـه خوابیـده، یـا در جریـان عـادی زندگـی اجتماعـی حرکـت می‌کـرد و شـوری، تلاشـی یـا فعالیتـی 	
برخلاف حالت معمولی جامعه در او نبود، در حقیقت مثل تخته چوبی، گیاه بی‌جانی یا پر کاهی روی 
سـیل معمولـی جامعـه افتـاده بـود و جامعـه او را بـه هـر سـو می‌بـرد، چنیـن آدمـی از این حـال بی‌تفاوتی 

بیـرون آمد یعنی برانگیخته شـد
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• گر فکر کنید که پیغمبران مثل وعاظ، سخنرانان یا مسئله‌گوها هستند	 تصور غلطی است ا

• در پیغمبری دو تحول و دگرگونی است، اول در وجود خود پیغمبر، یک انقلاب، بعثت و برانگیختی به 	
وجـود می‌آیـد، سـپس تحول عظیم‌تـر را در متن جامعه برپا می‌کند

دو وضعیت متضاد پیغمبران قبل از نبوتشان: یکی دارای استعدادها و ظرفیت‌های قوی و 
عمیق انسانی بودند و دیگر اینکه مثل بقیه زندگی می‌کردند

• پیغمبران قبل از نبوتشـان دو وضعیت متضاد داشـتند 1. بیش از بقیه مردم از مایه‌های بسـیار قوی و 	
عمیـق انسـانی برخـوردار بودنـد 2. قبـل از بعثـت و پیامبـری، مثـل بقیه زندگی می‌کردنـد و به فکر تحول 

نبودنـد، البتـه از وضع موجود ظلـم ناراضی بودند

• تحمل بار مسئولیت نبوت اقتضا دارد که انبیا دارای استعدادها و امکانات بیشتری از بقیه باشند	

بررسی برخی آیات مرتبط
• موسی بن عمران)ع( قبل از بعثت پلو چلوهای فرعون را می‌خورد و آقازادگی می‌کرد	

• موسـی بن عمران)ع( در وصف حال خود قبل از نبوت می‌گوید وقتی که یکی از آحاد فرعون را کشـتم، 	
، به فکر انقلاب  مـن از گمراهـان بـودم، یعنـی آدمـی بودم میان آدم‌های دیگـر، آدمی نبودم که با این کار

ين‏( الِّ
َ

نَا مِنَ الضّ
َ
کردن علیه فرعون باشـم )قالَ فَعَلْتُها إِذاً وَ أ

• يْـلِ إِذا 	
َ
حـى ‏وَ اللّ

ُ
کـرم)ص( اسـت )وَ الضّ آیـات سـوره ضحـی یـادآور آغـاز رسـتاخیز در باطـن و روان پیامبـر ا

ـكَ وَ مـا قَل‏‏ى( عَـكَ رَبُّ
َ

سَـجى مـا وَدّ

• كَ فَتَرْض‏ى« فقط شـفاعت نیسـت، بلکه تشـکیل مدینۀ فاضله، قهر و غلبه 	 معنای »وَ لَسَـوْفَ يُعْطيكَ رَبُّ
بر دشـمن‌های خونین و روی غلتک انداختن سـیر تکاملی جامعۀ اسلامی هم مراد اسـت 

• گرچـه از آن وضـع ناراحـت بودنـد، امـا بعـد از 	 پیامبـران از قبـل از بعثـت مثـل دیگـران زندگـی می‌کردنـد، ا
بعثـت آن حالـت برانگیختگـی در ایشـان پدیـد آمـد

• خداوند می‌فرماید پیامبر قبل از بعثت گمراه بود و خدا او را هدایت کرد، معنای آیه این اسـت که این 	
صـراط مسـتقیمی کـه بـا بعثـت و نبـوت ارائه داده شـد در اختیـار تو نبود، یعنی تو هـم یکی مثل دیگران 
گرچـه از وضـع موجـود ناراحـت بـودی و بـا قلـدران و زورمـداران نسـاختی )وَ وَجَـدَكَ  زندگـی می‌کـردی، ا

 فَهَد‏ى(
ً
ضَـالّا
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• ، اولین شـعلۀ وحی به 	 گهـان در کوه نـور پیغمبـر در مسـیر معمولـی جامعـۀ خـودش زندگـی می‌کـرد کـه نا
ـذي خَلَق‏(

َ
 بِاسْـمِ رَبِّكَ الّ

ْ
جانـش خـورد و آتـش گرفـت )اقْـرَأ

فایدۀ دانستن بعثت درونی انبیا و حالاتشان قبل از بعثت بیرونی این است که اگر نبی 
خودش عوض نمی‌شد، نمی‌توانست دنیا را عوض کند

• گر خودش عوض نمی‌شد، نمی‌توانست دنیا را عوض کند	 نبی ا

• پیروان پیغمبران بدانند که تا خودشان عوض نشوند، نمی‌توانند دنیا را عوض کنند	

• کـه جانـش را از دسـت 	 کنـد  کـه توانسـت انسـانی درسـت  ، اول آتـش بـه جـان خـودش زده شـد  پیغمبـر
بدهـد، امـا فکـرش را از دسـت ندهـد

• کـه موجـب توجـه یـک انسـان خداپرسـت بـه سـوی خـدا می‌شـود آفرینـش اسـت )خَلَـقَ 	 اولیـن چیـزی 
نْسـانَ مِـنْ عَلَـق‏‏( ِ

ْ
ال

• گـر نـوآوری نبـود، انسـان همیشـه در یـک حـد 	 فـرق انسـان بـا بقیـۀ موجـودات، ابتـکار و نـوآوری اسـت، ا
می‌مانـد

• کـه مجبـور بـه پیـروی از غریـزه 	 انسـان نیـروی اراده و تصمیـم و اختیـار دارد، برخلاف موجـودات دیگـر 
هستند

• مَ بِالْقَلَم‏(	
َ
ذي عَلّ

َ
گر قلم و نوشتن نبود، کشفیات و تجربه‌های نسل قبل منتقل نمی‌شد )الّ ا

• کثـر اسـتفاده را 	 طغیـان انسـان‌ بـود کـه اجـازه نـداد انسـان از بـه هدایـت برسـد و از مایه‌هـای ربوبـی حدا
نْسـانَ لَيَطْغـ‏ى(     ِ

ْ
 إِنَّ ال

َ
كَلّا بکنـد )

• جْـمِ إِذا هَوى‏ 	 سـورۀ نجـم بـه تحـول درونـی پیغمبـر در سـفر معراج که بعـد از نبوتش بود اشـاره دارد )وَ النَّ
 صاحِبُكُـمْ وَ ما غَوى(‏

َ
مَـا ضَـلّ

 ]جلسه16[ هدف بعثت انبیا، جامعه‌سازی و در رأس آن نفی طبقات اجتماعی 
)رستاخیز اجتماعی نبوت(

آیات این جلسه؛ قصص 5 تا 6
• نَ لَهُمْ فِي 	 ةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثينَ )5( وَ نُمَكِّ ئِمَّ

َ
رْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أ

َْ
ذينَ اسْتُضْعِفُوا فِي ال

َ
نْ نَمُنَّ عَلَى الّ

َ
وَ نُريدُ أ

رْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُونَ )6(
َ ْ
ال
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• برخی مستشرقان در زمینۀ زندگی پیغمبر می‌نویسند که پیغمبر در طول عمر قبل از بعثتش، مطالعه 	
و تفکـر می‌کـرد و ایـن تفکـرات بـود کـه او را بـه ایـن نقطـه رسـاند کـه انقلابـی ایجـاد کنـد؛ ایـن حـرف غلـط 
اسـت، پیغمبر پس از دریافت وحی، این برانگیختگی در او به وجود آمد؛ شـبیه حضرت موسـی)ع( که 

در حالـی کـه خانـواده‌اش در یـک مسـافرت معمولـی در وسـط بیابان بود، وحـی را دریافت کرد

نام رستاخیز اجتماعی انبیا انقلاب است
• نام رستاخیز اجتماعی انبیا را می‌توان انقلاب گذاشت	

• انقلاب یعنی تحول و دگرگونی عمیق بنیادی و از ریشه در یک اجتماع	

• کلمـۀ انقلاب بـه طـور حتـم و لـزوم، زدوخورد، خونریزی و کشـتار نیسـت؛ ممکن اسـت اینهـا پیش بیاید 	
ولـی حامـل این معنا نیسـت

• انقلاب شـبیه تغییری اسـت که قرار اسـت یک بنای مسـکونی مثل هتل، تبدیل به مسـجد شـود؛ یعنی 	
کاملاً پایه‌هـا، زیربنـا، شـالوده‌ها تغییـر می‌کنـد. نمی‌شـود گفـت کـه مـا ایـن دیوار وسـط را جمـع می‌کنیم 

یـا رنگـش را تغییـر می‌دهیـم و تغییر بنـا رخ می‌دهد

• انقلاب یعنـی تبدیـل بنـای اول بـه بنـای دوم، یعنـی پایه‌هـا، زیربناهـا، شـالوده‌ها، قسـمت‌های اصلـی و 	
پیکره‌هـا و بنیان‌هـای اساسـی ایـن عمـارت را تبدیـل بـه پیکـره و بنیـان دیگـری کنند

• گرچـه 	 جامعـه یعنـی عـد‌ه‌ای از مـردم کـه بـا یـک خط‌مشـی و برنامـۀ عمومـی دور هـم زندگـی می‌کننـد، ا
صـدر و ذیـل دارد، امـا راه بـه طـور کلـی یـک راه و مسـیر اسـت

انواع ساختارهای اجتماعی: یکی اجتماعی با اختلافات طبقاتی و دیگری اجتماعی بدون 
اختلافات طبقاتی 

• بـه طـور کلـی دو جـور ممکن اسـت یک جمعیت سـاخته بشـود و شـکل اجتماعـی به وجود بیایـد؛ انواع 	
ساختمان اجتماعات: 

• اجتماعـی بـا اختلاف طبقاتـی یعنـی مردم از لحاظ حقوق، امکانات و مزایا با هم برابر نیسـتند )اجتماع 	
اسیر/وجود تبعیض( 

• کـه احـدی بـر دیگـری حـق زورگویـی نـدارد و همـه مطیـع فرمـان یـک قـدرت هسـتند و آن 	 اجتماعـی 
آزاد/ وجـود عـدل( )اجتمـاع  خداسـت 
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• کثریـت، یـا بـرده و اسـیر در مقابـل انسـان‌های دیگـر هسـتند، یـا همـۀ آنهـا آزاد از 	 سـاختمان اجتمـاع یـا ا
اسـارت قدرت‌هـای دیگـر هسـتند

• ، اقتصاد و حقوق و مزایای اساسی جامعه، مخصوص طبقۀ بالا و نزدیکان آنها است	 در اجتماعِ اسیر

• در اجتماع آزاد و بدون طبقه، اقتصاد همگانی اسـت و حکومت در اختیار همه اسـت، حقوق اساسـی 	
همگانی است

• اجتماعـات نـوع اول کـه در آن تبعیـض اسـت، اجتماعـات جبـاران تاریـخ اسـت و اجتمـاع نـوع دوم کـه 	
کـه انبیـای عظـام الهـی در  اجتماعـات آبـاد، آزاد، بی‌تبعیـض و انسـانی اسـت، همـان اجتماعاتـی اسـت 

طـول تاریـخ بـه وجـود می‌آورنـد

نقش انبیا در جامعه سازی، انبیا مثل یک حکیم با کوهی از معلومات نیست که در گوشۀ 
خانه نشسته، بلکه نبی اول در درون خودش برانگیخته شده و بعد در جامعه تغییر ایجاد 

می‌کند
• انبیا جامعه‌هایی تشکیل دادند، مانند سلیمان، طالوت، موسی	

• انبیا می‌آیند تا جامعۀ اسیر تبعیض را تبدیل به جامعۀ آزاد و پر از عدالت کنند	

• تصـور غلـط از انبیـا ایـن اسـت کـه مـردم خیـال می‌کننـد انبیا مثل یـک آدم حکیم که کوهـی از معلومات 	
اسـت، می‌آیـد گوشـۀ خانـه می‌نشـیند تـا مـردم بیاینـد و از او بهره ببرنـد؛ نبی این‌طور نیسـت. نبی وقتی 
در یـک جامعـه برانگیختـه می‌شـود، اولاً خـودش آرام و قـرار نـدارد. نگاهـی بـه وضـع اجتمـاع می‌انـدازد، 
می‌بینـد بایـد سـاختمان غلـط اجتمـاع را تغییـر دهـد، سـاختمانی که دیوارهـا و پی آن برخلاف اسـلوب 

معمـاری فطـرت انسـان انجـام گرفتـه اسـت و باید تبدیـل به جامعه توحیدی شـود

• جامعـۀ توحیـدی، جامعـۀ نفـی طبقـات اسـت. توحیـد نفـی طبقـات می‌کنـد، توحیـد یعنـی قـدرت و 	
حکومـت خـدا؛ قانـون، سـنت، آداب و فرهنـگ بایـد از سـوی خـدا الهـام داده شـود 

• نبـی بـه فکـر جامعـۀ توحیـدی اسـت، بـه معنـای جامعـه‌ای با نفـی طبقـات و اینکـه مـردم، آزاد از بندگی 	
دیگـر بندگان باشـند

• نبـی بـرای دگرگـون کـردن جامعـه می‌آیـد نه بـرای خونریـزی، انقلاب ملازم با خون‌ریزی نیسـت، هرچند 	
ممکـن اسـت خون‌ریـزی هم اتفـاق بیفتد

• کـه طبقـۀ مرفـه، حاضـر بـه پذیـرش انقلاب 	 علـت زدوخـورد و درگیـری در انقلاب‌هـای انبیـا ایـن اسـت 
نیسـتند؛ چـون امتیـازات خودشـان را در جامعـۀ بـدون طبقـه از دسـت می‌دهنـد
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• انقلاب پیغمبر در شهر مکه برای برهم زدن نظام طبقاتی بود	

هیچ پیغمبری نیامده برای بیان مسائل فرعی و جزئی زندگی؛ بلکه آمده تا جامعه را از 
طبقاتی بودن نجات دهد

• هیـچ پیغمبـری نیامـده اسـت تـا بـرای مـردم، مسـائل فرعـی و جزئـی زندگـی را بیـان کنـد، بلکـه آمـده تـا 	
جامعـه را از شـکل غلـط و نامـوزون بـه درسـت و زیبـا تغییـر دهـد

• پیغمبـران اولوالعـزم، قطب‌هـای انقلاب‌هـای الهـی بودند و بقیه، یا دنبالۀ انقلاب آنها را گرفته یا کار آنها 	
را تکمیـل یـا به ثمر رسـاندند، یا انحـراف در انقلاب آنها را برگردانند 

حق یعنی قانونی بر طبق فطرت جهانی و انسانی 
• علـت اینکـه پیغمبـر بـه دنبـال تغییـر وضعیـت جامعـه اسـت و خـودش را به آب‌وآتـش می‌زند این اسـت 	

کـه پیغمبـر می‌بینـد وضـع موجـود زمـان خـود، وضـع باطـل و برخلاف فطـرت انسـانی و جهـان اسـت و 
آنچـه کـه او می‌خواهـد انجـام بدهـد وضـع حـق، یعنـی بـر طبـق فطـرت جهانـی و انسـانی اسـت

• هر انسـانی یک خصوصیات، امکانات سـاخته و بناشـده و جهانی هم که انسـان در آن زندگی می‌کند، 	
باز یک شـرایط و خصوصیاتی دارد و دارای حرکتی و به سـوی جهتی سـاخته شـده اسـت

• کنـد، چـون موجـودات 	 کـه می‌توانـد برخلاف جهـت و رویـۀ واحـد هسـتی حرکـت  فقـط انسـان اسـت 
اراده و اختیـار ندارنـد غیرانسـانی، 

• انسـان دارای اختیـار و اراده اسـت، لـذا لازم اسـت قانونـی بـرای او معیـن شـود تـا از ایـن خـط سـیر تجـاوز 	
نکنـد، ایـن قانـون نامـش حق اسـت

• باطل یعنی خط مشی و قانونی که برخلاف فطرت جهان و سرشت انسان وضع شده است	

• انبیا، شکل باطل را وارونه می‌کنند، آن را متلاشی و جای آن را به حق می‌دهند	

• کـه فرعـون درسـت می‌کنـد، 	 پیغمبـران همیشـه حـق را می‌آورنـد تـا باطـل از میـان بـرود، آن جامعـه‌ای 
مـردم را بـه چنـد طبقـه تقسـیم می‌کنـد، بـر یـک طبقـه فشـار مـی‌آورد و طبقـۀ دیگـر را مرفه نگه‌مـی‌دارد، 

آن وضـع و نظـام و مقـررات و شـکل اجتماعـی را انبیـا تغییـر می‌دهنـد

جاهلیت یعنی نظام غیرعادلانۀ غیرفطری غیرانسانی 
• جاهلیت یعنی نظام غیرعادلانۀ غیرفطری غیرانسانی	
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• پیامبـران می‌خواهنـد نظـام جاهلـی را تبدیـل کننـد بـه نظـام الهـی، بـه قـوارۀ اجتماعـی توحیـدی. ایـن 	
کار پیغمبرهاسـت حاصـل 

بررسی برخی آیات مرتبط
• در سـورۀ قصـص وضـع جاهلـی حکومـت و جامعـۀ فرعونی و وضعی که موسـی می‌خواسـت برقـرار کند را 	

تشـریح می‌کند

• فرعـون در زمیـن برتـری جسـت یعنـی در ایـن سـطح برابـر انسـان‌ها، خـودش را بالاتـر از دیگـران گرفـت و 	
هْلَهـا شِـيَعا‏(

َ
رْض وَ جَعَـلَ أ

َ ْ
مـردم زمیـن را هـم تقسـیم‌بندی و طبقه‌بنـدی کـرد )إِنَّ فِرْعَـوْنَ عَلا فِـي ال

• فرعـون جامعـۀ طبقاتـی ایجـاد کـرد و روی طبقـۀ مسـتضعف، یعنی طبقۀ مورد سـتم فشـار آورد، ضعیف 	
شـمردن یعنـی آنهـا را از امکانـات رشـد و ترقـی محروم می‌کرد )يَسْـتَضْعِفُ طائِفَـةً مِنْهُمْ(

• حُ 	 فشـار هـم ایـن بـود کـه جوان‌هـا را می‌کشـت و زنان را زنده نگه می‌داشـت با انگیزه‌های مفسـدانه )يُذَبِّ
بْناءَهُمْ وَ يَسْتَحْيي‏ نِساءَهُمْ(

َ
أ

• ى 	
َ
هُ كانَ مِنَ الْمُفْسِـدين؛ وَ إِذا تَوَلّ

َ
خاصیت امثال فرعون این اسـت که در زمین فسـاد ایجاد می‌کنند )إِنّ

رْضِ لِيُفْسِدَ فيها‏(
َ ْ
سَع‏ى فِي ال

• ذينَ اسْتُضْعِفُوا 	
َ
نْ نَمُنَّ عَلَى الّ

َ
ارادۀ خدا این بود که مستضعفین وارثان زمین و زمامداران باشند )نُريدُ أ

رْض‏(
َ ْ
فِي ال

 ]جلسه17[ اهداف نبوت؛ انسان‌سازی از طریق ایجاد حکومت

آیات این جلسه؛ حدید 25
• نْزَلْنَـا الْحَديـدَ فيـهِ 	

َ
ـاسُ بِالْقِسْـطِ وَ أ نْزَلْنـا مَعَهُـمُ الْكِتـابَ وَ الْميـزانَ لِيَقُـومَ النَّ

َ
نـاتِ وَ أ رْسَـلْنا رُسُـلَنا بِالْبَيِّ

َ
لَقَـدْ أ

َ قَـوِيٌّ عَزيـزٌ ُ مَـنْ يَنْصُـرُهُ وَ رُسُـلَهُ بِالْغَيْـبِ إِنَّ الّلَ ـاسِ وَ لِيَعْلَـمَ الّلَ سٌ شَـديدٌ وَ مَنافِـعُ لِلنَّ
ْ
بَـأ

هدف اصلی انبیا این است که انسان را به خودشکوفاییِ استعدادها و توانایی‌هایش برسانند
• هدف اصلی و اولی پیغمبران الهی، این است که انسان را به خودشکوفایی و بالفعل کردن استعدادها 	

و توانایی‌هایش برسانند
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• آوردن و دارا شـدن 	 کامـل شـدن و فراهـم  آغـاز تکویـن دنیـای خـود، دائمـاً در حـال  از  جسـم انسـان 
کـه قبلاً آنهـا را نداشـته، در معنویـات و روحیـات و فضایـل انسـانی هـم همین‌طـور اسـت  چیزهـای اسـت 

• یک دنیا اسـتعداد در انسـان نهفته اسـت، انسـان را می‌شـود به یک معدن بسـیار قوی، عمیق و سرشار 	
تشـبیه کرد که هنوز اسـتخراج نشده است

• استعدادهای درونی انسان را تشبیه کنید به ذرات درخشنده که در بطن موزاییک تیره وجود دارد	

• کـه انسـان را سرچشـمۀ فیاضـی از خوبی‌هـا، زیبایی‌هـا، اسـتعدادهای بـه ظهـور 	 کار انبیـا ایـن اسـت 
رسـیده و نیروهـای جالـب و جـاذب می‌کننـد؛ یعنـی انسـان کامـل. در تعابیـر قرآنـی بـه آن تزکیـه و تعلیـم 

ک و از هوسـرانی‌ها دور می‌کننـد گفتـه شـده، یعنـی از صفـات بـد پـا

• هـدف انبیـا ایـن اسـت کـه انسـان‌ها را از نمودارهـای زندگـی حیوانـی نجـات دهنـد. آن‌هایـی کـه با ظاهر 	
انسـانی، کار گرگ را می‌کنند، آنها را نمی‌شـود گفت انسـان‌اند، انسـانی که برایش خون‌ریزی لذت‌بخش 
اسـت، برایـش تماشـای محنت‌هـای دیگـران محنت‌آور نیسـت، انسـان نیسـت، هرچند خیلـی ثروتمند 

و قدرتمند باشـد

بزرگترین معجزۀ نبوت‌ها؛ کشف استعدادها و انسان‌سازی
• بزرگترین معجزۀ نبوت‌ها عبارت است از ساختن انسان‌های خوب و متحلی به فضایل	

• پیغمبر از ابوذر خشن بیابان‌گرد، یک انسان بسیار باعظمت ساخت 	

• نبوت، از سنگ‌های سیاه و تیره، آیینه‌های صاف و روشن می‌سازد، هدف نبوت انسان‌سازی است	

• تشـکیل نظـام صحیـح، مرفـه، آزاد و آبـاد و عـاری از هرگونـه طبقـه مطلـوب اسـت، امـا هـدف نهایـی اینها 	
نیسـت، هـدف از تشـکیل نظـام صحیـح اجتماعی انسان‌سـازی اسـت

فرق مکاتب مادی که به دنبال نفی ظلم و طبقات هستند و مکاتب الهی
• مکاتـب مـادی کـه بـه دنبـال نفی ظلم و طبقات هسـتند، در واقع فقط دنبال زندگـی راحت‌اند. مکاتب 	

مادی که می‌گویند دنیا را آباد کنیم، فقر را برداریم، طبقات نباشـد، برای پاسـخ به این پرسـش که حالا 
بعـدش در ایـن جامعـه، انسـانیت می‌خواهـد بـه کجـا برسـد؟ پاسـخی ندارنـد. انسـان بخـورد، بخوابـد، 

راحـت زندگـی کنـد، بعـدش که چه؟

• امـا مکاتـب الهـی بـرای ایـن پرسـش پاسـخ دارنـد، هـدف عالـی مکاتـب الهـی، پیراسـته شـدن و انسـان 	
شـدن بنـی‌آدم اسـت، انسـان بـودن بـا بنـی‌آدم بـودن یکـی نیسـت
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• گر کسـی 	 انسـان شـدن یعنی همۀ این فضایل و سرچشـمه‌های اسـتعداد در وجود او به جریان بیفتد. ا
بپرسـد بعـدش چـه؟ می‌گویـم بعـد نـدارد، انسـان نامحدود اسـت، وقتی که انسـان در رونـد تکامل افتاد 

دیگر آخـر ندارد

• ایـدۀ خداپرسـتان و فکـر موحدیـن عالـم، آخـر نـدارد، دائمـاً پیشـرفت و اوج اسـت، دائمـاً تکامـل و تعالی 	
انسـان است

برخی‌ها روایت »بعثت لاتمم مکارم الاخلاق« را بهانه برای تنبلی‌ها و نارسایی‌ها و 
عافیت‌طلبی‌ها کرده‌اند

• از 	 و  از بدی‌هـا، پسـتی‌ها، جهالت‌هـا، رذیلت‌هـای اخلاقـی  را  انسـان  کـه  ایـن اسـت  انبیـا  اولـی  هـدف 
پوشـیده ماندن اسـتعدادهای درونی نجات دهند و آنها را انسـان کامل و متعالی بسـازند که دائم این 

تعالـی و کمـال ادامـه دارد و متوقـف نیسـت

• کریـم هـدف بعثـت انبیـا تزکیـه معرفـی شـده اسـت؛ تزکیـه یعنـی پیراسـتن و آراسـتن انسـان از 	 در قـرآن 
يهِـم‏( نْفُسِـهِمْ يَتْلُـوا عَلَيْهِـمْ آياتِـهِ وَ يُزَكِّ

َ
رذیلت‌هـا و آرایـش دادن بـه فضیلت‌هـا )إِذْ بَعَـثَ فيهِـمْ رَسُـولاً مِـنْ أ

• اینکه هدف انبیا، انسان‌سـازی اسـت، حرف اول اسـت، اما حرف دوم حرف مهم‌تری اسـت، حرف اول 	
حرفی اسـت که زیاد زده می‌شـود و برخی دوسـت دارند فقط مسـئلۀ پیراسـتن، تهذیب، »بعثت لاتمم 
مکارم الاخلاق« را به عنوان هدف انبیا مطرح کنند تا بروند در خلوت خودشان مشغول تهذیب خود 
شـوند، ایـن حـرف می‌توانـد بهانـه بـرای تنبلی‌هـا و نارسـایی‌ها و جـان عزیزی‌هـا و عافیت‌طلبـی باشـد، 

بـرای همیـن زیاد تکرار می‌شـود

• تهذیـب کـردن حرفـی اسـت کـه هـم مـردم از آن خوششـان می‌آیـد، هـم رهبـران و کسـانی کـه مسـئولیت 	
کـه کاری اسـت بی‌دردسـر و بـدون اشـکال ارشـاد و تعلیـم بـر دوش آنهـا اسـت؛ چرا

• سـؤال مهم‌تـر ایـن اسـت کـه انبیـا بـرای پیراسـتن و آراسـتن مـردم از چـه راهی اسـتفاده کردنـد؟ آیا پیش 	
مـردم، تک‌تـک افـراد را بـه خلـوت خانـه و مدرسـه و مکتـب می‌بردنـد تـا تعلیـم و تربیـت بدهنـد؟ یـا مثل 
زاهدان و عارفان در خانقاه می‌نشستند تا مردم بیایند و حال معنوی آنها را ببینند و با آنها هم‌عقیده 

و همراه شـوند؟

• کار انبیـا تربیـت فـردی 	 انبیـا بـرای پیراسـتن و آراسـتن مـردم مثـل فلاسـفۀ عالـم مدرسـه بـاز نمی‌کننـد، 
نیست

• کـرد، دانه‌دانـه نمی‌شـود، 	 انبیـا می‌گوینـد بـرای سـاختن انسـان بایـد محیـط مناسـب و سـالم فراهـم 
کـرد  کارخانـه بایـد درسـت 

304

305



طرح خدا برای رسیدن انسان به اوج شکوفایی و زندگی خوب چیست؟ 164

• انبیا محیط خرماپز تشکیل می‌دهند	

• زحمت و خون دلِ ساختن محیط مناسب، به مراتب بیشتر از زحمت برای یک دانه فرد است	

• دانه‌دانه آدم درست کردن از شأن انبیا به دور است	

• که بـرای نظام یک 	 پیامبـر در مکـه تربیـت فـردی داشـت، امـا ایـن منافاتـی بـا نقشـۀ کلی انبیـا نـدارد، چرا
عـده خـواص لازم‌اند

بررسی برخی آیات مرتبط
• خداوند متعال می‌فرماید ما پیامبران را همراه با دلایل روشـن و روشـنگر فرسـتادیم، حرف انبیا چیزی 	

نات‏( رْسَـلْنا رُسُـلَنا بِالْبَيِّ
َ
نیسـت که آدم عاقل و متفکر نفهمد؛ حرف انبیا را همه می‌فهمند )لَقَدْ أ

• همـراه پیغبـر کتـاب فرسـتاده شـده اسـت، کتـاب یعنـی مجموعۀ معـارف و مقرراتی کـه اصل دیـن از آنها 	
کـه  گفـت ایدئولـوژی،  کتـاب را در عـرف می‌تـوان  تشـکیل می‌شـود، آموزش‌هـای دیـن و معـارف دینـی. 
عبـارت اسـت از اصـول و معـارف سـازنده، اصـول فکـری که در زمینه‌های عملی، اثر محسـوس و سـازنده 

نْزَلْنـا مَعَهُـمُ الْكِتابَ(
َ
دارد )وَ أ

• علاوه بـر فرسـتادن کتـاب، میـزان هم با انبیا فرسـتاده شـده اسـت، میزان یعنی دسـتگاه ایجـاد تعادل و 	
تـوازن اجتماعـی مثـل مقـررات قضایـی، اجرا کنندۀ قانـون و ضامن اجـرا )وَ الْميزانَ(

• در روایـت آمـده اسـت کـه منظـور از میـزان، امـام اسـت؛ میـزان بـودن امـام یعنـی او کسـی اسـت کـه بایـد 	
کـم جامعـه اسـت تعـادل و تـوازن اجتماعـی را برقـرار کنـد، چـون حا

• اسُ 	 هـدف از ارسـال رسـولان و همـراه داشـتن کتـاب و میـزان ایـن اسـت کـه اقامـۀ قسـط کننـد )لِيَقُـومَ النَّ
بِالْقِسْطِ(

• کننـد، یعنـی محیـط عدالـت و 	 دو معنـا بـرای لیقـوم النـاس بالقسـط 1. تـا انسـان‌ها زندگـی عادلانـه برپـا 
برابـری 2. تـا انسـان‌ها قائـم بشـوند بـر اسـاس قسـط، یعنـی زندگـی بـر اسـاس برابـری

• بعـد بـه دنبالـه‌اش می‌فرمایـد کـه آهـن را هـم فرسـتادیم، یعنـی بـه صـرف حـرف و موعظـه و اینکـه مـردم 	
کافـی نیسـت. شـیطان‌ها و دزدهـا نمی‌گذارنـد نظـام عادلانـه باقـی  کنیـد  بیاییـد نظـام عادلانـه درسـت 

نْزَلْنَـا الْحَديـدَ(
َ
بمانـد )وَ أ

• ، نیزه و اسلحه است که از آهن ساخته می‌شود	 در روایت آمده است که منظور از »حدید«، شمشیر
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معنای نصرت خدا در غیب: با داشتن ایمان به غیب و یا در حالی که خدا و رسولش را ندیده 
آنها را یاری کند ) مَنْ ينَصُْرهُُ وَ رسُُلهَُ باِلغْيَبِْ(

• کمـک می‌کنـد؛ معنـای نصـرت خـدا و 	 کسـی او و پیامبرانـش را در غیـب  خـدا می‌خواهـد بدانـد چـه 
 پیامبـرش در غیـب ایـن اسـت کـه یـا بـا داشـتن ایمـان بـه غیـب، یـا ندیـده، خـدا و رسـولش را یـاری کننـد 

) مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ(

• جملـۀ آخـر آیـه متناسـب بـا مضمـون آیه اسـت؛ یعنـی خیال نکنیـد انبیـا نمی‌توانند چنین جامعـه‌ای را 	
َ قَـوِيٌّ عَزيزٌ( ایجـاد کننـد، خـدا قـوی اسـت و شکسـت‌ناپذیر )إِنَّ الّلَ

برداشتن غل و زنجیر توسط انبیا یعنی بر هم زدن مقررات دست‌وپاگیر غلط بشری ) يضََعُ 
َّتي‏ كانتَْ علَيَهْمِْ( عنَهْمُْ إصِْرهَمُْ وَ الْغَلْالَ ال

• انبیـا غـل و زنجیـر نظام‌هـای پلیـد غیرانسـانی و جهالـت و سـنت‌های غلـط را از دسـت و پـای مـردم بـاز 	
گیر غلط بشـری )يَضَعُ  می‌کننـد. برداشـتن غـل و زنجیـر توسـط انبیـا یعنـی بر هـم زدن مقررات دسـت‌وپا

تـي‏ كانَـتْ عَلَيْهِمْ(
َ
غْلالَ الّ

َ ْ
عَنْهُـمْ إِصْرَهُـمْ وَ ال

• منظور از غل و زنجیر، غل و زنجیر آهنی نیست، بلکه سنت‌ها و مقررات غلط بشری است	

]جلسه18[ انبیا حرف آخر، یعنی »ایجاد حکومت« را، همان اول می‌گفتند )نخستین 
نغمه‌های نبوت(

آیات این جلسه؛ نحل 36 
• ُ وَ مِنْهُـمْ مَـنْ 	 اغُـوتَ فَمِنْهُـمْ مَـنْ هَـدَى الّلَ َ وَ اجْتَنِبُـوا الطَّ نِ اعْبُـدُوا الّلَ

َ
ـةٍ رَسُـولاً أ مَّ

ُ
كُلِّ أ وَ لَقَـدْ بَعَثْنـا فـي‏ 

بيـنَ كانَ عاقِبَـةُ الْمُكَذِّ كَيْـفَ  رْضِ فَانْظُـرُوا 
َ ْ
لالَـةُ فَسـيرُوا فِـي ال

َ
ـتْ عَلَيْـهِ الضّ

َ
حَقّ

انبیا حرف آخر یعنی »توحید و نفی طبقات اجتماعی« را همان اول می‌زدند
• گر نقطۀ شـروع درسـت و بجا انتخاب 	 اهمیت نقطۀ شـروع در فعالیت فردی و اجتماعی این اسـت که ا

شـد، امیدواری برای به نتیجه رسـیدن کار، طرح و برنامه زیاد اسـت؛ در غیر این صورت، ممکن اسـت 
به هدف برسـیم، اما با دشـواری خواهیم رسـید

• گر دیدیم 	 ما باید نقطۀ شروع کار انبیا را بشناسیم، ضرورت شناخت نقطۀ شروع کار انبیا آن است که ا
انبیـا همگـی بـه سـبک و شـیوۀ معینـی عمـل کردنـد، مـا بـه حکـم پیـروان انبیـا، می‌توانیـم از آنهـا درس 

بگیریم 
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• نقطـه شـروع بـرای ایجـاد حکومـت و ایجـاد تحـول عظیـم در متن اجتماع، این اسـت که انبیـا حرف آخر 	
کـه مدتـی مـردم را بـا  را اول می‌زدنـد و از اول می‌رفتنـد سـر اصـل مطلـب؛ یعنـی توحیـد. این‌طـور نبـود 
حرف‌هـا و شـعارهای دیگـری سـرگرم کننـد، بعـد از اینکـه قـدری موفقیـت کسـب کردند، تازه شـعار اصلی 

خودشـان را بـا مـردم در میـان بگذارند

• توحیـد همـه چیـز مکتـب انبیـا و حـرف اول و آخـر آنهـا اسـت، از یک سـو مایـۀ تکامل و تعالی روح انسـان 	
اسـت، از سـوی دیگـر طـرح توحیـد بـه معنـای ایجـاد یـک محیـط الهـی و نظـام و جامعـۀ عادلانـه و 

بی‌طبقـه، بـرای پـرورش انسـان لازم و ضـروری اسـت

• توحیـد، بهتریـن و گویا‌تریـن شـعار اسـت بـرای اینکـه جامعـۀ توحیـدی یعنـی جامعـه‌ای کـه در آن، خـدا 	
فقـط آقایـی می‌کنـد، و هیچ‌کـس غیـر از خـدا در آن خدایـی و قانون‌گـذاری نمی‌کنـد. حتـی پیغمبـر هـم 

نماینـدۀ خدا اسـت

• هیـچ پیغمبـری حـق نـدارد بـه مـردم بگویـد مـردم شـما بنده‌هـای مـن هسـتید، حتـی پیامبـران هـم 	
نماینـدۀ خـدا هسـتند و خودشـان رب نیسـتند. یعنـی دعـوت بـه فرمان‌بری خودشـان، مسـتقل از خدا 

نمی‌کننـد

ابولهب هم همین مطلب را اول فهمید که پیامبر فقط به یک مسئلۀ اعتقادی دعوت نمی‌کند
• همان‌طـور کـه طبقـه‌ای کـه بـا پیامبـر همراهـی کردنـد، از روز اول حـرف پیغمبـر را فهمیدنـد، دشـمنان 	

پیغمبـر نیـز از روز اول حـرف پیغمبـر را فهمیدنـد

• روح توحیـد عبـارت اسـت از نفـی هرگونـه قدرتی جز قدرت خـدا؛ ابولهب هم همین مطلب را همان اول 	
فهمیـد کـه پیامبـر فقـط بـه یـک مسـئلۀ اعتقـادی دعـوت نمی‌کنـد؛ بلکـه بـه یـک مسـئلۀ اجتماعـی نیـز 

دعـوت می‌کنـد و آن نبـودن ابولهـب اسـت، چـون فهمیدند مخالفـت کردند

• علت مخالفت سـران قریش این بود که مقام و موقعیت اجتماعی خود را در خطر می‌دیدند، نه اینکه 	
دلشـان برای بت‌ها بسوزد

• کـه جامعـۀ توحیـدی یعنـی حکومـت و اطاعـت انحصـاری خـدا و در 	 مخالفـان پیغمبـر می‌دانسـتند 
جامعـۀ توحیـدی، تبعیـض و اختلافـات طبقاتـی و ظلـم نیسـت

• اولیـن نغمـۀ دعـوت انبیـا و نقطـۀ شـروع کارشـان اعلام توحیـد اسـت، حـرف آخـر را اول زدنـد، برخلاف 	
مکاتـب سیاسـی در دنیـا کـه مدتـی مـردم را بـا شـعارهای توخالـی سـرگرم می‌کنند، بعد آخـرش می‌بینیم 
کـه منظـور آنهـا از اول ایـن شـعارها نبـوده اسـت، امـا انبیـا هـم بـه طبقـات بـالا و هـم بـه طبقـات پاییـن 
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کـه می‌خواهنـد چـه می‌خواهنـد بکننـد، می‌گوینـد می‌خواهنـد بالایی‌هـا را  جامعـه، از اول می‌گوینـد 
پاییـن بیاورنـد و پایینی‌هـا را بـالا ببرنـد

فلسفۀ اینکه انبیا حرف آخر خودشان را اول می‌زدند این است که دین با آگاهی و بصیرت 
همراه است و  اگر کورکورانه باشد بی‌فایده است

• گـر کورکورانـه و 	 گاهـی و بصیـرت همـراه اسـت و ا انبیـا حـرف آخـر خودشـان را اول می‌زدنـد، زیـرا دیـن بـا آ
گاهانه باشـد بی‌فایده اسـت. برای همین اسـت که مسـلمانان می‌توانسـتند آن سـختی‌ها و مشـقات  ناآ
گاه نباشـد و نداند  گـر شـخصی که اقـدام می‌کند، آ را تحمـل کننـد. همیشـه در مبـارزات در طـول تاریـخ ا
چـه می‌خواهـد، در آن لحظـات اول خسـته خواهـد شـد، شـبیه کسـی کـه در خیابـان بدون هـدف می‌دود

• علت تحمل سختی‌ها توسط یاسر و سمیه، بصیرت بود	

• گاهـی جـرم اسـت، آدم متدیـن و ضددیـن، هـر دو گویـا باورشـان ایـن 	 امـروز در دنیـای دیـن، بصیـرت و آ
اسـت کـه دیـن یعنـی نفهمیـدن، یعنـی چشـم و گـوش را بسـتن و فکـر نکـردن

• آدم متدین و ضددین در یک چیز در دوران ما مشترک هست و آن تفکر نکردن و نفهمیدن است	

• به ظاهر می‌گویند که اصول دین اسـتدلالی اسـت، و نباید در اصول دین از کسـی تقلید کرد، اما کسـی 	
جرأت ندارد ذره‌ای در گوشـه‌ای از آن تقلید نکند

• کـن، بعـداً تحقیقـی 	 گاهـی و بصیـرت اسـت، بـه هیچ‌کـس نمی‌گویـد حـالا قبـول  دیـن اساسـاً همـراه بـا آ
گاهی  گـر هـم تـو دیـن را قبـول کردی، دین تو را قبول نکرده، تا وقتـی که از روی بصیرت و آ خواهـی کـرد، ا

نباشد

• فایـدۀ دوم دانسـتن نقطـۀ شـروع انبیـا ایـن اسـت که پیـروان انبیا، بدانند کـه از همان نقطۀ شـروع انبیا 	
شـروع کننـد تـا بهتـر و قاطع‌تر به نتیجه برسـند

چرا از توحید شروع نمی‌کنیم؟
• چـرا وقتـی صحبـت از دیـن می‌شـود اول توحیـد را مطـرح نمی‌کنیـم؟ مگـر توحیـد نقطـۀ شـروع کار انبیـا 	

نیست؟

• چـرا گوینـدگان دینـی بـه جـای آنکـه از توحیـد شـروع کننـد، فکـراً و عملاً می‌پردازنـد بـه مسـائل فرعـی و 	
درجـۀ دو و سـه؟
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• برخـی از مبلغیـن حاضـر هسـتند مسـائل درجـه دهـم را مطـرح کننـد، سـاعت‌ها بحـث کننـد در اینکـه 	
نکیـر و منکـر وقتـی در قبـر می‌آینـد، بـه چه صورت می‌آیند، یعنی مسـئله‌ای که دانسـتن و ندانسـتن آن 
ذره‌ای در عمـل و انجـام تعهـدات اسلامی مـا تأثیـر نـدارد. امـا هرگـز حاضـر نیسـتند بـه مسـئلۀ توحیـد و 

پیشـنهاد اصـل توحیـد بـرای شـکل جامعـه و نظـام اجتماعی بیندیشـند

• عـده‌ای حاضرنـد دربـارۀ مباحـث فرعـی درجۀ چنـدم بحث کنند، اما در مورد مسـائل اصلی نظیر اینکه 	
کـرم بـرای چـه آمـده بود، دربارۀ حکومـت چه می‌گفت، نظرش دربارۀ کیفیت تربیت انسـان‌ها  اصلاً نبی‌ا

چه بود و... سـخنی نمی‌گویند

َّه(َ بررسی برخی آیات مرتبط: عبودیت خدا حرف اول پیغمبرها ) أنَِ اعبْدُُوا الل
• نقطـه شـروع دعـوت انبیـا توحیـد اسـت، طبـق آیـۀ قـرآن، حـرف تمـام پیغمبـران عبودیـت خـدا و دوری 	

َ وَ  نِ اعْبُـدُوا الّلَ
َ
ةٍ رَسُـولاً أ مَّ

ُ
گزیـدن از طاغـوت اسـت، ایـن حـرف اول پیغمبرهـا اسـت )وَ لَقَـدْ بَعَثْنا فـي‏ كُلِّ أ

اغُوت‏( اجْتَنِبُـوا الطَّ

• گاه آقایی‌طلبـی و 	 گاهـی طاغـوت خـود انسـان و هـوس روز و شـب او اسـت،  طاغـوت رقیـب خداسـت. 
اغُـوت( گاهـی هـم طاغـوت قدرت‌هـای خـارج از وجـود انسـان‌اند )وَ اجْتَنِبُـوا الطَّ تکبـر او طاغـوت اوسـت، 

• گروهـی از مـردم توسـط خـدا هدایـت شـدند و گروهـی هـم گمراهـی دامـن آنهـا را گرفـت، ببینیـد عاقبـت 	
رْضِ 

َ ْ
لالَـةُ فَسـيرُوا فِـي ال

َ
ـتْ عَلَيْـهِ الضّ

َ
ُ وَ مِنْهُـمْ مَـنْ حَقّ گمـراه شـدند )فَمِنْهُـمْ مَـنْ هَـدَى الّلَ کـه  کسـانی 

بيـن‏(  كانَ عاقِبَـةُ الْمُكَذِّ كَيْـفَ  فَانْظُـرُوا 

امت‌ها و کشورهایی که به سخن پیامبر گوش ندادند، در دنیا محکوم به زوال‌اند )فاَنظْرُوُا 
كيَفَْ كانَ عاقبِةَُ المُْكذَِّبين‏(

• كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ 	 امت‌ها و کشورهایی که به سخن پیامبر گوش فراندادند، محکوم به زوال‌اند )فَانْظُرُوا 
بين‏( الْمُكَذِّ

• کـه بـر روال دیـن حرکـت نکنـد نابـود خواهـد شـد، یعنـی تشـکیلات ملـی آنهـا 	 هـر جامعـه‌ای، هـر امتـی 
نابـود، هضـم و جـذب ملت‌هـای دیگـر می‌شـود و جـزو ملت‌هـای دیگـر می‌شـوند

َّهَ( عبودیت خدا حرف مشترک انبیا )یاَ قوَمِْ اعبْدُُوا الل
• حـرف مشـترک همـۀ پیامبـران ایـن اسـت که خـدا را عبودیت کنید، در سـورۀ اعراف هرکـدام از پیغمبرها 	

َ ما لَكُمْ  را ذکـر می‌کنـد، می‌فرمایـد اولیـن حـرف آنهـا ایـن بـود که خـدا را عبودیت کنیـد )یَا قَـوْمِ اعْبُـدُوا الّلَ
مِنْ إِلـهٍ غَيْرُه‏(
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• کلـی دیـن، بـر اثـر وضـع طبیعـی انسـان‌ها و از روی 	 برخـی جامعه‌شناسـان می‌گوینـد توحیـد و بـه طـور 
جهالـت و نادانـی انسـان‌ها بـه وجـود آمـد، حـال آنکـه می‌بینیـم از دوران باسـتان توحیـد بـوده اسـت

• ا لَنَراكَ في‏ سَفاهَة(	
َ
مخالفان انبیا، آنها را به نابخردی و دروغ‌گویی متهم می‌کردند )إِنّ

• مين‏(	
َ
نَا لَكُمْ ناصِحٌ أ

َ
پیامبران خواهان خیر، رشد و پیشرفت مردم هستند )أ

• دشـمن فـوراً می‌فهمـد معنـای عبـادت انحصـاری خدا چیسـت، لذا می‌پرسـد که تو آمـده‌ای که ما فقط 	
َ وَحْدَهُ وَ نَذَرَ   جِئْتَنا لِنَعْبُدَ الّلَ

َ
خدا را بپرسـتیم و آنچه که پدران ما عبودیت می‌کردند را کنار بگذاریم؟ )أ

مـا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا(

• گـر راسـت می‌گویـی عذابـی کـه وعده می‌دهی بر سـر ما نـازل کن و پیغمبر فرمـود پلیدی در 	 آنهـا گفتنـد ا
وجود خودتان و خشـم از ناحیۀ پروردگار شـما را فرا گرفته اسـت

• ُ بِهـا مِـنْ سُـلْطانٍ« دو معنا می‌تواند داشـته باشـد 1. خدا دربـارۀ آنها هیچ 	 لَ الّلَ ایـن بخـش از آیـه: »مـا نَـزَّ
حجـت یعنـی دلیـل و برهانـی بـر درسـتی ایـن خدایـان نیـاورده اسـت 2. خـدا بـه آنهـا هیـچ قدرتـی نداده 

است

 ]جلسه19[ گروه‌های معارض؛ طواغیت، اشراف، خوش‌گذران‌ها، نخبگان مذهبی

آیات این جلسه؛ انعام 112 تا 113
• نْسِ وَ الْجِنِّ يُوحي‏ بَعْضُهُـمْ إِل‏ى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُـرُوراً وَ لَوْ 	 ِ

ْ
ا شَـياطينَ ال وَ كَذلِـكَ جَعَلْنـا لِـكُلِّ نَبِـيٍّ عَـدُوًّ

ـكَ مـا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَـرُونَ )112( شـاءَ رَبُّ

• خِرَةِ وَ لِيَرْضَوْهُ وَ لِيَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ )113(	
ْ

ذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِال
َ
فْئِدَةُ الّ

َ
وَ لِتَصْغ‏ى إِلَيْهِ أ

حاکم اسلامی در جامعۀ اسلامی همان‌قدر حق دارد و همان حقوقی را دارد که یکی از آحاد 
رعیت دارد 

• نبـوت یـک رسـتاخیز اجتماعـی اسـت، یکـی از اصـول این رسـتاخیز نفی طبقات اجتماعی اسـت به این 	
معنـا کـه طبقـات ضعفـا و بـردگان و مسـتمندان و محرومـان از سـویی، و طبقـۀ قدرتمنـدان و زورگویـان 
و برخـورداران از سـوی دیگـر، در محیطـی کـه سـاخته و پرداختـۀ نبـوت پیغمبـر خداسـت، وجـود ندارد

• در جامعـۀ بی‌طبقـه، مـردم همـه از حقـوق اجتماعـی مسـاوی برخـوردار هسـتند، در دیـن اساسـاً تصـور 	
نشـده اسـت کـه فـردی بـه خاطـر ضعیـف بـودن، یـا بی‌قـدرت بـودن نتوانـد حـق مشـروع خـود را بگیرد

329

330

329

333

334



طرح خدا برای رسیدن انسان به اوج شکوفایی و زندگی خوب چیست؟ 170

• کـم اسلامی در جامعـۀ اسلامی همان‌قـدر حـق دارد و همـان حقوقـی را دارد کـه یکـی از آحـاد رعیـت 	 حا
دارد و همـه فرزنـدان و اعضـای یـک پیکرنـد

• حتـی 	 و  قلـدری  و  زور  معمولـی،  انسـان  یـک  بـر  نمی‌توانـد  مقامـات  بزرگتریـن  اسلامی،  جامعـۀ  در 
بـود   برقـرار  رویـه  همیـن  نیـز  خلفـا  زمـان  در  کنـد،  درشـت‌گویی 

• کنـار 	 در  ثـروت  جمـع  نمی‌گذارنـد،  بگویـد  زور  بخواهـد  هـم  گـر  ا نیسـت،  زورگـو  اسلامی،  جامعـۀ  در 
نیسـت مسـتمندی‌ها  و  محرومیت‌هـا 

• کـه در آن زور نیسـت، قلـدری و اسـتبداد و اسـتثمار و 	 کـرد، نظامـی اسـت  کـه پیغمبـر درسـت  نظامـی 
حکومـت مطلقـۀ یـک انسـان یـا جمعـی انسـان بـر انسـان‌های دیگـر نیسـت، در ایـن اجتمـاع مـردم 

کننـد و آن راه را بپیماینـد کننـد، همـه راه خودشـان را پیـدا  ملزم‌انـد همـه فکـر 

• در جامعـۀ سـاخته و پرداختـۀ پیغمبـر، همـه موظف‌انـد از حقـوق ضعفـا و محرومـان دفـاع کننـد، کسـی 	
کارهـای  حـق نـدارد بگویـد مـرا مصالـح خـودم بـس اسـت، مـرا دردسـرهای خـودم بـس، نمی‌رسـم بـه 
کـه در آن جامعـه، همـه بـا همـه، اعضـای و اجـزای یـک پیکـر هسـتند؛ فردیـت معنـا نـدارد  دیگـران، چرا

چـون همـۀ اجـزا و اعضـای یـک پیکـر هسـتند

• خصوصیـات جامعـه‌ای کـه پیغمبـر می‌خواهـد بـا دسـت قدرتمنـد خـود و بـا آمـوزش و الهـام وحـی خـدا 	
گاهـی، عـدل و دادگـری، طبقـۀ واحـد، نفـی طبقـات اجتماعـی، نفـی  بسـازد ایـن اسـت، وجـود علـم و آ
، نفـی جمـع ثـروت، نفـی اسـتبداد و حکومـت مطلقـه، نفـی طرفـداری از باطـل و الـزام و اجبـار  اسـتثمار

طرفـداری از حـق و حقیقـت اسـت 

• اولیـن کسـانی کـه بـا پیغمبـر مبـارزه می‌کننـد، کسـانی هسـتند کـه بـا اختلافـات طبقاتـی زنـده هسـتند، 	
کـه دیگـر نمی‌تواننـد دیگـران را بـه اسـتثمار و بردگـی بکشـند چرا

انواع طبقات مخالف با انبیا: طاغوت، ملأ، مترفین، احبار و رهبان
• انـواع طبقـات مخالـف بـا انبیـا: 1. طاغـوت 2. ملأ و ثروت‌انـدوزان 3. مترفین 4. احبـار و رهبان ]نخبگان 	

مذهبی منحرف[

• کـه مایلنـد بـا تأسـیس مؤسسـات 	 کسـانی  گروه‌هـای معارضیـن بـا انبیـا ثروت‌انـدوزان هسـتند،  یکـی از 
رباخـواری، همـۀ تجارت‌هـا و فعالیت‌هـای اقتصـادی را، در نتیجـه بـه سـود خودشـان بکننـد

• یک گروه از معارضین با انبیا مستبدان هستند، زیرا توحید زمانی که به صورت واقعی وارد یک جامعه 	
شـد، معنایـش ایـن اسـت کـه فرعـون از آن جامعـه بیرون برود یا یکی از آحاد مردم بشـود. معنـای »لا اله 

الا الله« این اسـت که در رأس جامعه خدا اسـت، نه فرعون
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• یک گروه از معارضین انبیا احبار و رهبان هسـتند. کسـانی که با مغزهای مردم سـر و کار دارند، کسـانی 	
گر این  که به خاطر آموزشـی که به مردم می‌دهند، موقعیت اجتماعی خودشـان را حفظ می‌کنند. اما ا
گاهانـه باشـد، بقـای آقایـی، ریاسـت معنـوی و برخورداری‌هـای مـادی و  آمـوزش، صحیـح، زندگی‌سـاز و آ

حیثیتـی، بـرای این طبقه امکان نخواهد داشـت

• مبارزۀ عیسی بن مریم)ع(، قبل از اینکه با امپراتور روم برسد، با احبار و رهبان بود	

• وقتـی خورشـید حقیقـت بـر محوطـۀ مغزهـا و افـکار انسـان‌ها بتابـد، دیگـر خرافـات و تاریکی‌هـا زائـل 	
می‌شـوند

• گاهـی مـردم بـه 	 کـه احسـاس خطـر می‌کننـد احبـار و رهباننـد، زیـرا آ گروه‌هایـی  در ایـن صـورت اولیـن 
زیانشـان اسـت

• امـام سـجاد)ع(، نامـه‌ای بـه محمـد بن شـهاب زُهری نوشـته و ائتلاف نیروهای مذهبی و سیاسـی برای 	
کوبیدن ملت‌ها و از بین بردن اسـتعدادها را ترسـیم کرده اسـت

• در ماجـرای ابراهیـم خلیل‌الرحمـن همـۀ خدمـۀ بت‌خانه‌هـا وقتـی دیدنـد بت‌ها شکسـت شـده، نمرود 	
را وادار کردنـد کـه ابراهیـم را در آتـش بیندازد

• در ماجـرای ظهـور موسـی بـن عمـران)ع( در جامعـۀ فرعونـی، همیـن گـروه بـه فرعـون دلـداری می‌دادند 	
کـه مـا بـه سـحر خودمـان، سـحر او را باطـل خواهیـم کرد

• بزرگترین معارضان با حضرت عیسی)ع( مذهبی‌های منحرف بودند	

• در دعوت اسلام نیز احبار و رهبان مقابل پیغمبر ایستادند	

• انبیا هیچ‌وقت مغلق‌گویی نکردند، هیچ‌وقت اصطلاحات فیلسوف‌مآبانه به مردم تحویل ندادند 	

• وقتـی فکـر تـازه‌ای مطـرح می‌شـود، به صورت طبیعی انسـان‌ها از پیر و جوان، دنبـال این جریان فکری 	
جدیـد بایـد راه بیفتنـد. امـا همیـن طبقـۀ احبار و رهبان در طول تاریخ نگذاشـتند مـردم به انبیا گرایش 

کنند پیدا 

انبیا هیچ‌وقت مغلق‌گویی نکردند، هیچ‌وقت اصطلاحات فیلسوف‌مآبانه به مردم تحویل 
ندادند، فلسفه‌بافی نکردند برای مردم، صاف و راست و صریح با مردم حرف زدند

• مـردم خیلـی زود دعـوت انبیـا را قبـول و صحـت و اتقـان آنـان را درک کردنـد، برخلاف احبـار و رهبـان کـه 	
مانـع مـردم می‌شـدند و تعصـب و لجاجـت بـه خـرج می‌دادنـد
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علت مخالفت احبار و رهبان این است که نمی‌خواهند مردم عالم باشند یا متعلم
• علـت مخالفـت احبـار و رهبـان، بـا انبیـا این اسـت که انبیـا می‌خواهند که مردم یا عالم باشـند یا متعلم، 	

گاهـی و خرافات بمانند درحالی‌کـه احبـار مایل‌اند انسـان‌ها در ناآ

• از 	 بـالا  ثروت‌انـدوزان می‌ترسـند، طبقـات  باشـد،  ثـروت ممنـوع  کـردن  آن جمـع  کـه در  در جامعـه‌ای 
گنـاه اسـت می‌ترسـند آن  کـه اختلافـات طبقاتـی در  اجتماعـی 

معرفی چهار طبقۀ مخالف انبیا بر اساس آیات قرآن/ )و بررسی برخی آیات مرتبط(
• کـه در طبقـۀ سـران و رؤسـا و خوانیـن و سـردمدارن قدرت‌هـا و نظام‌هـا قـرار دارنـد، در قـرآن بـه 	 افـرادی 

ذيـنَ كَفَـرُوا مِـنْ قَوْمِـه‏(
َ
 الّ

ُ
عنـوان »ملأ« از آنهـا یـاد شـده اسـت. )قـالَ الْمَلأَ

• ملأ یعنـی کسـی کـه چشـم‌پرکن اسـت و انسـان در مقابـل او احسـاس خضـوع و کوچکـی می‌کنـد؛ مثـل 	
فرعـون و وزیـرش هامـان )وَ قـالَ فِرْعَـوْنُ يـا هامـانُ ابْـنِ لـي‏ صَرْحـا(

• در قـرآن از طبقـه اشـراف بـه مُترَفیـن تعبیـر شـده اسـت، متـرف یعنـی کسـانی کـه مبتلا بـه اشـرافی‌گری و 	
کـه منشـأ بدبختی‌هـا و جنایت‌هـا و حق‌کشـی‌ها اسـت  ثروت‌انـدوزی هسـتند 

• حْبـارِ وَ 	
َْ

كَثيـراً مِـنَ ال در قـرآن از طبقـۀ سـردمداران فکـری بـه نـام »احبـار و رهبـان« یـاد شـده اسـت )إِنَّ 
هْبـان‏( الرُّ

• گفتـه می‌شـود؛ طاغـوت یعنـی قـدرت طغیانگـر در 	 در قـرآن بـه طبقـۀ قدرت‌هـای اسـتبدادی طاغـوت 
مقابـل خـدا کـه ممکـن اسـت نفـس انسـان باشـد و معنـای عامـی دارد

• از آنجا که در قرآن طاغوت در مقابل الله و دارای شغل‌ها و شأن‌های بسیار مهمی است، می‌فهمیم که 	
اغُوت‏( ذينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ في‏ سَبيلِ الطَّ

َ
طاغوت بالاترین مقام‌های یک نظام جاهلی را داراست )وَ الّ

• در همۀ زمان‌های تاریخ چهار طبقۀ معارضین انبیا وجود داشته‌اند	

• کـه در مـورد خـودت می‌بینـی، بـرای هـر پیامبـری 	 خداونـد متعـال می‌فرمایـد: ای پیغمبـر! همچنانـی 
ا( كَذلِـكَ جَعَلْنـا لِـكُلِّ نَبِـيٍّ عَـدُوًّ دشـمنی قـرار دادیـم )وَ 

• کـه خـارج از وجـود انسـان هسـتند، یـک نـوعِ آن همیـن ابلیـس 	 شـیطان یعنـی قدرت‌هـای شـرآفرینی 
) نْـسِ وَ الْجِـنِّ ِ

ْ
اسـت )شَـياطينَ ال

• بعضی از این دشمن‌ها، به بعضی دیگر الهام و آموزش می‌دهند، با سخنان زیبا، آراسته و خوش‌ظاهر 	
)يُوحي‏ بَعْضُهُمْ إِل‏ى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً(
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• را بکشـم، 	 فرعـون می‌گویـد »مـن می‌خواهـم موسـی)ع(  کـه  اسـت  ایـن  از سـخنان خوش‌ظاهـر  یکـی 
لَ  نْ يُبَـدِّ

َ
خـافُ أ

َ
ـهُ إِنِّـي أ قْتُـلْ مُوسـ‏ى وَ لْيَـدْعُ رَبَّ

َ
کنـد« )ذَرُونـي‏ أ می‌ترسـم موسـی)ع( دیـن شـما را خـراب 

دينَكُـمْ(

• گر خدا می‌خواسـت، اینها این کارها را نمی‌کردند، اما سـنت الهی بر این اسـت که آنها دشـمنی بکنند 	 ا
تـا مؤمـن از غیرمؤمـن شـناخته شـود. آنهـا را بـا آنچـه که افتـرا می‌بندنـد و دروغ می‌گویند رهـا کن و دلگیر 

ـكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُـمْ وَ ما يَفْتَرُون‏( نشـو )وَ لَـوْ شـاءَ رَبُّ

• نتیجـۀ ایـن سـخنان فریبنـده ایـن اسـت کـه دل‌هایـی کـه بـه آخرت ایمـان ندارنـد، تحت تأثیـر تبلیغات 	
) خِـرَ

ْ
ذيـنَ لا يُؤْمِنُـونَ بِال

َ
فْئِـدَةُ الّ

َ
دروغیـن خوش‌ظاهـر قـرار می‌گیرنـد )وَ لِتَصْغـ‏ى إِلَيْـهِ أ

• بعثـت حضـرت موسـی)ع( هـم بـه سـمت فرعـون و هامـان، یعنـی ملأ و اشـراف چشـم‌پرکن بـود. هـم بـه 	
رْسَـلْنا مُوسـ‏ى بِآياتِنـا وَ سُـلْطانٍ مُبيـنٍ إِلـ‏ى فِرْعَـوْنَ وَ هامـانَ وَ قـارُون(

َ
سـمت قـارون کـه ثروتمنـد بـود )وَ لَقَـدْ أ

• قارون ثروت‌های عمومی را حبس کرده، لذا حضرت موسی به جنگ با او هم می‌آید	

• سـه طبقـۀ مخالـف بـا موسـی، در گفتـار بـا هم یک کلام هسـتند و تهمت سـحر و کذب را می‌زننـد )فَقالُوا 	
ابٌ(

َ
سـاحِرٌ كَذّ

• بْناءَ 	
َ
عکس‌العمـل مخالفـان حضـرت موسـی)ع(، تهدیـد بـه قتل و هتک حرمـت به خانواده بـود )اقْتُلُـوا أ

ذينَ آمَنُوا مَعَهُ وَ اسْـتَحْيُوا نِسـاءَهُمْ(
َ
الّ

•  في‏ ضَلال(	
َ
نقشه‌ها و دسیسه‌های کافران به نتیجه نمی‌رسد )وَ ما كَيْدُ الْكافِرينَ إِلّا

• رْسِـلْتُمْ بِهِ 	
ُ
ـا بِما أ

َ
اشـراف و ثروتمنـدان، در مقابـل دعـوت انبیـا گفتنـد مـا نسـبت به دعوت شـما کافریم )إِنّ

كافِرُون(

• كُلُونَ 	
ْ
هْبانِ لَيَأ حْبارِ وَ الرُّ

َ ْ
كَثيراً مِنَ ال طبقۀ احبار و رهبان اموال مردم را بدون اسـتحقاق می‌خورند )إِنَّ 

اس( مْوالَ النَّ
َ
أ

 ]جلسه20[ انبیا از منظر یک فعالیت دسته‌جمعی، موفق بودند )فرجام نبوت ]1[(

آیات این جلسه؛ رعد 17
• ـارِ 	 ـا يُوقِـدُونَ عَلَيْـهِ فِـي النَّ ـيْلُ زَبَـداً رابِيـاً وَ مِمَّ وْدِيَـةٌ بِقَدَرِهـا فَاحْتَمَـلَ السَّ

َ
ـماءِ مـاءً فَسـالَتْ أ نْـزَلَ مِـنَ السَّ

َ
أ

ـا ما يَنْفَعُ  مَّ
َ
بَـدُ فَيَذْهَـبُ جُفـاءً وَ أ ـا الزَّ مَّ

َ
ُ الْحَـقَّ وَ الْباطِـلَ فَأ وْ مَتـاعٍ زَبَـدٌ مِثْلُـهُ كَذلِـكَ يَضْـرِبُ الّلَ

َ
ابْتِغـاءَ حِلْيَـةٍ أ

مْثـال‏ 
َ ْ
ُ ال كَذلِـكَ يَضْـرِبُ الّلَ رْضِ 

َ ْ
ـاسَ فَيَمْكُـثُ فِـي ال النَّ
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• کار پیغمبـران، بـر طبـق دلخـواه تمـام شـده و در 	 همیشـۀ تاریـخ، در گذشـتۀ زمـان، تلاش انبیـا و پایـان 
آینـده هـم همچنیـن خواهـد بـود 

• هیچ‌کسی شانس موفقیتی را که انبیا داشتند، نداشته است	

روند کلی کار انبیا موفقیت بوده است یا شکست؟
• کار انبیـا یعنـی سلسـلۀ نبـوت و رسـالت موفـق 	 کلـی  کـه دانسـتنش مفیـد اسـت: 1. آیـا رونـد  دو مسـئله 

بوده‌انـد و پیـش برده‌انـد یـا شکسـت خورده‌انـد؟ 2. انبیـای عظـام الهـی در زمـان خودشـان آیـا موفـق 
شـدند یـا شکسـت خوردنـد؟

• بسـیاری از معلومـات کـه مـا دنبالـش می‌دویـم یـا مـا را دنبالـش می‌دواننـد، مفیـد نیسـتند؛ نـه مـا را یـک 	
قـدم بـه بهشـت نزدیـک و نـه یـک قـدم مـا را بـه جامعـۀ صحیـح و اصیـل در ایـن دنیـا نزدیـک می‌کننـد

زحمات انبیا برای رشد بشر و تشبیه انبیا به معلمان
• گرد مدرسـه‌ای سـال به سـال رشـد دادند، هرچند خودشـان در این مسیر 	 انبیا انسـان‌ها را مثل یک شـا

به شهادت رسیدند

• امروز دنیا بیشتر از هزار سال قبل آمادۀ شنیدن سخن حق اسلام است	

انبیا در تاریخ همیشه موفق بودند و شکست نخوردند 
• کـه پیـش رفتـه، یـک قـدم بـه اوج ترقـی و تکامـل 	 انبیـا در تاریـخ ناموفـق نبودنـد و بشـریت هـر روزی 

اسـت شـده  نزدیک‌تـر 

• سـیر بشـر در طـول تاریـخ صعـودی بـوده اسـت نـه نزولـی و این جبر تاریخ اسـت؛ یعنـی ارادۀ خـدا بر این 	
تحقق گرفته اسـت

• عاقبت بشـر بر طبق نیکی اسـت و انبیا برای این می‌آیند که راه فطرت را نشـان داده و سـیر او به سـوی 	
عاقبت نیک را تسریع و تسهیل کنند

منطقی که جباران تاریخ به آن علاقه دارند این است که انبیا موفق نبودند؛ بنابراین هیچ 
تلاش و فعالیتی به نتیجه نخواهد رسید

• جباران تاریخ به این منطق علاقه دارند، اینکه انبیا در دوران زندگی خودشان موفق نبودند، بنابراین 	
هر تلاش و فعالیتی به نتیجه نخواهد رسید
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• کـردن مـردم از 	 کـردن و ناامیـد  بلوف‌هـای سیاسـی سـران دولت‌هـای دنیـا در روزنامه‌هـا بـرای مرعـوب 
انقلاب و تحول‌خواهـی اسـت

• کـه می‌توانـد از خانـه و 	 کـه آیینـه‌ای دارد  کـرده بـود  نمونـه‌اش اینکـه منصـور عباسـی بیـن مـردم شـایع 
مـکان مخالفیـن خـود بـه وسـیلۀ آن مطلـع شـود

• قـرآن »حـق« و »باطـل« را بـه »آب« و »کـف روی آن« تشـبیه می‌کنـد و این‌گونـه بـه مـا می‌گویـد کـه حـق 	
مانـدگار اسـت و باطـل نابـود می‌شـود

دو شرط مهم برای موفقیت انبیا و پیروان آنان: یکی ایمان و اعتقاد از روی آگاهی و دیگری 
صبر یعنی مقاومت

• انبیـا و پیـروان آنـان همیشـه بـدون معجـزه امـکان موفقیت داشـته‌اند، به دو شـرط: 1. ایمـان و اعتقاد از 	
گاهـی و بـاور تعهدپذیـر 2. صبـر یعنـی مقاومـت، از میـدان بـه در نرفتن، کار را در لحظۀ حسـاس و  روی آ

ک رها نکردن خطرنـا

• شکسـت انبیـا در طـول تاریـخ از طاغـوت زمـان، بـه دلیـل عـدم ایمـان کافـی یـا صبـر کافـی پیـروان بـوده 	
ست ا

بررسی برخی آیات مرتبط
• عْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنين‏(	

َ ْ
نْتُمُ ال

َ
ایمان شرط پیروزی است )وَ أ

• علـت عـدم موفقیـت امـام صـادق)ع( در بازپس‌گیـری حکومـت، عـدم ایمان یا صبـر کافی یاران بـود؛ قرار 	
نیسـت بـا دسـت غیبـی و معجزه حکومـت به امام صادق)ع( برسـد

• بْرِ وَ 	 آن دسـتی که باید از آسـتین بیرون بیاید و کاری بکند، دسـت صبر انسـانی اسـت )وَ اسْـتَعينُوا بِالصَّ
لاة( الصَّ

• صبـر، دسـت روی دسـت گذاشـتن نیسـت؛ بـدون فعالیـت و تلاش، عاقبـت، بدبختی و ذلـت و بی‌دینی 	
و بی‌دنیایی اسـت

• وقتـی فرعـون تهدیـد سـختی کـرد که فرزندان و جوانانشـان را می‌کشـم زن‌هـای آنها را زنـده نگه‌می‌دارم، 	
اینجا همان لحظۀ حساسـی اسـت که طرفداران حضرت موسـی)ع( نباید احسـاس شکسـت کنند

• وقتـی در مبـارزه بـه جایـی رسـیدید کـه فک می‌کنید قطعاً شکسـت خواهید خورد، باز هـم مبارزه کنید، 	
آن وقت پیروز خواهید شـد؛ مثل ماجرای حضرت موسـی)ع( و فرعون
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• کـه زمیـن از آن خـدا 	 موسـی)ع( در مقابـل تهدیـد فرعـون گفـت از خـدا یـاری بخواهیـد و صبـر کنیـد؛ چرا
ِ يُورِثُهـا مَنْ يَشـاءُ 

رْضَ لَِّ
َ ْ
ِ وَ اصْبِـرُوا إِنَّ ال

اسـت و بـر هرکسـی کـه بخواهـد بـه ارث می‌گـذارد )اسْـتَعينُوا بِـالّلَ
مِـنْ عِبادِه‏(

نمونه‌هایی از تلاش و استقامت انبیا برای رسیدن به نتیجه
• زندگی حضرت موسـی)ع( و ابراهیم)ع( و عیسـی)ع( و رسـول الله)ص(، نمونه‌هایی از تلاش و اسـتقامت 	

برای رسـیدن به نتیجه اسـت

• گـر توانسـتند بـه صـورت قدرتـی دربیایند یا باقی بمانند، در سـایۀ ایمـان و صبر 	 همـه قدرت‌هـای دیـن، ا
بوده اسـت

• کـه پیـروان بـا ایمـان و صابـر 	 انبیـا در مجمـوع موفـق شـدند، امـا در مـورد تک‌تـک آنهـا، هرکـدام از آنهـا 
داشـتند موفـق شـدند وگرنـه خیـر

•  خالِقُ 	
خـدا آفریننـدۀ همـه چیـز اسـت، چون او آفریده می‌تواند بگوید عاقبتش چه خواهد شـد )قُـلِ الّلَُ

ار( كُلِّ شَـيْ‏ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّ

• خداونـد مثـل می‌زنـد. از آسـمان بـاران فرسـتاد، رودخانه‌هـا جریـان پیـدا کردنـد، روی جریـان آب کفـی 	
ـماءِ مـاءً  نْـزَلَ مِـنَ السَّ

َ
کـف اسـت )أ کـف اسـت، امـا آنچـه دیـده می‌شـود آب نیسـت،  اسـت و آب در زیـر 

ـيْلُ زَبَـداً رابِيـا( وْدِيَـةٌ بِقَدَرِهـا فَاحْتَمَـلَ السَّ
َ
فَسـالَتْ أ

• کننـد، 	 کالایـی درسـت  کـه در آتـش می‌گذارنـد بـرای اینکـه زیـورآلات یـا  مـواد معدنـی و مثـل آهـن و طلا 
کـف اصـل نیسـت.  کـف بیشـتر بـه چشـم می‌آیـد، امـا  گرچـه  کفـی روی آن هسـت، ا هنـگام ذوب شـدن 
بلافاصلـه خـدا می‌گویـد حـق و باطـل هـم این‌طـوری هسـت، کـف نمایـان اسـت، امـا زیـر کـف کـه پنهـان 
وْ مَتـاعٍ زَبَـدٌ مِثْلُـهُ 

َ
ـارِ ابْتِغـاءَ حِلْيَـةٍ أ ـا يُوقِـدُونَ عَلَيْـهِ فِـي النَّ اسـت همـان حـق اسـت، مثـل طلا و آب )وَ مِمَّ

ُ الْحَـقَّ وَ الْباطِـل‏( كَذلِـكَ يَضْـرِبُ الّلَ

• آن کف‌هـا بیهـوده و پـوچ نابـود خواهـد شـد، امـا آنچـه بـرای مردم سـود می‌بخشـد یعنـی آب، آهـن، طلا، 	
آن مکـث می‌کنـد و در زمیـن می‌مانـد، دعـوت انبیـا حـق اسـت و باطل‌هایـی کـه در مقابـل انبیـا سـینه 
ـاسَ  ـا مـا يَنْفَـعُ النَّ مَّ

َ
بَـدُ فَيَذْهَـبُ جُفـاءً وَ أ ـا الزَّ مَّ

َ
کـف و حبـاب روی آب هسـتند )فَأ سـپر می‌کننـد، ماننـد 

رْض‏(
َ ْ
فَيَمْكُـثُ فِـي ال

• گر 	 فرجـام کار بـرای کسـانی اسـت کـه نهضـت انبیـا را اجابـت کننـد، امـا آن کسـانی کـه اجابـت نمی‌کننـد، ا
همـۀ روی زمیـن بـرای آنـان باشـد و بیشـتر از آن، حاضرنـد آن را فدیـه بدهنـد و خودشـان را از مخمصـه 
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رْضِ جَميعاً 
َ ْ
نَّ لَهُمْ ما فِي ال

َ
ذينَ لَمْ يَسْـتَجيبُوا لَهُ لَوْ أ

َ
هِمُ الْحُسْـنى وَ الّ ذينَ اسْـتَجابُوا لِرَبِّ

َ
نجات دهند )لِلّ

وَ مِثْلَـهُ مَعَهُ لَافْتَـدَوْا بِهِ‏(

•  خداوند می‌فرماید ما تصمیم گرفتیم که انبیا یاری‌شـدگان از طرف ما باشـند، سـپاهیان ما هسـتند که 	
هُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ(

َ
كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلينَ إِنّ پیروز می‌گردند )وَ لَقَدْ سَبَقَتْ 

• صبر شرط پیروزی است، صبر در حال مبارزه یعنی از مبارزه سست نشدن و تلاش را تمام کردن	

• گـر 	 گمـان نکننـد مهـر بدنامـی، عقب‌ماندگـی، فقـر و ذلـت بـه پیشـانی آنهـا خـورده اسـت، ا مسـلمانان 
مسـلمانان عالـم، ایمـان و صبـر داشـته باشـند بـر همـۀ جهـان پیـروز خواهنـد شـد

 ]جلسه21[ برخی انبیا با دو شرط ایمان و صبر مردم، در زمان خودشان هم موفق 
شدند )فرجام نبوت ]2[(

آیات این جلسه؛ غافر 51 تا 54
• الِمينَ مَعْذِرَتُهُمْ 	

َ
شْهادُ )51( يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظّ

َ ْ
نْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ ال

ُ
ذينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدّ

َ
ا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الّ

َ
إِنّ

وْرَثْنا بَني‏ إِسْـرائيلَ الْكِتـابَ )53( هُدىً وَ 
َ
ارِ )52( وَ لَقَـدْ آتَيْنا مُوسَـى الْهُد‏ى وَ أ

َ
عْنَـةُ وَ لَهُـمْ سُـوءُ الـدّ

َ
وَ لَهُـمُ اللّ

لْباب)54(
َ ْ
ولِي ال

ُ
ذِكْـر‏ى لِ

چرا انبیا در کار جمعی خودشان موفق بودند؟
• می‌توانیم کار انبیا را به کار جمعی عده‌ای برای جابه‌جایی بار سـنگین تشـبیه کنیم که هرکدام قدری 	

ایـن بـار را جا‌به‌جا کردند

• امام زمان)ع( این بار را به نقطه آخر می‌رساند	

• بلایا و مصائب انبیا، قیمت جابه‌جایی بار امانت و نزدیک کردن آن به سرمنزل بوده است	

اقتضای فتح و پیشرفت و موفقیت در دعوت انبیا هست چون انبیا بر طبق حق سخن می‌گویند
• برخی پیامبران حتی در دنیا در زمان خودشان هم موفقیت‌هایی را کسب کردند؛ مانند پیامبر ما	

• اقتضـای فتـح و پیشـرفت در دعـوت انبیـا هسـت؛ چون انبیا بر طبق حق سـخن می‌گوینـد و حق همان 	
منطبق بودن بر فطرت و سرشـت جهان اسـت. پس موفق و پیروز اسـت
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• فشـارهای دشـمن بـه جایـی رسـید کـه پیغمبرهـا هـم مأیـوس شـدند. تـا قبـل از ایـن معتقـد بودنـد کـه 	
ـى إِذَا  کـه ایمـان و یقیـن آنهـا بـه پیـروزی رو بـه زوال رفـت )حَتَّ کار بـه جایـی رسـید  پیـروز خواهنـد شـد، 

كُذِبُـوا( هُـمْ قَـدْ 
َ
نّ

َ
ـوا أ سُـلُ وَ ظَنُّ سَ الرُّ

َ
اسْـتَيْأ

• گـر نهضت‌هایـی کـه در طـول تاریـخ داعـی بـه حـق بودنـد شکسـت خورده‌انـد، دلیـل بـر این نیسـت که 	 ا
حـق محکـوم بـه زوال اسـت؛ بلکـه دلیـل بـر ایـن اسـت کـه حـق با وجـود اینکه حق اسـت، احتیـاج به کار 

و تلاش و کوشـش دارد

• امیرالمؤمنیـن)ع( در خطبـه‌ای از نهـج البلاغـه تشـریح می‌کند که چگونه اسـتقامت و جهاد مسـلمانان 	
علـت پیـروزی سـپاه اسلام در زمان پیامبر)ص( شـد 

بررسی برخی آیات مرتبط
• ذيـنَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ 	

َ
ا لَنَنْصُرُ رُسُـلَنا وَ الّ

َ
مـا انبیـا و مؤمنیـن را در زندگـی دنیـا و رجعـت نصرت می‌دهیم )إِنّ

شْـهاد(
َ ْ
نْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ ال

ُ
الدّ

• موسی)ع(، نمونه‌ای از انبیای نصرت داده شده است که خدا او را هدایت کرده و بنی‌اسرائیل صاحب 	
کتـاب باقـی ماندنـد، و ایـن نشـان می‌دهـد کـه موسـی و یارانش موفق شـدند )وَ لَقَـدْ آتَيْنا مُوسَـى الْهُد‏ى 

وْرَثْنا بَني‏ إِسْـرائيلَ الْكِتاب‏( 
َ
وَ أ

• 	) ِ حَقٌّ
که وعدۀ خدا محقق خواهد شد؛ یعنی شما پیروز هستید )فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الّلَ صبر کن، چرا

• در سورۀ انبیا خدا مرتب می‌فرماید که انبیا پیروز خواهند شد	

• پیـش از تـو پیغمبرانـی فرسـتادیم و بـه آنهـا وحـی کردیـم و آنهـا را به صورت فرشـته قرار ندادیم که جسـد 	
نداشـته باشـند و طعـام نخورنـد و جاودانـه هـم نبودنـد. آنهـا هـم یـک وقتـی مرده‌انـد، اما وعـدۀ پیروزی 
 رِجـالاً نُوحـي‏ إِلَيْهِـم... وَ مـا جَعَلْناهُـمْ 

َ
رْسَـلْنا قَبْلَـكَ إِلّا

َ
خـود را محقـق کردیـم و آنهـا را نجـات دادیـم )وَ مـا أ

نْجَيْناهُمْ‏(
َ
عـامَ وَ مـا كانُـوا خالِديـن ثُمَّ صَدَقْناهُـمُ الْوَعْـدَ فَأ كُلُـونَ الطَّ

ْ
جَسَـداً لا يَأ

• کـه در بطـن خـود ایـن جهـان نهفتـه اسـت، 	 کمک‌هـای غیبـی  پیامبـران نـه بـا دسـت غیبـی، بلکـه بـا 
که جامعۀ ظالم بودند )وَ  پیغمبران را موفق سـاخته اسـت؛ چقدر خدا آبادی‌ها را در هم شکسـت، چرا

نا بَعْدَهـا قَوْمـاً آخَريـنَ(
ْ
نْشَـأ

َ
كَـمْ قَصَمْنـا مِـنْ قَرْيَـةٍ كانَـتْ ظالِمَـةً وَ أ

• سَـنا إِذا هُـمْ مِنْها 	
ْ
ـوا بَأ حَسُّ

َ
ا أ کـت سـتمگران هنـگام دیـدن عـذاب خـدا را شـرح می‌دهـد )فَلَمَّ خداونـد فلا

يَرْكُضُون‏(
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• کـه خداونـد آسـمان و زمیـن را بازیچـه و 	 علـت نابـودی سـتمگران و پیشـرفت دعـوت انبیـا ایـن اسـت 
رْضَ وَ مـا بَيْنَهُمـا لاعِبيـنَ(

َ ْ
ـماءَ وَ ال بیهـوده نیافریـده اسـت )وَ مـا خَلَقْنَـا السَّ

• خداونـد متعـال می‌فرمایـد مـا به‌وسـیلۀ حـق باطـل را در هـم می‌کوبیـم )بَـلْ نَقْـذِفُ بِالْحَـقِّ عَلَـى الْباطِلِ 	
فَيَدْمَغُـهُ فَـإِذا هُـوَ زاهِق‏(

• کسـانی کـه در مقابـل انبیـا ادعـای حکومـت و قـدرت و سـلطه می‌کردنـد، بـر باطـل بودنـد و محکـوم بـه 	
نابودی

 ]جلسه22[ لازمۀ شهادت به نبوت و ایمان به رسول، »پیگیری« اهداف او از جمله 
آبادانی دنیاست )تعهد »ایمان به نبوت«(

آیات این جلسه؛ انفال 72
• ولئِكَ بَعْضُهُمْ 	

ُ
ذينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أ

َ
ِ وَ الّ

نْفُسِهِمْ في‏ سَبيلِ الّلَ
َ
مْوالِهِمْ وَ أ

َ
ذينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأ

َ
إِنَّ الّ

ـى يُهاجِرُوا وَ إِنِ اسْـتَنْصَرُوكُمْ  ذيـنَ آمَنُـوا وَ لَـمْ يُهاجِـرُوا مـا لَكُـمْ مِـنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَـيْ‏ءٍ حَتَّ
َ
وْلِيـاءُ بَعْـضٍ وَ الّ

َ
أ

ُ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ )72(  عَلـ‏ى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ ميثـاقٌ وَ الّلَ
َ
صْـرُ إِلّا يـنِ فَعَلَيْكُـمُ النَّ فِـي الدِّ

تصور اینکه ما قبول داریم فلانی پیغمبر است و پذیرش نبوت او در دل و اعلان بر زبان کافی 
است غلط است

• شهادت به نبوت چه تعهدی بر عهدۀ مسلمان می‌گذارد؟	

• مقـام پـاپ در دنیـای مسـیحیت ماننـد یـک مجسـمه اسـت کـه مـردم بایـد بـه او احتـرام کننـد، حضـور و 	
عدمـش هیـچ فرقـی نمی‌کنـد

• امـا تعهـد شـهادت بـه نبـوت تعهـد ایجـاد می‌کنـد؛ از دنباله‌گیـری راه نبـی تـا قبـول مسـئولیت بـه منـزل 	
رسـاندن بـار نبـی

• تصور اینکه ما قبول داریم فلانی پیغمبر است و پذیرش نبوت او در دل و اعلان بر زبان کفایت می‌کند 	
غلط است

• ایمـان بـه پیغمبـر تعهداتـی بـا خـود بـه همـراه دارد، بـه هـر انـدازه کـه آن تعهدهـا انجـام گرفـت، ایمان به 	
پیغمبـر صحیح اسـت
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معنای تعهد »ایمان به نبوت« این است که هر کاری که برای تحقق خواست پیغمبر از دستم 
برمی‌آید انجام دهم

• تعهـد ایمـان بـه نبـوت، آن اسـت کـه ببینـم پیغمبـر چـه کاری می‌خواسـت در ایـن دنیا انجـام دهد، من 	
گـر ایـن بـار به سـرمنزل نرسـیده اسـت، تلاش کنم که ایـن بار را بـردارم هـم در زمـان خـودم ببینـم ا

• تعهد رسالت، ساخت دنیا به شکلی است که اسلام گفته است	

• از آنجا که پیامبران فکر نو و جدیدی می‌آورند و صف‌بندی جدیدی ایجاد می‌کنند عامل اختلاف‌اند؛ 	
به این معنا که در مسیری که همه رو به نابودی هستند راه جدیدی را باز می‌کنند

• پیغمبـر دو صـف ایجـاد می‌کنـد، امـا عـده‌ای می‌خواهنـد وسـط ایـن دو صـف بایسـتند. هرکسـی بین دو 	
صـف اسـت، با پیغمبر نیسـت

• خاذلین در زمان امیرالمؤمنین)ع( و امام حسین)ع( دنبال حد وسط بودند	

• کسـی کـه بـه خاطـر دنیـا حاضـر بـه کمـک کـردن بـه امیرالمؤمنین)ع( نیسـت، در سـپاه معاویه اسـت، نه 	
شـیعۀ علی‌بن‌ابی‌طالـب)ع(

• عبـدالله بـن عبـاس، کسـی اسـت کـه در عیـن حالـی کـه فضائـل امـام علـی)ع( را می‌گفـت دنبـال دنیـا هم 	
بود

بررسی برخی آیات مرتبط 
• کـه او می‌خواهـد عمـل نمـودن اسـت، 	 تعهـد قبـول و پذیـرش نبـوت، دنبـال نبـی راه رفتـن، و آنچنانـی 

ذيـنَ آمَنُـوا وَ هاجَـرُوا(
َ
هجـرت شـرط قطعـی قبـول ایمـان اسـت )إِنَّ الّ

• کـه بـاور کردنـد و هجـرت کردنـد و بـا امـوال و جانشـان در راه خـدا مجاهـدت کردنـد، همچنیـن 	 کسـانی 
کسانی که اینها را پناه دادند، اینها بعضی پیوستگان و هم‌جبهگان بعض دیگر هستند، مثل آجرهای 
ذيـنَ آمَنُـوا وَ هاجَـرُوا وَ 

َ
کامـل )اِنَّ الّ تـوی هـم فرورفته‌انـد. ایـن ولایـت اسـت، یعنـی بـه هـم پیوسـتگی 

وْلِيـاءُ بَعْـض‏(
َ
ولئِـكَ بَعْضُهُـمْ أ

ُ
ذيـنَ آوَوْا وَ نَصَـرُوا أ

َ
ِ وَ الّ

نْفُسِـهِمْ فـي‏ سَـبيلِ الّلَ
َ
مْوالِهِـمْ وَ أ

َ
جاهَـدُوا بِأ

• کسی که ایمان بیاورد ولی هجرت که از لوازم و تعهدات ایمان هست را انجام ندهد، ولایت را نپذیرفته 	
ذينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَـيْ‏ء(

َ
اسـت )وَ الّ

• گر با گروه دیگری جنگ شـد و از اینها یاری خواسـتند، شـما باید به آنها یاری بدهید. 	 علاوه بر هجرت، ا
ينِ فَعَلَيْكُمُ  گر پیمان صلح با آن گروه متخاصم با مسلمانان نبسته‌اید )وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّ البته ا

 عَل‏ى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ ميثاق‏(
َ
صْرُ إِلّا النَّ
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• گـر مسـلمانی 	 کـه باشـند واجـب اسـت، از سـوی دیگـر ا کمـک بـه مسـلمانان، در هـر نقطـه‌ای از جهـان 
کافـر پیمـان صلـح داریـد، حـق نداریـد بـه آن بـرادر  کـرد و شـما بـا آن  گـر بـا کفـار جنگـی  هجـرت نکـرده، ا

کنیـد، چـون هجـرت نکـرده اسـت مسـلمان کمـک 

• کافران، بعضی هم‌جبهگان و پیوستگان بعضی دیگرند، نگاه نکن در دو اردوگاه‌اند، در دشمنی با شما 	
گـر ایـن صف‌بنـدی را رعایت نکنیـد و به مقتضای آن عمل نکنیـد، در زمین فتنۀ دوری  هـم جبهه‌انـد، ا
از دیـن خواهـد شـد. و فسـاد بزرگـی رخ خواهـد داد، فسـاد یعنـی نبـودن حکـم خـدا در میان اجتمـاع )وَ 

رْضِ وَ فَسـادٌ كَبير(
َ ْ
 تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي ال

َ
وْلِيـاءُ بَعْـضٍ إِلّا

َ
ذيـنَ كَفَـرُوا بَعْضُهُـمْ أ

َ
الّ

• و 	 کـرده  راه خـدا مجاهـدت  در  و  کننـد  و هجـرت  آورده  ایمـان  کـه  کسـانی هسـتند  مؤمنیـن حقیقـی 
ولئِـكَ 

ُ
ذيـنَ آوَوْا وَ نَصَـرُوا أ

َ
ِ وَ الّ

ذيـنَ آمَنُـوا وَ هاجَـرُوا وَ جاهَـدُوا فـي‏ سَـبيلِ الّلَ
َ
بی‌پناهـان را یـاری دهنـد )وَ الّ

ـا(
ً

هُـمُ الْمُؤْمِنُـونَ حَقّ

• خداونـد متعـال می‌فرمایـد مـا از انبیـا پیمـان گرفتیـم کـه پیغمبـر بعدی خـودت را تصدیق کنـی و ایمان 	
بیـاوری، علاوه بـر ایـن او را یـاری هـم بکنی و همچنین از امت‌ها هم‌چنین تعهدی گرفته شـده اسـت )وَ 
قٌ لِما مَعَكُـمْ لَتُؤْمِنُنَّ  يـنَ لَمـا آتَيْتُكُـمْ مِـنْ كِتـابٍ وَ حِكْمَـةٍ ثُـمَّ جاءَكُمْ رَسُـولٌ مُصَدِّ بِيِّ ُ ميثـاقَ النَّ خَـذَ الّلَ

َ
إِذْ أ

هُ(
َ
بِـهِ وَ لَتَنْصُرُنّ

بخش چهارم: ولایت؛ 
ثــار در زندگــی اجتماعــی )شــکوفایی اســتعدادها( و  معنــا و مراتــب ولایت)عرضــی، طولــی(، آ

آســیب ولایــت طاغــوت )نابــودی و اســتثمار اســتعدادها(

 ]جلسه23[ ولایت یعنی »به هم‌پیوستگی« با مؤمنین و ولی، و »گسستگی« با جبهۀ 
مقابل ولی )ولایت(

آیات این جلسه؛ ممتحنه 1
• ةِ وَ قَـدْ كَفَـرُوا بِمـا جاءَكُـمْ مِـنَ 	

َ
وْلِيـاءَ تُلْقُـونَ إِلَيْهِـمْ بِالْمَـوَدّ

َ
كُـمْ أ ي وَ عَدُوَّ خِـذُوا عَـدُوِّ ذيـنَ آمَنُـوا لا تَتَّ

َ
هَـا الّ يُّ

َ
يـا أ

 في‏ سَبيلي‏ وَ ابْتِغاءَ مَرْضاتي‏ 
ً
كُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهادا ِ رَبِّ

نْ تُؤْمِنُوا بِالّلَ
َ
كُمْ أ ا سُولَ وَ إِيَّ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّ

ـبيل‏)1(  سَـواءَ السَّ
َ

عْلَنْتُمْ وَ مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلّ
َ
خْفَيْتُـمْ وَ ما أ

َ
عْلَـمُ بِمـا أ

َ
نَـا أ

َ
ةِ وَ أ

َ
ونَ إِلَيْهِـمْ بِالْمَـوَدّ تُسِـرُّ
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اتصال ولایت به نبوت در اهداف؛ از انسان‌سازی تا جامعه‌سازی 
• ولایت دنبالۀ بحث نبوت است، نه یک چیز جدای از بحث نبوت	

• کارخانـۀ 	 کـه  مـروری بـر بخـش نبـوت: انبیـا بـرای انسان‌سـازی می‌آینـد و راه سـاخت انسـان ایـن اسـت 
کارخانـۀ انسان‌سـازی  کنـد، جامعـه و نظـام اسلامی  کنـد نـه اینکـه تربیـت فـردی  انسان‌سـازی درسـت 

ست ا

• جامعـۀ اسلامی یعنـی تمدنـی کـه در رأس آن جامعـه خـدا حکومـت کند، قوانیـن خدایی باشـد، حدود 	
الهـی جـاری شـود و عـزل و نصـب را خـدا می‌کنـد...

در جامعه‌ای که همه چیز از خداست، در همان مسجدی که پیغمبر خدا حد جاری می‌کرد، 
ادارۀ کار و اقتصاد پیامبر هم تشکیل می‌شد

• در جامعه‌ای که همه چیز از خداست، نماز جماعت با سرود میدان جنگ یکی است	

• کـه پیغمبـر خـدا حـد جـاری می‌کـرد، در 	 کـه همـه چیـز از خداسـت، در همـان مسـجدی  در جامعـه‌ای 
کار و اقتصـاد پیامبـر تشـکیل می‌شـد همـان مسـجد ادارۀ 

• گر انسـان 	 در جامعه‌ای که پیامبران آن جامعه را سـاخته و پرداخته‌اند، هر که بیاید انسـان می‌شـود، ا
کامـل هـم نشـود، مجبور می‌شـود بـه رفتار انسـان‌ها حرکت کند

• در جامعۀ غیراسلامی، آدم‌ها می‌خواهند خوب باشند، اما نمی‌توانند	

• گر جامعۀ اسلامی زمان پیغمبر با رهبری امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر پنجاه سـال ادامه پیدا می‌کرد، 	 ا
منافقیـن هم به طور قهری مؤمن می‌شـدند

نیاز به تشکیلات برای جامعه‌سازی
• انبیا برای جامعه‌سازی، نیاز به جمع به هم پیوسته دارند	

• پیامبر جمع و جبهۀ به هم پیوسته در جامعۀ جاهلی ایجاد کرد	

• کوهسـتانی 	 از  کـه در حـال عبـور  بـه هـم پیوسـته هسـتند  کوهنـوردان  بـه هـم پیوسـته ماننـد  جمـع 
صعب‌العبور‌انـد 

ولایت یعنی به هم پیوستگی و هم‌جبهگی و اتصال شدید یک عده انسانِ دارای فکر واحد و 
جویای هدف واحد

• ولایت یعنی آن به‌هم‌پیوستگی و جدایی‌ناپذیری مسلمانان صدر اسلام	
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• کـه 	 ولایـت در اصطلاح قرآنـی یعنـی به‌هم‌پیوسـتگی و هم‌جبهگـی و اتصـال شـدید یـک عـده انسـانی 
دارای یـک فکـر واحـد و جویـای یـک هـدف واحـد هسـتند و در یک راه قدم می‌زننـد و برای یک مقصود 

تلاش می‌کننـد و یـک فکـر و عقیـده را پذیرفته‌انـد

• بـرای از بیـن نرفتـن و هضـم نشـدن در جبهـه مقابل، باید هر چه بیشـتر افـراد جبهه به همدیگر متصل 	
و از جبهه مقابل جدا شـوند

برای از‌بین‌نرفتن و هضم نشدن، لازم است هرچه بیشتر افراد این جبهه به همدیگر متصل 
و از جبهه‌های دیگر جدا شده و کنار بگیرند

• پیغمبـر جمـع مسـلمان آغـاز کار را، بـا ایـن پیوسـتگی و جوشـیدگی بـه وجـود مـی‌آورد بـا طـرح اخـوت و 	
امـت اسلامی و سـعی می‌کنـد پیونـد آنـان را بـا بقیـۀ جبهه‌هـا قطـع کنـد

• گـر ولایـت نباشـد، میـان آنهـا اختلاف بـه وجـود می‌آیـد، از برداشـتن بـار امانتـی که بـر دوش آن‌هاسـت، 	 ا
عاجـز خواهنـد ماند

• بعدها که جامعۀ اسلامی به یک امت عظیمی تبدیل شد، باز هم ولایت لازم است	

• کـه بـه مدینـه آمـده 	 لازمـۀ بقـای جمـع مسـلمان آغـاز اسلام در میـان جامعـۀ جاهلـی مکـه یـا در اولـی 
بودنـد، و جمـع کوچـک تشـیع در زمـان خلافت‌هـای ضدشـیعی در تاریـخ آغاز اسلام، به هم پیوسـتگی 

بود

• عالـم اسلام در زمـان خلفـای بنی‌امیـه و بنی‌عبـاس را می‌تـوان تشـبیه کـرد بـه جریـان آب ‌شـیرین تمیـز 	
در میـان بسـتر رودخانـه کـه راه خـود را مـی‌رود و بـا جریان‌های کدر و گل‌آلود مخلوط نمی‌شـود و به هم 

پیوسـتگی لازمـۀ باقـی ماندن این جریان آب ‌شـیرین اسـت

• عامـل بقـای جریـان شـیعی، وجـود آن ولـی اسـت که در میان مردم آنهـا را توصیه می کند که به همدیگر 	
بپیوندند، با هم مهربان باشـند 

• کـه دارای ایمـان راسـتین هسـتند، هـم جبهـگان و 	 قـرآن مومنیـن را اولیـای یکدیگـر می‌دانـد و کسـانی 
پیوسـتگان یکدیگـر را شـیعه گوینـد

• از شـیعه در روایـات بـه مومـن تعبیـر شـده اسـت، منظـور از ایمـان در روایـات، دارا بـودن طـرز فکـر خاص 	
شـیعه است
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معنای صحیح ولایت، فراتر از محبت و قول به حقانیت اهل بیت است 
• بعـد از ولایـت بیـن مؤمنیـن و شـیعیان، نوبـت ولایت ولی خدا اسـت. بعضی خیـال می‌کنند ولایت یعنی 	

فقط دوسـت داشـتن اهل‌بیت)ع( و این غلط اسـت

• گـر 	 کـه بدانیـم حـق بـا اهل‌بیـت اسـت؛ ا کـه شـیعه فقـط همیـن اسـت  برخـی بـه اشـتباه تصـور می‌کننـد 
کـه معاویـه و یزیـد و منصـور و هـارون از همـه شـیعه‌تر بوده‌انـد این‌طـور باشـد 

• بعضـی هـم فکـر می‌کننـد کـه بـه صـرف اینکـه محبـت یـا اعتقـاد بـه ائمـه دارنـد یعنـی ولایـت دارنـد؛ ایـن 	
ولایـت نیسـت، ولایـت بالاتـر از ایـن اسـت

بررسی برخی آیات مرتبط 
• سورۀ ممتحنه را می‌توان سورۀ ولایت به این معنا نام گذاشت	

• وْلِياءَ(	
َ
كُمْ أ ي وَ عَدُوَّ خِذُوا عَدُوِّ ذينَ آمَنُوا لا تَتَّ

َ
هَا الّ يُّ

َ
اول سوره از ارتباط پنهانی با کفار نهی می‌کند )يا أ

• هرکسـی کـه پنهانـی، بـا کفـار طـرح دوسـتی بریزد و به آنهـا ابراز محبت کنـد، راه میانه را گم کرده اسـت )وَ 	
ـبيل(  سَـواءَ السَّ

َ
مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلّ

• شـأن نـزول آیـات ابتدایـی سـوره ممتحنـه دوسـتی )و ولایـت( یکی از مسـلمانان با کفار اسـت برای اینکه 	
ةِ(

َ
نزدیکانش آسـیبی نبینند )تُلْقُونَ إِلَيْهِـمْ بِالْمَوَدّ

• گـر بـه کفـار کمکـی کنیـد، آنهـا بـه شـما کمـک نمی‌کننـد، بلکـه بیشـتر مسـلط می‌شـوند، بیشـتر ظلـم و 	 ا
ـوءِ وَ  لْسِـنَتَهُمْ بِالسُّ

َ
يْدِيَهُمْ وَ أ

َ
عْداءً وَ يَبْسُـطُوا إِلَيْكُمْ أ

َ
جـور را بـر شـما می‌گشـایند )إِنْ يَثْقَفُوكُـمْ يَكُونُـوا لَكُـمْ أ

وا لَـوْ تَكْفُـرُون‏(
ُ

وَدّ

• در روز قیامت ارحام و خویشاوندان، سودی به شما نمی‌رسانند و خدا در روز قیامت میان شما و آنها 	
وْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ(

َ
رْحامُكُمْ وَ لا أ

َ
جدایی می‌افکند )لَنْ تَنْفَعَكُمْ أ

• روز قیامـت روزی اسـت کـه خویشـاوندان نزدیـک از هـم ‌گریـزان هسـتند و هرکسـی مشـغول و سـرگرم بـه 	
بيـهِ وَ صاحِبَتِـهِ وَ بَنيـهِ(

َ
ـهِ وَ أ مِّ

ُ
خيـهِ وَ أ

َ
گرفتـاری خـودش اسـت )يَـوْمَ يَفِـرُّ الْمَـرْءُ مِـنْ أ

• ابراهیـم)ع( و پیـروان آنهـا اسـوۀ نیکـو هسـتند در بیـزاری جسـتن از کفـر و طاغـوت زمـان، و مؤمنین باید 	
ذيـنَ مَعَهُ(

َ
سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ في‏ إِبْراهيـمَ وَ الّ

ُ
مثـل ابراهیـم)ع( عمـل کننـد )قَـدْ كانَـتْ لَكُمْ أ

• گفـت مـا از شـما و هـر آنچـه غیـر از خـدا می‌پرسـتید بیـزار 	 کـه بـه نزدیکانـش  ابراهیـم)ع( پیغمبـری بـود 
‏( ـا تَعْبُـدُونَ مِـنْ دُونِ الّلَ ـا بُـرَآؤُا مِنْكُـمْ وَ مِمَّ

َ
هسـتیم )إِنّ
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• ابراهیـم)ع( سرمشـق نیکویـی اسـت بـرای کسـانی کـه امیـد به خـدا و آخرت دارنـد، هرکس از این دسـتور 	
»سرمشـق گرفتـن در بیـزاری جسـتن از کفـر و طاغـوت« سـرپیچی کنـد، بـه خـدا زیانـی نمی‌رسـاند )لَقَـدْ 
َ هُـوَ الْغَنِـيُّ الْحَميـد(  فَـإِنَّ الّلَ

َ
خِـرَ وَ مَـنْ يَتَـوَلّ

ْ
َ وَ الْيَـوْمَ ال سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لِمَـنْ كانَ يَرْجُـوا الّلَ

ُ
كانَ لَكُـمْ فيهِـمْ أ

• امام سجاد)ع( و یارانش با مردم منحرف زمان خود همین‌طور صحبت کردند و از آنها بیزاری جستند	

• گـر شـیعه‌ای از شـیعیان امـام سـجاد)ع( در زمـان امـام سـجاد)ع( از روی تـرس یـا طمـع، دنبـال جبهـۀ 	 ا
دشـمن رفـت، او از ولایـت امـام سـجاد)ع( خـارج اسـت

]جلسه24[ دو جهت ولایت در قرآن؛ حفظ پیوستگی داخلی و نفی وابستگی خارجی، 
ضرورت ولی و قدرت متمرکز برای حفظ پیوستگی و نفی وابستگی )پیوندهای امت 

اسلامی(

آیات این جلسه؛ مائده 51 تا 52
• ـهُ 	

َ
هُـمْ مِنْكُـمْ فَإِنّ

َ
وْلِيـاءُ بَعْـضٍ وَ مَـنْ يَتَوَلّ

َ
وْلِيـاءَ بَعْضُهُـمْ أ

َ
صـار‏ى أ خِـذُوا الْيَهُـودَ وَ النَّ ذيـنَ آمَنُـوا لا تَتَّ

َ
هَـا الّ يُّ

َ
يـا أ

ذيـنَ فـي‏ قُلُوبِهِـمْ مَـرَضٌ يُسـارِعُونَ فيهِـمْ يَقُولُـونَ 
َ
الِميـنَ )51( فَتَـرَى الّ

َ
َ لا يَهْـدِي الْقَـوْمَ الظّ مِنْهُـمْ إِنَّ الّلَ

نْفُسِـهِمْ 
َ
وا في‏ أ سَـرُّ

َ
مْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَل‏ى ما أ

َ
وْ أ

َ
تِيَ بِالْفَتْحِ أ

ْ
نْ يَأ

َ
ُ أ نْ تُصيبَنا دائِرَةٌ فَعَسَـى الّلَ

َ
نَخْشـ‏ى أ

نادِميـنَ )52(

دو رکن اصلی در ولایت قرآن/ 1. در جبهه داخلی نباید صف‌هایی گوناگون در داخل این 
امت تشکیل شود

• بـرای رسـیدن بـه ولایـت قرآنـی، آن ولایتـی که در قرآن مطرح شـده، امت اسلام دو جهـت را باید مراعات 	
کنـد: 1. جهـت ارتبـاط در داخـل جامعـۀ اسلامی 2. جهـت ارتبـاط خارجـی، یعنـی ارتبـاط عالـم اسلام و 

جامعـۀ اسلامی با جوامـع دیگر

• گون در داخل این امت تشکیل شود	 در جبهه داخلی، نباید صف‌هایی گونا

• گر 	 گـر چنانچـه اختلافـی در داخـل امـت اسلامی پیـش آمـد و جنـگ برپـا شـد، باید اولاً آشـتی بدهنـد و ا ا
هـر طرفـی حاضـر نشـد و زور گفـت، علیه او یک‌دسـت شـوند
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2. در زمینۀ روابط خارجی، امت اسلامی باید یک ذره هم تحت فرمان و افکار غیرمسلمانان 
قرار نگیرد

• در زمینـۀ روابـط خارجـی، امـت اسلامی بایـد یـک ذره هـم تحـت فرمـان و افـکار دنیای غیرمسـلمان قرار 	
نگیرد

• امام باقر)ع( برای اینکه سکه امت اسلامی از کشور روم نیاید سکه زدن را به دستگاه خلافت یاد داد	

• جامعـه و امـت اسلامی حـق نـدارد پیونـد خـودش را بـا دنیـای خـارج از اسلام، جـز بـه صورت بالادسـت 	
بـودن برقـرار کند

• ایـن حـرف نـه بـه ایـن معناسـت کـه عالـم اسلام در انـزوای سیاسـی بـه سـر خواهـد بـرد و بـا دولت‌هـای 	
غیرمسـلمان قطـع رابطـه کنـد

ضرورت نیاز جامعه به ولی؛ نقطۀ قدرت متمرکز برای هم‌جهت کردن نیروهای داخلی
• کنـد و بـه راه 	 بـرای اینکـه یـک جامعـه بخواهـد تمـام نیروهـای داخلـی‌اش را در یـک هـدف هم‌جهـت 

بیفتـد، احتیـاج بـه یـک نقطـۀ قـدرت متمرکـز در متـن جامعـۀ اسلام دارد

• گـر نباشـد، بافـت قالـی ناهمگـون و 	 نیـاز جامعـه بـه رهبـر ماننـد نیـاز کارگاه قالی‌بافـی بـه مدیـر اسـت کـه ا
بـی‌ارزش خواهـد شـد/ 

• کم و پیشوایی که از طرف پروردگار در جامعه معین می‌شود 	 امام یعنی حا

• امـام می‌توانـد بـا نـام و نشـان از طـرف خـدا معیـن شـود، یـا اینکـه بـه نـام معیـن نشـود و بـه نشـان معیـن 	
شود

ولایت یعنی ارتباط فکری و عملی مستحکم و نیرومند هریک از آحاد امت اسلام، در 
همه‌حال، با آن قلب امت

• ولایـت ولـیّ خـدا یعنـی ارتبـاط فکـری و عملـی مسـتحکم و نیرومنـد هریـک از آحـاد امت اسلام، در همه 	
حـال، بـا آن قلـب امت

• ولایـت علی‌بن‌ابی‌طالـب)ع( یعنـی در افـکار و افعالـت پیـرو علـی باشـی، رابطـه‌ای نیرومنـد، مسـتحکم و 	
خلل‌ناپذیـر

• از آیـات قـرآن ایـن بـه دسـت می‌آیـد کـه ولایـت، هـم معنـای اثباتـی دارد، یعنـی پیونـد داخلـی هـم جنبـۀ 	
منفـی و سـلبی دارد، یعنـی قطـع پیوندهـای خارجـی و بعـد دیگـر ولایـت نیـز ارتبـاط بـا ولـی اسـت
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بررسی برخی آیات مرتبط
• ای کسـانی کـه ایمـان آورده‌ایـد، یهـود و مسـیحیان را اولیـای خـود نگیرید، ولایت یعنی پیوسـته و پیوند 	

زده، آنهـا بعضـی اولیـا و هم‌جبهـگان بعضـی دیگـر هسـتند، هرکسـی ولایـت آنهـا را بپذیرد، و خـودش را با 
صار‏ى  خِـذُوا الْيَهُـودَ وَ النَّ ذيـنَ آمَنُوا لا تَتَّ

َ
هَا الّ يُّ

َ
آنهـا مرتبـط کنـد و رابطـه برقـرار کنـد، از خـود آنان اسـت )يـا أ
هُ مِنْهُم‏(

َ
هُمْ مِنْكُـمْ فَإِنّ

َ
وْلِيـاءُ بَعْـضٍ وَ مَـنْ يَتَوَلّ

َ
وْلِيـاءَ بَعْضُهُـمْ أ

َ
أ

• بیمـاردلان، بـه سـمت جبهـۀ دشـمنان دیـن می‌شـتابند و دلیـل خودشـان را این‌طور بیـان می‌کنند که 	
ذينَ في‏ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسـارِعُونَ فيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشـ‏ى 

َ
ما می‌ترسـیم از آنها به ما آسـیبی برسـد )فَتَرَى الّ

نْ تُصيبَنـا دائِرَةٌ(
َ
أ

• کنـد، یـا یـک 	 کـه خـدا پیـروزی نصیـب جبهـۀ مؤمـن  گـروه می‌فرمایـد امیـد اسـت  خـدا در جـواب ایـن 
حادثـه‌ای از پیـش خـود، بـه سـود مؤمنیـن پدیـد آورد، بعـد بیمـاردلان پشـیمان خواهنـد شـد از اینکـه 
مْـرٍ مِـنْ عِنْـدِهِ 

َ
وْ أ

َ
تِـيَ بِالْفَتْـحِ أ

ْ
نْ يَأ

َ
ُ أ چـرا بـا دشـمنان دوسـتی کردنـد و بـه سـوی آنـان شـتافتند )فَعَسَـى الّلَ

نْفُسِـهِمْ نادِميـن‏(
َ
وا فـي‏ أ سَـرُّ

َ
فَيُصْبِحُـوا عَلـ‏ى مـا أ

• بعـد از اینکـه آنهـا خودشـان را ضایـع کردنـد و بـا دشـمنان سـاختند، کسـانی کـه ایمـان آوردنـد می‌گویند 	
کـه مـا بـا شـماییم )وَ يَقُـولُ  کـه بـا چهره‌هـای خوش‌ظاهـر و موجّـه قسـم می‌خوردنـد  همین‌هـا بودنـد 

هُـمْ لَمَعَكُـمْ(
َ
يْمانِهِـمْ إِنّ

َ
ِ جَهْـدَ أ

قْسَـمُوا بِـالّلَ
َ
ذيـنَ أ

َ
 هـؤُلاءِ الّ

َ
ذيـنَ آمَنُـوا أ

َ
الّ

• گـر شـما از دیـن 	 دربـارۀ ارتباطـات داخلـی، ایـن آیـات مـورد توجـه اسـت: ای کسـانی کـه ایمـان آوردیـد، ا
خـود برگردیـد و مسـئولیت و رسـالتی کـه بـا ایمـان بـه خـدا پذیرفته‌ایـد، از دوشـتان روی زمیـن بگذاریـد، 
ذيـنَ آمَنُوا 

َ
هَا الّ يُّ

َ
جمعیـت دیگـری ایـن افتخـار نصیبشـان خواهد شـد که این بـار را به منزل برسـانند )يا أ

ُ بِقَوْم‏( تِـي الّلَ
ْ
 مِنْكُـمْ عَـنْ دينِـهِ فَسَـوْفَ يَأ

َ
مَـنْ يَرْتَـدّ

• گـروه عبـارت اسـت از محبـت آنهـا بـه خـدا و محبـت خـدا بـه آنهـا، تواضـع نسـبت بـه 	 گی‌هـای ایـن  ویژ
مؤمنین که نشـانۀ کمال رابطه و پیوند صمیمانه اسـت و در مقابلِ کافران تأثیرناپذیر و نفوذناپذیرند، 
در راه خـدا مجاهـدت می‌کننـد، و از ملامـت هیـچ ملامت‌گـری نمی‌ترسـند، ایـن فضـل خداسـت کـه بـه 
ةٍ عَلَى الْكافِرينَ يُجاهِـدُونَ في‏  عِـزَّ

َ
ـةٍ عَلَـى الْمُؤْمِنينَ أ

َ
ذِلّ

َ
ونَـهُ أ هُـمْ وَ يُحِبُّ هرکسـی کـه بخواهـد می‌دهـد )يُحِبُّ

ِ يُؤْتيـهِ مَـنْ يَشـاء(
ِ وَ لا يَخافُـونَ لَوْمَـةَ لائِـمٍ ذلِـكَ فَضْـلُ الّلَ

سَـبيلِ الّلَ

• ُ وَ 	 كُـمُ الّلَ مـا وَلِيُّ
َ
گفتـه می‌شـود )إِنّ در ادامـۀ آیـه راجـع بـه پیونـد اجـزای جامعـۀ اسلامی بـا امـام سـخن 

ذيـنَ آمَنُـوا(
َ
رَسُـولُهُ وَ الّ
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• اسلام غیر از تشـیع چیز دیگری نیسـت و برداشـت شـیعه از اسلام، برداشـت درسـت، منطقی و عادلانه 	
و عاقلانه اسـت

• گـر ولایـت کـه دارای سـه بعـد اسـت، یکـی حفـظ پیوندهـای داخلـی، دیگری قطـع پیوند و وابسـتگی به 	 ا
قطب‌هـای متضـاد خارجـی، یکـی هـم حفـظ ارتبـاط دائمـی و عمیـق بـا قلـب پیکـر اسلامی یعنـی امام و 
 ِ

ذيـنَ آمَنُـوا فَإِنَّ حِـزْبَ الّلَ
َ
َ وَ رَسُـولَهُ وَ الّ  الّلَ

َ
رهبـر، محقـق شـود، پیـروزی حاصـل خواهـد شـد )وَ مَـنْ يَتَـوَلّ

هُـمُ الْغالِبُون‏(

 ]جلسه25[ ثمرات اجتماعی و فردی ولایت و معنای ولایت در انسان و جامعه 
)بهشت ولایت(

آیات این جلسه؛ حج 41
• ِ عاقِبَـةُ 	

مَـرُوا بِالْمَعْـرُوفِ وَ نَهَـوْا عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَ لَِّ
َ
كاةَ وَ أ لاةَ وَ آتَـوُا الـزَّ قامُـوا الصَّ

َ
رْضِ أ

َْ
اهُـمْ فِـي ال نَّ

َ
ذيـنَ إِنْ مَكّ

َ
الّ

مُورِ
ُ ْ
ال

• مـروری بـر ابعـاد ولایـت و مباحـث گذشـته: 1. وابسـته بـه عناصـر خـارج از وجـود خـود نباشـد 2. اتصال و 	
ارتبـاط شـدید داخلـی میان عناصر مسـلمان 

• ولایت در جامعۀ اسلامی یعنی یکپارچه و یک جهت بودن جامعۀ اسلامی	

• ولایـت یعنـی وقتـی جامعـۀ اسلامی در مقابـل جبهـه خارجـی قـرار مـی گیرد، نفـوذ ناپذیر و مسـتقل و در 	
داخـل، میانـه بدنـه هـا ایـن پیکـر عظیـم اسلامی خللـی نیسـت بلکـه بـه عکـس، همـه روی هـم اثـر مـی 

گذارنـد و همـه یکدیگـر را بـه سـوی خیـر و نیکـی جـذب می‌کننـد

• ولایـت علاوه بـر پیوسـتگی داخلـی و عـدم وابسـتگی بـه خـارج، نیازمنـد یـک مرکـز اداره کننده با شـرایط 	
خـاص اسـت یعنـی امام 

• جامعـۀ اسلامی شـبیه یـک پیکـر واحـدی بایـد باشـد کـه هـم در داخـل بـا یکدیگـر متجاذب باشـند هم 	
گـری کننـد چـون ایـن وحـدت در جامعـۀ اسلامی لازم اسـت؛  در خـارج مثـل یـک مشـت واحـد، جلـوه 

وحـدت، بـدون تمرکـز نیـروی اداره کننـده ممکـن نیسـت

• تشبیه پیکر جامعه به پیکر انسان در وحدت فرماندۀ قوای اعصاب	

• گـر جامعـۀ اسلامی، بخواهـد دشـمنان را بـه جـا و بـه وقت و خوب دفع کند، باید وحدت داشـته باشـد 	 ا
و در آن واحـد، همـۀ جنـاح هـای ایـن جامعۀ اسلامی، با آن دشـمن روبه رو شـوند 
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• گـر جامعـۀ اسلامی بخواهـد بـه وقـت، منافـع را جذب و بـه وقت، ضررهـا را دفع کنـد و در 	 خلاصـه اینکـه ا
داخل با یکدیگر اجزای به هم پیوسـته باشـند و در خارج، در مقابل دشـمن یک مشـت واحد باشـند، 
نیازمنـد بـه یـک مرکـز فرماندهـی مقتـدری در درون خـود اسـت تا همۀ عناصر فعال و با نشـاط خـود را از 

آن مرکـز الهام بگیرند

• کار لایـق بـه شـان 	 کـه در متـن جامعـۀ اسلامی، همـۀ جنـاح هـا را اداره می‌کنـد، هرکسـی را بـه  مرکـزی 
خـودش مشـغول می‌کنـد، از تعـارض هـا جلوگیـری می‌کند، نیروها را به یک سـمت هدایـت می‌کند، باید 
گاه، مامـون و مصـون، تبلـور یافتـه ای از عناصر سـازنده اسـالم و مظهر قرآن  از سـوی خـدا باشـد، عالـم، آ

باشـد نـام آن ولی اسـت 

ممکن است یک فرد ولایت داشته باشد، اما جامعه دارای ولایت نباشد
• ممکـن اسـت یـک فـرد ولایـت داشـته باشـد، امـا جامعـه دارای ولایـت نباشـد؛ شـبیه اینکـه سـالم بـودن 	

یـک عضـو بـه معنـای سلامت جسـم نیسـت

• گـر انسـانِ دارای ولایـت، در جامعـۀ بی‌ولایـت، احسـاس مسـئولیت نکـرد، باعـث می‌شـود کـه ولایـت او 	 ا
آسـیب ببیند

طرح چهار مسئله پیرامون ولایت
• 1. انسـان دارای ولایـت، چگونـه انسـانی اسـت؟ 2. جامعـۀ دارای ولایـت، چگونـه جامعـه‌ای اسـت؟ 3. 	

انسـان داری ولایـت، نسـبت بـه ولایت‌مـدار کـردن جامعـه مسـئولیتی نـدارد؟ 4. عـدم احسـاس تکلیـف 
انسـان دارای ولایـت، بـه ولایـت او آسـیب نمی‌زنـد؟

• گـر اشـک 	 کـه ا کار بـدی می‌کنـد  کار خوبـی می‌کنـد، امـا  گریـه می‌کنـد  کـه بـرای امـام حسـین)ع(  کسـی 
کافـی بدانـد ریختـن را بـرای دارا بـودن ولایـت 

• گـر از علی‌بن‌ابی‌طالب)ع( 	 گـر افـراد نام اسلام را هم نشـنیده باشـند، ا ، ا در اروپـا، آمریـکا و هـر جـای دیگـر
سـخن گفتـه شـود، همـه ایـن شـخصیت را تحسـین و تکریـم می‌کننـد، ایـن مخصـوص شـیعه نیسـت و 

شـیعه‌گری هـم بـه این نیسـت

ولایت بدون پیروی فکری و عملی ولایت نیست 
• ولایت در یک انسان، به معنای وابستگی فکری و عملی هرچه بیشتر و روزافزون‌تر با ولی است	

• ولایت بدون پیروی فکری و عملی ولایت نیست	
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• عمل و فکرمان، مخالف علی )ع( است و اسم این را گذاشته‌ایم ولایت 	

• امام صادق)ع( فرمود ولیّ ما کسی است که عمل می‌کند و دشمن ما کسی است که عمل نمی‌کند	

ولایت در جامعه منشأ و الهام‌بخش همۀ نیروها، نشاط‌ها و فعالیت‌های آن جامعه است
• ولایـت در یـک جامعـه بـه ایـن اسـت کـه ولـی در آن جامعـه مشـخص باشـد و منشـأ و الهام‌بخـش همـۀ 	

نیروهـا، نشـاط‌ها و فعالیت‌هـای آن جامعـه باشـد

• جامعۀ اسلامی بعد از پیغمبر ولایت نداشت، هرچند اشخاصی مثل ابوذر و سلمان ولایت داشتند	

• هـر وقتـی کـه امـام در جامعـه حکومـت کنـد، امـر و نهـی کنـد، همـۀ رشـته‌ها از امام ناشـی شـود، جنگ و 	
صلـح در دسـت او باشـد، آن جامعـه ولایـت دارد

• تلاش کـردن بـرای ولایـت یـک جامعه، معنایش این نیسـت که بنشـینیم مدام لق‌دهنـی کنیم و فحش 	
به زید و عمرو بدهیم؛ با این کارها ولایت درسـت نمی‌شـود. با این کارها از ولایت دور می‌افتیم. راهش 

ایـن اسـت کـه تلاش کنیم بـرای قدرت دادن به ولیّ اسلام

• جامعه‌ای که دارای ولایت می‌شود، مرده‌ای است که دارای جان می‌شود	

آسیب‌های اجتماعی جامعه بدون ولایت
• 	 ، اسـتعدادها در جامعـه‌ای کـه ولایـت نـدارد یـا خنثـی می‌شـود، یـا هدر مـی‌رود و نابود می‌شـود و یـا بدتر

بـه زیـان انسـان بـه کار می‌افتد

• در جامعۀ بی‌ولایت، چراغ‌ها نه فقط شـعله نمی‌کشـند و روشنی‌شـان بیشـتر نمی‌شـود، همان یک ذره 	
روغنی هم که دارد، مدام تمام می‌شـود تا به کلی خشـک شـود

• پیش‌بینی‌های حضرت زهرا)س( در روزهای اول بعد از وفات رسول خدا)ص( در صحبت با مهاجرین 	
و انصار، در زمان معاویه محقق شد

• جامعۀ دارای ولایت، جامعه‌ای می‌شود که تمام استعدادهای انسانی را رشد می‌دهد	

بررسی برخی آیات مرتبط
• وقتـی کـه ولایـت در جامعـه‌ای بـود، اقامـۀ صلاة، ایتـاء زکات، امر به معروف و نهـی از منکر اتفاق می‌افتد 	

) مَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
َ
كاةَ وَ أ لاةَ وَ آتَوُا الـزَّ قامُـوا الصَّ

َ
رْضِ أ

َ ْ
اهُـمْ فِـي ال نَّ

َ
ذيـنَ إِنْ مَكّ

َ
)الّ

• نماز، در واقع سمبلی برای ذکر خدا و جهت‌گیری خدایی یک جامعه است	
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• ایتاء زکات، یعنی تقسیم عادلانۀ ثروت	

• احتمالاً زکات شامل همۀ انفاقات و صدقات مالی است	

• امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، یـک مرتبـه‌اش امـر کـردن و گفتـن اسـت، مرتبـۀ بالاتـر آن مبـارزه و جهـاد 	
است

 ]جلسه26[ حاکم بودن خدا به عنوان ولیّ واقعی در جامعه، و هر آنکه خدا به نام یا 
نشانی به ولایت می‌گمارد )در پیرامون ولایت ]1[(

آیات این جلسه؛ نساء 58 تا 59
• ـا 	 َ نِعِمَّ نْ تَحْكُمُـوا بِالْعَـدْلِ إِنَّ الّلَ

َ
ـاسِ أ هْلِهـا وَ إِذا حَكَمْتُـمْ بَيْـنَ النَّ

َ
مانـاتِ إِلـ‏ى أ

َ ْ
وا ال

ُ
نْ تُـؤَدّ

َ
مُرُكُـمْ أ

ْ
َ يَأ إِنَّ الّلَ

مْـرِ 
َ ْ
ولِـي ال

ُ
سُـولَ وَ أ طيعُـوا الرَّ

َ
َ وَ أ طيعُـوا الّلَ

َ
ذيـنَ آمَنُـوا أ

َ
هَـا الّ يُّ

َ
َ كانَ سَـميعاً بَصيـراً )58( يـا أ يَعِظُكُـمْ بِـهِ إِنَّ الّلَ

خِـرِ ذلِـكَ خَيْـرٌ وَ 
ْ

ِ وَ الْيَـوْمِ ال
سُـولِ إِنْ كُنْتُـمْ تُؤْمِنُـونَ بِـالّلَ ِ وَ الرَّ

وهُ إِلَـى الّلَ
ُ

مِنْكُـمْ فَـإِنْ تَنازَعْتُـمْ فـي‏ شَـيْ‏ءٍ فَـرُدّ
ولياً )59(

ْ
حْسَـنُ تَأ

َ
أ

• ولی یعنی فرمانروا، یعنی کسی که همۀ نیروها از او باید الهام بگیرد و همۀ کارها باید به او برگردد	

حاکم بودن خدا در جامعۀ اسلامی سلطۀ تکوینی نیست، قوانین زندگی و روابط فردی و 
اجتماعی باید از خدا الهام بگیرد

• کـم و فرمانـروا در جامعـۀ 	 کـه حا کـه در بحـث نبـوت گفتیـم در بحـث ولایـت هـم می‌گوییـم  همـان طـور 
اسلامی، جـز خـدای متعـال، کـس دیگـری نیسـت؛ همیشـه بایـد اصـول یـک مکتـب اینگونـه باشـد کـه 
نتیجه هر اصلی باید در اصل دیگر، همان نتیجه را بدهد اینطوری نباشد که نتایج هر اصلی متعارض 

بـا دیگری باشـد

• کـم بـودن خـدا، سـلطۀ تکوینـی نیسـت، بلکـه منظـور این اسـت که قوانیـن زندگی انسـان و 	 منظـور از حا
روابـط فـردی و اجتماعـی جامعـۀ بشـری هـم بایـد از خدا الهـام بگیرد

• کم بودن خدا عملاً در جامعه به دست رسول و اولی‌الامر است	 حا
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ویژگی‌های ولیّ جامعه در قرآن/ 1. اقامۀ صلاة یعنی ولی کاری می‌کند که جامعه پر از ذکر و 
یاد خدا شود

• نشـانه‌های ولـیّ جامعـه یکـی اقامـۀ صلاة اسـت، یعنـی جامعـه را پـر از ذکر و یـاد خدا می‌کنـد؛ به‌گونه‌ای 	
کـه هیـچ خیانتـی به ارزش‌های انسـانی انجـام نگیرد

2. ایتاء زکات و تقسیم عادلانۀ ثروت توسط امام
• نشانۀ دوم ولیّ جامعه، تقسیم عادلانۀ ثروت است	

• ولیّ را خدا معین می‌کند، نه به صورت زورگویان تاریخ، با شرایط و خود پیغمبر و امامان ولی هستند	

• کم را دارد خداست، چرا که کار خدا طبق مصلحت است	 تنها کسی که حق تعیین حا

• زمام امور مردم نباید به دست کسانی بیفتد که انسان‌ها را به دوزخ می‌کشانند	

• نمونه‌های تاریخی از قرار دادن بیت‌المال در اختیار افراد بدون صلاحیت؛ شب عروسی وزیر محبوب 	
ک مسـلمین بر سـر عروس و داماد ریخته شـد هارون‌الرشـید، نامه‌هایی از اجازۀ تصرف زمین‌ها و املا

اولی‌الامر کسی است که منشور فرمان را از خدا دریافت کند
• اولی‌الامر کسی است که منشور فرمان را از خدا دریافت کند	

• ک‌ها را 	 در منطـق شـیعه، ضمـن اینکـه نصـب خـدا را از قـرآن احسـاس و اسـتنباط می‌کند، معیارهـا و ملا
هـم بـه دسـت مـردم می‌دهد تا مـردم فریـب نخورند

بررسی برخی آیات مرتبط 
• کـه در جهان‌بینـی اسلام، همـه چیـز عالـم از قـدرت 	 علـت اینکـه حکمرانـی از آن خداسـت ایـن اسـت 

هـار( يْـلِ وَ النَّ
َ
پـروردگار ناشـی می‌شـود )وَ لَـهُ مـا سَـكَنَ فِـي اللّ

• امانت فقط این نیسـت که چیزی را که به دسـت تو به صورت امانت داده‌اند برگردانی، بلکه مهم‌ترین 	
کـه آنچـه امانـت خداسـت در میـان مـردم، آن را بـه اهلـش برسـانی.  نشـانه و نمونـۀ امانـت ایـن اسـت 
اطاعـت انسـان کـه میثـاق خـدا بـا آدمـی اسـت، آن را در جایـش خـرج کنـد؛ یعنـی از خـدا و هرکـس خـدا 
هْلِهـا(

َ
مانـاتِ إِلـ‏ى أ

َ ْ
وا ال

ُ
نْ تُـؤَدّ

َ
مُرُكُـمْ أ

ْ
َ يَأ فرمـوده اطاعـت شـود. ایـن مهم‌تریـن مصـداق امانـت اسـت )إِنَّ الّلَ

• از صاحبـان فرمـان از میـان خودتـان اطاعـت کنیـد، تـز اسلام نمی‌گویـد روزی خواهـد بـود کـه حکومـت 	
مْـرِ مِنْكُـمْ(

َ ْ
ولِـي ال

ُ
سُـولَ وَ أ طيعُـوا الرَّ

َ
َ وَ أ طيعُـوا الّلَ

َ
ذيـنَ آمَنُـوا أ

َ
هَـا الّ يُّ

َ
لازم نباشـد )يـا أ
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• در ایـدۀ اسلامی نفـی حکومـت نداریـم. امیرالمؤمنیـن)ع( در پاسـخ بـه خـوارج فرمـود درسـت اسـت کـه 	
حکومـت بـرای خداسـت، امـا جامعـۀ بشـری نیازمنـد مجـری قانـون و حکومـت اسـت

• کـه از ایـن فرمـان اطاعـت از ولیّ‌امـر سـرپیچی می‌کننـد؛ می‌فرمایـد آنهـا کسـانی 	 طعنـۀ خـدا بـه کسـانی 
هُـمْ آمَنُـوا(

َ
نّ

َ
ذيـنَ يَزْعُمُـونَ أ

َ
 لَمْ‌تـر إِلَـى الّ

َ
کـه »می‌پندارنـد« ایمـان آوردنـد )أ هسـتند 

• مدعیـان دروغیـن ایمـان، بـرای حـل فصـل کار خـود بـه طاغـوت مراجعـه می‌کننـد، در حالـی کـه بـه آنهـا 	
اغُـوت‏( كَمُـوا إِلَـى الطَّ نْ يَتَحا

َ
دسـتور داده شـده اسـت کـه بـه طاغـوت کفـر بورزنـد )يُريـدُونَ أ

 ]جلسه27[ پیامدها و آثار سوء عدم پذیرش ولایت خدا و پذیرش ولایت غیرخدا؛ 
آسیب‌های اجتماعی ولایت طاغوت و شیطان؛ نابودی یا استثمار استعدادها )در 

پیرامون ولایت ]2[(

آیات این جلسه؛ نحل 98 تا 100
• ذيـنَ آمَنُوا وَ عَل‏ى 	

َ
هُ لَيْسَ لَهُ سُـلْطانٌ عَلَى الّ

َ
ـيْطانِ الرَّجيمِ )98( إِنّ

َ
ِ مِـنَ الشّ

تَ الْقُـرْآنَ فَاسْـتَعِذْ بِـالّلَ
ْ
فَـإِذا قَـرَأ

ذينَ هُمْ بِهِ مُشْـرِكُونَ )100(
َ
وْنَهُ وَ الّ

َ
ذيـنَ يَتَوَلّ

َ
مـا سُـلْطانُهُ عَلَى الّ

َ
لُـونَ )99( إِنّ

َ
هِـمْ يَتَوَكّ رَبِّ

هر ولایتی غیر از ولایت خدا ولایت طاغوت است
• در قرآن کریم، هر ولایتی غیر از ولایت خدا را به عنوان ولایت طاغوت معرفی کرده است	

• طغیان یعنی سرکشی کردن از محدوده و دایرۀ طبیعی و فطری زندگی انسان	

• انسـان بـرای اینکـه وجـود خـود را بـه ثمـر برسـاند بایـد دائمـاً در جـد و جهد و تلاش باشـد. هـر عاملی که 	
انسـان را بـه عـدم جدیـت، بـه عـدم تلاش، بـه تنبلی، راحت‌طلبی و عافیت‌طلبی تشـویق و ترغیب کند، 

او طاغوت اسـت

• طاغـوت اسـم خـاص بـرای بتـی نیسـت، گاهـی زندگـی راحت‌طلبانـۀ تو، طلا و نقـره، گاهی انسـان، گاهی 	
نظامـی اجتماعـی، گاهـی قانون طاغوت اسـت

• شـیطان همـان طاغـوت اسـت و طاغـوت همـان شـیطان اسـت؛ شـیطان هر عنصری اسـت کـه از خارج 	
ـيْطانِ 

َ
، بـه ظلـم و بـدی وا م مـی دارد )إِنَّ كَيْدَ الشّ وجـود آدمـی، او را بـه کارهـای شـرارت آمیـز و فسـادآمیز

كانَ ضَعيفا(
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• شیاطین انسی، جنی، شیطانی از میان خویشاوندان، زنان، افراد بیگانه داریم، شیطانی از احساسات 	
داریم

• گـر تـن بـه ولایـت شـیطان دادی، شـیطان بـر تمام انرژی‌های سـازندۀ خلاق آفریننـدۀ ثمربخش وجود 	 ا
تو مسـلط خواهد شـد 

مهم‌ترین آسیب ولایت طاغوت این است که تمام نیروها، انرژی و ابتکار و استعداد تو در 
قبضۀ طاغوت واقع می‌شود

• گـر تـن بـه ولایـت طاغـوت دادی، تمـام نیروها، انرژی‌ها و ابتکارها و اسـتعدادهای تـو در قبضۀ طاغوت 	 ا
قـرار می‌گیـرد و بـه سـود تو بـه کار نمی‌افتد

• هرکسـی از راه پیامبـر  پیرویـن نکنـد و راه غیـر مومنـان و جامعـۀ اسلامی و هدف‌هـای ایمانـی پیـروی 	
بِـعْ غَيْـرَ سَـبيلِ  کنـد، همـان ولایتـی را کـه خـود او بـه دسـت خـودش پذیرفتـه، بـر او مسـلط مـی کنیـم )يَتَّ

ـ‏ى(
َ
ـهِ مـا تَوَلّ الْمُؤْمِنيـنَ نُوَلِّ

• روی قـرآن از دیـدگاه مسـائل اجتماعـی و تاریخـی کـم کار شـده اسـت و تطبیـق قـرآن بـا تاریـخ اسلام کـم 	
اتفـاق افتـاده اسـت و بایـد ایـن کار صـورت گیـرد

• امتیازات و کاسـتی‌های شـهر کوفه 1. انتخاب شـهر کوفه به عنوان پایتخت حکومت امیرالمؤمنین)ع( 	
2. شـرکت کوفیـان در جنگ‌هـای امیرالمؤمنیـن)ع( و کارشـکنی آنهـا در آخـر سـر 3. نامـه نوشـتن بـرای 
امـام حسـن)ع( و امـام حسـین)ع( جهـت یـاری و کارشـکنی پـس از آن 4. قیـام توابیـن و شـرکت در غالب 

انقلاب‌هـای زمـان بنی‌امیـه و بنی‌عبـاس 

• خـوب اسـت متخصصیـن، جامعه‌شـناس‌ها، روان‌شـناس‌ها بنشـینند راجـع بـه کوفـه صحبـت و بحـث 	
کننـد و رفتارهـای متناقـض اهـل کوفـه را تحلیـل کننـد

• به خاطر حضور عده‌ای از مردم مبارز که در کوفه بودند، فشـار دشـمنان علیه این شـهر زیاد بود و این 	
گاه، بی‌توجه، کشـش بیشـتری بـه طرف فسـاد و انحطاط  باعـث می‌شـد کـه تـودۀ مـردم بـه طـور ناخودآ

کنند پیدا 

• ـ‏ى...« تطبیق 	
َ
هِ ما تَوَلّ ورود حَجّـاج بـه کوفـه و نحـوۀ برخـورد مـردم بـا او و او بـا مـردم را می‌تـوان بـر آیـه »نُوَلِّ

کم مردم کوفه شـد کـرد؛ خـود مـردم کوفـه او را پذیرفتنـد کـه او حا

• تاریخ تفسیر قرآن است. قرآن را در تاریخ پیدا کنید	
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بررسی برخی آیات مرتبط
• هنـگام قرائـت قـرآن بـه خـدا پنـاه ببـر، یعنـی نگـذار شـیطان معـارف قـرآن را از تـو بگیـرد و راه عمـل و فهـم 	

ـيْطانِ الرَّجيم‏(
َ

ِ مِـنَ الشّ
تَ الْقُـرْآنَ فَاسْـتَعِذْ بِـالّلَ

ْ
بیشـتر را بـر تـو ببنـدد )فَـإِذا قَـرَأ

• لُون‏(	
َ
هِمْ يَتَوَكّ ذينَ آمَنُوا وَ عَل‏ى رَبِّ

َ
شیطان بر مؤمنین متوکل تسلط ندارد )لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الّ

• ما سُـلْطانُهُ 	
َ
تسـلط شـیطان بر آن کسـانی اسـت که ولایت او را پذیرفتند و برای خدا شـریک گرفته‌اند )إِنّ

ذينَ هُمْ بِهِ مُشْـرِكُون‏‏(
َ
وْنَـه وَ الّ

َ
ذيـنَ يَتَوَلّ

َ
عَلَـى الّ

• کسـی که بعد از روشـن شـدن هدایت با پیامبر سـتیزه‌گری کند و از راه پیامبر جدا شـود، به تعهد ایمان 	
بـه نبـوت و شـهادت بـه آن گـردن نسـپرد، و از راهـی جـز راه مؤمنیـن راسـتین پیـروی کنـد، هرآن‌چیـز یـا 
سُـولَ مِـنْ بَعْدِ ما  هرآن‌کـس را کـه بـه ولایـت پذیرفتـه اسـت، بر او ولیّ و فرمانروا می‌سـازیم )مَنْ يُشـاقِقِ الرَّ

‏ى(
َ
هِ مـا تَوَلّ بِـعْ غَيْرَ سَـبيلِ الْمُؤْمِنينَ نُوَلِّ ـنَ لَـهُ الْهُـد‏ى وَ يَتَّ تَبَيَّ

• خـدا مغفـرت را شـامل حـال آن کسـی کـه شـرک را پذیرفتـه اسـت، یعنی کسـی کـه در ولایت غیرخـدا وارد 	
گنـاه و بدبختـی و نابسـامانی بـر روح او  کـه از  شـده اسـت نمی‌کنـد، عـدم مغفـرت یعنـی جراحت‌هایـی 

نْ يُشْـرَكَ بِـه‏(
َ
َ لا يَغْفِـرُ أ نشسـته اسـت، هرگـز التیـام نخواهـد یافـت )إِنَّ الّلَ

• امـا گناهـان پایین‌تـر از ایـن حـد را بـرای هرکسـی کـه بخواهد، مورد مغفـرت قرار می‌دهد، یعنی آن کسـی 	
کـه توبـه و جبـران کنـد را می‌آمـرزد )وَ يَغْفِـرُ مـا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشـاءُ(

• هرکسـی مشـرک شـود، یعنـی تحـت ولایـت غیرخدا قـرار بگیـرد، از راه هدایت فاصلۀ زیادی گرفته اسـت و 	
 ضَلالاً بَعيدا(

َ
ِ فَقَدْ ضَـلّ

دچـار سرگشـتگی و گمراهـی بسـیار دور اسـت )وَ مَنْ يُشْـرِكْ بِـالّلَ

• جبهـۀ شـیطان بـا جبهـۀ خـدا، بـه طـور طبیعـت و خصلـت، آشـتی‌ناپذیر هسـتند، شـیطان تعهـد کـرده 	
اسـت کـه عـده‌ای از بنـدگان را از راه راسـت گمـراه کنـد و آنها را تحت ولایـت خودش دربیاورد؛ یعنی عقل 

خِـذَنَّ مِـنْ عِبـادِكَ نَصيبـاً مَفْرُوضا(
َ
تّ

َ َ
آنهـا را بگیـرد و بینـش و خـرد آنهـا را کـور می‌کنـد )وَ قـالَ ل

• ، از مکائـد ابلیـس اسـت، مثـل آرزوی ده سـال دیگـر بـا خوشـی و راحتـی زیسـتن، آرزوی 	 آرزوهـای دراز
دامـاد کـردنِ پسـر بـزرگ و عـروس کـردنِ دخترهـا، آرزوی بزرگ کردن این خانۀ کوچک و... هـر آرزوی دور 
گر دندان  و درازی که مثل سـنگ آسـیابی بر گردن یک انسـان بیفتد، سـر را خم می‌کند. آرزوهایی که ا

هُـمْ ‏( يَنَّ مَنِّ
ُ َ
هُـمْ وَ ل نَّ

َ
ضِلّ

ُ َ
طمعـش را کنـدی، احسـاس سـبکی و آزادی می‌کنـی )وَ ل

• گـوش 	 کـه  در نظـر آدم عاقـل سـنت‌های غیرخدایـی پـوچ اسـت؛ مثـل اینکـه شـیطان دسـتور می‌دهـد 
نْعـام‏(

َ ْ
كُـنَّ آذانَ ال هُـم فَلَيُبَتِّ

َ
مُرَنّ

َ
چهارپایـان را بشـکافند )وَ ل
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• شـیطان به انسـان‌هایی که تسـلط و ولایت دارد دسـتور می‌دهد که فطرت و سرشـت خدایی را دگرگون 	
‏( رُنَّ خَلْقَ الّلَ هُمْ فَلَيُغَيِّ

َ
مُرَنّ

َ
کنند و آن را کنار بگذارند )وَ ل

• گـر مـردم دلشـان بخواهـد بـا فطـرت و سرشـت خدادادی زندگی کنند، شـیطانی کـه بر آنان ولایـت دارد 	 ا
نمی‌گذارد

• هرکسـی کـه بـه جـای خـدا شـیطان را بـه ولایت بپذیرد، زیانی آشـکار کرده اسـت و شـیطان بـا وعده‌های 	
دروغ، آنهـا را مبتلا بـه آرزو و پندارهـای دور و دراز می‌کنـد و شـیطان جـز غـرور و فریـب و دروغ وعـده 
يهِـمْ وَ مـا  ِ فَقَـدْ خَسِـرَ خُسْـراناً مُبينـاً يَعِدُهُـمْ وَ يُمَنِّ

ـا مِـنْ دُونِ الّلَ ـيْطانَ وَلِيًّ
َ

خِـذِ الشّ نمی‌دهـد )وَ مَـنْ يَتَّ
 غُـرُورا(

َ
ـيْطانُ إِلّا

َ
يَعِدُهُـمُ الشّ

 ]جلسه28[ معنای ولایت شیطان، آسیب‌های اجتماعی ولایت طاغوت؛ تسلط بر 
استعدادها و نیروها و ابتکارها و سلب آزادی و بی‎اختیار کردن انسان‌ها. هجرت 

یعنی رها شدن از قید و بندهای نظام جاهلی و رسیدن به محیط آزاد اسلامی )در 
پیرامون ولایت ]3[(

آیات این جلسه؛ نساء 100
• ِ وَ 	

جْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَـى الّلَ رْضِ مُراغَمـاً كَثيـراً وَ سَـعَةً وَ مَنْ يَخْـرُ
َ ْ
ِ يَجِـدْ فِـي ال

وَ مَـنْ يُهاجِـرْ فـي‏ سَـبيلِ الّلَ
ُ غَفُوراً رَحيماً ِ وَ كانَ الّلَ

جْـرُهُ عَلَـى الّلَ
َ
رَسُـولِهِ ثُـمَّ يُدْرِكْـهُ الْمَـوْتُ فَقَـدْ وَقَعَ أ

هجرت یعنی اگر همۀ نیروها و نشاط‌ ما تحت فرمان ولایت الهی نبود این وضعیت را تغییر 
َّهِ( دهیم )وَ مَنْ يهُاجِرْ في‏ سَبيلِ الل

• رابطه ولایت با هجرت    	

• گـر وجـود مـا و همـه نیروهـا و نشـاط‌های مـا، تحت فرمـان ولایت الهی نبود، تعهد الهی ما این اسـت که 	 ا
از قیـد و بنـد ولایـت طاغـوت رهـا شـویم. خـارج شـدن از آن ولایـت ظالم و وارد شـدن بـه آن ولایت عادل 

هجرت است

مهم‌ترین اثر شوم ولایت شیطان این است که انسان را بی‌اختیار و بر تمام نیروها و 
استعدادهای او تسلط پیدا می‌کند

• آدمـی مسـلط 	 بـر تمـام نیروهـا و اسـتعدادها در وجـود  ولایـت شـیطان انسـان را بی‌اختیـار می‌کنـد و 
کنـد کـه انسـان افتـاده در آن نمی‌توانـد بـا آن مخالفـت  می‌شـود؛ شـبیه جریـان تنـد آب 
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• بزرگـی باشـند و 	 انسـان‌های  قـرار می‌گیرنـد، می‌توانسـتند  کـه در اختیـار ولایـت شـیطان  انسـان‌هایی 
کردنـد کفـران نعمـت  کننـد، امـا  کمـال را طـی  عالی‌تریـن مـدارج 

کافر فقط آن کسی نیست که می‌گوید خدا نیست 
• کافر فقط آن کسی نیست که راست و صاف و صریح می‌گوید نخیر، خدا نیست	

• کافر بدتر آن کسی که نعمت‌های عظیمی را که در اختیار او است، کفران می‌کند	

• کسـی کـه تحـت ولایـت طاغـوت زندگـی می‌کنـد، در حقیقت‌گویـی اختیـاری از خـود نـدارد. نـه اینکـه بـه 	
طـور کلـی بی‌اختیـار اسـت، بلکـه در جریـان سـیل دارد مـی‌رود

• تور نامرئی نظام جاهلی آن‌چنان انسان را می‌کشد که آدم نمی‌فهمد کجا می‌رود	

نقد محاسن دوران طواغیت؛ تمدن کثیف و ننگین دنیای معاصر از لحاظ انسانی و اخلاقی 
هزاران سال عقب‌مانده هستند

• کـرده و چـه مـوج عظیمـی از معلومـات و 	 در زمـان بنی‌امیـه و بنی‌عبـاس، عالـم اسلام بانشـاط حرکـت 
دانش‌هـا در جامعـۀ اسلامی پدیـد آمـده اسـت؛ امـا همـۀ اینهـا به سـود جامعۀ اسلامی و انسـانیت تمام 

نشد

• کتشـافات علمی‌شـان می‌بالنـد، از لحـاظ انسـانی و 	 کـه بـه ا کثیـف و ننگیـن دنیـای معاصـر مـا  تمـدن 
اخلاقـی هـزاران سـال عقب‌مانـده هسـتند

• عـدم تـوازن توزیـع ثـروت در جامعـۀ غربـی، مصادیقـی بـرای مـرگ فضیلت‌هـا و انسـانیت اسـت و نشـان 	
می‌دهـد نبایـد روی محاسـن تمـدن غـرب تکیـه کـرد

• در ولایت طاغوت، انرژی‌ها و استعدادها به کار می افتد اما در مسیری که طاغوت می‌خواهد	

• مسـلمان زیسـتن، یعنـی تمـام امکانـات و انرژی‌هـا و نیروهـا دربسـت در اختیـار خـدا باشـد، مثل جامعۀ 	
مدینه

• یهودی و مسیحی تحت ذمه، از لحاظ اجتماعی یک مسلمان است	

• شـیعه بـه ظاهـر در نظـام طاغوتـی زندگـی می‌کـرد، امـا در باطـن درسـت در جهـت ضـد نظـام طاغوتـی 	
کربلا گـروه بسـیار انـدک همـراه بـا اباعبـدالله)ع( در  حرکـت می‌کـرد. مثـل آن 
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• فـرد نمی‌توانـد در جامعـۀ طاغوتـی زندگـی کنـد، و در عیـن حـال تمـام امکانـات و انـرژی‌اش تحت فرمان 	
گر در محیط طاغوتی و نظام طاغوتی، یک نفر زندگی کند، کسری از مسلمانی‌اش بالاخره  خدا باشد؛ ا

در راه طاغوت اسـت و نمی‌تواند صددرصد بندۀ خدا باشـد 

• کارهـای 	 کـه تحـت ولایـت ولـیّ خـدا زندگـی می‌کننـد اهـل نجات‌انـد؛ هرچنـد در  طبـق روایـت، مردمـی 
شـخصی قصورهـا و تقصیرهایـی هـم گاهـی داشـته باشـند، و مردمی که تحـت ولایت شـیطان و طاغوت 
کارهـای شـخصی و در اعمـال خصوصـی اهـل  گرچـه در  زندگـی می‌کننـد اهـل بدبختـی و عذاب‌انـد؛ ا
ِ وَ 

طَاعَتْ إِمَاماً جَائِراً لَيْـسَ مِنَ الّلَ
َ
سْلاَمِ أ ِ

ْ
ةٍ فِي ال  رَعِيَّ

َ
بَـنَّ كُلّ عَذِّ

ُ َ
نیکـوکاری و کارهـای خـوب هـم باشـند )ل

ِ وَ 
طَاعَتْ إِمَاماً هَادِياً مِـنَ الّلَ

َ
سْلاَمِ أ ِ

ْ
ـةٍ فِي ال عْفُـوَنَّ عَـنْ كُلِّ رَعِيَّ

َ َ
ـةً، وَ ل ةً تَقِيَّ عْمَالِهَـا بَـرَّ

َ
ـةُ فِـي أ عِيَّ إِنْ كَانَـتِ الرَّ

عْمَالِهَـا ظَالِمَةً مُسِـيئَةً(
َ
ـةُ فِـي أ عِيَّ إِنْ كَانَـتِ الرَّ

• شـبیه آن مردمـی کـه سـوار بـر ماشـین شـده‌اند و هـدف را مشـخص و ماشـین بـه سـمت هـدف حرکـت 	
گرچـه کسـانی کـه سـوار هسـتند ممکـن اسـت کارهـای بـدی را انجـام بدهنـد و سـزای آن را هم  می‌کنـد، ا
خواهنـد دیـد، امـا در نهایـت بـه مقصـد می‌رسـند. برخلاف کسـی کـه مقصـد را اشـتباهی انتخـاب کـرده 

اسـت، هرچنـد کارهـای خوبـی هـم انجـام می‌دهـد امـا بـه مقصـد نمی‌رسـد

• جامعـه‌ای کـه بـا ولایـت طاغـوت اداره می‌شـود، مثـل همـان ماشـینی اسـت کـه بـا رانندگانـی غیرامیـن و 	
غیربلـد رهبـری می‌شـود، در ایـن جامعـه انسـان‌ها بـه هـدف خـود نخواهنـد رسـید 

بررسی برخی آیات مرتبط: مستضعف یعنی گروهی که در جامعه اختیار جامعه دست آنها نیست
• کسـانی کـه بـه خودشـان سـتم کردند و جـان آنان را می‌خواهند قبض کنند، فرشـتگان بـه آنها می‌گویند 	

در چـه وضعـی بودیـد؟ مگـر کجـا زندگـی می‌کـردی؟ چـرا ایـن وضع تـو اسـت؟ در جواب می‌گوینـد ما جزء 
نْفُسِـهِمْ قالُوا فيمَ 

َ
اهُـمُ الْمَلائِكَـةُ ظالِمـي‏ أ

َ
ذيـنَ تَوَفّ

َ
توده‌هـای بی‌اختیـار بودیـم، یعنـی مسـتضعفان )إِنَّ الّ

رْض‏(
َ ْ
ا مُسْـتَضْعَفينَ فِـي ال كُنَّ كُنْتُمْ قالُوا 

• مسـتضعفین یعنـی گروهـی کـه اختیـار جامعـه دسـت آنهـا نیسـت و در خـط مشـی جامعـه و در حرکت و 	
سـکون و جهت‌گیـری‌اش هیـچ اختیـاری ندارنـد

• مستضعفین یعنی کسانی که در یک جامعه خبر از جریانات جامعه ندارند 	

• کثریت مردم مستضعف هستند	 در جامعه‌ای که با نظام فردی ظالمانه و جاهلانه اداره می‌شود، ا
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• کـه می‌گوینـد »مـا مسـتضعف بودیـم« یعنـی بی‌اختیـار بودیـم، می‌گوینـد مگـر زمیـن 	 ملائکـه بـه اینهـا 
وسـعت نداشـت تـا شـما از ایـن زنـدان خـارج شـوید، برویـد بـه سـمت یـک نقطـۀ آزاد و بـه آنجـا هجـرت 

ِ واسِـعَةً فَتُهاجِـرُوا فيهـا(
رْضُ الّلَ

َ
 لَـمْ تَكُـنْ أ

َ
کنیـد؟ )قالُـوا أ

• کـه بـد 	 کـه نیروهـا و اختیـار خودشـان را در دسـت طاغوت‌هـا دادنـد، جهنـم اسـت  کسـانی  سـرانجام 
ـمُ وَ  واهُـمْ جَهَنَّ

ْ
ولئِـكَ مَأ

ُ
ِ واسِـعَةً فَتُهاجِـرُوا فيهـا فَأ

رْضُ الّلَ
َ
 لَـمْ تَكُـنْ أ

َ
جایگاهـی و سـرانجامی اسـت )قالُـوا أ

سـاءَتْ مَصيـرا(

• کسـانی که توانایی هجرت و رهایی از بند نظام جاهلی را ندارند از این قاعده مسـتثنی هسـتند و امید 	
سـاءِ وَ الْوِلْـدانِ لا يَسْـتَطيعُونَ حيلَـةً وَ لا   الْمُسْـتَضْعَفينَ مِـنَ الرِّجـالِ وَ النِّ

َ
اسـت خـدا آنهـا را ببخشـد )إِلّا

ا غَفُـورا(ً ُ عَفُـوًّ نْ يَعْفُـوَ عَنْهُـمْ وَ كانَ الّلَ
َ
ُ أ ولئِـكَ عَسَـى الّلَ

ُ
يَهْتَـدُونَ سَـبلاًي فَأ

• هجرت مایۀ بدبختی نیسـت، هرکسـی مهاجرت کند، در زمین جولانگاهی بسـیار و سـرزمینی گسـترده 	
می‌یابـد، یعنـی در جامعـۀ اسلامی می‌تـوان پروبالـی زد و پـرواز کـرد و بـه آقایـی رسـید )وَ مَـنْ يُهاجِـرْ فـي‏ 

رْضِ مُراغَمـاً كَثيـراً وَ سَـعَة(
َ ْ
ِ يَجِـدْ فِـي ال

سَـبيلِ الّلَ

• کـه در مکـه بـه سـختی بندگـی می‌کردنـد، بـه راحتـی در مدینـه بـه بندگـی خـدا پرداختنـد، در 	 کسـانی 
چنیـن جامعـه‌ای مسـابقه بـرای خیـرات اسـت

• هرکسـی کـه از خانـۀ خـود خـارج شـود، در حالـی کـه مهاجـرت بـه سـوی خـدا و پیامبرش می‌کنـد، و بین 	
جْ مِنْ بَيْتِهِ  راه بمیـرد، پـاداش او بـر عهـدۀ خداسـت و خـدا آمرزنده و دارای بخشـندگی اسـت )وَ مَنْ يَخْـرُ

ُ غَفُوراً رَحيما( ِ وَ كانَ الّلَ
جْـرُهُ عَلَـى الّلَ

َ
ِ وَ رَسُـولِهِ ثُـمَّ يُدْرِكْـهُ الْمَـوْتُ فَقَـدْ وَقَـعَ أ

مُهاجِـراً إِلَـى الّلَ

• گاهـی لازم می‌شـود گروهـی از انسـان‌ها بـا هجـرت خـود نقطـۀ شـروع هجـرت را آغـاز کننـد و جامعـۀ الهی 	
و اسلامی را بنیان‌گـذاری کننـد
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کتاب)سـطح  فهرسـت  در  کـه  صفحاتـی  شـمارۀ  شـده،  داده  توضیـح  مقدمـه  در  کـه  همانطـور 
پیشـرفته(، روبـروی برخـی عناویـن آمـده اسـت، بـرای پیـدا کـردن توضیحـات کامـل آن عناوین در 
ح کلـی اندیشـۀ اسالمی اسـت که در قطـع وزیـری و در حـدود 505  نسـخۀ »چـاپ شـدۀ« کتـاب طـر
صفحه چاپ شـده اسـت. اگر شـما فایل پی دی اف که نسـخۀ موبایلی کتاب اسـت و حدود 818 
صفحـه اسـت را داریـد، بـرای یافتـن توضیحـات کامـل می‌توانیـد از جـدول ضمیمـه بـرای تبدیـل 

شـمارۀ صفحـات اسـتفاده کنیـد.

جـــــــدول
ضمیمــه
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335538

336539

337541

338543

339545

340547

341548

342550

343552

344554

345556

346558

347559

348561

349562

350563

351565

352566

353568

354570

355571

356573

357575

358577

359579

360580

361582

362584

363586

364587

365589

366591

367593

368594

369596

370598

371599

372600

373602

374603

375605

376607

377609

378611

379612

380614

381616

382618

383619

384621

385623

386625

387626

388627

389629

390630

391632

392634
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393635

394637

395639

396641

397642

398644

399646

400648

401649

سفید402

403652

404653

سفید405

سفید406

407656

408657

409659

410661

411662

412664

413666

414668

415669

416671

417673

418675

419676

420678

421680

422682

423683

سفید424

425685

426686

427688

428689

429691

430693

431694

432696

433698

434700

435702

436703

437705

438706

439708

سفید440

441710

442711

443713

444714

445716

446718

447719

448721

449723

450725

451727

452728

453730

454732

455734

سفید456

457736

458737

459739

460740

461742

462744

463745

464747

465749

466751

467753

468754

469756

470758

471760

سفید472

473762

474763

475765

476766

477768

478770

479771

480773

481775

482777

483779

484780

485782

486784

487786

488787

489790

490791

491793

492794

493796

494798

495799

496801

497803

498805

499807

500808

501810

502812

503814

504815

505817
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